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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  شرف المرسلينأ علي ىالحمد للّه رب العالمين و الصلا

جمعينأ المعصومين صلوات االله عليهم ىو آله الأئم  
  
اي است ارزشمند از  گذرد مجموعه ابي كه از نظر خوانندگان محترم ميكت

 حضرت ،امخينانيين و عماد العرفاء الشّ سند الفقهاء الرب،تأليفات بزرگ آيت الهي
علامّه آيى االله العظمي سيد محمد حسين حسيني طهراني أدام االله علينا من بركات 

هائي در سالهاي يك هزار و سيصد و  كه بصورت مواعظ و منبر،أنفاسه القدسيى
نود هجري قمري و پس از آن در مسجد قائم طهران براي عموم مؤمنين و حضّار 

ه اصل و معظم آنها در ماه مبارك رمضان يك هزار و سيصد و البتّ. اند ايراد كرده
 چه ، پس از اداي نماز عصر ايراد گرديد و پس از آن به مناسبتهاي مختلف،نود

 ة قرائت قرآن و يا در روزهاي جمعه قبل از صلاةشنبه پس از جلس سهدر شبهاي 
  .ظهر تكميل گرديد

اند  كر كرده ذ»نوار الملكوتأ« كتاب ةن در مقدماين مباحث چنانچه خودشا
سجد، نور ملكوت نماز، نور ملكوت منور ملكوت قرآن، نور ملكوت  :شامل

 ةر مجموع و دستنويس دباشد كه بصورت فشرده مي ءعادروزه، و نور ملكوت 
ايشان ثبت و نوشته شده بوده، تا اينكه پس از هجرت به ) قهمطالب متفرّ(نگ ج
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موسي الرّضا عليه و علي آبائه  حضرت علي بن :هلهي ثامن الحجج الإةس مقدةعتب
ها و اضافه نمودن مطالب بسياري بر  اء با مرور بر آن نوشتهثن و الىبنائه التحيو أ

را   و آن، موفّق گرديدند»نور ملكوت قرآن« :گري مبحث اول آنشرح و بازن
به طالبان طريق معرفت و هدايت و  گرانسنگ  نفيس ودبصورت چهار مجلّ

ة ولي بواسط؛لام تقديم نمودندپويندگان مكتب توحيد و اهل بيت عليهم الس 
ر و شاغل بسيار و پرداختن به ساير تأليفات از ادامة توضيح و تفسيمشواغل و 

يس در وتندسصورت ه تأليف ساير مباحث باز ماندند، و اين مطالب همينطور ب
 اخيراً توسط برخي از فضلاء بالأخرهتا .  ايشان باقي ماندةات مطالب متفرّقدمجلّ

فاده رسيد و با تحقيقاتي سودمند بدون إصة تنقيح و نو شاگردان ايشان به م
رضه و تقديم به ساحت علم و  ايشان آماده عخطتس د وتغييري در عبارت

  .ميلهيهم الج مساعر االلهُ شكّ،معرفت گرديد
لازم به ذكر است كه آن بزرگوار در سنة آخر حيات پر بركت خويش اين 

اي از مطالب  نگري و تنقيح و چه بسا حذف پارهر و مكلفّ به بازبنده را مأمو
نگ«ات دنه در مجلّمدوههم، اين مطالب كم  خويش نمود تا پس از انجام اين»ج 

سموعات يك عمر حيات علمي و عرفاني ايشان محاصل مطالعات و تحقيقات و 
مندي عموم ه  و مورد استفاده و بهر،فاده آراسته گرددور طبع و نشر و إبوده به زي
قامت در قم و اشتغال به مباحث طلبگي و  إةحقير در آن سال بواسط ؛قرار گيرد

له بصورتي أ تا پس از ارتحال ايشان اين مس،شدمنامر علوم اسلامي موفّق به اين 
 و ، و نه چندان مطلوب در مدتي محدود صورت گرفت،مجمل و بسيار عجولانه

 بعضي ةبر اين داشتم كه در فرصت مطلوب به آن بپردازم كه متأسفانه بواسط بنا
ق الهي اميدوارم اينك كه توفي. از علل از توفيق قيام به اين تكليف محروم گشتم

 آن ةء روحاني كه از تلامذخلاّه و إخوان و أحبأعزّه و أشامل حال بسياري از 
 و به ،دمرد الهي و پويندگان راستين منهج و مكتب قويم ايشان شده استرا
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اند حقير نيز از نعمت  تحقيق در نوشتجات خطّي و غير مطبوع ايشان پرداخته
  .كلان عليه التّمن االله التّوفيق و و ؛نعام او محروم نباشمإ ةخواري سفر ريزه

ر اين نكته لازم است كه به جهت رعايت امانت و تحفظّ بر عين دستخط تذكّ
 يك ت زيرا بيانات و نوشتجا.از تغيير هرگونه عبارت و تلفظّي پرهيز شده است

گوينده و يا نويسنده دقيقاً بيانگر شيوة نگرش و روشن كنندة طرز تفكرّ و تمايلات و 
 بنحوي كه از كيفيت ، او در برخورد با مسائل علمي و اعتقادي و تاريخي استسليقة

 چه . مطرح شده پي بردةتوان به ضمير و نفس او در مواجهه با مسأل بيان و قلم او مي
اي مخاطب و خواننده را  ها در تعبيرات و جملات ملايم در بيان يك واقعه بسا نرمش

 ف آشنا خواهد كرد تا اصل مطلب و خودمؤلّبيشتر به فضاي حاكم بر گوينده و 
 مقابل در بعضي از موارد درشت گوئي و تعابير تند و ة و همينطور در نقط؛كلام

جملات شديد اللحّن انسان را به عمق منويات و ما في الضمّير صاحب بيان و قلم 
اس ف بر اس و بدين جهت به اعتقاد حقير تغيير عبارت مؤلّ.سازد بيشتر نزديك مي

هاي فردي و مصالح و شئون دنيوي خيانت در اداء امانت  نگرش شخصي و سليقه
  .شدت بايد از آن پرهيز نموده شود و ب تلقيّ مي

بياد دارم در زمان مرحوم والد ـ رضوان االله عليه ـ يكي از ناشرين در نظر 
داشت سخنرانيهاي يكي از علماء را دربارة عرفان و شناخت عارف كامل حضرت 

 ناگفته نماند . تحرير و زيور طبع در آوردةرشته افظ شيرازي ـ رضوان االله عليه ـ بح
رضوان االله عليه ـ  كه اين سخنرانيها در زماني بود كه ايشان هنوز با مرحوم والد ـ

 و طبيعتاً آن حال و هواي مشرب و ذوق و ،مراوده و رفاقت سلوكي پيدا نكرده بودند
اصل نشده بود و افكار و برداشتهاي عرفاني ايشان نيز انبساط عرفاني در ايشان ح

 ارتباط سلوكي با مرحوم والد و قرار ةا بواسط ام.عاري از اشتباه و خطاء نبوده است
 عملي و عبادي و اجتماعي و ةگرفتن تحت تربيت ايشان و أخذ دستورات و برنام

حركت جوهري ل عظيم و  اين تحوة بواسط،رشد و تكامل معنوي و فكري و علمي
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د و توحيد طبعاً مباني فكري و مدركات نفساني و روحي به سوي سعادت و تجرّ
 و از افق ،ت و ثبات و واقعيت كشيده شدتقان و صحإعرفاني ايشان نيز به سمت 

تلألأ ابديبه نحوي كه ،ت خورشيد معرفت بر آسمان قلب و ضمير او تابيدن گرفتم 
ص خويشان و دوستان نزديك ايشان كاملاً مشهود الخصو اين معنا براي همگان علي

  .اند له اعتراف و اقرار نموده بود و بسياري بر اين مسأو مبرهن
ي براي رفتن به منبر و تبليغ اين جانب خود شاهد بودم كه اين بزرگوار حتّ

 و ،طلبيد قامه به تكاليف الهي از مرحوم والد رضوان االله اجازه ميإو كيفيت 
  . هنيئاً له ثم هنيئاً له؛فرمودند  ارشاد و راهنمائي ميايشان او را

و اين چنين است راه و روش اهل معرفت و توحيد و أحرار در عرصة 
 در اطراف ةاي از جريانات مستمرّ  كه بدون هيچ نگراني و دلهره،تكامل و سعادت

خرد و منغمر در كثرات  خود و رعايت شئونات اجتماعي و حرف و نقل افراد بي
 خود را به دست مرشد كامل و استاد خبير و عالم به ضمائر و خفيات ،و شهوات

سپرند تا وجود ناقص و  و مطّلع بر مصالح و مضار عالم غيب و شهادت مي
؛ت برسانندناخالص خود را به عنايت دستگيري و لطف تربيت او به كمال و فعلي 

È≅ ÷V ÏϑÏ9… #x‹≈ yδ È≅ yϑ÷è u‹ ù= sù ≈tβθ è= Ïϑ≈ yè ø9 $#،1 ¨β Î)… ©!$# yìtΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θs)̈?$# t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ Νèδ ≈šχθ ãΖ Å¡øt ’Χ.2   
 ،باري از آنجا كه آن مرحوم هنگام طبع اين سخنرانيها در قيد حيات نبودند

 خوب است تغييراتي در عبارات اين :بعضي از افراد به ناشر محترم پيشنهاد كردند
لاع بر معاني و مسائل عرفاني م اطّسخنرانيها داده شود و اشتباهاتي كه بر اساس عد

 زيرا ايشان در اواخر عمر خود قطعاً داراي ؛رخ داده بود تصحيح و يا حذف گردد
                                                           

  .]مل كنندگان بايد عمل كنندبراي چنين چيزي ع[ :61آيه ) 37(ـ سوره الصافات 1
و آنانكه  اند  خداوند همراه كساني است كه تقوي گزيده[: 128آيه ) 16(ـ سوره النحل 2

  .]ايشان نيكوكارند
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 بنابراين .و مدركاتي متفاوت از زمان ايراد اين سخنرانيها داشتندبوده افكاري جديد 
نحوي چاپ و منتشر گردد كه موجب منقصت ايشان نگردد و ه بايد كتاب ب
  .شده است  نه آنچه قبلاً مطرح مي،واخر زمان حيات منعكس شودمدركات ا

گوش مرحوم والد رضوان االله عليه رسيد ناراحت شده و ه وقتي اين خبر ب
  : و فرمودند،اعتراض نمودند

 و مهمتر خيانت ،طرف اين عمل خيانت به رعايت امانت علمي ايشان از يك
ت كه اين تحول كيّ نيس زيرا ش.به عرصة معرفت و تحقيق و واقعيت است

واسطة توفيق الهي در ورود به اين مكتب و پيروي از و تغيير مدركات ب
 وگرنه اگر سالهاي سال ، به دست آمده استهبرنامة تربيتي و سلوكي اين را

بودند محال بود اين  اساس همان شيوه و بر منوال همان نگرش مي ايشان بر
 بنابراين بايد اين نكته براي عموم . آيدتبدل و بصيرت فعليه در ايشان بوجود

روشن شود و همه بدانند كه آفتاب حقيقت در كجاست؟ و عالم حق و واقع 
  و انكشاف در چه مكتب و مسيري قرار دارد؟

ت و تأمل در عبارات و مضامين اهل بيت شود كه دقّ از اينجا روشن مي
 و ،ت و ارزش قرار داردهميعصمت عليهم السلام و اولياي الهي تا چه اندازه از ا

هاي خود را جمع كند و از   و امكانات علمي و فعليتچگونه انسان بايد تمام حواس
 تا ،ذره ذرة مطالب مسموعه و آثار باقي ماندة آن بزرگواران حداكثر استفاده را بنمايد

  .خروي را به توفيق و عنايت الهي براي خود كسب نمايدسعادت ابدي و رستگاري اُ
  :فرمودند مرحوم والد رضوان االله عليه بارها به حقير مي

س االله من هنگامي كه در خدمت استادم حضرت حاج سياد قدد هاشم حد
 آنچنان در سيما و چهرة ايشان ،دادم سرّه بودم و به سخنان ايشان گوش مي

 مطلب را به ،شدم كه حتيّ از حركات صورت و اشارات مرموز دقيق مي
اي در  اي در كلمات و اشاره گذاشتم حتيّ الامكان نكته ردم و نميآو دست مي

  .سيماي ايشان از نظر برود و فوت گردد
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لذا رفقا و دوستان در تنظيم و ترتيب آثار ايشان كمال دقّت در حفظ و 
ظ و  فقط در بعضي از موارد كه خطا در تلفّ و،بقاء كلمات و جملات را نمودندإ

د و در پاورقي نيز به خورد اصلاح نمودن چشم مييا غلط املائي روشن به 
  .توضيح و يا ترجمه و يا مدرك مطالب پرداختند

د حسين حسيني د محم االله سيية حضرت علامّه آ:ف كتابو اما مؤلّ
آفتاب آمد :  چرا كه،طهراني قدس االله نفسه را نيازي به توصيف و تعريف نيست

  .ح خود استمادح خورشيد مدا:  و نيز؛دليل آفتاب
آثار ايشان خود . و قلم زدن در اين مقوله ماية شرمندگي و آبروريزي است

گذرد حقائق  تو گوئي آنچه بر زبان يا بر قلم او مي.  ماستي بر مدعايصادقگواه 
ايشان علي . گردد فاضه مي كه بر قلب منير و ضمير بصير او إنوار استعالم أ

  :اند كه فرمود لاممام هادي عليه السم فرمايش االتّحقيق از مصاديق مسلّ
يا فَتح!وصكمَا لا ي فوصلالهُ و لا يلّ جليلُ جالج ةُفجالح ،لا ي كفكذَل  فوص

  1.المؤمنُ المسلِّم لأمرِنَا
ةهمچنان كه خداي متعال و أئملام قابل توصيف  معصومين عليهم الس

≈⎯z : و به مصداق آية شريفه،نيستند ysö6ß™… «!$# $ ¬Ηxå tβθ àÅÁ tƒ * ωÎ) yŠ$ t7 Ïã «!$# 

≈t⎦⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑø9  بندة مؤمني كه زمام اختيارش را به دست ما سپرده است و با 2،#$
 او ،پذيرش ولايت ما حقيقت جان و نفسش با حقيقت ولايت ما متّحد شده است

                                                           
همانگونه كه خداوند جليل جلّ جلاله : اي فتح[: 113، ص 8، ج مستدرك سفينى البحارـ 1

باشد همچنين مؤمني  ف نميباشد و همانگونه كه حجى خدا قابل توصي قابل توصيف نمي
  .]باشد كه همه امور خويش را به ما تسليم نموده نيز قابل توصيف نمي

نمايند   را مي  وي  كه  خداوند از توصيفي  است منزّه[ :160  و159 آيه) 37(ـ سوره الصافات 2
 .] او  شدة  گرديده  خالص مگر بندگان
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  رااو تواند نميآيد و جز عباد االله المخلَصين كسي  نيز به وصف و نعت درنمي
  .تعريف و توصيف نمايد

ــ    الاُلــيقــفه ولــي مــا دونَــفــسرتْ إ ــولٌت علَّو ضَ ــالع بق ــدوائ  )1( تلَّ ضَ
 ـ يكن فإن تَ  سم و م      س الا كاذ كَ سم ر صف لي والو  صفلاوفَ  ـ أ نِّ فكَ 2( تو انع( 

 ـ   أ وغرَو لا    الالُي س تدن سـ  ب  ــتَ   دقوا و قَ مكتــس ــ م ــقِثَوأه بِــن طَ ع 3 (ةِرو( 
ـلاّإ كلـَـو لا فَ  )4 (تيشيمــي بِدي الهــهــد يكلَــه مبِــ   ني بــاطن نــورِ و مـ

    ـ لَّو لا قُطْرَ إلاّ ح  ـ  م   ـ   ري ظـاه  يضِن فَ  )5 ( ســحتبئحانهــا الــس عةٌطــرَه قَبِ
 

  ـو مسـن مالب ةٍ يطُ ـطلعَي النّورو        كلمَع شرعَي البن محيطُ كقطَرةَـم1)6 (حرُ الم 

                                                           
  :105 إلي 93ص ، منشورات الشّريف الرّضي، ديوان ابن فارضـ 1
 جمع و رسيدم به جائي كه سابقين از علماء   راه فناء در ذات و مقام سير كردم در  پسـ 1[

هائي كه به واسطة  و حكماء قبل از رسيدن توقّف كردند؛ و هلاك شد و نابود شد عقل
  .ملاحظة منافع راه را گم كردند

 چون وصف   وصفي ندارم؛،يپس صفت و چون بدانجا رسيدم عين و اثري از من نماند؛ـ 2
و چيزي نماند كه اثر و علامت داشته باشد و اگر بخواهي   است است و اسم علامت اثر

  !اي كني بدون تصريح كناية بگو يا صفت بياور فقط با كنايه اشاره
بنابراين عجيب نيست كه من بر سابقين مقدم شدم و مقام سيادت و بزرگي را حائز  ـ3

   پيوند و دستاويز آن تمسك ترين  محكم  به خداست ز طه كه رسولگشتم زيرا كه من ا
  .جستم

گانه نيست، الاّ كه از نور باطن و تجليّي از تجلّيات من آنجا  ـ چه هيچ فلكي از افلاك نه4
به صورت ملكي ظاهر و معين است كه آن ملك آنجا به حقائق و دقائق هر كاري كه هر 

است آگاه است و همه را به مشيت و اراده من به سوي ملكي در هر فلكي به آن مأمور 
  .هدايت و كمال رهنمون است

اي  اي و ذره ، الاّ اينكه از نور تجلّي ظاهر من قطره و هيچ گوشه و طرفي از زمين نيستـ5
دهند به باريدن، به واسطه   مدد اهل زمين مي است، كه جمله ابرها كهدهين گوشه رسبه آ

                                                                         .بارند ا ميمدد آن قطره بارانه
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نب ا اينج.ف آن سخن گفته شود ناتمام استلذا هرچه دربارة اين آثار و مؤلّ
كنم كه پس از گذشت ساليان عمر و سپري نمودن حيات  خود اقرار و اعتراف مي

 و ،دانم ظاهري هنوز خود را مستغني از مواعظ و نصائح و آثار باقيمانده از ايشان نمي
شوم  شنوم و يا در كتب و نوشتجاتشان دقيق مي موعات ايشان را ميهر بار كه مس

  .  ذكر نداشته استةيابم كه سابق حقيقتي تازه و معنائي جديد مي
م لازم است كه در اين خلاّء روحاني و خوانندگان محترم و معظّفلهذا بر أ

 و از ،اي متفاوت با ساير نوشتجات و تأليفات بنمايند تي مضاعف و نظرهقّدآثار 
رهنمودهاي جانبخش و نفحات حيات بخش عالم قدس كه بر قلب طاهر و 

 و آنها را اُسوه و سرمشق وصول ،مطهر ايشان افاضه گرديده است محروم نگردند
 . بمحمد و آله؛حيات طيبه و سعادت ابدي قرار دهندبه 

رسانم از آنجا كه مرحوم علامّه در اين نوشتار در  در خاتمه بعرض مي
اند و بدون ترجمه  سياري از موارد عين عبارات عربي را مورد استفاده قرار دادهب

اند جهت مزيد استفادة عموم به ترجمه اين عبارات اقدام گرديد و  از آن رد شده
 ترجمه بدون اين لفظ آمده باشد، و چنانچه. با لفظ مترجم تمييز داده شده است

ه شده است و در اين كتاب مورد از آثار خود ايشان در ساير كتب استفاد
  .برداري قرار گرفته است بهره

  عبد آثم سيد محمد محسن حسيني طهراني
  1428 ىغروب آفتاب يكشنبه نهم جمادي الثاني

   معصومه سلام االله عليهاةد و كريمة أهل بيت حضرت فاطم عش آل محم: قمةب طيةبلد
   

                                                           
اي است از  ـ اين نور بسيط آفتاب كه منبسط است بر جهان و تربيت و اظهار و بقاء ذره6 

مطلع من كه حضرت وجود است و جمله انوار از آثار اوست و از آبخور بحرِ نامتناهي علم 
 .]اي رآمده است همچون اندك قطرهه پيرامون ربع مسكون دين بحر محيط كمحيط من ا



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّبسم االله الرّ
  دنا محمد و آله الطّاهرينالله علي سي صلّي او

  جمعين أعدائهمأو لعنى االله علي 
  

د  سي: مطالبي كه در اين كتاب است مباحثي است كه اين حقير: بعدو
1390د حسين حسيني طهراني در ماه مبارك رمضان سنة محمه در ة هجريقمري 

 دربارة ،ام ان نمودهي پس از فريضة عصر براي مستمعين ب،مسجد قائم طهران
 و ؛اهميت روزه و نماز و آداب مسجد و اهميت قرآن و اهميت دعا و شرائط آن

 لذا در روزهاي جمعه ،چون ماه رمضان به پايان رسيد و مباحث دعا تمام نشد
و در روز جمعه ،مال المكرّچهارم و يازدهم و هجدهم و بيست و پنجم شهر شو 

 و از روز ،ا تتميم شد بحول االله و قوتهسوم شهر ذوالقعدى الحرام مباحث دع
لوات ه صباً در روزهاي جمعه راجع ببعد مرتّه جمعه دهم شهر ذوالقعدى الحرام ب

آل او صلوات االله عليهم اجمعين مطالبي ايراد شد كه مجموعاً در  بر رسول خدا و 
$ 1؛استاين كتاب نگاشته شده  uΖ−/ u‘… ö≅ ¬7 s)s? !$̈ΨÏΒ y7̈ΡÎ) |MΡr& ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ≈ÞΟŠ Î= yè ø9 $#2  

                                                           
در صورت دسترسي، . باشد مطالب راجع به صلوات در متن خطّي مذكور موجود نمي[ـ 1

 .]اي مستقل طبع خواهد شد به عنوان مجموعه
 رستي كه از ما بپذير و قبول فرما به د! اي پروردگار ما[ :127ذيل آيه ) 2 (ىبقرالـ سوره 2
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ó=yδuρ… $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπyϑôm u‘ y7̈ΡÎ) |MΡr& ≈Ü>$ ¨δuθø9 $#.1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ]! تو شنوا ودانا هستيحقاً 

 تو  ، به درستي كه  فرست  خود بر ما رحمت و از جانب[: 8ذيل آيه ) 3(ـ سوره آل عمران 1
  .]اي بخشنده



  

  
  

  :الملكوتسلسله مباحث أنوار
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  :تفسير آيه
$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ… t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã 

š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 ≈ tβθà)−G s?  

  ?yγ•ƒr'¯≈tƒ… t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9$# $yϑx. |=ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î=ö7s% öΝä3ª=yès9 ≈tβθà)−Gs$تفسير آيه  :مجلس اول
  



  



  

  
  
  
  
  

  
  حيمحمن الرّسم االله الرّب

  اهريند و آله الطّ علي محمالصلاةو 
  ينلي قيام يوم الد إالآنجمعين من أعدائهم أو لعنة االله علي 

  
$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ… t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |=ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Î= ö7 s% öΝä3 ª= yè s9 ≈tβθ à)−Gs?.1   
 گرچه كفّار نيز مانند مؤمنين ؛ري تعالي است با مؤمنينخطاب حضرت با

 قبوله  آنكه مؤمنين اينگونه خطابات را تلقيّ بتجهه  لكن ب،فروعنده مكلفّ ب
  .اند نند مخاطب قرار گرفتهك مي

كه  ايد بر شما روزه داشتن واجب شد همچنان  ايمان آوردهكساني كهاي «
ه  و اين وجوب روزه ب؛اند نيز واجب شده است  قبل از شما بودهكه بر امم سالفه

  ».علّت آنست كه در مقام تقوي برآئيد و خود را در مصونيت الهي بياوريد
 كند كه آن  روايت ميعليه السلام از حضرت صادق »مجمع البيان«در 

  :حضرت فرمودند
                                                           

  .183آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1
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  1.عناء و الةِادب تعَب العزالَ أداءي النِّ ما فذَّةُلَ
كند و آنان را لايق خطاب  داي مهربان كه مؤمنين را ندا ميخبديهي است 

ود و شيريني ندا ديگر تعبي ر  مي هر سختي كه در روزه است از بين،هدد  ميقرار
’ .yϑx.… |=ÏGä$: فرمايد  و اما جهت آنكه مي.گذارد نمي n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ÏΒ ≈öΝà6Î= ö7 s%، 

پيغمبر آخر الزمان  متاُه نند اين تكليف اختصاص بكه مؤمنين بدا براي آنست
 و خود همين معني كه عموميت تكليف است ،ندارد بلكه در امم پيشين بوده

 تما جهاو  2.ت طابتمذا ع إةُيللباكند كه  دشواري آنرا براي انسان آسان مي
كه تقوي كه  هد براي آنستد  ميآنكه غايت و غرض از اين تكليف را تقوي قرار

بر اين فريضه استوار است و بدون روزه  بهترين فضيلت از فضائل انساني است
  .رسد اوج اين شرف نميه انسان ب

 بلكه ؛ها لازمة آن است  گرچه پرهيز از ناپسنديده،تقوي به معني پرهيز نيست
ه ب ايقْو و ةًايقَي وِقي يقَو .معني مصونيت و در حفظ و امان درآمدن استه تقوي ب
 است كه شما در د و امي، شايد شما:فرمايد  خدا مي. است3حصان و حفظمعني 
اره و شيطان بدين فريضمصونيه در امان خدا ةت الهي درآئيد و از گزند نفس امالهي 

 و اگر ملكة تقوي در انسان جاي گرفت ديگر براي او بيم و .ديو حفظ او قرار گير
 ؛تواند اثري بگذارد  و هواهاي نفسانيه در او نمي وساوس شيطانيه.هراسي نيست

  .برند كار ميه اي ب همانطور كه در علوم مادي براي وقايه و مصونيت از آفت وسيله
اص براي  غو،گيرد هد ماسك ميد  ميخصي كه جوش اكسيژن يا برقش

                                                           
لذّت و شيريني [: ، ذيل تفسير آيه فوق الذّكر490، ص 2، ج مجمع البيان في تفسير القرآنـ 1

  ]مترجم. گرداند وردگار مشقّت و سختي عبادت و رنج آن را زايل ميخطاب با پر
 ]مترجم. گرفتاري اگر عموميت پيدا كند آسان خواهد شد[ـ 2
  .هظَف و حهانَي و صذَن الأ عهرَتَس: ةًياقو و ايقْو و ةًايقَ وِيهق ياهقَو: أقرب المواردـ 3



  31  ستي ندني روزه فقط امساك در خوردن و آشامقتيحق

كند و با خود كپسول  مصونيت از درندگان تحت البحري لباس خاصي در تن مي
 خود  و تنفسّ خاصْرود با لباس خاص كره ماه ميه  شخصي كه ب،برد يژن مياكس

  هلاك كننده در مصونيتةشار و حرارت و برودت و گازهاي مختلففرا از 
 و همانطور كه بواسطة تزريق آبله و واكسن وبا و طاعون در انسان سپر .وردآ مي

 ة همانطور بواسط،گردد  مينافذ و روان ايجاد بيكرمدفاع از مرض و سپر دفاع از 
د كه با آن حفظ و دگر ملكة تقوي يك نوع مصونيت روحي براي انسان پيدا مي

 شهوات انسان را ؛شود  مبتلا نميي معاصةآلودة خفه كنند يكربهايمامان انسان به 
 آرزوهاي پست و زينتهاي دلفريب عالم غرور در روح ،كوبند به زمين نمي

روي در جميع امور بشر  ، با عدل و ميانهندك مي و خوار جلوه زبون  انسانْةبلندمرتب
 تقوي نفس او در كپسول ة گوئي در اثر اين ملك.دكن در صراط مستقيم حركت مي

ى و مجاهده و انفاق و  و با تزريق آمپولهاي صبر و صلا، شهوات جاي گرفته ضد
  . كرده استايثار و عدالت در مقام شامخي برآمده و نفس خود را واكسن كوبي

  حقيقت روزه فقط امساك در خوردن و آشاميدن نيست 

اين ةروزه كه حقيقتاً حظّ وافري از اين معني دارد در درجات اولي مواد 
 نفس از شهوات و علت كفه دار ب  شخص روزه.تقوي قرار گرفته است

نفس از ملتذّات بصري و سمعي و لساني كه جلوگيري از افراط در لذائذ و كف 
اين مصونيت و ملكة تقوي نزديك ه از حد اعتدال خارج است خود را دائماً ب

 آن انسانيتي كه لذّات ؛سدر  ميكند و به مقام انسانيت كه حقّ انسان است مي
أبيت عند  داند و رزق خود را از مقام شامخ خور روزي خود نمي حيواني را در

لذا بايد دانست كه حقيقت روزه نه فقط  و .گيرد مي 1ربي يطعمني و يسقيني

                                                           
 ؛11، باب 390، ص 16ذابه؛ ج عواب البرزخ و القبر و ، اب208، ص 6، ج بحار الأنوار ـ1

من چه بسا روزگارم را با پروردگارم سپري [: ، باب صوم233، ص 2، ج عوالي اللئالي
 ]مترجم. كند دهد و سيراب مي نمايم درحاليكه او مرا غذا مي مي
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از    بلكه امساك جوارح و اعضاء،امساك در خوردن و آشاميدن و امثال آنهاست
  .]است [خداه  بهتوججميع بديها و تجاوزات و امساك دل از غير 

  :فرمايد  ميعليه السلام أميرالمؤمنين
 و كمَ من قائمٍ لَيس لهَ من ،لظَّماُكمَ من صائمٍ لَيس لهَ من صيامه إلاّ الجوع و ا

ناءرُ و العهإلاّ الس هم،قيامهالأكياسِ و إفطار ذا نوَمب1! ح  
 چه بسيار و ،خود ندارد جز تشنگي  چه بسيار روزه داري كه بهره از روزه«

 به به از ،اي از قيام خود ندارند جز بيداري و رنج زاني در شب كه بهرهيخبپا
  »!فطار آنهاإخواب زيركان و به به از 

 عن محمد بن »عيون الأخبار«كند از   نقل مي»وسائل الشيعه« در كتاب
 بن احمد بن ابراهيم المعاذي ن القطان و محمداحمد بن الحس بكران النقّاش عن

اهيم بن اسحق المكتب كلّهم عن احمد بن سعيد عن علي بن رو محمد بن اب
ن علي علام  عن آبائه عليهم السعليه السلامبيه عن الرّضا أ عن الحسن بن فضّال

  :عليه السلام
  أيها الناّس إنَّه قدَ أقبلَ إلَيكمُ شهَرُ االلهِ :حديث شريف

نَّه إ !سا النّايهأ :لَات يومٍ فَقا ذا خَطبَنصليّ االله عليه و آله و سلمّلَ االلهِ ونَّ رسإ
 االلهِ عند و شَهرٌ ه؛المغفرةَِ و الرَّحمةِ و  بِالبرَكةَِااللهِ شَهرُ ]عليكم [لَيكمُإقبلَ أقدَ 
فضَلُ أتهُ اعاسي و لافضلَُ اللَّيأه يلالَي و مِايفضلَُ الأأمه اي و أرِوفضلَُ الشُّهأ

اعاالسعو ه.تيتمُ في شَهرٌ د لتمُ فااللهِ و فةَِ يا ضيلَإهعن يجم اهلِ كرَأه؛االلهِةِ م 
ه يؤُكمُ فادع و لٌوه مقبيعملكُمُ ف و دةٌاه عبينَومكمُ ف و حيه تَسبيسكمُ فانفأ

 و مهيان يوفِّقكَمُ لصأهرةٍَ ابٍ طوقلُ و دقةٍَات صا ربكمُ بنِيااللهَا ولأسا ف.بامستَج
تلاتةِ كاوِغُفرإ فَ؛به ِرمن حم يذي فاللهِانَ انَّ الشَّقظا ها واذكرُ و .مِي الشَّهرِ الع
 و ئكمُا فُقرَيا علَوتصَدق و ،عطَشهَ و مةِياع يومِ الق عطَشكمُ فيه جو وعكمُوبِج
ا واحفظَ و ،مكمُارحأا وصل و ،ركمُاا صغوارحم و ،ركمُاا كبووقِّر و ،نكمُيكامس

                                                           
  .145 كلمات قصار، كلمه ،نهج البلاغى ـ1
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لَيه إع استملا يحلُّ الا اعم و ركمُابصألَيه إلُّ النَّظرَُ  يحلا اغضُُّوا عم و ،لسنَتكَمُأ
 من االلهِ يلَإا وبوت و ،مكمُايتأ يسِ يتحَنَّن علَامِ النّايتأ يا علَوتحَنَّن و ،عكمُاسمأ
فضَلُ أ انَّهإفَ ، تكمُت صلااوقأ يء فايديكمُ بِالدعألَيه إا وارفعَ و ،بكِمُوذُن
نظرُُ ااعالسي زَّااللهُتلَّ فو عةِ اهيجبيلَإ بِالرَّحما عهج1دم ي يها ناذإبوهيهمِ  و جَلبي
  . دعوهاذإب لَهم ييستَج و هولأ ساذإيعطيهمِ  و دوها ناذإ
لةٌَ يركمُ ثَقوظُه و ،رِكمُا بِاستغفالكمُ فَفكُُّوهاعمأنةٌَ بِونفُسكمُ مرهأنَّ إ ! النَّاسايهأ

 لان أقسم بِعزَّته أ 2االلهَنَّ أا واعلمَ و ؛دكمُولِ سجو بطِارِكمُ فخََفِّفُوا عنهاوزأمن 
س لرَب ام النّورِ يوم يقن لا يروَعهم بِالنّا و أنَيجدِاالس و يعذِّب المصلِّينَ

  .نَيلمَاالع
 عتقُ االلهِنَ لهَ بذِلَك عند ا الشَّهرِ كا هذي فا مؤمنًائماص من فطََّرَ منكمُ !سا النّايهأ

 يقدر عليَ 3 فَلَيس كُلُّنا! يا رسولَ االلهِ: قيلَ.ا مضَي من ذُنوبهِمغفرةٌَ لم و نَسمةٍ
كَقِّ تمَ[ 4 االلهَ اتَّقوا:صلّي االله عليه و آله و سلمّ فَقالَ .ذلو لَو بِش رةٍَ اتَّقوا النّار
النّار [ن ماءةٍ مو لَو بِشرَب.  

ها الناّسأي!وازج َكانَ له َذا الشَّهرِ خلُقُهنكمُ في هنَ مسن حا م ومي راطليَ الصع 
الأقدام تزَلُِّ فيه،هسابح ليَهااللهُ ع خفََّف ُمينهلكَتَ يا ممذا الشَّهرِ عفي ه ن خفََّفو م ، 

لقاهي ومي هَغضَب نهااللهُ ع َكف شرََّه فيه َن كفو م،يمتي فيه َن أكرمااللهُ ا و م هَأكرم 
لقاهي ومي،لقاهي ومي هتااللهُ برِحَم َلهصو همحر لَ فيهصن وو م ، همحر فيه َن قطَعو م 

ومي َتهحمر نهااللهُ ع َقطَعلقاهنَ الناّرِ، يةً مراءب َااللهُ له َلاةٍ كتَبِبص فيه عَن تطَوو ، و م 
 و ، كانَ لهَ ثوَاب من أدي سبعينَ فرَيِضةًَ فيما سواه منَ الشُّهورِامن أدي فيه فرَضً

 فَتخ ومي َثقََّلَ االلهُ ميزانه َليلاةِ عنَ الصم ن أكثرََ فيهوازينُمةً ،المآي ن تلاَ فيهو م 
  .منَ القرُآنِ كانَ لهَ مثلُ أجرِ من ختَمَ القرُآنَ في غيَرهِ منَ الشُّهورِ

                                                           
  .يقْدر: الوافيفي نسخة  ـ 3  .بادهالرَّحمةِ إلي عبِ: الوافي و في ـ1
  .ةٍمرَ تَقِّشو بِو لَ: الوافيفي  ـ 4  .هرُكْي ذعالَتَ: الوافي  فيـ2
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 ا يغلَِّقهَلان أا ربكمُ ولأ الشَّهرِ مفَتَّحةٌ فَاسا هذينِ فاب الجِنابوأنَّ إ !سا النّايهأ
 و ، علَيكمُا يفَتِّحهلان أا ربكمُ ولأ مغَلَّقةٌَ فَاسنِاب النِّيرابو أ و،]علَيكمُ [عنكمُ
  . علَيكمُا يسلِّطَهلان أا ربكمُ ولألةٌَ فَاسونَ مغليطاالشَّي
 !)صلي االله عليه و آله( االلهِلَ و رسا ي: فَقمُت فَقُلت:لامعليه الس أميرالمؤمنينلَ اق
 ا هذيلِ فاعمفضَلُ الأأ ! الحسنِابأ ا ي:لَاق فَ؟ الشَّهرِا هذيلِ فاعمفضلَُ الأأ ام

  1.الحديث ؛االلهِرمِِ االشَّهرِ الورع عن مح
                                                           

 و ؛كّد استحباب الاجتهاد في العبادىأ، في كتاب الصوم باب ت313، ص 10، ج  الشيعىوسائل ـ1
أعمال د آقا ملكي در  و مرحوم حاج ميرزا جوااقبالنيز اين حديث شريف را مرحوم سيد در 

امام رضا [:  موجود است265، ص 2، ج عيون أخبار الرّضاد، و در كتاب نا  نقل نمودهالسنى
كنند كه  روايت مي السلام طالب عليهم بن أبي از پدرانش از أميرالمؤمنين علي السلام عليه

اي : دندفرمود و چنين فرمو روزي رسول خدا براي ما خطبه ايراد مي: آن حضرت فرمود
آمرزش را  آيد درحاليكه نويد بركت و رحمت و  بدرستي كه ماه خدا بسوي شما مي!مردم

تر است و روزها و شبها و  به همراه دارد، ماهي كه از همه ماهها نزد پروردگار با فضيلت
ماهي كه براي . ساعات آن بر ساير روزها و شبها و ساعات ماههاي ديگر برتري دارند

ايد و از جملة افرادي كه مورد كرامت و تكريم پروردگار  گار دعوت شدهميهماني پرورد
آيد و خواب شما در  نفسهاي شما در اين ماه تسبيح بحساب مي. اند واقع شديد قرار گرفته

شود، اعمال شما در اين ماه مورد قبول حضرت حقّ و دعاهاي  اين ماه عبادت نوشته مي
 با قلبي خالص و نيتي پاك و صادق از خدا پس. شما به مرتبه اجابت خواهد رسيد

به تحقيق كه شقي و بدبخت . بخواهيد كه شما را موفقّ به روزه داري و تلاوت قرآن بدارد
  .آن كسي است كه از آمرزش الهي در اين ماه با عظمت محروم گردد

اء و بر فقر. گرسنگي و عطش در اين ماه شما را به ياد گرسنگي و عطش روز قيامت بيندازد
قرار تنگدستان ببخشائيد، بزرگانتان را تعظيم و تكريم و زيردستان را مورد رأفت و رحمت 

داريد و چشمان خود را   زبان خود را نگه. ارحام و خويشان خود را صلة رحم كنيد. دهيد
ي خود را از آنچه شنيدنش  از آنچه مورد سخط و غضب الهي است بپوشانيد و گوشها

 بر يتيمان مردم رأفت كنيد تا بر يتيمان شما رأفت و عطوفت . نديداست بب نكوهش شده
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و در اوقات نماز دستهاي . و از گناهان خويش به درگاه الهي طلب مغفرت نمائيد. كنند 

خود را براي دعا به پيشگاه خدا بلند كنيد، و بدانيد كه اوقات نماز برترين اوقات است در 
اگر او را . اندازد  بندگانش نظر لطف و مرحمت مينزد پروردگار كه خداي متعال به

دهد و اگر از او  پذيرد و جواب مثبت مي دهد و چون او را ندا كنند مي بخوانند پاسخ مي
  . نمايد كند و دعوت آنها را رد نمي چيزي درخواست كنند عطا مي

لم شهوات و دنياي  بدانيد كه افعال و اعمال، جانهاي شما را در بند گرفتاريها و عا!اي مردم
دني درآورده است، پس با طلب آمرزش از خدا آنها را رها سازيد و از قيد عالم شهوت 

آثار و پيامدهاي كردار ناشايست بر پشت شما سنگيني نموده است، پس . بيرون آوريد
و بدانيد كه خداي متعال . هاي طولاني اين بار گران را از دوش خود برداريد بواسطة سجده

كنندگان را به عذاب كيفر  جلال خود سوگند ياد كرده كه نمازگزاران و سجده  زتّ وبه ع
 نسازد در روزي كه همه در پيشگاه حساب اعمال دوزخ آنان را بيمناكو به آتش . ندهد

  . شوند نزد او حاضر مي
اي را در   كسي كه در اين ماه روزه داري را افطار دهد مانند كسي است كه بنده!اي مردم

بعضي به . گيرد و تمام گناهان گذشته او مورد آمرزش قرار مي راه خدا آزاد نموده است
: پيامبر فرمود. داران را به افطار دعوت كنيم همه ما قادر نيستيم كه روزه: پيامبر عرض كردند

اي از خرما باشد   اندازة تكّه  افطار دادن بهمقدار ه يد گرچه بئبراي خود تحصيل نما تقوي را
  . اي از آب ا جرعهي

 بالاي صراط نيكو كند در روزي كه قدمها بر كسي كه در اين ماه اخلاق خود را !اي مردم
لرزد او جواز عبور از صراط دريافت خواهد كرد و كسي كه بر غلامان و كنيزانش آسان  مي

و كسي كه آزارش به . بگيرد خداي متعال در روز بازپسين بر او آسان خواهد گرفت
ن را در اين ماه كنترل نمايد خداوند در روز قيامت او را مورد سخط و غضب خود ديگرا

را  قرار ندهد، و كسي كه يتيمي را در اين ماه گرامي بدارد خدا در روز ملاقات با بندگانش او
 و كسي كه ارتباط با خويشان خود را در اين ماه پيوند دهد خداوند. گرامي خواهد داشت
و كسي كه قطع رحم . اش پيوند برقرار نمايد وز جزا به رحمت واسعهبين خود و او در ر

اي  و كسي كه در اين ماه نافله. نمايد خدا رحمتش را در روز قيامت از او دريغ نمايد
  و كسي كه واجبي از واجبات را. نويسد بخواند خداوند برائت از آتش دوزخ را براي او مي
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 و چون ذيل آن ،ندك ميا مرحوم شيخ حرّ عاملي روايت را نقل ينجاتا 
اجتهاد در عبادت نيست لذا حديث را تقطيع نموده وه راجع به وظائف مستحب 

 در تحت حديث نُهم ذيلش را بيان »ربعينا«لكن شيخ بهائي در كتاب ؛ واست
 شيخنا :ي القمالحسين بن بابويهصل خود از محمد بن علي بن ند با سند متّك مي

يل ذست ا رده ك  قلن   و همچنين مرحوم ملاّ محسن فيض كاشاني؛)ره(الصدوق 
 نسبت داده است آنرا  و53 ص ،رمضان در باب فضل شهر »وافي«ا در كتاب رآن

  احمد بنالحسن القطّان عن عن احمد بن »عرض المجالس«در كتاب به صدوق 
لامبيه عن الرضا أال عن ضّف   سعيد الهمداني عن ابند بنمحمو آن دو  ،1عليه الس

                                                           
 ثواب هفتاد عمل واجب در غير اين ماه براي او در اين ماه انجام دهد خداي متعال 

اللهم صلّ علي محمد و آل (و كسي كه در اين ماه بر من درود بفرستد . دارد منظور مي
هاي ترازوي اعمال سبك است  خداوند كفّه ترازوي عمل او را در روزي كه كفّه) محمد

واند مانند كسي است كه يك اي از قرآن بخ و كسي كه در اين ماه آيه. سنگين خواهد نمود
  .ختم قرآن در غير اين ماه نموده است

و .  درهاي بهشت در اين ماه باز است، پس از خدا بخواهيد تا بر روي شما نبندد!اي مردم
و بر . دربهاي جهنمّ بر روي شما بسته است پس از خدا تقاضا كنيد تا بر روي شما نگشايد

اند، پس از خدا بخواهيد كه آنها بر شما مسلطّ  ادهدست و پاي شياطين در اين ماه بند نه
  . نگردند

بهترين اعمال ! من ايستادم و عرض كردم اي رسول خدا: فرمود السلام أميرالمؤمنين عليه
  در اين ماه چه عملي است؟

ترين اعمال در اين ماه دوري جستن از محرمّات  اي ابالحسن با فضيلت: حضرت فرمودند
  ]مترجم. حديثالهي است؛ تا آخر 

 تمام حديث را از محمد بن أبي القاسم اقبال و نيز مرحوم سيد بن طاووس در اول كتاب ـ1
 با إسناد خود از حسن بن علي بن فضاّل از بشارى المصطفي لشيعى المرتضي طبري در كتاب

علي حضرت علي بن موسي الرضّا از يك يك از آباء گراميش به ترتيب تا حضرت أميرالمؤمنين 
  .كند نقل مي السلام طالب عليه بن ابيا
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  :كنند كه عالم جليل و سيد بن طاووس ذيلش را بدينگونه نقل مي
   آن حضرتت شهادتكيفيلام از ن عليهما السميرالمؤمنيأخبار رسول االله به إ

 ا هذي يستحَلُّ منك فا لميبكألَ ا فَقما يبكيك يا رسول االله؟ : فَقُلت؛يثمُ بكَ
نَ يالآخر و نَيول الأيشقَأقدَ انبعثَ  و ،نت تصُلِّي لرَبك و أ بكِينّأ كَ؛الشَّهرِ

 ا ي: فَقُلت.يتكَ لحاب منه قرَنك فخَضََيد فضَرََبك ضرَبةً علَوقةَِ ثمَاقرِ ناقُ عيشَق
 ي ف:ملَّ و سه و آليهلَ عي االلهُلَّصلَ ا فَق؟ينيمةٍ من دلا سيذَلك ف و !االلهِلَ ورس
لاسكينن دةٍ مق.م ُا ي:صليّ االله عليه و آله و سلمّلَ ا ثميلفقََد ! ع َن قَتَلكم 

نت  و أنَتيينَتكُ من طيطي و  كَنَفسينَّك منّلأ ،ينبغضََأبغضَكَ فَقدَ أمن ي و قَتلََن
  1.يمتاُ يفتَي علَيخَل و وصيي

ليكن چون ، و صدوق است»امالي« همان »عرض المجالس«ب ً كتاا ظاهرو
آنرا پس از  ند ذيلك مييت را نقل  آن اين روا58 شد و در ص »امالي«ه مراجعه ب

بدينگونه  كينن د مةٍلامي سف :ه و آله فرمودندي االله عليآنكه حضرت رسول صلّ
  :كند ذكر مي

من سبك فَقدَ ي و بغضََنأبغضَكَ فَقدَ أمن ي و  من قَتَلكَ فَقدَ قَتَلَن! عليا ي:لَاثمُ ق
 و ركا تبَااللهَنَّ إ ؛يطينَتكُ من طينَتي و حوحك من رو ر،ي كَنَفسينَّك منّلأ يسبن
 ،مةِامرك للإااخت و  للنُّبوةِيرنااخت و كايي و إنااصطَف و كايي و إ خَلَقَنيلَاتعَ
زوج ي و  ولدوب و أنت وصييأ ! عليا ي.ينكرََ نبُوتأمتكَ فَقدَ امإنكرََ أمن فَ

 ؛ينَهيك نَهيي و رمأمرُك أ ،يبعد موتي و تا حيي فيمتاُ ي علَيفَتيخَلي و ابنَت
نهُ يم و أ خَلقهي علَااللهِنَّك لحَجةُ إ خَيرَ البريِةِ يجعلَن و  بِالنُّبوةِي بعثنَيقسم بِالَّذاُ
  2.انتهي ؛دها عبيفَتهُ علَيخَل و  سرِّهيعلَ

                                                           
كند؛ و  ت ميي نيز روامناقب از كتاب 53، طبع اسلامبول ص ينابيع المودى اين تتّمه را در ـ1

  .كند  از ابن بابويه با إسناد خود از أصبغ بن نباته روايت مي29 ص غايى المرامنيز در 
چيزي باعث گريه شما شده چه : سپس رسول خدا گريه كردند، من عرض كردم[ـ 2

  گويا. آمدي است كه در اين ماه بر تو وارد خواهد شد گريه من براي پيش: است؟ فرمود
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بينم كه تو در محراب عبادت مشغول نماز و راز و نياز با پروردگارت  هم اكنون مي 
 صالح كنندة ناقه و شتر ترين افراد در روي زمين كه همسان پي باشي در اين هنگام شقي مي

كند كه محاسنت به خون سرت  خيزد و با شمشير ضربتي بر فرق تو وارد مي است برمي
  .خضاب خواهد شد

آيا در اين وقت دينم سالم است و با يقين به مباني و ! اي رسول خدا: عرض كردم
ر بلي يا علي د: سلوك در صراط مستقيم اين واقعه پيش خواهد آمد؟ رسول خدا فرمود

! يا علي: آنگاه رسول خدا فرمود. له رخ خواهد دادمت در دين اين مسأسلامت و استقا
كسي كه تو را بكشد مرا كشته است و كسي كه تو را به غضب آورد مرا به غضب آورده 

و كسي كه به تو ناسزا گويد به من ناسزا گفته است زيرا تو از من هستي مانند جان . است
  .شت من استروح تو از روح من و سرشت تو از سر. من

خداي متعال من و تو را خلق نمود و من و تو را برگزيد، مرا براي رسالت و تو را 
  . براي امامت اختيار نمود پس كسي كه امامت تو را انكار كند نبوت مرا انكار كرده است

باشي، و  تو جانشين مني و پدر فرزندان من هستي و همسر دختر من مي! اي علي
دستور تو دستور من و . باشي در زمان حيات و پس از فوت من ميجانشين من بر امت 
  .نهي تو نهي من است

قسم به ذاتي كه مرا به پيامبري برگزيد و مرا برترين افراد مخلوقاتش قرار داد بدرستي 
باشي و خليفة خدا بر  كه تو حجت خدا بر خلق او هستي و امين پروردگار بر سرّ او مي

 ]مترجم. بندگانش هستي
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  ه در حصول ملكة تقويروزاهميت 

  روزه در حصول ملكة تقوياهميت  :مجلس دوم



  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّالرّسم االله ب
  اهريند و آله الطّ علي محمالصلاةو 

  ين الديوم لي قيام إالآنجمعين من و لعنة االله علي أعدائهم أ
  

$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ… t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |=ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Î= ö7 s% öΝä3 ª= yè s9 ≈tβθ à)−Gs?.1  

ه  يعني حالتي كه در آن انسان ب؛ي انسان منزل تقوي استنزلگاه حقيقم
 و چون اين ملكه حاصل گردد تراوشات از او .ون انسانيت رفتار نمايدؤجميع ش

 و اگر اين ملكه پيدا نشود انسان در ،همه خيرات و مبرّات عدالت و رحمت باشد
و يا توأم با گرفته و تراوشات او يا همه شرّ و ظلم بوده نمنزل حقيقي خود جاي 
 از )مئنّها بهاإث يمن ح(م ئصادرة از بها براي آنكه افعال ؛شرّ و ظلم خواهد بود

كه   بنابراين هر فردي. نيست)نّه انسانإمن حيث (شهوت و غضب آثار انسان 
 حق بين خود را كور كرده و از منزل ةها و آمال بنمايد ديدوخود را اسير آرز

                                                           
 اهل ايمان، بر شما هم روزه واجب گرديد چنان كه امم يا[: 183آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1

  ]. آن است كه پاك و پرهيزكار شويديگذشته را فرض شده بود، و اين دستور برا
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  .گرفته استحقيقي خود در مرتع بهايم جاي 
$ :شريفهو كريمة  pκš‰r'¯≈ tƒ… t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ (#θà)®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ ÏμÏ?$ s)è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ωÎ) ΝçFΡr& uρ 

≈tβθ ßϑÎ= ó¡•Β1 قبل از ! اي مؤمنين:گويد ميهد و د  ميمنزلگاه واقعي انسان را نشان 
وي است وارد شما را مرگ دريابد سعي كنيد كه در منزل حقيقي خود كه تق آنكه

صورت حظيّّ وافر از   در اين،شويد و بهترين مقام از مقامات آنرا حائز گرديد
منزل نرسيده درخواهد يافت و ه  شما را نارس و ب و الاّ موت؛حيات خواهيد برد

  .ديور  ميبهيمه از دنياانساني با درجه و رتبة حيوان و 
 آن نهاده شده و روزه يكي از ستونهاي عظيمي است كه كاخ تقوي بر

 و . و علّت ايجاب آن وصول بدين منزلگه و برقراري سقف اين كاخ است،است
  : تقوي كه همان مصونيت الهي است پيدا شودةچون ملك

 خود بخود براي او حلّردد و مجهولات گ  مي خداوند خود معلّم انسان:اولاً
  uρ… ©!$# ãΝà6ßϑÏk=yèãƒuρ ª!$# ª!$#uρ Èe≅à6Î/ >™ó©x« ≈ÒΟŠÎ=tæ.2#$?̈(θà#) :شود مي
او عنايت ه ين حق و باطلست بب ة مفرّقه و مميزة كه همان قو فرقان:ثانياًو 
 ™pκš‰r'̄≈tƒ… š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ βÎ) (#θà)−Gs? ©!$# ≅yèøgs† öΝä3©9 $ZΡ$s%öèù öÏes3ãƒuρ öΝà6Ζtã öΝä3Ï?$t↔Íh‹y$ :شود مي

öÏøótƒuρ öΝä3s9 ª!$#uρ ρèŒ È≅ôÒxø9$# ≈ÉΟŠÏàyèø9$#.3  فرقان همان نور الهي است كه دل مؤمن را

                                                           
ايد، تقواي خدا را آن طور كه  اي كساني كه ايمان آورده[ :102آيه ) 3(سوره آل عمران ـ 1

 مقام تقواي اوست بجاي آوريد و مبادا مرگ شما را فراگيرد مگر آن بايد و شايد و سزاوار
  ]!كه شما در درجة أعلاي اسلام و تسليم باشيد

 در   گرفته  خدا را پيش  بايد تقواي  مسائل  اين در تمام[: 282ذيل آيه ) 2(سوره البقرى ـ 2
  ].  داناست  هر چيزي نمايد، و خداوند به  درآئيد و خداوند به شما تعليم مي  وي مصونيت

 كنيد،   خدا را پيشه ايد، اگر تقواي  آورده يمانا   كه  كساني اي[ :29آيه ) 8(سوره الأنفال ـ 3
  بخشد زيرا خداوند  و گناهان شما را محو نموده و شما را مي.دهد  مي  شما فرقان خدا به



  43  ي تقوة شدن ملكداي پجينتا

صورت در هر امري از   و در اين،زند هاي ظلمت را دور مي ند و لجهك ميروشن 
 دوا را ،ترياق از ا زهر ر، دوست را از دشمن؛دهد ص مييامور وظيفة خود را تشخ

$ :ندك ميلهامات رباني جدا ارا از  اطرات شيطانيخ ،از درد pκš‰r'¯≈ tƒ… t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®?$# 

©!$# (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯ Ï&Î!θß™tÎ/ öΝä3 Ï?÷σãƒ È⎦ ÷,s#øÏ. ⎯ÏΒ ⎯ ÏμÏGyϑôm§‘ ≅ yè øg s† uρ öΝà6©9 # Y‘θçΡ tβθ à±ôϑs? ⎯ ÏμÎ/ öÏøó tƒ uρ 

öΝä3 s9 ª!$# uρ Ö‘θàxî ≈×Λ⎧Ïm§‘كند و  با آن نور الهي كه در اثر تقوي پيدا شده مشي مي 1؛
يست كه ا  فرقان همان قوه.سدر  ميمقصده پيمايد و ب ق نافعه را ميجميع طر
$ …øŒÎ)uρ :حضرت موسي عنايت كرده تورات براي هدايت مردم ب خداوند با oΨ÷s?# u™ 

© y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# tβ$ s% öàø9 $# uρ öΝä3 ª= yè s9 ≈tβρ ß‰tGöκsEچون مؤمن خود را در حصن تقوي  2؛
  . دو عنايت خواهد شددرآورد از همان فرقان الهيه ب

   تقويةدن ملكشنتايج پيدا 

 د و از دستبرد او درنگرد روي همين زمينه از وساوس شيطاني بركنار مي :ثالثاً و
يابند و بطور كلي  مير چون با آن رادارِ خدادادي فوراً راه ورود شيطان را د؛امان

χ :شناسند خود شيطان را مي Î)… š⎥⎪ Ï% ©! $# (#öθs)̈?$# # sŒÎ) öΝåκ¡¦tΒ ×# Í× ¯≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $# 

(#ρ ã2 x‹s? # sŒÎ* sù Νèδ ≈tβρ ç ÅÇö7 •Β.3  

                                                           
  .] صاحب جود و بخشش فراوان است

ايد، در تقوي و عصمت الهي  كه ايمان آورده ي كسانيا[: 28آيه ) 57(سوره الحديد ـ 1
و ! و به رسولش ايمان بياوريد تا دو بهره و نصيب از رحمتش به شما عنايت كند! درآئيد

و خداوند ! و گناهان شما را بيامرزد! كنيد براي شما نوري قرار دهد كه با آن سلوك
   ].آمرزنده و مهربان است

و بياد بياوريد زماني را كه ما به موسي كتاب و فرقان را داديم [ :53آيه ) 2(سوره البقرى ـ 2
  .] شويد به اميد آنكه هدايت

اي نائل  درجه مردمان با تقوي كساني هستند كه به مقام و[: 201آية ) 7(سوره الأعراف ـ 3
  اند كه هر وقت شيطان اراده كند در اطراف دل آنها گردشي بنمايد، و طوافي كند؛ و آمده
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گذارند خاطرات  د و نمينگرد در اين صورت با همين بصيرت الهي متذكّر مي
رود و   و معلوم است كه چنين فردي از گناهان بيرون مي؛ه يابداشيطاني در آنها ر

گردد ئات او محو ميسي: ⎯ tΒ uρ… È, −Gtƒ ©!$# öÏes3 ãƒ çμ÷Ζ tã ⎯ ÏμÏ?$ t↔ Íh‹ y™ öΝÏà÷è ãƒuρ ÿ… ã&s! ≈# ·ô_r&،1  و اين
  .شود است كه بر تقوي مترتّب مي هارمچ ةفائد
 ريزد و كليد آنها تقوي ن و زمين را بر او ميا خداوند بركات آسم:آنكه  امساًخ

حط و غلا و مرض و گرفتاريهاي روحي وقت به فقر و ق حال هيچ  در اين؛است
öθs9 :گردد هاي اعصاب مواجه نمي ان قلبي و ناراحتيو خفق uρ… ¨β r& Ÿ≅ ÷δr& #“tà)ø9 $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(# öθs)̈?$# uρ $ uΖ óstGx s9 ΝÍκö n= tã ;M≈ x.t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ⎯Å3≈ s9 uρ (#θç/¤‹x. Μ ßγ≈ tΡõ‹s{ r'sù $ yϑÎ/ (#θçΡ$ Ÿ2 
2≈tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ قي را مؤثر در فس شريف متّشود كه چگونه خداوند ن و ملاحظه مي

 و بنحو عليت و معلوليت طهارت باطن او را ،بركات ارضيه و سماويه دانسته
  .دهد رار ميقسبب فراواني نعمت و رفع نقمت 

 و ،رسد خورد و راه او به بن بست نمي قي گره نمي هيچگاه كار متّ:آنكه ادساًس
 واه هاي غير مترقبّه ب ه روزيشود و از غير گمان و انديش مشكلات بر او آسان مي

                                                           
اي ايجاد   به قول عامه چرخي بزند، و سپس در دل آنها فرود آيد و بنشيند، و خاطره

شوند؛ و با ياد خدا و ذكر  نمايد؛ آنان به حربة ذكر و ياد حضرت حقّ جلّ و عزّ متذكرّ مي
  .]كنند حقّ شيطان را دفع مي

هاي او را  د بدي خداون،و كسي كه تقواي خدا را پيشه سازد[: 5آيه ) 65(سوره الطلاق ـ 1
 ].دهد پوشاند و پاداش او را بزرگ قرار مي مي
آوردند و تقوي  ها ايمان مي و اگر چنانچه اهل شهرها و قريه[: 96آيه ) 7(عراف سوره الأـ 2

 .گشوديم هاي خود را از آسمان و زمين به روي آنها مي ساختند؛ ما هر آينه بركت پيشه مي
ايشان را أخذ نموده و به سبب اعمالي كه كسب نمودند وليكن ايشان تكذيب نمودند و ما 

 .]به عذاب خويش مبتلا ساختيم
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]% !©&tΒuρ… È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã⎯ :رسد مي t̀øƒxΧ * çμø%ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts† ⎯tΒuρ ö≅©.uθtGtƒ ’n?tã «!$# 

uθßγsù ÿ…çμç7ó¡ym ¨βÎ) ©!$# àÎ=≈t/ ⎯ÍνÌøΒr& ô‰s% Ÿ≅yèy_ ª!$# Èe≅ä3Ï9 &™ó©x« #Y‘ô‰s% ≈   .1  ه خود را ك قويت  با  خصش
دهد خدا براي او كافي خواهد بود و تمام مشكلات و حلّ ناشدنيها  يمبخداي خود 

گذارد حتي كيد  و نمي tΒuρ… È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã&©! ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÍöΔr& ≈#Zô£ç„2⎯ :كند و آسان ميارا براي 
  βÎ)uρ… (#ρçÉ9óÁs? (#θà)−Gs?uρ Ÿω öΝà2•ÛØtƒ öΝèδß‰ø‹x. ≈$º↔ø‹x©.3او ضرري برساند ه و مكر دشمنان ب

 ؛گزيند در بهشت كه منزل حقيقي و درجة واقعي انسان است منزل مي :ابعاًسو 
 بهشت جاي متجاوزان و متجاسران ،بهشت جاي سركشان و تجاوزكاران نيست

=y7ù : انسانةحقوق غير تعدي كند از جمله بهايم است نه از زمره نكه بآ ؛نيست Ï?… 

â‘#¤$! $# äο tÅz Fψ $# $ yγè= yè øg wΥ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρ ß‰ƒÌãƒ #vθè= ãæ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ #YŠ$ |¡sù èπt7 É)≈ yè ø9 $# uρ ≈t⎦⎫ É)−F ßϑù= Ï9،4  و

                                                           
و خود را از ( گيرد   خدا پيش  تقواي  كه و هر كس[ :3 و آيه 2 آيه ذيل) 65(الطلاق  سورهـ 1

از  (  شدن  بيرون  او راه خداوند براي)  او درآورد  و مصونيت  و ناپسند در حفظ گناه
گشايد؛  را مي)   رجيم  و شرّ شيطان  و بلايا و معاصي  و فتن  و حوادث مصائب و  مشكلات

  رود، راه  جلو مي  كه كند، و در مقصد و مرادي  برخورد نمي  بستي  بن  هيچ  به  كه  طوري به(
  و خداوند روزي)   او موجود است  براي  گريز و فرار از شرور و آفات  او استوار و راه براي
 خود   برخدا كند؛ پس  توكلّ  كه و كسي. كند  ندارد عطا مي  گمان  هيچ  كه  از جائي را وي

   هر چيزي و براي(رساند   را مي  خداوند أمر و تقديرش  كه؛ و حقاًّ  است  او كافي خدا براي
د  خداونو حقّاً)   است  همراه  نفوذ و قدرتش  آن  تحققّ ؛ براي  است  گرفته  أمر او تعلقّ كه

  ] .  است  مقرّر داشته اي  اندازه  هر چيزي براي
و هر كس كه تقواي الهي را پيشه خود سازد خداوند  [:4 از آيه ذيل) 65(سوره الطلاق ـ 2

  .]گيرد امور وي را سهل و آسان مي
و اگر صبر نموده و تقواي الهي را پيشه خود  [:120ي از آيه تمقس) 3(سوره آل عمران ـ 3

  .]زند كر آنها به شما ضرري نميسازيد كيد و م
[:83آيه ) 28(سوره قصص ـ 4   دهيم براي آن ما اين خانه و سراي آخرت را قرار مي 
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=y7ù: فرمايد  ميهمچنين Ï?… èπ̈Ζ pg ø: $# © ÉL©9 $# ß Í̂‘θçΡ ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$ t6Ïã ⎯ tΒ tβ% x. ≈$ |‹ É) s?.1  
 بسيار عجيب است كه در قرآن مجيد دويست و پنجاه و يك آيه فقط

يات بسياري ؛ غير از آين بيان شده استآن و صفات متّقه  تقوي و دعوت بةباررد
 افراد و مصاديق تقوي از نماز و روزه و ساير اعمال حسنه بيان گرديده ةكه دربار

 روزه كه همين حصول ملكة تقوي است ةگردد كه فائد  بنابراين ملاحظه مي.است
ماه مبارك رمضان بلكه در ساير ايام اگر  و نه تنها در ،بسيار عالي و ارزنده است

 ؛موقع خواهد بوده دار باشد بسيار بجا و ب اين هدف روزهه انسان براي وصول ب
 خود را براي حفظ و بشارت  رحمتهكئخداوند ملابدون جهت نيست كه 

  . مغفرت دهندةفرستد كه او را مسح كنند و وعد دار مي روزه
  راي حفظ و بشارت روزه دارفرستادن خداوند ملائكة خود را ب

  : وارد است كه»كافي«در 
 في شدةِ الحرِّ اوجلَّ يوممن صام للَّه عزَّ :عليه السلام ]الصادق [قالَ أبوعبدااللهِ

َظم هتَّي إذا أفطرََاٌفأَصابح َشِّرونهبو ي هجهحونَ ومسي َلكم ألف ِكَّلَ االلهُ بهقالَ االلهُ؛ و  
  3. اشهدوا أنِّي قدَ غفَرَت لهَ! ملائكتَي]يا [2 ما أطيب ريحك و روحك]لهَ[ :جلَّوعزَّ

                                                           
پيمايند، و دار  كساني كه در روي زمين راه علو و سركشي و فساد و فتنه جوئي را نمي 

 ].اران استكعاقبت براي پرهيز
 كه ما به هر يك از بندگان خود كه متّقي و اينست آن بهشتي [:63آيه ) 19(سوره مريم ـ 1

 ].دهيم پرهيزكار باشد، به ارث مي
  .ية النفس، و كلاهما محتملان في الرواةما به حيا: الروُح نسيم الريح، و :الروَح ـ2
كسي كه در فصل گرما روزه : فرمودند السلام امام صادق عليه[ :64، ص 4، ج الكافي ـ3

فرستد كه آنها  آن واقع گردد خداي متعال هزار ملك بر او ميبدارد و در تعب و مشقّت 
. دهند تا وقتي كه افطار نمايد كنند و او را به رضوان الهي بشارت مي صورت او را مسح مي

. چقدر بوي بدن تو معطرّ و جان و نفس تو پاكيزه و طيب است: فرمايد خداي عزّوجلّ مي
  ]مترجم. ناهان او در گذشتماي ملائكه من شاهد باشيد كه من از همه گ
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  : فرمودندصلّي االله عليه و آله و سلّمو حضرت رسول 
لتالصمِ فرَحنِائ: ندةٌ عافطإ فرَحِق و ،رهل ندةٌ عافرَحهبر 1.ء  
 »يحضره الفقيه من لا« در كتاب ،ابن ماجهعن   »يضاءالب ىجلمحا«في ما ك

  :روايت نموده است كه
  الصوم لي و أنا: تعَاليَ]تبَارك و[ قالَ االلهُ : عليه و آله و سلمّصليّ االلهو قالَ 

 نَفس يالَّذ و ؛جلَّو ربه عزَّينَ يلقَيح و نَ يفطرُي ح:نِائمِ فرَحتاللص و ؛ بهِيجزأ
  3.حِ المسكيطيب من رأ االلهِئمِ عند ا فمَِ الص2فوليده لخََمحمد بِ

  ه بِيزِجنا اُأي و  لومالص: تفسير روايت

اند   معلوم خواندهه صيغة بعضي ب؛ خلافست»به اجزي«لما را در معني ع
 مجهول ةصيغه  و بعضي ب)دهم دار را مي  من خودم بنفسه جزاي روزهيعني(
ا م ا. و در هر صورت معني بسيار عاليست)دار هستم دم جزاي روزهيعني من خو(

 پس براي شرافت روزه همين بس كه در ميان عبادات و ، خوانديم»بهجزي أ«اگر 
 » بهاجُزي« و اگر ؛ است دانسته اين فريضهة خدا خود را بنفسه پاداش دهند،نسك

دار نيست  روزهت سزاي خوانديم يعني هيچ نعمتي و هيچ درجه از درجات جنّ
                                                           

دار دو  براي روزه: رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[ :65، ص همان مصدر ـ1
. اول سرور در وقت افطار دوم هنگام ملاقات پروردگارش. خوشحالي و انبساط است

  ]مترجم
  .تغير رائحة دهان را گويند) بفتح خاء (خَلوف ـ2
: قال السلام عبداالله عليه ، عن أبي63، ص 4، ج الكافي؛ 75، ص 2، ج قيهمن لا يحضره الف ـ3

  .]علَيه[  بهِالصوم لي و أنا أجزي: ان االله تبارك و تعالي يقول
روزه مختص : فرمايد خداي تبارك و تعالي مي: رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ فرمود[

اول . دار دو سرور و خوشحالي است و براي روزه. ددا به من است و خود پاداش آن را خواهم
قسم به كسي كه جان محمد در دست قدرت . وقت افطار، و دوم وقت ملاقات با پروردگار

  ]مترجم. دار نزد خداوند از بوي مشك برتر است اوست تغيير بوي دهان روزه
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 و از اينجا . و علا كه بنفس شريف خود جزاي اوستمگر ذات مقدس او جلّ
لقاي خداوند و فناي در ذات او كه از لوازم ه شود كه راه وصول ب استفاده مي
  .باشد بدون روزه ميسور نيست  جزاي روزه

  و،اند كي از اركان سلوك راه خدا شمردهالنفس جوع و صيام را ي علماء معرفى
ارشاد«لام و حديث معراجيه كه مرحوم مجلسي از در روايات اهل بيت عليهم الس« 

  . روزه مذكور استوكند مطالب عجيبي در فوائد جوع  سناد ديگر نقل ميأديلمي و 
حياء إ« نظير آنرا غزالي در  كه»ه الفقيهيحضر من لا«مذكور از در روايت 

صوم :  در ذيل آن دارد كه مفادش اينستكند بياني  از طريق عامه نقل مي»العلوم
 تمام ه و اگر چ ـذات خود دانستهه و مشرفّ ب 1خود نسبت دادهه را خداوند ب

 و ،خود نسبت دادهه  االله الحرام را ب اوست همچنان كه بيته عبادات راجع ب
  :تجه دوه ب  ـگرچه تمام زمينها ملك اوست

 ، است بين بنده و خداريّرك است و اين س نفس و ت روزه كف:آنكه لوا
 ولي روزه عمل باطني ، مشهد مردم استي وأكه در مربخلاف ساير عبادات 

خود ه جهت ب  بدين،غير از خدا كسي نداند  صبر محض و اين راةاست بواسط
  .نسبت داده است

 چون ،كند  روزه دشمن خدا را كه نفس اماره است مقهور مي:آنكه مود
قوي م و خوردن و آشاميدن و ساير مفطرات كه ؛وسيلة شيطان شهوات است

 و نابود د بنابراين روزه شهوات را خور.وندر  ميروزه از بين ةشهواتند بواسط
صليّ االله عليه  قال .گردد ماره و شيطان خورد و نابود ميا فسنلازمه مند و بالك مي

 2.دمِ فَضيَقوا مجاريه بِالجوعِإنَّ الشَّيطانَ لَيجري منِ ابنِ آدم مجرَي ال: و آله و سلّم

                                                           
  .]علَيه[  بهالصوم لي و أنا أجزي در معني ـ1
        :المسند و احمد في البخاري؛ اخرج صدره 221، ص 16، ج لمستدرك الوسائ ـ2
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بندد  ند و مسالك او را ميك ميبنابراين چون روزه بخصوص شيطان را قلع و قمع 
 خدا را مةا ذليل و بالملازر و خلاصه دشمن خدا ،كند و مجاري او را تنگ مي
 چون در قلع و قمع ،خدا نسبت داده شده استه نمايد ب نصرت نموده و ياري مي

 ةمعني فقر و اما »الصوم لي« اول كه ةاين معني فقر ؛ا نصرت خداستعدو خد
 خود را ةعلت آنكه نصرت خداوند بنده  ب: بوده باشد»نا اجزي بهأو «ثاني كه 

 βÎ)… (#ρçÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ:  قال االله تعالي،موقوف است بر نصرت بنده خداي را

ôMÎm6s[ãƒuρ ≈ö/ä3tΒ#y‰ø%r&هدايت از طرف ه اهده از بنده است و سپس جزا بپس ابتدا مج 1؛
 z⎯ƒÏ%©!$#uρ… (#ρß‰yγ≈y_ $uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒÏ‰öκs]s9 $uΖn=ç7ß™ ¨βÎ)uρ ©!$# yìyϑs9 : قال االله تعالي،سمهااو عزّ 

≈t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$#.2 روزه ة چون عبد بواسط داد3خواهد  رابنابراين خداوند پاداش روزه 
 و از طرف ديگر ؛اه خدا با نفس اماره نموده استنصرت او نموده و مجاهده در ر

χ:  االله تعالي4قال Î)… ©!$# Ÿω ç Éi tó ãƒ $ tΒ BΘöθs)Î/ 4© ®Lym (#ρ ç Éi tó ãƒ $ tΒ ≈öΝÍκÅ¦àΡr'Î/،5  و معلوم است
 چون ،طين است مرتع و چراگاه شياوات است چون نفسهكشتن شه كه تغيير ب

                                                           
بدرستي كه شيطان در انسان نفوذ : رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند [
كند مانند خون كه در رگهاي آدمي در جريان است پس گذرگاههاي او را با گرسنگي  مي

  ]مترجم. تنگ و مسدود نمائيد
اگر خدا را ياري كنيد خداوند نيز شما را ياري نموده و  [:7آيه ) 47( سوره محمد ـ1

  .]گرداند قدمهاي شما را ثابت و استوار مي
   راههاي كنند، ما به  ما جهاد مي  دربارة  كه  كساني وآن [:69آيه ) 29( سوره العنكبوت ـ2

  ]. است ران خداوند با نيكوكا ؛ و البتّه كنيم  مي  را راهنمائي  ايشان خودمان
  .كند را به صيغة معلوم معني مي» اجزي به«ـ ظاهراً تا اينجا غزالي 3
  .كند را به صيغة مجهول معني مي» اجزي به«ـ ظاهراً از اينجا به بعد 4
   آنان دهد، تا زماني كه  تغيير نمي  را بر مردمي خداوند نعمت: [11آيه ) 13( سوره الرّعد ـ5

   .] دهند را تغيير  خودشان حالات
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رمّ باشد دائماً شياطين در زمين نفس ان شهوات سبز و خيت اةاين چراگاه بواسط
كه رفت و آمد دارند براي بنده جلال و عظمت   و تا هنگامي،كنند رفت و آمد مي

  .د و از لقاي خدا محجوب خواهد بودخدا منكشف نخواهد ش
  :صلّي االله عليه و آله و سلّمال رسول االله ق

  2.ءات السمو ملكَيلَإا وم لَنظَرَ آديبِ بنو قُلينَ علَومو يح1نَيطانَّ الشَّيأ لالَو 
 ؛و بنابراين بدين جهت روزه سپر از آتش و باب عبادات واقع شده است

  .انتهي
  :»الفقيه« علي ما روي عنه في صلّي االله عليه و آله و سلّمال رسول االله ق

  4.]الصيام [وم الصةِادب العاب و باب بيء شَلِّكُل :ال ايضًا قو 3؛الصوم جنَّةٌ منَ الناّرِ
  :»كافي« بنابر روايت ،فرمايد  ميعليه السلامحضرت صادق 

 و استَعينوا بِالصبرِ : يقولُتعَاليَ فإَنَّ االلهَ ، فَليصمالشِّدةُ أوإذا نزَلَتَ بِالرَّجلِ النّازلِةَُ 
]يامعني الصلوة] ي5.و الص  

                                                           
  :فرمايد حافظ ميـ 1

  ـرشـته در آيـدفديـو چـو بيـرون رود             مـنظر دل نيست جـاي صـحبت أغـيار    
رسول خدا صلّي االله  [ باختلافة؛ أخرجه احمد عن أبي هرير161، ص 67، ج بحار الأنوار ـ2

ش و استيلاء نبودند اگر شياطين گرداگرد وجود بني آدم در گرد: عليه و آله و سلمّ فرمود
  ]مترجم. انداختند آنان به ملكوت آسمان و عالم غيب نظر مي

  .74، ص 2، ج من لا يحضره الفقيه ـ3
رسول خدا صلّي [ :أخرجه ابن المبارك في الزهد: ؛ قال العراقي448، ص 8، ج كنز العمال ـ4

 براي هر چيز درگاهي :و نيز فرمود. روزه سپر از آتش است: االله عليه و آله و سلمّ فرمودند
  ]مترجم. است و درگاه عبادت روزه است

 السلام امام صادق عليه [:254، ص 93، ج بحار الأنوار، با اندكي اختلاف؛ 63، ص 4، ج الكافي ـ5
اي براي انسان پيش آيد بايد روزه بگيرد زيرا خداي  اي يا مضيقه هنگامي كه حادثه: فرمود

  ]مترجم. ماز در امور مهمه و شديده كمك و استعانت بجوئيداز روزه و ن: فرمايد متعال مي



  51   شب عاشوراة السلام و روضهي نماز حاجت منقول از امام صادق علتيفيك

ات روزه داشتن و ي رفع حوائج و مهم و برا،روزههمان صبر ه كه مراد ب
  و لذا مستحب؛نياز حاجت طلبيدن ضروري است واندن و از درگاه بيخنماز 

  .است براي قضاء حوائج مهم انسان روزه بگيرد و نماز حاجت بجاي بياورد
كيفيلام و روضة شب عاشورات نماز حاجت منقول از امام صادق عليه الس  

 وسوبن طاانند شيخ طوسي و شيخ مفيد و سيد جماعتي بسيار از علما ما
 و كيفيت آن ، نماز حاجت راعليه السلاماند از حضرت صادق  و ديگران نقل كرده

هرگاه حاجت مهمي داشتي سه روز  1:موافق روايت سيد چنان است كه
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگير و در روز جمعه غسل كن و لباس نو 

ات بالا برو و دو ركعت نماز بجاي  ر كن و بر بلندترين بامهاي خانهو نظيف در ب
بخوان ) تيح مذكور استادر مف(آسمان بلند و دعائي ه  پس دستهاي خود را ب،آور

  :و سپس روي بر خاك گذار و بگو
َله بتفاستَج كبدو هو ع طنِ الحوتفي ب عاكد كبدتَّي عبنَ م ُإنَّ يونس مالله، 

  2. ليو أنا عبدك أدعوك فاستَجبِ
خوانم اين نماز  شود و من مي  بسا حاجتي براي من پيدا مي:حضرت فرمودند

  .ورده شده است م حاجتم برآنك  چون مراجعت مي،ت و با اين دعااين كيفيه را ب
عصر روز تاسوعا كه لشكر كفر هجوم آورده خيام حسيني را در پرّه گرفت 

  :عليه السلام ال الحسين لاخيه العباسق ،اثري نكردو نصايح اصحاب 
ا نَبرَي للِّصا نُنَلَّع لَلْعافْ فَ]ومِا اليذَه [ةِلَيلّه الذي ها فنَّم عهفَرِصن تَ أتعطَن استَإ

في هه اللَّذنَّإ فَ،ةِلَيهي لَعي اُنِّ أمحبةَلا الص و تةَلاوتابِ ك3.ه  
                                                           

  .242، در حاشيه ص مفاتيح الجنان ـ1
بن متي بندة تو ترا در شكم ماهي فرا خواند درحاليكه او بنده  خدايا بدرستي كه يونس[ ـ2

 ]مترجم. بندة تو هستم پس دعاي مرا اجابت نماتو بود و تو اجابت نمودي و من نيز 
آنها تواني  اگر مي: ضل العباس فرمودندبه ابوالف السلام امام حسين عليه[ :114، ص فلهُو ـ3

  را از هجوم به ما در اين شب بازداري انجام بده، باشد كه در اين شب با خداي خود به
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هداء خطبه براي اصحاب خواند د الشّحضرت امان گرفت و سي آنو چون 
  .خيمه خود رفته و گفت و شنودها روي داد هر يك از اصحاب ب

 الَهم دويِ كدَويِ النَّحلِ م و به تلك اللَّيلةََاصح و أت الحسينُاب و :اويال الرّق
  1.عداق و ئمٍاق و جدِاس و كعٍابينَ ر

 در آن :رمايدف  ميلامالس زين العابدين عليهما ي بن الحسينحضرت عل
 كه ،نمود شب من مريض بودم و عمة من زينب نزد من بود و خدمت من مي

ذر غفاري را با  بيأناگهان پدرم برخاست و در خيمة خود رفت و جون غلام 
 با  بين اصلاح اسلحه پدرمو در 2،خود برد كه سيف و سلاح خود را اصلاح كند

  : مودن  ميمنّخود تر
ــ ــرُ اي ــن خلَاُ ده م ــك ــف لَ   لِيصــالأ و قِاشــرم لَــك بِالإكَــ   لٍي

ــ ــن ص بٍامــبٍ قتَاط و ح ــل ــدهرُ و    لٍي ــدلاالـ ــع بِالبـ   لِي يقنـَ
  3ليـيـك سبـالـي سـلُّ حـو كُ           لِـليـجـي الـرُ إلَـا الأمـمـو إنَّ        

                                                           
داند كه تا چه اندازه من اقامه نماز و تلاوت كتابش  تحقيق كه خدا ميه ب. نماز بپردازيم 

  ]مترجم. دارم يرا دوست م
كند كه شب عاشورا، حسين و اصحابش تا  راوي نقل مي[ :120، ص اللهوف علي ما في ـ1

هاي زنبوران  صبح به عبادت و راز و نياز مشغول بودند و زمزمة مناجات آنها همانند زمزمه
عسل در فضا طنين انداز بود بعضي به ركوع و برخي به سجود و گروهي به قيام و جلوس 

  ]مترجم. ل داشتنداشتغا
  .ذر غفاري او را آزاد كرده بود  داشت و أبي  در فن اسلحه سازي مهارتي تامجون ـ2
اي روزگار اُف بر تو باد كه بد همنشين و دوستي براي ما [ :2، ص 45، ج بحار الأنوار ـ3

   .ها پديد آوردي هائي براي انسان ها و غروب ها و چه طلوع بودي چه فراز و نشيب
 بسيار بودند از دوستان و پويندگان سير حق كه بدست تو به قتل رسيدند درحاليكه چه

  .روزگار به عوض آنها بديل و فرد ديگري را نپذيرفت
  به تحقيق كه اراده و مشيت مطلقه در عالم وجود بدست پروردگار توانا و قادر است، و هر
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 گريه .ستا من فهميدم كه داستان از چه قرار ؛نمود  بار تكرار مي حضرت چندو
 رقّت زنان ةام زينب بواسط  اما عمه،گلوي مرا فراگرفت لكن سكوت اختيار كردم

 حتَّي 1ةٌرَحاسلَ هانَّإثَوبها و َثبَت تَجرُّ و نتوانست سكوت كند و خودداري نمايد
 ت إليَهياةَ]اثكلتاهو [! وا ثُكلاه:قالَتفانتَهالح ينمأعد وتالم مروز مادرم ا 2، ليَت

 ! اي يادگار گذشته و اي پناه آينده،دنا فاطمه و پدرم علي و برادرم حسن مرده
  :كه اشك در چشمانش حلقه زده بود فرمود حضرت درحالتي
 ]ه بِالدموعِ و قالَو ترََقرَقتَ عينا[ ؛ الشَّيطانُ]حلمك [حلمكبِ لا يذهبنَّ !يا اُختهَ

  3. لَنام]لَيلاً[لَو ترُِك القطَا 
 از جان خود نااميد شدي و خود را تسليم مرگ !رياد كرد زينب يا ويلتاهف
ت زد و رصوه ناگهان لطمه ب  و.دار نمود  اينكه بيشتر دل مرا جريحه،نمودي

  ؛ حضرت برخاست و آب بر صورتش پاشيد؛بيهوش بيفتاد
 و اعلمَي أنَّ أهلَ الأرضِ يموتونَ ، اتَّقي االلهَ و تعَزَّي بعِزاء االلهِ!يا اُختاه :و قالَ لَها

 الَّذي خَلقََ ]تعَاليَ[ء هالك إلاّ وجه االلهِ  و أهلَ السماء لا يبقَونَ و أنَّ كلَُّ شيَ
                                                           

مسيري را طي خواهد نمود كه فردي در اين دنيا به همان راهي خواهد رفت و همان  
  ]مترجم. نمايم اكنون طي مي من هم

  .كشفت: ة خمارها عن وجهها فهي حاسرية حسرَت الجارـ1
حضرت زينب با عجله حركت نمود درحاليكه چادرش به روي زمين [ :همان مصدر ـ2

ر اي واي ب: الشهداء شتابان شد و گفت شد و بدون مقنعه به سمت برادرش سيد كشيده مي
  ]مترجم. من اي كاش مرگ مرا دريافته بود

مبادا شيطان صبر و حلم تو را ! اي خواهر من: فرمود السلام امام عليه[ :همان مصدر ـ3
آشيان مجال  اگر به آن پرندة بي: ريخت فرمود بربايد و درحاليكه اشك از چشمانش فرومي

  ]مترجم. گرفت دادند آرام و آسوده در لانه خود قرار مي مي
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  1.الحديث ؛ وحده و هو فرَد]يعودونَ[ يدهمعي الخَلقَ بِقدُرته و يبعثُ الخَلقَ و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

به  السلام امام عليه[ :93، ص 2؛ طبع حروفي، ج252، طبع سنگي، ص ارشاد مفيد ـ1
باش و اين مصيبت را از جانب خدا بدان   اي خواهر من تقوي داشته: حضرت زينب فرمود
مانند و هر چيز هلاك خواهد  ميرند و اهل آسمان باقي نمي  زمين ميو آگاه باش كه اهل

لم وجود كه بظاهر اسماء و صفات اويند به او متصلند و شد مگر وجه خدا كه حقائق عا
انگيزاند و باز  اوست كه هر چيزي را به قدرت خود خلق كرده و روزي آنان را برمي

  ]مترجم. نياز خواهد گردانيد درحاليكه او متفرّد و واحد است در استقلال و وجود بي
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خداوند با برداشتن وجوب روزه از مريض و مسافر او را در سعه و 

  راحتي قرار داده است

   خداوند با برداشتن وجوب روزه از مريض و مسافر او را در سعه و راحتي قرار داده است:مجلس سوم



  

  

  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الديوم لي قيامإ الآنجمعين من أعدائهم أ االله علي ىو لعن
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شما هم روزه واجب گرديد چنان كه  اهل ايمان، بر يا [:184 و 183آيه ) 2( البقرى هسورـ 1

 . آن است كه پاك و پرهيزكار شويديامم گذشته را فرض شده بود، و اين دستور برا
اي كه بر شما مؤمنين واجب شده است در روزهاي قليلي است كه به شمارش  روزه
 در   كه يهائ  تعداد روزه  سفر بود بايد به  يا در حال  مريض  از شما كه هر كدامآيد؛ پس  درمي
 و بر كساني كه توانائي روزه گرفتن را ندارند فديه ، قضا كند  است  خورده  رمضان ماه

واجب گرديده كه عبارت از طعام دادن به مساكين است و هر كس بر نيكي بيفزايد اين 
تعلّل روزه داشتن شما را بهتر خواهد بود اگر فوائد  بسي بهتر است براي او؛ و البته بي

  .] اين عمل را بدانيدشمار بي
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ه شما مؤمنين واجب شده است در روزهاي قليلي است كه ب اي كه بر روزه
 : مانند قوله تعالي،شود ميمعني كم استعمال ه  بة چون معدود؛يدآ ميشمارش در
çν ÷ρ u Ÿ°uρ… ¤∅ yϑsV Î/ <§øƒ r2 zΝÏδ≡u‘ yŠ ;ο yŠρ ß‰÷è tΒ (#θçΡ% Ÿ2 uρ ÏμŠ Ïù z⎯ ÏΒ ≈š⎥⎪ Ï‰Ïδ≡̈“9 يا آنكه  1،#$

 .عدد معلومي معين گرديده استه است و ب بوطروزهاي روزه محصور و مض
 يا ،كه روزه براي او ضرر داشته باشد  بطوري،پس هر كس از شما مريض باشد

 /Ÿωuρ… ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î :د از اين فرمايدعبدليل آنكه ه ب(براي او متعسر باشد روزه نكه آ
2≈u ô£ ãè ø9 تعداد ايامي كه افطار نموده ه  خود را بخورد و بةكه روز واجبست بر او )#$

  .ي ديگر قضا بجاي آوردااست از روزه
ر  و د؛مريض و مسافره وجوب افطار نسبت باين آيه دلالت دارد بر 

روايات بسياري از ائملام روايت شده است كهه عليهم الس:  
فالص مفائضانَ كَالممفرَِ في شَهرِ ررِ ي السط]يهضرَِ ف]ف3.ي الح  

و نظير اين را عبدالرحمن بن عصليّ االله عليه و ف از حضرت رسول االله و
  :روايت كرده كه آله و سلّم

  رِضَي الح فرِطفْالم كَرِفَي الس فمائالص:  آله و سلمّصليّ االله عليه وقال رسول االله 

  4.حضرَِالصائم في السفرَِ كَالمفطرِ في ال
ااشي مرفوعاً و عيلامد بن مسلم عن حضرت صادق ز محمعليه الس 

                                                           
 ي اندك و درهمي را به بهاي ، يوسف  يوسف  برادران يعني [:20آيه ) 12(سوره يوسف ـ 1

  .] نمودنديرغبت  يناچيز فروختند و در او زهد و ب
و هيچگاه براي شما سختي و عسرت و در مضيقه  [:185قسمتي از آيه ) 2(ـ سوره البقرى 2

 ].افتادن را نخواسته است
كسي كه در سفر روزه  [:219، ص 1، ج تفسير الصافي؛ 10، ص 2، جسير مجمع البيانتف ـ3

  ]مترجم. بگيرد مانند كسي است كه در وطن در ماه رمضان افطار نمايد
  .10، ص 2، ج تفسير مجمع البيان ـ4
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  :ه قالنّإوايت كرده است كه ر
لا  و اي السفرَِ تطََوع يصوم فلَّمليّ االلهُ علَيه و آله و س صولُ االلهِ يكُنْ رسلمَ 

و ت هذه الآيةُ نزَلََم لّ و سه و آل علَيهليّ االلهُ ص االلهِسولِي رلَ عبونَذِّكَيفرَيِضةًَ 
رِ فدَعا الفَج لاةِص دبكِرَُاعِ الغَميمِ عن  صليّ االلهُ علَيه و آله و سلمّ االلهِرسولُ

 ؛ أنْ يفطروُاأمرَ النّاس و  فَشرَِب فيه بِإناءليّ االلهُ علَيه و آله و سلَّمصرسولُ االلهِ 
فَقالَ قَوم:ارالنّه هجذا و  قدَ تَونا هوممنَا يلَو ص،مولُ االلهِ  فَسسر ماهليّ االلهُ ص

 قبُضِ رسولُ االلهِ يسمِ حتَّ الإ يزالُوا يسمونَ بِذلك العصاةَ فَلمَعلَيه و آله و سلَّم
لَّمصه و سو آل لَيه1.ليّ االلهُ ع  

اره و بين انند بين افطار و كفّد  ميعامه كه مريض و مسافر را مخير بنابراين
⎯ نند كهك مي و در آيه تقدير ،صوم yϑsù… šχ% x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ £Δ ÷ρ r& 4’ n? tã 9xy™ ]فَأفطَر[ 
×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒr& ≈tyz é& روزه براي آنان كساني كه و بر عهدة آن .لا وجه استب 

افتند و براي اتمام روزه بايد تمام  كه در تعب مي مشقّت دارد و رنج بسيار بطوري
 ةتوانند روز  آنان مي؛قدرت و طاقت خود را مصرف كنند روزه واجب نيست

  .عوض آن يك مسكين را طعام دهنده ار كنند و بطخود را اف
’ مباركه ةدر اين فقره از آي n? tã uρ… š⎥⎪ Ï% ©! $# ≈… çμtΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ و ،كلام بسيار است 

                                                           
 السلام امام صادق عليه [:، با اندكي اختلاف81، ص 1، ج تفسير العياشي؛ همان مصدرـ 1

گرفت نه روزه مستحبي  رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ در سفر روزه نمي: دفرمودن
بندند بر رسول خدا كه آن حضرت در سفر روزه  و نه واجب و اهل تسنن دروغ مي

اين آيه در كراع الغميم هنگام نماز صبح بر رسول خدا نازل شد حضرت آب . گرفت مي
.  دستور دادند ساير افراد نيز روزه خود را بشكنندطلب فرمودند و روزه خود را شكستند و

رسول . داشتيم بعضي از آنها گفتند الآن روز شده است چه خوب بود امروز را روزه مي
. و اين لقب تا پايان عمر رسول خدا بر ايشان پابرجا مانده بود. خدا آنان را گناهكار ناميد

  ]مترجم
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كه ذكر   لكن معناي حق همانست؛اند قسمي معني و تأويل كردهه ا بهر دسته آنر
طاق أ و طاقَةً و اوقًطوق طَي طاقَ و ، استت قومعني قدرت وه  چون طاقت ب.شد
ساند كه ر  مي و بنابراين اين آيه.تم قدرت اس و تماتعمال قوإمعني ه ب طاقةًإ

  اما آن،كند نميتعب  و جاد حرَجفرادي كه براي آنان روزه ايروزه واجبست بر ا
كه براي اتمام روزه بايد تمام قوا و طاقت خود را مصرف كنند بطوريكه  كساني

ب امل مقر و حه و ذوالعطاشمانند شيخ و شيخ(براي آنان طاقت بيشتري نيست 
ود و ر  مي روزه از حالةي هر كس كه بواسط و بطور كلّ، اللبنى قليلةرضعو م

تد و ديگر قوتي براي اف  ميجرَعسر و حه ز بشود و در پايان رو م ميطاقتش تما
  . بر آنان روزه واجب نيست)ماند او نمي

 بلكه ،عمال تمام قدرت نيستإدانيم كه تكليف متوقف بر  علاوه مي
#Ÿω… ß كريمة و ،تع اسمتوقف بر وس Ïk= s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) ≈$ yγyè ó™ãρ،1ة و كريم $ tΒ uρ… 

Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ÏΒ ≈8ltym،2شود بعداً  همين فقره كه ذكر مي و ã‰ƒÌãƒ… ª!$# 

ãΝà6Î/ tó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ ≈u ô£ ãè ø9  .ت مورد كلام اسةن آييص و معمشخِّ $#3
 خود را بخورند و يك مسكين را اطعام ةتوانند روز ابراين اين چنين افراد ميبن

 و اگر طعام را طعام بهتري انتخاب كنند يا آنكه )باشد كه يك مد از طعام (كنند 
                                                           

است مگر به مقدار   نفسي تكليف ننموده   صاحبخداوند به [:286آيه ) 2 (ىسوره البقرـ 1
  ]. اوقدرت و توان

هاي ديني براي شما تكليف سخت و  و در أحكام و سنّت [:78آيه ) 22(سوره الحج ـ 2
  ].دشوار قرار نداد

 در اوامر   و سهولت شما آساني براي  خداوند پيوسته  [:185 قسمتي از آيه) 2(سوره البقرى ـ 3
 خواسته است و هيچگاه براي شما سختي و عسرت و در مضيقه افتادن و تكاليف خود را
  ].را نخواسته است
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⎯تحت عنوان  كه هر دو معني در  ـبه بيشتر از يك مسكين طعام بدهند yϑsù… 

tí§θsÜ s? # Z öyz uθßγsù × ö yz ≈… ã&©! ولي در عين .بهتر خواهد بود  براي آنان ـرددگ  ميرقرا 
 و اما ،خصوص مريض و مسافر استه حال بايد دانست كه وجوب افطار راجع ب

كه روزه براي آنان ضرري ندارد لكن متعسر است روزه بر آنان  اين قبيل افرادي
 و اگر ،ه و بين روزه مباركه مخيرند بين افطار و كفّارةب نيست بلكه طبق آيواج

β تيار كنندهم شقّ دوم يعني روزه را اخ r& uρ… (#θãΒθ ÝÁ s? × ö yz öΝà6©9 β Î) óΟçFΖ ä. ≈tβθ ßϑ n= ÷è s? 
  .براي آنان بهتر است

ãöκy−… tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& ÏμŠ Ïù ãβ# u™ öà)ø9 $# ” W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨÉit/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“y‰ßγø9 $# 

Èβ$ s% öàø9 $# uρ ⎯ yϑsù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ töκ¤¶9 $# çμôϑÝÁ uŠ ù= sù ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ sΔ ÷ρ r& 4’ n? tã 9xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& 

tyz é& ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ u ô£ ãè ø9 $# (#θè=Ïϑò6çGÏ9 uρ nο £‰Ïè ø9 $# (#ρ ç Éi9 x6çGÏ9 uρ ©!$# 

4†n? tã $ tΒ öΝä31y‰yδ öΝà6̄= yè s9 uρ ≈šχρ ãä3 ô±n@.1  
ا معدوده ةام معلومه يا ايام قليلاين ايه ماه مباركي كام ماه رمضانست ي

 چون قرآن مجيد در اين ماه در ليلى القدر يك دفعه بر آسمان دنيا و بر قلب ؛است
                                                           

،   است  فرود آمده  قرآن  در آن  كه  است  ماهي ، آن  رمضان ماه( [:185آيه ) 2 (ىـ سوره البقر1
و    ساطعه  و براهين  دلائل  هدايت ، و در اين  است  هدايت  مردم  براي  قرآن  اين درحاليكه

و جدا ) .  است  حقّ و باطل  بين  فارق  كه  است  كتابي ؛ و آن  است  و واضح شواهد روشن
 پس هر كسي دريابد ماه رمضان را بايد  ، و نور از ظلمت  از شقاوت  سعادت  راه  ميان كنندة

 در  كه  هائي  تعداد روزه  سفر بود بايد به  يا در حال  مريض  از شما كه هر كدامروزه بدارد و 
 در اوامر و   و سهولت شما آساني براي  ، قضا كند خداوند پيوسته   است  خورده  رمضان ماه

تكاليف خود را خواسته است و هيچگاه براي شما سختي و عسرت و در مضيقه افتادن را 
نخواسته است تا اينكه عدد روزه را تكميل كرده و خدا را به عظمت ياد كنيد كه شما را 

  ].سپاسگزار شويد) از اين نعمت بزرگ(مود، باشد كه هدايت فر
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حكام نه بطور تفصيل إ بطور اجمال و صليّ االله عليه و آله و سلّممبارك پيغمبر 
 در مدت بيست و سه سال نازل شده  و البته تفصيل آن تدريجاً،نازل شده است

  و آنها،ي شرف و عظمت اين ماه خدا بر امت پيغمبر تفضّل فرمودهو و ر.است
 اين كتاب .مقام طهارت و تجردّ دعوت فرموده استه  ايجاب صوم بة بواسطرا

 دقائاعمال خير و صفات فاضله و ملكات حميده و عه  مردمان بةهدايت كنند
 ضد اين انواع ةهاست از تمام اقسام ضلالت كه در مرتب آنةه و دور كنندقّح

ك طريق حق  و علاوه در اين كتاب ادلّه و براهيني است بر سلو.هدايت قرار دارد
 و اين كتاب فرقان است كه مميز .ف و شرائع و اخبار آنهااز ذكر حالات انبياء سل

  وفرمساه ت بطار نسب پس براي تأكيد و تثبيت وجوب اف.ستبين حقّ و باطل ا
 اي مردم هر كس از شما : قبل را تكرار نموده است كهةمريض فقرة سابقه در آي

 ،در جاي خود حاضر باشد و در اين ماه مسافرت و غيبتي ننمايد بايد روزه بگيرد
هاي افطار شده در  تعداد روزهه  بايد ب، مريض باشد و يا در سفركسي كهو 

  .روزهاي بعد از رمضان قضا كند
ليّ االلهُ علَيه و قالَ رسولُ االلهِ ص:  قالَعليه السلام ادقِن الص ع»الكافي«في و 

ا بِالتَّقصيرِ و  مسافريهمتي واُ ي مرضَْيوجلَّ تَصدقَ علَ عزّ إنَّ االلهَآله و سلَّم
  1.هنْ تُردَ علَيتصَدقَ بصِدقةٍَ أارِ أ يسرُّ أحدكمُ إذا الإفطْ

 يهد أ تبَارك و تعَاليَإنَّ االلهَ :يه و آلهلَليّ االله عبي صن النّ ع»صالِالخ«و في 
َهاُ يإلَ و إليةً لَم ييدي هتا إلَمهنَ الاُيدم دمِ كرَ أحنَ االلهِ لَنامةً مما  و:الُوا ق.ام 
 فمَنْ لمَ يفعلْ ،لاةِي الصتَّقصيرُ ف الي السفرَِ وار فط الإف:الَ ق؟ا رسولَ االلهِاك يذ

                                                           
كنند كه   امام صادق از رسول خدا نقل مي»كافي«در  [:222، ص 1، ج التفسير الصافيـ 1

خداي متعال منّت نهاده است بر بيماران و مسافرين امت من و تكليف روزه را از : فرمودند
دارد كه به  آيا يكي از شما روا مي. ته استبيماران و نماز تمام و روزه را از مسافرين برداش
  ]؟ مترجمبخشش را به شما بازگرداندفردي صدقه و بخششي نموده و آن شخص آن 



  63   علّت وجوب افطار براي اصحاب مرض و سفرانيب

  1. االلهِ عزوّجلَّ هديتهَي رد علَذلك فَقدَ
   ت وجوب افطار براي اصحاب مرض و سفربيان علّ

س از آن خداوند علتّ اين وجوب افطار را براي اصحاب مرض و سفر بيان پ
و   بگذارد نه در مشقتّخواهد شما را در سعه و راحتي  خدا هميشه مي:كند كه مي

نرود قضا را  مهم بطور كليّ از دست ة و از طرفي براي آنكه اين فائد.تعسر اندازد
 و بر اين نعمت ،قضا تكميل كنيد  را بواسطةواجب گردانيده كه آن ايام افطار شده
 و ، حرجَاصحابه  و تخفيف آن نسبت ب،بزرگ كه ايجاب روزه در ماه رمضان

او  خدا را تكبير بگوئيد و بر اين هدايت عظيم نام ،ز مريض و مسافربرداشتن روزه ا
   . شايد كه شما از سپاسگزاران بوده باشيدرا به بلندي و عظمت ياد كنيد

¨≅Ïmé&… öΝà6s9 s's#ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’n<Î) öΝä3Í←!$|¡ÎΣ £⎯èδ Ó¨$t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$t6Ï9 £⎯ßγ©9 zΝÎ=tæ 

ª!$# öΝà6̄Ρr& óΟçGΨä. šχθçΡ$tFøƒrB öΝà6|¡àΡr& z>$tGsù öΝä3ø‹n=tæ $xtãuρ öΝä3Ψtã z⎯≈t↔ø9$$sù £⎯èδρçÅ³≈t/ (#θäótFö/$#uρ 

$tΒ |=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 (#θè=ä.uρ (#θç/uõ°$#uρ 4©®Lym t⎦̈⎫t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø:$# âÙu‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹sƒø:$# ÏŠuθó™F{$# z⎯ÏΒ 

Ìôfxø9$# ¢ΟèO (#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î) È≅øŠ©9$# Ÿωuρ  ∅èδρçÅ³≈t7è? óΟçFΡr&uρ tβθàÅ3≈tã ’Îû Ï‰Éf≈|¡yϑø9$# y7ù=Ï? 

ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδθç/tø)s? y7Ï9≡x‹x. Ú⎥Îi⎫t6ãƒ ª!$# ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ Ä¨$̈Ψ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 ≈šχθà)−Gtƒ.2  
خوابيد   مي هنگام شب اگر كسي،باركه مةدر صدر اسلام قبل از نزول اين آي

 و بعد از نوم بايد نيت صوم داشته باشد تا ليلة ،ديگر حقّ غذا خوردن نداشت
 و از طرف ديگر جماع با زنان در شبها مانند روزها حرام بود و مسلمين حقّ ؛آتيه

                                                           
كند كه  در خصال از رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ روايت مي: [همان مصدرـ 1

هاي گذشته نداده و  تيك از ام اي داده است كه به هيچ   خداي متعال به امت من هديه:فرمودند
آن هديه چه چيز است؟ : عرض كردند. است بدين واسطه امت مرا مورد كرامت خود قرار داده

زند هديه الهي  باز افطار در سفر و نماز را قصر خواندن پس كسي كه از اين دستور سر: فرمود
 ]مترجم. است را رد نموده

  .187آيه ) 2( ى البقرهـ سور2
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عبداالله  بيألي إبيه مرفوعاً أن عيم علي بن ابراه 1به روايت  بنا.آميزش نداشتند
برادر (فتند گ  مي2يرب بن ج اصحاب رسول خدا كه او را مطعميكي از: السلام  عليه

 و ،حد قرار داد با پنجاه تنعب كوه اُ شةعبداالله بن جبير كه پيغمبر او را در دهان
همه  باقيماند وجنگ نهادند و عبداالله با دوازده تن ه اصحاب او تمردّ كرده و رو ب

 خندق مشغول حفر ةو پير مردي نحيف شده بود و با پيغمبر در غزو) كشته شدند
منزل آمد عيالش قدري غذا دير آورد و او را ه  چون روزه دار بود و ب،خندق بود

فت حرامست بر گ شاهله بد  قبل از آنكه افطار كند چون بيدار ش،خواب ربود
فر خندق حاضر حاي رچون صبح شد و ب ،من ديگر چيزي بخورم در اين شب

 و از ؛ حضرت رسول او را ديدند و بر حال او رقّت كردند،شد بيهوش افتاد
 و .داشتند طرفي ديگر بعضي از جوانان مخفيانه در شب نكاح كرده و مخفي مي

ه گويند نكاح نكرده مرْيس بن صاند كه اين جوان كه بعضي او را ق بعضي گفته
م روز را در نخلستان كار كردم تا شب فرا ا تم:مبر آمد و گفتبود لكن پيش پيغ

نزد عيالم رفتم تا غذا بياورد قدري كندي نمود  منزل نهادم وه  روي ب،رسيد
  و آن؛ چون مرا بيدار كردند ديگر خوردن بر من حرام بود،خواب مرا درگرفت

ا از پاي درآورده پايان رسانيدم مشقّت و تعبي هر چه تمامتر مره روز كه روزه را ب
  كه كاريطلبم از مثل  من از شما معذرت مي! يا رسول االله: پس عمر گفت.بود
 من نيز بعد از آنكه نماز عشاء بجاي آوردم پيش عيال خود رفتم ،ن جوان كرداي

 ،مثل اعتراف او اعتراف كردنده  و مرداني نيز ب؛و با او درآويختم و آميزش كردم
  :باركه نازل شد كه مةدر اين هنگام اين آي

                                                           
  .21، ص 2، ج انتفسير مجمع البي ـ1
أنها  السلام ادق عليه عن الصالعياشي و الفقيه و الكافيو في : 225، ص 1، ج الصافيقال في ـ 2

  .نزلت في خَوات بن جبير الانصاري



  65  هي و أسود را در آضي أبطي خيمتوجه نشدن عدي بن حاتم معن

 جماع  شما در شبي كه فرداي آنرا روزه داريد حلال شد براي!اي مردم«
 و شما نيز ، ايشان حكم لباس شما را دارند و ساتر عورات شما هستند؛با زنان

اند كه شما در اين د  مي خدا؛ت آنان هستيدعورا رتاسد و حكم لباس آنان را داري
 ولي از تقصير ،ا نفسهاي خود خيانت ورزيديدآميزش با زنان در شبهاي روزه ب

بعد در شبها با آنها آميزش كنيد و از ه  از اين ب؛ت و شما را عفو كردششما گذ
 و ،برداري نموده عات حلال يا اولاد بهرهآنچه خدا براي شما مقدر كرده از تمتّ

بح دنبال كنيد و بخوريد و بياشاميد در شب تا وقتي كه خيط و ريسمان سفيد ص
 چون ، صبح عرض افق را فراگيردةاز خيط و ريسمان شب جدا گردد و سفيد

ز سياهي شب مشخّص و عرض افق دميد و اين سپيدي اه سپيدة صبح صادق ب
   ».ديگر روزه بداريد تا هنگام شبمبين گرديد 

  : آورده كه روايت شده»مجمع البيان«در 
متوجرا در آيهسودأبيض و أ بن حاتم معني خيط ه نشدن عدي   

 نتكُ فَدوسأ و ضيبأ عرٍن شَ مينِيطَعت خَضَي ونِّإ :بيلنّ ل قالَم حاتَ بنَيدنَّ عأ
 :م قالَ ثُ؛هذُواجِ ن]تؤير [تدتيّ ب ح االلهِلُوس ركحضَ فَ.ي لنُيبتَلا يما فَيهِ فرُنظُأ
  1.قتذا الون ه مومِالص  ءادابت فَ،يلِ اللّواد و سهارِ النَّياض بما ذلكنَّإ! م حاتَبنَ يا

 اين حدود خداست كه ؛دو با زنان در مساجد كه معتكفيد مباشرت نكني«
 اين اوقات خود حدودي قرار داده خود را بهحلال نموده و براي چيزهايي را 

 ند و روشنك مياوند آيات خود را براي مردم بيان د خ!حدود نزديك مكنيد
  ».قين گردندتقوي قدمي گذارند و از متّ مرحلة ه  شايد ايشان ب،گرداند مي

                                                           
من هنگام فجر : بن حاتم به پيامبر عرض كرد عدي [:23، ص 2، ج تفسير مجمع البيانـ 1

كردم و   قرار دادم و همينطور به آنها نگاه ميدو ريسمان از پشم سفيد و سياه در كنار هم
در اين هنگام آنچنان رسول خدا را . هر چه وقت گذشت رنگ آن دو را تشخيص ندادم

اي فرزند حاتم مقصود آيه : خنده گرفت كه دندانهاي نيش آن حضرت ظاهر شد و فرمود
  ]مترجم. ابتداي روزه از اين وقت است. سفيدي روز و سياهي شب است
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 آيات روزه را نيز براي حصول ةمداوند تتخشود  همانطور كه ملاحظه مي
ها   و همانطور كه سابقاً ذكر شد با تقوي تمام گره،فرمايد ملكة تقوي ختم مي

θãΖŠ#) :است  لذا در قرآن مجيد؛ودش گشوده مي Ïè tF ó™$# uρ… Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ $ pκ̈Ξ Î)uρ îο uÎ7 s3 s9 

ωÎ) ’ n? tã ≈t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒø: $#.1 t⎦⎪ Ï% ©! $#… tβθ ‘Ζ Ýàtƒ Νåκ̈Ξ r& (#θà)≈ n= •Β öΝÍκÍh5 u‘ öΝßγ̄Ρr& uρ Ïμø‹ s9 Î) ≈tβθ ãè Å_≡u‘.2  و همچنين
$: فرمايد  از همين سوره مي153 در آيه yγ•ƒr'¯≈ tƒ… z⎯ƒÏ% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãΨ‹ Ïè tGó™$# Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ 

Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ ¨β Î) ©!$# yìtΒ ≈⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#.3  
ات و قضاء لذا دأب اصحاب و ائمه بر اين بوده است كه براي رفع مهم

ت متوسل ى اس صلا همان صبر و،نماز و روزه كه مطابق رواياته حوائج ب
 ها و هز براي قضاء حوائج كه مترتّب بر رو در كتب اخبار ابوابي.شدند مي

   .اند نمازهاي مستحبي است باز نموده
اند كه   و عام روايت نموده آورده است كه خاص4»مجمع البيان«در تفسير 

β :وله تعالي از ق»تيل أه«سورة  Î)… u‘# tö/ F{$# ≈šχθ ç/ u ô³ tƒ5 لي قوله تعاليإ: tβ% x.uρ… 

Οä3 ã‹ ÷è y™ ≈# ·‘θä3 ô±̈Β،6 كه نامش ي و فاطمه و حسن و حسين و كنيز آنهاعل  دربارة 

                                                           
كار بسي گران  و نماز ياري بجوئيد، و اين) روزه(و از صبر  [:45آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1

  ].است مگر بر كساني كه دلشان براي خدا خاشع باشد
دانند كه در پيشگاه حضرت پروردگار حاضر  آن كساني كه مي [:46 آيه) 2(سوره البقرى ـ 2

  .]خواهند شد و به درگاه عزتّش رجوع خواهند كرد
صبر و مقاومت پيشه ) در پيشرفت كار خود(اي اهل ايمان  [:153 آيه) 2(سوره البقرى  ـ3

 .]كنيد و به ذكر خدا و نماز توسل جوئيد كه خدا ياور صابران است
  .209، ص 10، ج تفسير مجمع البيانـ 4
  .5صدر آيه ) 76(ـ سوره الإنسان 5
  .22ذيل آيه ) 76(ـ سوره الإنسان 6



  67   السلامهمي علشي گرامتي و اهل بنيرالمؤمني در شأن حضرت أم»يهل أت «ة از سورياتينزول آ

 ، شدندلام مريض حسنين عليهما الس: و مجمل قصه آنكه.فضهّ بود نازل شده است
ا أبا ي :أميرالمؤمنينه عيادت آمدند و گفتند به جدشان رسول اكرم و وجوه عرب ب

ضرت نذر فرمود كه اگر خدا شفا دهد آنان را ح . ك ولَدييت علَ لَو نَذرَ!الحسنِ
 و همچنين فضّه نذر كرد و آنها ، و همچنين فاطمه نذر كرد،سه روز روزه بگيرد

 حضرت .وب شدند و شفا يافتند درحاليكه از خوراك در نزد آنان هيچ نبودخ
 و در روايت ديگر تا آنكه براي او پشم  ـامير سه من جو از يهودي قرض كرد

كه  هنگامي و ،را آسيا كرد و نان پخت  آن يك منِ، جو را نزد فاطمه آورد ـببافد
نماز مغرب را بجاي آوردند نان را در پيش آنان گذارد كه ناگهان مسكيني درب 

  :خانه آواز برآورد
السدمحم يتلَيكمُ يا أهلَ بع سن أ!لامن مينٌ مسكي اكا مونمْمينَ أطعسلينِ الم

  1. موائد الجنَّةِي علَعمكمُ االلهُمما تَأكُلُونَ أط
  لاممنين و اهل بيت گراميش عليهم السؤميرالمأدر شأن حضرت » تيأهل «ول آياتي از سورة نز

 و ؛ چيزي نخوردند مگر آب، و فاطمه داد و فضهّ نيز داد، خود را دادةعلي سهمي
 چون روز دوم شد فاطمه . دادندودر بعضي از روايات حسنين نيز چيزي نخوردند 

  .موده نان پخت و شبانگاه نزد علي گذاردنير  آرد و خم،يك من از جو برداشت
يم من  أنا يت! أهلَ بيت محمد يالام علَيكمُالس: قولُ و يمطعستَ يالبابِ بِتيم ياذًإفَ

تاملَييااللهُ ع ُكممي أطعونمينَ أطعمسلنَّةِي المالج دوائ2. م  
                                                           

 :، گرفته شده است237، ص 35، ج بحار الأنواركين و يتيم و اسير از  كيفيت نداي مسـ1
از آنچه . سلام بر شما اي اهل بيت محمد، من مسكيني از مساكين مسلمين هستم[

  ]مترجم. خدا شما را از غذاهاي بهشت اطعام كند. خوريد مرا نيز اطعام كنيد مي
: گفت  طعام نمود در حالي كه ميدر اين هنگام يتيمي مقابل درب منزل آمده و طلب [ـ2

خدا . مرا اطعام كنيد. سلام بر شما اي اهل بيت محمد، من يتيمي از ايتام مسلمين هستم
 ]مترجم. شما را از غذاهاي بهشت اطعام كند
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چون روز سوم فرا  1. الماءلمَ يذوقُوا إلاَّف ،سپردند مهمگي نانهاي خود را بدان يتي
ه را حضرت فاطمه عليها السهنگام شب اسيري ،د نموده نان پختلام آررسيد بقي 

  :شت در آمد و فرياد برداشتپه ب
 و  تَأسروُنَنا!ت محمدلَ بيلام علَيكمُ يا أه الس،ينَرِكسرَاء المشاُأسيرٌ من  أنا

  2.الا تُطعمونَن و انَنتَشدُو
 .از قرصهاي جو دادند و چيزي جز آب نچشيدند همگي سهام خود را

 حضرت ،چون روز چهارم رسيد و نذرهاي خود را ادا كرده بود
 و در ؛ آمد و با خود حسن و حسين را بردند اكرم خدمت رسولبه أميرالمؤمنين

 تيأ هل ةجبرائيل سور پس پيغمبر گريه كرد و ،آن دو نور ديده اثر ضعف بود
  3. آنهاةنازل فرمود دربار

ميرالمؤمنين و فاطمه و أ اهل بيت از ةعجبي نيست از نزول اين سوره دربار
 جميع ة زيرا اين سوره دربار، خادمهةفضّ   عجب از نزول اوست دربارة؛حسنين

ن كه در اثر تقوي و تبعيت از اعمال آنان بدنبال آ  آري كسي.آنان نازل شده است
 خداوند در قرآن مجيد سگ ؛بزرگواران حركت كند چگونه جزء آنان نگردد

tβθ :كه فرمايد  در جائي،اصحاب كهف را جزء آنان شمرده ä9θ à)u‹ y™… ×πsW≈ n= rO óΟßγãè Î/# §‘ 

óΟßγç6ù= x. šχθ ä9θà)tƒuρ ×π|¡÷Ηs~ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ öΝåκâ: ù= x. $RΗød u‘ Í=ø‹ tó ø9 $$ Î/ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ×πyè ö7 y™ öΝåκß] ÏΒ$ rO uρ 

                                                           
 ]  مترجم.و چيزي غير از آب تناول ننمودند [ـ1
شما ما را اسير . دسلام بر شما اي اهل بيت محم. من اسيري از اسراء مشركين هستم [ـ2

 ]دهيد؟ مترجم كنيد و غذا نمي كنيد و ما را در بند مي مي
، 5، ج تفسير نور الثقلين؛ 521، ص تفسير فرات كوفي؛ 132 ص 20، ج تفسير الميزانـ 3

 .474 و 471ص 
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öΝåκâ: ù= Ÿ2 ≅ è% þ’ În1§‘ ãΝn= ÷ær& ≈ΝÍκÌE £‰Ïè Î/،1 همچنان كه ، آن خاندان نگرددءگونه فضّه جزچ 
  .سلمان فارسي جزء آنان شد

 و در نزد ،فضهّ دختر پادشاه هند بود  روايت شيخ حافظ رجب برسيهب بنا
ع دنيوي  خالي از متا را زهراء آمد آنجاه خانة چون ب؛اي از اكسير بود او ذخيره

 فضهّ قدري مس برداشته . نبودييافت و غير از يك شمشير و درع و يك آسيا چيز
 چون ،صورت شمش طلائي درآورده او زد و به و او را نرم كرد و از آن اكسير ب

  : حضرت فرمودند؛خانه آمد آن شمش را نزد حضرت گذارده  بأميرالمؤمنين
 :لتَا فَق.يغلَأالقيمةُ  و يغُ أعلَسد لَكانَ الصبجذَبت ال لكَن لَو أ!أحسنت يا فضَّةُ

 الحسينِ يلَإر اأش و ، الطِّفلُ يعرِفهُاهذ و ! نعَم:لَا ق؟ العلما تعَرِف هذ! سيدياي
]لَعيهالس لام[،ا فَجيرُألَ ا قالَ كمَاق و ءينَ منؤمالم]لَعيهالس لَ ا فَق].لام
  عنُقٌاذإ بِيده فَأومأ ثمُ ؛اعظمَ من هذأ نحَنُ نعَرفِ ]:لام السيهلَع[ؤمنينَ ميرُالمأ

   2.رتا فَسا فَوضعَته!اتهاخَوأ مع ا ضعَيه:لَا ثمُ ق.ئرةٌَارضِ سكُنُوزِ الأ و من ذَهبٍ
                                                           

تعداد آنها سه نفر بوده است و چهارمي آنان : گويند كه مي [:22آيه ) 18(كهف السوره ـ 1
تعداد آنان پنج نفر بوده است و ششمي آنان سگ آنهاست؛ : گويند كه  و ميسگ آنهاست؛

تعداد آنان هفت نفر : گويند كه  بالغيب و بدون دليل؛ و مياينها همه گفتاري است رجماً
پروردگار من به تعداد آنها : بگو!) اي پيغمبر. (بوده است و هشتمين آنها سگ آنها است

  .]داناتر است
آفرين اي فضّه  [: طبع حروفي273 ص 41 طبع رحلي؛ و ج 575 ص 9، ج بحار الأنوار ـ2

زدي قطعاً طلاي  كردي سپس اكسير بر او مي ولي اگر چنانچه اين مس را اول ذوب مي
اي آقاي من آيا شما هم از : فضّه عرض كرد. آوردي تر بدست مي  تر و قيمتي افزون خالص

  اين علم اطّلاعي داريد؟
كردند به امام حسين  درحاليكه اشاره مي(ي و حتّي اين طفل خردسال بل: حضرت فرمود

  .در اين وقت امام حسين آمد و همان مطلب پدر را تكرار نمود.  نيز مطلّع است)عليه السلام
  در اين هنگام حضرت. دانيم ما بالاتر از اين علم را نيز مي: فرمود السلام أميرالمؤمنين عليه
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ه از  فضّ،نمودنغير از قرآن تكلّم ه بيست سال ب 1طبق روايت مجلسي فضّه
اش حضور يابد و در تجهيز او  كساني است كه فاطمه وصيت فرمود كه در جنازه

  .ندككمك 
   حضرت زهراء سلام االله عليهاةروض

  االلهِ عهد عليها السلام فاطمةُ خَذتَ علَيأ ... ]:لاميه السلَع[ميراُلمؤمنينَ ألَ اق
 و يهلَ عي االلهُلَّص[ االلهِم سلمَةَ زوج رسولِ اُ إلاّ احدأعلم اُ  تَوفَّت لااذإ انَّهأوله و رس

آللَّه و ساُ  و]م نَأمضَّةَ و يمنَ الرِّج و،فنيَها مو الِ اببدااللهِ عبلماسٍ و بنَ عنَ ا س
  2. حذيَفةَ وذرَابأ د وا المقدسرٍ وار بنَ يا عمرسِي واالف

  .ردك ميكمك   فضّه،ادد  مي فاطمه را غسللمؤمنينأميراچون لذا 
 اي ،م كلُثوُمٍاُ اي :ديتاء ناعقد الرِّدأن أ  هممتافلَمَ :السلام ليهع المؤمنينأميرُ الَق
َينبكيَنةَُا ي،زضَّةُا ي، سنُا ي، فسينُا ي، حسن ! حوا مدَوا تزَوُلمذاُ هَكمُ فهرامااللِّق و قُا الف ء

  !ي الجنَّةِف
 تَنطفَئُ  لا!ها حسرَتا و:نِاديا يناهم و عليهما السلامالحسينُ  و قبلَ الحسنُأفَ

 !م الحسينِاُ ا ي،م الحسنِاُ ا ي؛ءاطمةَ الزَّهرا فامناُ و ي محمد المصطفََا من فَقد جدنابدأ
                                                           

اي نمودند، فضّه ديد كه جوئي مملو از طلا و جواهرات زمين  با دست خود اشاره 
  .جاري شده است

اين طلاي خود را درون اين جوي جواهرات بينداز و از آن درگذر، : حضرت به او فرمودند
  ]مترجم. فضّه نيز چنين كرد و آن طلا همراه ساير طلاها و جواهرات ناپديد شد

  . طبع حروفي87، ص 43و ج   طبع رحلي؛26 ص 10، ج همان مصدر ـ1
أميرالمؤمنين  [: طبع حروفي208، ص 43؛ و ج طبع رحلي 59، ص 10، ج همان مصدر ـ2

بر ) مرا در قبال خدا و رسولش ملزم نمود(فاطمه از من تعهد گرفت : فرمود السلام عليه
 ايمن و  سلمه همسر رسول خدا و ام اينكه اگر از دنيا برود كسي را مطّلع نگردانم مگر ام 

بن ياسر و  بن عباس و سلمان فارسي و عمار فضّه را و از مردان دو فرزندش و عبداالله
  ]مترجم. مقداد و اباذر وحذيفه را
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 بعدك ا قَد بقينانّإقُولي لَه  و م السلااقرِئيه منّأ فَي المصطفََامد محا لَقيت جدناذإ
  .ارِ الدنيايتيمينِ في د

مدت  و نَّتأ و  قدَ حنَّتانَّهأ االلهَشهدِ اُنِّي إ :عليه السلامميراُلمؤمنينَ ألَ افقَ
 ا ارفعَهم! الحسنِابأ ا ي:دياء يناتف منَ السماا بهِذًإو  ا مليا صدرهِيلَإ اضمَتهم و ايديه
   1.لحديثا ؛ المحبوبِيلَإقَ الحبيِب ا فقَدَ اشت،تاوائكةََ السم ملا]االلهِو [ ابكيَأ فلَقَدَ ،اعنه

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
پس حسن و  [: طبع حروفي179، ص 43 ج و طبع رحلي؛ 59، ص 10، ج بحار الأنوار ـ1

 هيچگاه بواسطة از واحسرتاه حسرتي كه: رو به مادر آوردند و گفتند السلام حسين عليهما
اي مادر . دست دادن جدمان محمد مصطفي و مادرمان فاطمه زهراء از بين نخواهد رفت

حسن، اي مادر حسين اگر جد ما محمد مصطفي را زيارت كردي سلام ما را به او برسان و 
  .به او بگو كه ما بعد از تو در اين دنيا يتيم گشتيم

اي كرد  گيرم در اين هنگام فاطمه ناله خدا را شاهد مي: مايدفر مي السلام أميرالمؤمنين عليه
  .خود جاي دادآن دو را در آغوش  آهي از دل برآورد و دستان خود را باز نمود و و

اين دو را از آغوش ! اي ابوالحسن: گفت در اين حال ندائي از آسمان بگوش رسيد كه مي
مان را بگريه انداختند، حبيب مشتاق مادر بردار، كه بخدا قسم اين دو فرزند ملائكه آس

  ]مترجم. است ملاقات و ديدار محبوب شده
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  جهت نيل به علّت غائي روزه رعايت هفت امر ضروري است

   جهت نيل به علتّ غائي روزه رعايت هفت امر ضروري است:مجلس چهارم
  



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الد يوملي قيامإ الآنجمعين من أعدائهم أ االله علي ىو لعن
  

$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ… t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |=ÏGä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |=ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝà6Î= ö7 s% öΝä3 ª= yè s9 ≈tβθ à)−Gs?.1  
  آية شريفه علتّ غائي روزه را وصول به ملكة تقوي دانسته است

دار از   روزه:شود آنست كه لام استفاده مي عليهم السئمهأ از اخبار هآنچ
خدا و  غيره ه ب و از توج، استماع غيبتسب و و شتم و ،غيبت و ايذاء خادم

 فوق ة مباركة و معلومست كه در آي.نظاير آنها از صفات زشت بايد خودداري كند
 اين ت بدون مراعا، تقوي دانسته استةمرحله ت غائي روزه را وصول بكه علّ

و مرحوم  2ى الاسلام غزالي مانند حج، و لذا علماء علم اخلاق.امور حاصل نگردد
 ة روز:اند مولي محسن فيض كاشاني و غيرهما روزه را به سه قسم تقسيم نموده

                                                           
 اهل ايمان، بر شما هم روزه واجب گرديد چنان كه امم يا[ :183آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1

  ]. آن است كه پاك و پرهيزكار شويديگذشته را فرض شده بود، و اين دستور برا
  .المحجى البيضاء در  و كاشانيإحياء العلوم غزالي در ـ2
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وفيق خداوند متعال با شرح ته  و ما ب.اصخ ال و روزة خاص، و روزة خاص،عام
يت عصمت سلام االله عليهم ب و استشهاد از اخبار اهل هبيشتري با استفادو بسط 

  .كنيم مي بيان جمعين مطالب آنان راأ
 و ،قضاء شهوات و آن عبارت است از كف بطن و فرج از ، عام روزة:اول

   .ه مذكور استيهتفصيل آن در كتب فق
ةز رو:مدوسمع و بصر و لسان و دست ،  خاص و آن عبارت است از كف

 .چه مورد رضاي خداوند متعال نيست و پا و ساير جوارح از گناهان و هر
 چون طبق ؛دار بايد چشم و گوش و زبان خود را نگاه دارد از مكروهات روزه

 ايدب 1،الصوم جنَّةٌ روايت شده است كه عليه السلامروايتي كه از حضرت صادق 
 مباركه بايد روح و حقيقت ة و طبق آي،روزه يك سپري باشد از جميع گناهان

 و براي حصول آن بايد هفت امر را مراعات ؛دمقام تقوي رهبري كنه روزه او را ب
  :كرد

  هفت أمر كه براي حصول ملكة تقوي بايد رعايت شود

 مذموم و چشم پوشيدن و نگهداري آن از رها شدن آن بسوي هر چه :ولا
كند و   بدنبال او دل حركت مي،وميذمامر مه  چون چشم كه بيفتد ب.مكروه است

 پس براي نگاهداري دل بايد چشم را از محرّمات ؛ايستد در آن افق گناه مي
  : رسول االله فرمودندضرت ح.نگهداري نمود

 يجدِ انًايمإه اعطأ االلهِنَ  ما خَوفًا فمَن ترََكَه،بليسإمِ االنَّظرةَُ سهم مسموم من سه
  2. وتهَ في قَلبهِحلا

                                                           
  .62، ص 4، ج الكافي ـ1
نگاه [:  با اندكي اختلاف268، ص 14، ج مستدرك الوسائل؛ 38، ص 101، ج بحار الأنوارـ 2

كردن تيري است مسموم از تيرهاي شيطان، پس كسي كه آنرا ترك گويد بجهت ترس از 
را در قلب خود احساس نمايد كه شيريني و لذّتش  خدا، پروردگار ايماني به او عطاء مي

 .]مترجم. كند مي



  77   شودتي رعادي باي تقوة حصول ملكيهفت أمر كه برا

  :فرمايد  كه مي)ره(شايد معني شعر مرحوم بابا طاهر 
 كه هر چه ديده بيند دل كند يـاد         ز دست ديده و دل هر دو فريـاد        

 زنم بـر ديـده تـا دل گـردد آزاد           فـولاد  بسازم خنجـري نيـشش ز     
 راه شهوات و لذائذ ،ذاردنروي جگر گه ن بين باشد كه با كف نفس و دنداا

دنبال دانه از راه شبكه و دام ديده در ه بندم تا مرغ دل من ب محرمّه را بر خود مي
  . گناه نيفتد و گرفتار نشودةتل

 مانند دروغ، غيبت، نش شايسته نيست؛تنگاهداشتن زبان از هر چه گف :ومد
ي ائي، مجادله و بطور كلّنمامي، فحش، سب، جفا و تعدي در گفتار، خودنم

   .سرائي نمودن گوئي يا سخنان بيهوده و لغو گفتن و ياوه هرزه
 سناد خود روايت كرده است ازإ با )ره( مرحوم صدوق »عمالثواب الأ«در 

  :صليّ االله عليه و آله و سلّمرسول اكرم 
 هو كذَلك و تا فإَن م،نُقض وضُوؤهُ و بطلََ صومها ب مسلمامنِ اغْت  ...:نهّ قالَإ
  1. حرَّم االلهُا مستحَلٌّ لمهو و تام

ذكر خدا مترنّم ه  اگر زبان ب؛وردآ  ميگردش دره  دل را ب،ردش زبانگ
 دل نيز ،گناه حركت كنده  و اگر زبان ب،كند  دل نيز در حرم خدا حركت مي،گردد

 دلها همانا تكثير در  يك علّت مهم آشوب.دكن شيطان جولان مي اين مرتع رد
  : فرمودندصليّ االله عليه و آله و سلّمروايت عامه حضرت رسول ه  ب؛كلامها است
  2.عم ما أسمعتُمي و لَسرأم ما أيتُرَم لَكُلامثيرٌ في كَكْم و تَكُلوبِ في قُيجمرِولا تَلَ

                                                           
اش  كسي كه غيبت مسلماني را بكند روزه [:284، ص ثواب الأعمال و عقاب الأعمالـ 1

پس اگر در اين حال از دنيا برود در حالي . شود و طهارتش زايل مي باطل خواهد شد
  ] مترجم.است ميرد كه محرمّات الهي را حلال شمرده مي
:  قالصلّي االله عليه و آله و سلّم فيما رواه الجمهور عن النبّي :270، ص 5 ، جتفسير الميزان ـ2
  اگر نبود تشويش[ :ولا تمَريِج في قلُوبكِمُ و تكَثْيرٌ في كلاَمكمُ لرَأَيتمُ ما أري و لسَمعتمُ ما أسمعلَ
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 مانند آب مواجي عكس خورشيد و ، چون دل در هيجان و آشوب درآمدو
ذكر خدا مطمئن ه خلاف آنكه آرام گيرد و به  ب؛نعكس نخواهد شدمر او ماه د
 .صفات الهي خواهد شده ف بنوقت جمال الهي در او تابيده متّص در آ،گردد

  : فرمودندعليه السلامحضرت صادق 
  و؛شياء غَيرَ هذَاأعدد  و ،جِلدك و شعَرُك و بصرُك و ذا صمت فَلْيصم سمعكإ

  1. يكُونُ يوم صومك كَيومِ فطرِكلاقالَ 
  : فرمودندعليه السلامر روايت ديگر حضرت باقر د و

 هذا شهَرُ ! يا جابرُِ:االلهِ لجابرِِ بنِ عبدصليّ االله عليه و آله و سلمّ االلهِولُ الَ رسق
كَف لسانَه  و فَرجه و هعف بطنُ و  من لَيلهاام وِردق و اره من صام نَه؛انَرمض

حسنَ هذَا أا  م!االلهِولَ  يا رس:ابرٌِ فَقالَ ج.وجهِ منَ الشَّهرِخرََج من ذُنوبهِ كخَرُ
شدَ هذه أا م و !ابِرُا ج ي:صليّ االله عليه و آله و سلمّ االلهِولُ  فَقالَ رس!الحديثَ
  2!الشُّروُطَ

                                                           
بينم و  ديديد آنچه را من مي و اضطراب در قلوب و زياده سخن گفتن شما، قطعاً مي 
  ]مترجم. شنوم شنيديد آنچه را من مي مي
هرگاه اراده نمودي كه روزه بگيري بايد گوش و چشم و مو و  [:87، ص 4، ج الكافي ـ1

 و ،و سپس حضرت چيزهاي ديگري را نيز اضافه نمودند(  باشنددار پوست بدنت نيز روزه
  ]مترجم. شود اينطور نباشد كه فرقي بين روزه و افطار تو احساس ن :فرمودند

بن عبداالله انصاري  پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله و سلمّ به جابر [:همان مصدر ـ2
اين ماه روزه بدارد و پاسي از  كسي كه در روز . اين ماه، ماه رمضان است اي جابر  : فرمودند

م شب را به ذكر پروردگار و عبادت و قرائت قرآن بگذراند، و شكم خود را از غذاي حرا
باز دارد و اميال جنسي را در موارد حرام بكار نگيرد و زبانش را در خلاف رضاي 

آيد همچنان كه از ماه رمضان خارج  پروردگار بگردش نياورد، از گناهان گذشته بيرون مي
  . خواهد شد

  اي به ما فرموديد، حضرت عجب خبر بشارت دهنده! اي رسول خدا جابر عرض كرد 
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  :ند فرمودعليه السلامضرت صادق ح
نِّي نذََرت إ :التَ مريم ق:الَ ثمُ ق؛ابِ وحدهالشَّر و امِ الصيام لَيس منَ الطَّعنَّإ

وملرَّحمنِ صأ ،الوممتًاي صي نسُخةٍَ ( ا صف متًأ يخرَاُومتُم ذإ فَ؛)اي صا ص
سمع  و :الَ ق.واد تحَاس و لاازعوا تَن و لااركمُبصأغضُُّوا  و لسنَتكَمُأفَاحفظَُوا 

 فدَعا ،ائمةٌهي ص و اةً تَسب جاريِةً لَهأ امرَصليّ االله عليه و آله و سلمّ االلهِولُ رس
 ؛ائمةٌنِّي صإ :التَ فَق! كُلي:االَ لَهامٍ فَق بطِعَصليّ االله عليه و آله و سلمّ االلهِولُ رس
 و امِنَّ الصوم لَيس منَ الطَّعإ !؟اريِتكَ جقدَ سببت و ائمةًيف تكَُونينَ ص كَ:الَفَق

بصركُ منَ  و ا صمت فلَيْصم سمعكذإ :ليه السلام عااللهِبوعبدأالَ ق و :الَ ق.ابِالشَّر
 تَجعلْ  و لا،امِليْكنُْ عليَك وقار الصي و ،ادمِ الخيذَأ و دعِ المراَء و ،القبَيِحِ و امِالحر

طرِكومِ فكَي كومص وم1.ي  
                                                           

  ]مترجم. اين شروط بسيار مهم و سخت است يكن رعايت بلي ول: فرمودند 
امساك در روزه منحصر به مأكولات و : فرمودند السلام امام صادق عليه [:همان مصدر ـ1

من نذر : حضرت مريم در خطاب به مردم فرمود: سپس حضرت فرمودند. نوشيدنيها نيست
 كلمه روزه حذف  اي ديگر سخهو در ن(ام براي خدا روزه بدارم، يعني روزه سكوت،  نموده

پس هرگاه روزه گرفتيد زبان خود را محفوظ بداريد و چشمان خود را از نگاه ) شده است
به نامحرم و آنچه خلاف رضاي خداست بپوشانيد و با هم نزاع نكنيد و به يكديگر حسد 

زني روزي رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلّم شنيدند، : سپس حضرت فرمود. نورزيد
دهد، حضرت غذائي را حاضر كردند و به آن زن  در حال روزه به كنيز خود دشنام مي

 اي رسول خدا، حضرت  من روزه دارم: آن زن عرض كرد. اين غذا تناول كن از : فرمودند
دهي، روزه فقط امساك از  چگونه روزه داري درحاليكه كنيز خود را دشنام مي: فرمود

  .تخوردنيها و نوشيدنيها نيس
وقتي روزه داشتي گوش و چشم خود را از عمل : فرمودند السلام و نيز امام صادق عليه

دار و از جرّ و بحث كردن با مردم و اذيت خادم خود بپرهيز، و  حرام و زشت دور نگه
حالت تو در روزه بايد توأم با وقار و متانت بوده باشد و دو روزِ امساك و افطار تو يكسان 

  ]مترجم. نباشد
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  نگاهداشتن گوش است از هر چه شنيدن آن براي انسان حرام و:ومس
. كه بر انسان نفعي ندارد  بلكه شنيدن چيزهاي مباحي،مكروه شمرده شده

ين  صفات متّقةهمام درباره  ب»ىنهج البلاغ« در عليه السلام أميرالمؤمنينحضرت 
  :فرمايد مي

  1.ْ  افعِ لَهم العلمِ النّياعهم علَسمأو وقَفُوا 
 بنابراين شنيدن غيبت و .هر چه گفتنش حرام باشد شنيدنش حرامست

لذا خداوند بين  .دار بايد از آن امساك كند  و روزه،نمامي و نظاير آنها حرام
šχθ :فرمايد حت را مساوي قرار داده ميكل سمستمع دروغ و آ ãè≈ £ϑy™… É> É‹s3 ù= Ï9 

tβθ è=≈ 2 r& ÏMós¡= Ï9 ≈فرمودندي االله عليه و آلهصلّ و پيغمبر 2؛ :   
  3.مِثْ في الإيكانِرِ شَعمستَ و المتابغْلما

 و آن اطّلاع بر ،چون ملاك حرمت غيبت كردن و غيبت شنيدن واحد است
 ة دل بواسط و چون؛]است [تيرگي دل بدگوئي كننده و شنوندها و دقبايح خلق خ

معني آن سخن قرار گرفته در افق ه شود و ب م از خدا غافل ميشنيدن سخن محرّ
به لازم  ف سمع عما لا يرضي االلهكبراي نگهداري دل  لذا ،ودر  ميمعناي قبيح

  .است
ست بدن و مانند دست و پا و پ؛ اعضاء بدن از گناهة نگاهداشتن بقي:هارمچ

                                                           
هاي خود را فقط در  و اين جماعت گوش [:161، ص 2، محمد عبده، ج نهج البلاغىـ 1

 .)دهند به هر سخن بيهوده و لغَوْي گوش فرا نمي(اند  خدمت علومي كه نافع است بكار گرفته
  ]مترجم

  ].زن و خورندگان مال حرامند آنها جاسوسان دروغ [:42آيه ) 5(سوره المائدى ـ 2
اين غيبت را بشنود هر دو در  كسي كه غيبت كند و آنكه  [:215، ص 2 ج ،كشف الخفاءـ 3

  ]مترجم. گناه يكسان هستند
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عنوان فعل است  نه از جهت آن ، چون فعلي كه معصيت و گناه بود. موي بدنو
علّت معنائي است ه  بلكه حقيقت معصيت و ارتكاب گناه ب، علّتيةبدون ملاحظ

ظلمت و از ه  و آن يعني دل را سياه و از عالم نور ب،كه در آن مستور است
تفرقه ه از توحيد ب موت وه ت و از حيات برقذاه نفاق و از طهارت به خلوص ب
تقوي ه  تشريع صيام كه همان وصول ب و معلوم است كه علّت؛شاندك ميو شرك 

مقدار كه شخص  هره  و ب،و پيدايش آثار طهارت است با گناه صورت نبندد
مقدار خود را از  هره  و ب،اش ضعيف مقدار اثر روزه همانه دار گناه كند ب روزه

 بنابراين بايد تمام اعضاء و جوارح .گناه دور كند اثر روزه در او قوي خواهد بود
 و راه جولان آنها در هواي نفس كه مرتع شيطان ،دار ناپسنديده بازداشتكر از را

حرم قدس كند ه ه ب دل بتواند آزادانه توجة قدسية مسدود ساخت تا ملك رااست
  .و در كاخ طهارت و منزل تقوي برود

چشم و گوش و زبان و دست و پا و فرج آلاتي هستند كه پروردگار عظيم 
 و آيات الهي را ،عالم خارج مربوط شونده تا بدانها ببه بشر عنايت كرده است 

صورت جان آنها زندگي بهتر و روان   در اين؛ملاحظه كنند و با آنها تماس گيرند
يست كه با ت و اين تنها در صور.مي پيدا خواهد نموديآنها نشاط و قدرت عظ

 آلات را  و اين،الهي دانند شم پاك نظر كنند و آنها را آيتچموجودات خارجي با 
 و اما اگر بنا شود اين آلات را وسيلة . تقوي مصرف نمايندةملكه در راه وصول ب

 همانا در استعمال آنها خيانت ،وارد نمودن شيطان به نفس طاهره قرار دهند
 انسانيت خود بكار تحقيقهاي بزرگ را در راه نابودي  اند و اين سرمايه نموده
خارج متصل شده و خارج را نه ه ود با اين آلات ب و با غفلت از اصل مقص،اند بسته

  معلوم است كه در اين.اند استخدام كنند بنظر آيتيت بلكه بنظر استقلال خواسته
حال كاملاً عكس مقصود حاصل خواهد شد و با هر يك از اين آلات راه خاصي 

تمام اين  عساكر و جنود شيطان از ،براي جولان نفس در ملتذاّت بهيميه باز نموده
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  .او هجوم كنند و دل را محلّ تردد و رفت و آمد خود قرار دهنده ها ب راه
 كجا با !؟در اين صورت كجا جلال و عظمت الهي در او منكشف گردد

بي متمتعّ ربو تاحسمال  كجا از انوار ج!؟موجودات عوالم تجردّ مرتبط شود
…ÿ !؟گردد çμ̈Ζ Å3≈ s9 uρ… t$ s#÷z r& †n<Î) ÇÚö‘ F{$# yìt7 ¨?$# uρ çμ1uθyδ … ã&é# sV yϑsù È≅ sV yϑx. É=ù= x6ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑøt rB Ïμø‹ n= tã 

ô]yγù= tƒ ÷ρ r& çμò2 ç øIs? ≈]yγù= tƒراي هميشه در رتبه و أرض بهائم جاودان زيست ب 1؛
 و بالعكس . مقام انسانيت عروج نتواند نمودة عاليةذروه  و از آنجا ب،خواهد نمود

 بلكه از ،آنكه چشم را ببنددنه (برخود ببندد فته راههاي بهيميت را راگر رفته 
كم انوار خدا   كم)بندد و هكذا بلكه از معاصي ب،وش را ببندد نه آنكه گ،بنددگناه ب

 و چون معلوم .مايدن  ميند و شمس حقيقت طلوعك ميدر سرزمين نفس او تابش 
ل آنها  و استعما،اين مقاماته شد كه اين آلات امانتهاي خدا هستند براي وصول ب

 بايد امانت را در مورد رضاي خدا كه ،اين هدفه حرامست مگر در راه رسيدن ب
 صليّ االله عليه و آله و سلّم حضرت رسول اكرم ؛امانت دهنده است صرف نمود

  :فرمودند
  2.هتَمانَم أكُدح أظْحفَيلْ فَةٌمانَأ ومنمّا الصإ

  حفظ كرد كه بايد آنها را دان اعضا و جوارح امانات إلهي

β¨ هو چون كريمة شريف Î)… ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î) ≈$ yγÎ= ÷δr&3  را

                                                           
 و از هواي نفس خود  وليكن او به زمين گرائيد وتوجه كرد، [:176آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 1

كند؛ و اگر هم   اگر او را تعقيب كني عوعو مي پيروي كرد؛ پس مثال او مثال سگ است كه
  ].كند و را رها كني عوعو ميا

روزه امانتي است محترم و  [:إحياء العلوم، به نقل از 136، ص 2، ج المحجى البيضاء ـ2
شود تا هنگام غروب آفتاب، پس  اش واگذار مي ارزشمند كه از جانب خداوند متعال به بنده

 اين امانت  آن استو با ارتكاب اعمالي كه منافي با (اين امانت الهي بكوشيد  بايد در حفظ 
  ]مترجم.) الهي را از بين نبريد

  ]! برگردانيد  أهلش  را به  بايد أمانات كند كه خدا أمر مي [:58آيه ) 4(النسĤء   سورة ـ3
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  : فرمودند، دستهاي خود را بر چشم و گوش خود گذارده،تلاوت فرمودند
  1.ةٌمانَأ رُص و البةٌمانَأ معلسا

دار  ه روزه اگر كسي ب:فرمودند و اگر امانت نبود حضرت رسول نمي
  2.ائمإنِّي ص: بگويد در جواب ،مجادله و شتم نمود

 كانَ أحدكم صائما فلاَ  فَإذا،إنمّا الصوم جنةٌّ:  سلمّه و آله ويقالَ صلَّي االلهُ علَ
  3. إنيّ صائم:لهَ أو شاتمَه فَليقلُْبا، و إن إمرُء قفثَُ و لا يجهلُير

اند براي  من دادهه امانت به  اين زبان را ب:كه آنست ئميقلُْ إنيّ صافلَ و معني
  .جواب تو باز كنمه  پس چگونه در آن خيانت ورزم و سخن ب،آنكه او را حفظ كنم

θãΖŠ#)علي كه فرموده أشود كه خداوند علي  ابراين معلوم مينب Ïè tF ó™$# uρ… Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ 

Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ $pκ̈Ξ Î)uρ îο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n?tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: $# * t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ‘Ζ Ýàtƒ Νåκ̈Ξ r& (#θà)≈ n= •Β öΝÍκÍh5 u‘ öΝßγ̄Ρr& uρ Ïμø‹ s9 Î) 

≈tβθ ãè Å_≡ u‘،4 بطن و فرج از شهوات نيستوزةه صبر همان رب مراد و ؛ ظاهر و كف 
 و الاّ معلومست كه آنها زياد ؛ نماز بدون توجه و حضور قلب نيست،مراد از نماز

                                                           
گوش و چشم از امانتهاي الهي  [:إحياء العلوم، به نقل از 136، ص 2، ج المحجى البيضاء ـ1

  ]مترجم. هستند
  . همان مصدرـ2
رسول خدا  [:313 و 306، ص 2 احمد، ج مسند، به نقل از 132، ص 2، ج لبيضاءمحجى اـ 3

پس . به تحقيق كه روزه سپر و محافظ از آتش است: فرمودند صلّي االله عليه و آله و سلمّ
دار است نبايد كلام زشت و سخن از روي جهالت و ناداني بر  زماني كه يكي از شما روزه

 به مقابله برخاست و سخن زشت بر زبان آورد در پاسخ زبان آورد، و اگر فردي با او
  ]مترجم. من روزه دارم: بگويد

كار بسي  و نماز ياري بجوئيد، و اين) روزه(و از صبر  [:46 و 45 آيه )2 (سوره البقرىـ 4
دانند   ي كه م كساني هستندآنان. گران است مگر بر كساني كه دلشان براي خدا خاشع باشد

  ]. او خواهد بودياضر خواهند شد و بازگشتشان به سوبه پيشگاه خدا ح
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 اختصاص به خاشعين و دلباختگان لقاي ،دهند انجام مي همه كس ،اهميتي ندارد
 صلاى همان ،تي كه بر همه سنگين است جز بر خاشعينصيام و صلا آن ؛او ندارد

  .و صوم بالمعني الحقيقي است
و و سحر  كف بطن از خوردن غذاي حرام و مشتبه در وقت افطار :نجمپ

و خوردن حرام در  بطن از غذاي حلال در طول روز  زيرا كف؛در طول شب
كند  اي بنا مي اي دارد؟ مثال چنين شخصي مثال كسي است كه خانه شب چه فائده

روي و افراط غلط  ون در غذاي حلال زيادهچ ؛نمايد ولي شهري را خراب مي
غذاي حلال براي بدن حكم . اي باشد حرام است، و غذاي حرام مطلقا ولو ذره

چنانچه دوا را زياد استعمال كنيم ضرر .  و غذاي حرام حكم سم قاتل،دوا دارد
 در كسي كه بنابراين . ولي سم مهلك نه زيادي او بلكه اصلش مهلك است،دارد

خورد مانند  ند و شب غذاي مشتبه يا حرام ميك ميروز از غذاي حلال اجتناب 
 از ؛ و بعوض سم قاتل خورده است،كسيست كه از زيادي دوا اجتناب نموده

  .ر شديدتر افكنده استمرتبه در ضر نموده و خود را يكري ضرري پيشگي
 ،اُكمَ من صائمٍ ليَس لهَ من صيامه إلاّ الجوع و الظَّم: يه السلاملَنين عؤمميرالمأ قالَ

ناءرُ و العهإلاّ الس هيامن قم َله مٍ ليَسن قائم،و كمَ مهالأكياسِ و إفطار ذا نوَمب1! ح  
ت روحي غذاي مشتبه و م در مضرّالا روايات از اهل بيت عليهم السو

  .حرام زياده از حد احصاست
از زياده خوردن در وقت افطار خودداري كند و شكم خود را پر  :شمش
  ؛نگرداند

                                                           
: فرمود السلام أميرالمؤمنين عليه [: كلمات قصار،35، ص 4 ج ، محمد عبده،لبلاغىانهج  ـ1

داراني كه نصيبي از روزه ندارند جز گرسنگي و عطش و چه بسا از شب  چه بسا از روزه
خوشا به . خوابي و خستگي آن بيداراني كه حظّي از بيداري در شب ندارند جز  زنده

  ]مترجم. خواب زيركان و افطار آنان
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عامه  فَثُلثٌُ لطَ، كانَ و لا بد فإَن؛نه آدمي وِعاء شرَا من بطما ملأ:  االلهِولُس رقالَ
  1.و ثُلثٌُ لشَرابهِ و ثُلثٌُ لنَفَسه

ة ذكر شد كه منظور از تشريع روزه پائين آمدن سطح شهوات بواسط سابقاً
 و معلوم است كه چنانچه در طول ؛ دشمن خداستشكستن قدرتهاي نفس امارة

اف مضاعفه تدارك كند اين اضعه ب بشروز آنچه انسان نخورده و نياشاميده در 
 اگر انسان معدة خود را از طلوع صبح تا شب خالي .گردد حاصل نميمنظور 

داشت و گرسنگي شديد بر او غالب آمد و رغبت او بر غذا خوردن زياده گشت 
وقت از غذاهاي رنگارنگ و انواع اطعمه و اشربه در   آن،هيجان آمده و ميل او ب

از  او بيش    و شهواترددگ  مي چه بسا قوت او زيادتر،نمود هنگام افطار او را پر
اي   و براي قضاء منظورهاي شيطاني و قواي مخفيه،يدآ ميهيجان دره ساير ايام ب

  ].زند مي[ زد كه سابقاً در او نمودي نداشته بيشتر دست مي
  است از ضعيف نمودن قواي شيطاني جان و روح روزه عبارت

ي شيطاني  از ضعيف نمودن قوااست بنابراين جان و روح روزه كه عبارت
 تقليل در ةل نخواهد شد مگر بواسطصكه راهبر انسان بسوي مهالك است حا

خورده است در  همان مقدار كه در ساير ايام هنگام غذا انسان ميه  و ب؛خوراك
 و اما اگر بنا بشود انسان آنچه را كه در ساير روزها .موقع افطار بخورد نه بيشتر

 ،بخواهد هنگام افطار تدارك و تلافي كندخورده جمع كند و  از صبح تا شب مي
هين فّ اما آنچه بين بعضي از متر.د برده از روح صوم خود چندان سودي نخواهالبتّ

 و در شب ،كنند مشهود است كه براي ماه رمضان خود غذاهاي لذيذتري آماده مي
 و چه ،شوند ع مشغول ميدهند و بخورد و خوراكهاي متنو مجالسي تشكيل مي

                                                           
 : حديث عنوان بصري عن الصادق عليه السلام،، طبع حروفي226 ، ص1، ج بحار الأنوار ـ1
انسان هيچ ظرفي را انباشته ننمود كه بدتر :  عليه و آله و سلمّ فرمودنده پيامبر اكرم صلّي الل[

اي از خوردن غذا نيست، بايد يك سوم آنرا به غذا و يك   چارهپس اگر. از شكم او باشد
  ]مترجم.  اختصاص دهدآن را به تنفسسوم را به نوشيدنيها و يك سوم 
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 براي آنها اين چنين ،خورند ر شبهاي رمضان بيشتر از ماههاي ديگر غذا ميبسا د
 بلكه يكي از آداب روزه آنست كه شخص .روزه اثر واقعي نخواهد داشت

دار در روز زياد نخوابد تا خوب گرسنگي و تشنگي را درك كند و ضعف  روزه
واي حيواني  و هر شب كه بگذرد قدري از اين صفتهاي ق،قواي حيواني را بفهمد

 و خفّت قواي بهيميت او ، متراكم گردد تا نشاط روحي او بحد كمالروي همه ب
ه حال ممكنست در اواخر ماه مبارك رمضان ب  در اين؛بحد نازل منتهي شود
 چون ليلى القدر شبي است كه در آن انوار ملكوت .ف گرددشرف ليلى القدر مشرّ

 عظماي الهي ةخواهد از اين بهر ي كه مي لذا براي كس؛الهي بر عبد منكشف گردد
  .دنارگذنماز و ذكر به نصيبي وافر بردارد بايد هر شب نيز مقداري را ب

 لمَا انصْرَف صلي االله عليه و آله أنَّ النَّبيِ :عليه السلامجعفرٍَ   أبيِروي زرارةُ عن
لُونَه أ يسه النّاسد فَاجتمَع إلَي دخلََ المسجِ، إليَ منيً]سار[  صارمن عرفَات و
 نَّكمُإ فَ،د بعامأجلَّ و عزَّااللهِ يء علَاد الثَّنلَ بعا فَقام خطَيبا فَق؛رِعن لَيلةَِ القدَ

ن ليَلةَِ القدَأسي عونُناوهِطأ لمَ و ،رِلتمع ُا عاكُنْ بهِأ نِّي لمَ لأ1كمموا .الَلمهأ اعاي 
م اق و رهام نَهاهو صحيح سويِ فصَ و نَارُ رمضد علَيه شَه ورنَّه منأ :ساالنّ
  عيده فَقَديلَإ اغدَ و  جمعتهيلَإ 3هجرَ و تهلا صيظبَ علَاو و لهلَي من 2ادوِر
  4.جلَّوئزةَِ الرَّب عزَّاز بِجاف و رِدرك لَيلةََ القدَأ

                                                           
  .كتََمه:  طوي الحديثـ1
  الجزء من اللَّيلِ يكونُ علَي الرجّلِالوِرد: النّصيب من القُرآن؛ِ إلي أن قال: الوِرد: لسان العربفي  ـ2

لِّيهصي.  
  .و هاجرَ إلي جمعته: ـ وفي بعض النسخ3
 :، طبع جامعه مدرسين97ص ، 2؛ و ج 60، ص 2، ج ف، طبع نجمن لا يحضره الفقيه ـ4
زماني كه رسول خدا از عرفات : كند كه فرمودند روايت مي السلام زراره از امام باقر عليه[

  دم اطراف آن حضرت جمع شدند و ازبه سمت مني خارج شدند داخل مسجد شدند، مر
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  1.عباد فازوا و االلهِ بِجوائزَ لَيست كَجوائزِ ال:ليه السلامدااللهِ ععبوالَ أبو ق
سلامت بدن ه  از طرفي ديگر معلومست كه سلامت روح ارتباط كامل بو

  :عليه السلام »فقه الرضا« در كتاب .اهدك مي و پرخوري از هر چيز بيشتر بدن را ،دارد
  2.بدن رأس الحميةِ الرِّفقُ بِال:لسلامليه اعلم اع القالَ :قالَ
   :عليه السلام عن الرضا »المكارم«و في 
   3.دانُهم لَو أنَّ الناّس قصَروُا في الطَّعامِ لاستَقامت أب:قالَ

 عود و ،ءات الدالمعدةُ بي و ءاس الدو الحميةُ رأ:قالَ ليه السلامعلمِ اعو عنِ ال
  4. تعَودا مابدنً

                                                           
ليلى القدر سؤال نمودند، حضرت به قصد ايراد خطبه برخاست و پس از درود بر  

اي مردم شما از شب قدر سؤال نموديد و من اين مطلب را  اما بعد، : پروردگار عزوّجلّ فرمود
: اي مردم بدانيد). مبلكه از آن مطلّع هست(از روي جهل و عدم اطلاّع از شما كتمان نكردم، 

كسي كه ماه رمضان بر او وارد شود درحاليكه در صحت و تندرستي روزه خود را بجاي 
را به دعا و قرآن و عبادت بگذراند و بر نمازهايش مواظبت داشته باشد  آورد و پاسي از شب

را اين حالت ادراك كند، پس قطعاً شب قدر  و در نماز جمعه حضور يابد و عيد فطر را با 
  ]مترجم. ادراك كرده است و جائزة ضيافت الهي را به خود اختصاص داده است

تلاش نمائيد به جوائز الهي دست يابيد كه : فرمود السلام امام صادق عليه[ :همان مصدر ـ1
  ]مترجم. قسم به خدا مانندي براي آنها نيست

 السلام از امام عليه [:وفي، طبع حر141، ص 59 طبع رحلي؛ و ج 520، ص 14، ج بحار الأنوار ـ2
 ]مترجم. در رأس بهداشت مدارا نمودن با اقتضاهاي مزاج بدن است: نقل شده است كه

اگر مردم در مأكولات : مروي است السلام از امام رضا عليه [:142ص همان مصدر،  ـ3
ر نمودند به تحقيق بدنها و اجسام آنان هميشه د جانب احتياط و كم خوردن را رعايت مي

 ]مترجم. يافت صحت و سلامتي و در مقابل بيماريها مصونيت مي
پرهيز علتّ اصلي در مداوا است : نقل شده است كه فرمود السلام از امام عليه [:همان مصدر ـ4

 ]مترجم. كند چه بدنت را عادت دهي عادت مي و معده جايگاه همه امراض است، و به هر
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  : الراوندي»دعوات«و در كتاب 
للبدنِ و  سدةٌ إياكمُ و البطِنةََ فإَنَّها مف: و آله و سلمّهي االله عليقالَ النَّبيِ صلّ

  1.عبادةِمورثةٌَ للسقمَِ و مكسلةٌَ عنِ ال
 نوغُ بعع:نُ نُباتةََ الأصبمي سأم ؤرَتينَالمنلام عمقُولُ لاليه السال ي هنِ بنسح
 ! بليَ: فَقالَ؟ني بِها عنِ الطِّب ألا اعُلِّمك أربع كَلمات تسَتغَ!يا بنيَ :ليه السلامع

 عنِ الطَّعامِ إلاّ و أنت  و لا تَقمُ،لس عليَ الطَّعامِ إلاّ و أنت جائع لا تَج:قالَ
تعَملت  فَإذا اس؛خلاَء و إذا نمت فَأعرِض نفَسك عليَ ال،غَالمضود  و ج،تَهِيهتَش

û(#θ :آنِ لآيةً تَجمع الطِّب كُلَّه إنَّ في القرُ: و قالَ.ت عنِ الطِّبهذا استغَنَي è= à2… 

(#θ ç/u õ° $#uρ Ÿωuρ ≈(#þθ èù Îô£è@.2  
  بودبعد از افطار بايد مضطرب و معلّق بين خوف و رجاء 

 و ، مضطرب و معلّق بين خوف و رجا باشدر افطا دل بعد ازآنكه :فتمه
 او قبول ةداند كه آيا روز  چون از كجا مي؛مبادا او را عجب و خودپسندي فراگيرد

ي  و بطور كلّ. يا رد شده و جزء مطرودين است،شده و از مقرّبين درگاه خداست
                                                           

از پرخوري بپرهيزيد كه بدن را به :  آله و سلمّ مرويستاز رسول خدا صلّي االله عليه و [ـ1
سازد و براي عبادت كسالت و سستي  كشاند و به امراض گوناگون مبتلا مي تباهي مي

 ]مترجم. آورد مي
بن  اصبغ [:، طبع حروفي266، ص 59طبع رحلي؛ و ج  546، ص 14، ج همان مصدر ـ2

اي : فرمود السلام  فرزندش امام حسن عليهبه السلام المؤمنين عليهأمير: گويد نباته مي
نياز شوي؟ امام  خواهي كه چهار چيز به تو بياموزم تا بواسطة آن از طب بي فرزندم، آيا نمي

 اينكه قبل از گرسنگي  اول: أميرالمؤمنين فرمودند. بفرمائيد: عرض كرد السلام حسن عليه
اي دست از طعام برداري و سوم آنكه   نشدهكامل بر سر سفره غذا ننشيني، دوم تا كاملاً سير

اين چهار  اگر . غذا را خوب بجوي، و چهارم قبل از خواب بيت الخلاء را فراموش منما
  . چيز را رعايت نمائي به طبيب مراجعه نخواهي نمود

اي است كه تمام طب و بهداشت را در خود جمع نموده  در قرآن آيه: سپس حضرت فرمود
  ]مترجم. »ياشاميد وليكن اسراف مكنيدبخوريد و ب«است 
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رحمت ه زند انسان فقط اميد ب ر ميهميشه بايد در بعد از عبادتي كه از انسان س
  .عملي كه نموده است بوده باشده گرم ب  نه آنكه پشت،او داشته باشد

 يلنُ عنُ بسْو نظَرََ الحلَعونَ و لاميهما السبلعطرٍ يومِ في يإليَ اُناسٍ ف 
   :لَيهمِإالتَفتَ  و بهِاصح لأقالَ فَ؛يضحكونَ
 يلَإعته ايه بطِخَلقه يستبَِقُونَ ف لارامنَ مضارَ رمض جعلَ شَهوجلَّإنَّ االلهَ عزَّ

عجبِ منَ ب كلُُّ العجفَال ؛فخَابواتخََلَّف آخرَوُنَ  و زواام فَف فَسبقَ فيه قَو،نهاورضِ
 و !مقصَروُنَيه اليخيب ف سنُونَ وعبِ في اليومِ الَّذي يثاب فيه المحالضّاحك اللاّ

 مالااللهِاي فط لَو كُشحاغلَ مُلَشغ نٌ بِءاسحإسهي و نسبِ م اسإءهت1!ء  
   . لازم استاي بود كه براي صوم الخاص رائط هفتگانهشمجموع  ين  ا

 در . درگاه خداستن مقرّبيةو آن روز ، الخاص صوم خاص:م سواماو 
  : فرمايد»ريعىمصباح الش«باب بيستم از 

                                                           
؛ و نظير 140، ص 5 ج ،وسائل الشيعى؛ و 113، ص 2، طبع نجف، ج من لا يحضره الفقيه ـ1

در روز  [:در همان كتاب در باب صلاى نقل شده است السلام اين روايت از حضرت مجتبي عليه
شوخي كردن و ديدند جمعي به خوردن و  السلام عيد فطري امام حسن مجتبي عليه

خداي متعال ماه : كردند به اصحاب خود فرمودند سرگرمي مشغولند، درحاليكه به آنها نگاه مي
رمضان را ميدان مسابقة بندگانش قرار داد كه بواسطة اطاعت و انقياد از او بسوي رضوان و 

ميان نهادند و ه مراتب عاليه بهشت سبقت بگيرند پس گروهي در اين عرصه پاي همت ب
وي سبقت از ديگران ربودند و گروهي با سستي و تكاهل و غفلت خويش را به عقب گ

پس چقدر عجيب و ناپسند است از گروهي . راندند و از نعيم الهي خود را محروم ساختند
در روزي بگذرانند كه پاداش نيكوكاران در اين روز به  كه اوقات خود را به خنده و سرگرمي 

ستگي و سرافكندگي را براي كاهلين و سست عزمها روا شود و سرشك آنان عطاء مي
ديديد  شد مي برداشته ميدارند، و قسم به خداي متعال كه اگر پرده از جلوي چشمان شما  مي
 چگونه نيكوكاران در نعيم و لذتّ حسنات و كردار نيكوي خويش منغمرند و چگونه كه

  ]مترجم. و ناپسند خودنداهلان گرفتار عذاب و مصائب كردار زشت  ستمكاران و نا
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 الصوم جنَّةٌ :صليّ االله عليه و آله و سلمّولُ االلهِ  قالَ رس:عليه السلامقالَ الصادقُ 
سِ انْوِ بِصومك كَف النَّفت فَ فَإذا صم.يا و حجاب من عذابِ الآخرةَِمن آفات الدن

 و أنزلِْ .]الشَّيطانِ[ ياطينَ الشَّ خطُوُات]عن [نمهمِةِ الع نَ الشَّهوات و قطَع
 في كلُِّ ]متَوقِّعا[ تَوقَّع و ،تَهيِ طَعاما و لا شَرابانَفسك منزلِةََ المرضيَ لا تَش

 و غَفلةٍَ و ]كدَرٍ[كذَبٍ  من كلُِّ   باطنكَ و طَهر،ظةٍَ شفاك من مرَضِ الذُّنُوبِلحَ
  : إلي أن قال؛]يتعَالَ[ه االلهِ لإخلاصِ لوجانيَ قطعَك عن معيمةٍ ظُل
 الصوم لي و أنا أجزِي :تعَاليَقالَ االلهُ « :صليّ االله عليه و آلهقَالَ رسولُ االلهِ  و
 و فيه صفاء ،]حيوانيال[عِ الطَّبوةَ سِ و شَه يميت مراد النَّفمالصو و .»بهِ]  زيَاُج[
ةُ الجوارِحِ و عمارةُ الظّاهرِ و الباطنِ و الشُّكرُ عليَ النِّعمِ و بِ و طَهارقَلال

الإحسانُ إليَ الفُقرَاء و زيِادةُ التَّضرَُّعِ و الخُشُوعِ و البكاء و حبلُ الالتجاء إليَ 
ت و فيه منَ فيف السيئات و تضَعيف الحسناتخَ] و[ انكسارِ الهمِةِ  سببثمُ .االلهِ

، إن شاء مالهتع لاس و وفِّقَه عقَلَلمنه ناه من و كَفيَ ما ذَكرَ،الفَوائد ما لا يحصي
  1. انتهي؛االلهُ تعَاليَ

                                                           
: فرمودند السلام امام صادق عليه [: با اندكي اختلاف136 و 135، ص مصباح الشريعىـ 1

 و امراض هاروزه سپري است كه از آفت: رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمود
كه قصد روزه  نمايد و حجابي است از عذاب آخرت، پس هنگامي  دنيوي محافظت مي

ز شهوتها و كوتاه نمودن ميل و ا و در بند كشيدن نفس ي نيت خود را از روزه، نگهداريداشت
 و خود را در جايگاه افراد مريض قرار بده كه هيچ  قرار ده؛شيطانارادة به خطوات و راههاي 

 هر لحظه از خداي متعال انتظار شفاي از گناهان اشتهائي به غذا و نوشيدني ندارند، و در
داشته باش، و باطن خود را از هر عمل خلاف واقع و غفلتي كه موجب كدورت و گذشته را 

كدورت و غفلتي كه تو را از حقيقت اخلاص و صفاي ضمير در . ظلمت است پاك گردان
   : فرمودندافعال و كردارت نسبت به پروردگار باز دارد، و پس از بيان مطالبي حضرت

روزه اختصاص به : گويد خداي متعال مي«: فرمودندرسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ 
  ».اينكه من خود پاداش آن خواهم بود من دارد و من خود پاداش آن را خواهم داد و يا 
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 از غير خدا چشم ببندد ،عمال شرائط صوم الخاصدار علاوه بر إ بايد روزه
  افكار دنيويه و ازد دل را باي؛اي نگذارد ياد غير خدا داخل در دل او شود و لحظه

ي شخص  و بطور كلّ.دارد ه دور نگههاي شيطانيه پاك كند و از همتهاي دنيوآرز
 و آنچه از نيتها و افكار او ،ذارد خاطرات و صور داخل در ذهن او شودگصائم ن
 ،سدر  ميمقصده  در اين هنگام است كه مسافر ب.گيرد همه خدا باشد و بس را مي

 صفات و اسماء حسناي او بر بنده ، و جمال او،شود دل او پيدا مينور خدا در 
  :ستا در حديث قدسي وارد .گيرد  گردد و خدا در دل مؤمن جاي مي مكشوف مي
لايسعأي نرضي و لاسمكنو لَ ،يائي سعي قَنلبع بدي الم1.ي بِنِؤم   

رنا االلهُقَزو ج إ ميعنا بِخوانمحمو د آلالطّه 2.رينَاه  
 دست او ؛شنود بيند و از غير خدا نمي مؤمن در آن هنگام غير خدا نمي
                                                           

ميراند خواهشها و اميال شهواني و حيواني نفس را، و موجب پاكيزگي قلب  و روزه مي 
مي، و سپاس بر نعمتهاي و روان و طهارت اعضاء و جوارح، و اصلاح ظاهر و باطن آد

خشوع و گريه و تمسك به  ، و نيكي و مساعدت به فقرا و زيادت تضرّع و انابه و الهي
  .ريسمان عنايت حق، خواهد شد

در عين حال نيز سبب فروكش نمودن اميال نفساني و تخفيف گناهان و زيادتي ثواب بر 
شود كه از شمارش   انسان ميهائي نصيب و در روزه منافع و فائده كارهاي پسنديده است،

انداخته، و توفيق عمل به آن را   براي كسي كه عقل خود را بكار است، و در اين گفتارفراتر 
  ]مترجم. از ناحيه پروردگار داشته باشد كفايت است، انشاء االله تعالي

ع  طب209، ص 20، ج البحار؛ ولكن نقله العلاّمى المجلسي في 7، ص 4، ج عوالي اللئالي ـ1
ظرفيت و سعة جلوات [: لَم يسعني سمائي و لا أرضي و وسعني قَلْب عبدي الْمؤْمنِ: رحلي

نه زمين من و نه آسمانهاي من وليكن ظرفيت آنرا قلب بندة مؤمن من ذاتية مرا ندارد 
 ايماني  ناي را نصيب ما و تمامي برادرا خداوند متعال وصول به چنين مرتبه. (خواهد داشت

  ]مترجم.) ما بگرداند بمحمد و آله طاهرين
  .كَلاما في أصناف الصائمينَ و آدابِهمِ) ره(نِ طاوس ب إعلمَ أنّ للسيد ـ2
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 ،گردد و گوش خدا مي چشم اوش  چشم و گو، پاي او پاي خدا،دست خدا
 بار خود را در حريم قدس و ، خود را از هر دو جهان تكان دادههگا  خيمه و خر

  :دگوي ميورد و فاش آ  ميحرم امان الهي فرود
ــ لكــترَتَ ــ داسِلنّ نياهـمـــنَ و د  ـ شُ   مهي  ـ يـا د   ككرِذغلاً بِ ين  ي و د 1ينيـائ 

ــ ــقَت لكانـَ ــواءي ألبـِ ــرَّفَ مهـ  2يهـوائ  أ ينُ الع تكأذ ر  م عتجماستَفَ   ةٌقـَ
  .شود  مي ازب  ملوكلرباب و ملك ا الأ قلبي او با خود ربتباب مناجا

ر آخرين لحظات حياتهداء ددالشّمناجات حضرت سي   

 صورت بروي ت در آخرين لحظات حياعليه السلامهداء دالشّ سي حضرت 
  :فرمود خاك گذارده مي

   3!ينَيثغستَ المياثَ يا غ،واك سبودع لا مكمرِ لأايمسلو تَ كضائقَي بِضًلهي رِإ
 ـ ـالرَكت  تَ  اـي أراك ـالَ لكَ ـيـعـت ال ـمـتَـو أي     اـواك ــ ه يـخَلقَ طـُرا ف
  4.5اـواكـ س يـإلَ ادـؤفُـال نَّـا حـمـلَ        اـحب إربـال  يـ ف يـتَنـطَّعـو قَـلَـف      

                                                           
  .22، ص 7، ج تاريخ مدينى دمشقـ 1
 ،واگذار نمودم به مردم هم دينشان را و هم دنيايشان را [:81، ص 1، ج تاريخ بغداد ذيلـ 2

 .اي كسي كه هم دين من و هم دنياي من هستي خود اشتغال به ياد تو را برگزيدم و براي 
ولي . شد قبل از آنكه با تو آشنا شوم قلب من به هر سو گرايش و به هر چيزي متمايل مي

ها فقط در مصاحبت  پس از آنكه چشم من به جمال روي تو منور شد تمام آن هواها و ميل
  ]مترجم.  منحصر گرديدو همنشيني با تو متمركز و

 .423، ص مقتل مقرّم، طبع مخطوط، به نقل از 38، ص لمعات الحسينـ 3
در آرزوي رسيدن به تو تمام مردم را رها نمودم و اطرافيان و متعلّقين به خود را در [ـ 4

  .نيل به وصال تو بي سرپناه و يتيم نمودم
 هرگز قلب من جز هواي تو به هيچ اگر مرا در راه محبت خود قطعه قطعه نمائي، بدان كه

 ]مترجم. چيز ديگر متمايل نخواهد گشت 
  وارد  در روايت  كه  است  كرده  حكايت  عاملي  بهاء الدين شيخ: 123، ص 1، ج االله شناسيـ 5

   و  نداشت  در صورت  موي  أمرد را كه  بود، جواني  در طواف  أدهم  بن  إبراهيم: است
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   از وي  روي  از آن  و پس، او  به  كردن  نگاه  كرد به  شروع؛ ديدار كرد بود  زيباچهره

   نگاه  اين  آمد، از علّت  خلوت  به  چون. شد  متواري  كنندگان  طواف برگردانيد و در ميان
   امردي  جوان  در سيماي  كه ايم  نداشته  از تو سابقه  حال ما تا به:  او گفتند  نمودند و به سؤال

  !  ظر كنين
 رسيد، از آنجا   جواني  به چون.   بودم  گذارده  او را در خراسان ، و من  است او پسر من:  گفت
 و حذر ، باز بدارد  مرا از ذكر پروردگارم  وي  كه  ترسيدم من. گردد  مي  من  دنبال  شده بيرون
  :  اشعار را انشاد نمود  اين م إبراهي  و سپس؛ بگيرم  با او انس  اگر او مرا بشناسد، من  كه كردم

           الـه رتاـجيـف خلَقَ طُر الـمـتَـو أي           اـواكـ ه كَـيـعـتاـي أراكـالَ ل   

  *اـواكـ س يـاد إلَـؤفُـال نَّ ـا حـمـلَ           حب إرباـ ال يـ ف يـتَنـطَّعـو قَـلَـف           
 را   داستان  اين،28، ص 2  ، ج  اسلاميه  طبع،  العيون  عرآئس  في فنون ال نفĤئس  در كتابـ *

  :  است  ذكر كرده  عبارت بدين
 خود اگر فرزند بود، برحذر   وصول  از موانع  كه  است  آن  محبت  ديگر از براي و علامتي«

   و مصاحبت قد موافقت ع  حج با رفيقي  در راه وقتي)  ره (  أدهم إبراهيم:  گويند باشد؛ چنانكه
  چون.  كنند باز نپوشند  يكديگر مشاهده  از منكرات  هر كه  كه  رفت  شرط كرد، و از جانبين

  ابراهيم.   درو نشسته  جمال  صاحب  ديدند و پسري  مزين  عمارتي  رسيدند ناگهان  مكّه به
   از چشم  آب إبراهيم. رد ك  مؤاخذه  او را بدان رفيقش.  و نظر مكرّر گردانيد درو نگريست
   است  پسر، فرزند من آن «.فتُهرَ عأيتُهما رالآنَ لَ، فَغيرٌ و هو صقتُه فار ديلَ و ذاك : آورد و گفت

  رفيقش» .  شناختم  او را ديدم  چون ، و اينك ام  كرده فارقتم از او   من  كودكي  در حال كه
  » !؟  بگردانم  تو مطّلع را از آمدن   وي من« !؟ نكاخُبِره ع : گفت

باشد   مي  پسر چيزي  آن  كهزيرا!  نه «! يهلا نَعود ف فَ لّهكناه لرَء تَ ي شََ لكإنّ ذَفَ! لا:   گفت إبراهيم
  دو و اين» ! نمائيم  نمي  بازگشت  ديگر بدان ، پس ايم  پوشيده  خدا چشم  براي  ما از وي كه

  :كرد ء انشا بيت
           ـهرتا فـال جيـخلَْقَ طُر الـمـتَـو أي           اـواكـ ه كَـيـعـتاـي أراكـالَ ل  

  اـواكـ س يـاد إلَـؤفُـال نَّ ــا حـمـلَ           حب إرباـ ال يـ ف يـتَنـطَّعـو قَـلَـف           
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  حو قلب و حقيقت خوداي براي م نماز وسيله
  در عظمت حضرت حق

  اي براي محو قلب و حقيقت خود در عظمت حضرت حقّ نماز وسيله :اولمجلس 



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهرين الطّد و آله علي محم  

  ين الد يوملي قيامإ الآنجمعين من أعدائهم أ االله علي ىو لعن
  

ã≅ ø?$#… !$tΒ z© Çrρ é& y7ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# ÉΟÏ% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# χ Î) nο 4θn= ¢Á9 $# 4‘sS÷Ζ s? Ç∅ tã 

Ï™ !$ t±ósxø9 $# Ìs3Ζ ßϑø9 $# uρ ãø.Ï% s! uρ «!$# ç t9 ò2 r& ª!$# uρ ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ≈tβθ ãè oΨóÁ s?.1  
 و راز و نياز گفتن و تعريف و تمجيد ،نماز خلوت بنده است با خداي خود

 انسان .نمودن و استمداد و استنصار كردن و غرق انوار جمال و عظمت او شدن
 يكي بدن او كه مانند ساير موجودات :بيند خود نگرد در خود دو امر ميه  بنچو

ري حقيقت او كه با تغييرات  و ديگ،خارجي در تغيير و تبديل و كون و فساد است
 در نماز انسان قلب و همان حقيقت خود .گردد و تحولات عالم خارج متحول نمي

اوست ه را محو در عظمت آن موجود ازلي و ابدي كه تمام موجودات قائم ب
                                                           

بر تو )  قرآنيآسمان(كه از كتاب آنچه را )  رسول مايا( [:45آيه ) 29(سوره العنكبوت ـ 1
  حقاًّكه.  آريبه جا) كه بزرگ عبادت خداست(تلاوت كن و نماز را ) بر خلق( شد يوح

كند؛ و هر آينه اين نماز كه ذكر خداست از هر  نماز انسان را از كارهاي قبيح و ناپسند نهي مي
  ] .كنيد آگاه است) د او او و به ياي خشنوديبرا(چيز برتر و بزرگتر است و خدا به هر چه 
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 ؛رديگ ذكر او و ياد او آرامش ميه  و ب،پيوندد ابديت مي و خود را بدان ،نمايد مي
t⎦⎪Ï%©!$#… (#θãΖtΒ#u™ ’⎦È⌡uΚôÜs?uρ Οßγç/θè=è% Ìø.É‹Î/ «!$# Ÿωr& Ìò2É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑôÜs? ≈Ü>θè=à)ø9$#.1  

 در ، در سكون و حركت؛تسانسان در هر لحظه از افكار و خواطر خالي ني
افكار و خاطرات مانند موجهاي خروشان از اصقاع و نواحي .  بيداري درخواب و

ه و برخورد با مشاهدات روزمرهّ هر دم بر بس و ملكات مكت،آورند نفس هجوم مي
 قلب ن برااين خاطرات مانند تيغهائي آبدار و شمشيرهائي برّ. زايند اي مي انسان خاطره
ه اي بگريزد ب  از هر خاطره؛كنند دار مي افكنند و جريحه  پرهّ مير او را د،حمله نموده

 .خاطرة جديدي استخود   گريز از خاطره نيز بنوبة. شود خاطرة ديگري دچار مي
رود و ميدان   دائماً در ذهن او رژه مي،صور و اشكال موجودات فانيه صف بسته

  : د بلخي فرمايد مولاي رومي محم؛دهند نفس را محلّ تاخت و تاز خود قرار مي
ــيم زوال و   ان همه روز از لگد كوب خيـال       ج ــود و از ب ــان و س  ز زي
 وي آســـمان راه ســـفري بـــسنـــ   ماندش ني لطف و فـرّ      ي صفا مي  ن

  حقيقت نماز حضور قلب است و حضور قلب مستلزم نفي خواطر

 .ماند  مي مهجور وصورت روح ملكوتي مجروح و شكسته و خسته ر ايند
 چون ؛هاندر  مين هياهويالي است كه ناگهان او را از انماز يگانه ارتباط و اتّص

اطر و توجه تام  و حضور قلب مستلزم نفي خو،حقيقت نماز حضور قلب است
 ،گردد يم لذا با اين توجه تمام خاطرات مضمحل .ذات اقدس ربوبي استه ب

 افكار و ة آن لشكرهاي صف كشيده شد،گردد يالات نيست و نابود ميخافكار و 
 و آن آشوب و ،شود در آب حل مي آن تداعي معاني صور و اشكال مانند نمك

زمين ه ن گرد و غبار خيالات تبديل ب آ.رددگ  ميآرامش و سكونه هيجان تبديل ب
يك آب صاف و ه سرسبز و خرمّ و آب پاشيده شده، آن امواج پرخروش تبديل ب

                                                           
 خدا آرام ذكرآنها كه به خدا ايمان آورده و دلهاشان به  [:28آيه ) 13(سوره الرّعد ـ 1
  ].يابد هان كه دلها با ذكر خدا آرامش مي گيرد،  يم
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 آن استراحت موقّتي از پريشاني حواس و معلوم است كه اقلّ فايدة. شود آرام مي
 ة چون آئين.ابديت و خداوند جلّ و علا استه  مهم آن اتّصال بة و فائد،و افكار

شد و آب خروشان آرام گرفت و گرد و غبار شهوات و افكار مشوش دل صاف 
 بنده ؛شود  جلوة خورشيد حقيقت و شمس سرمدي در قلب واضح مي،نشست

  .شنود  و با او ميگويد مي با او ،بيند خداي خود را مي
من هر وقت بخواهم خدا با من صحبت كند : فرمايد يكي از بزرگان مي

خوانم چه حال  بخواهم من با خدا تكلّم كنم نماز مي و هر وقت ،خوانم قرآن مي
شر و شور خالي  بهتر از اين حال كه انسان دمي مغز خود را از فكر اين دنياي پر

توأم با موت و شاديش مقرون دنيائي كه عيشش توأم با ناگواري و حياتش (كند 
 و ،اندحرم انس و مقام قرب و محل أمان بگرده ه ب و توج) و ماتم استبا سوگ

  .ابديت پيوسته شوده ب
را از فحشا و منكرات ظاهري   شريفه تنها اين نيست كه نماز انسانةمعني آي

 بلكه اين افكار و خيالات كه فحشا و منكرات واقعي است و دشمنان راه ،دارد باز مي
 آنها ةرباب است همه حضرت رب الأ با نماز كه همان توجه كامل ب،سلوك و تجردّ

د بن  لذا محم؛كند  مقام قرب نابود ميسوزاند و در بوتة  خس و خاشاك ميرا مانند
  : فرمودندآن حضرتكه  كند  روايت ميعليه السلاميل از حضرت رضا ضَفُ

يلاةُ قُربانُ كلُِّ تَق1.الص  
                                                           

:  وارد است كه208، طبع آخوندي، ص بحار الأنوار، 78؛ و نيز در ج 265، ص 3، ج الكافي ـ1
 ؟يا أباعبدااللهِ ما أصبرَك علَي الصلاةِ: عرض كرد السلام ت صادق عليهچون أبوحنيفه به حضر

، تحف العقولو نيز در . ديثحال !؟ أ ما علمت أنَّ الصلاةَ قرُبانُ كُلِّ تقَي! ويحك يا نُعمانُ:فقَالَ
 السلام  نين عليه از أميرالمؤمتحف العقول از 132، كمپاني، ص بحار الأنوار، 17؛ و در ج 221ص 

نماز حالت قرب و نزديكي انسان با  [:؛ الحديثالصلاةُ قرُبانُ كُلِّ تقَي: روايت كرده است كه
  ]مترجم. پروردگار است
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  كند رداشته سيم را متصل ميبنماز حجاب را 

 هواهاي نفس و طة، لكن انسان بواسهر موجودي قريب استه ه خدا بالبتّ
 عليه السلاماد  حضرت سج؛خود را محجوب و دور داشته است ،آرزوهاي دراز

  :فرمايد
   1. دونكَ]الأعمالُ السيئةَُ[  الآمالأنَّك لا تحَتجَبِ عن خَلقك إلاّ أن تحَجبهمو 

  .كند ل ميرداشته سيم را متّصبنماز حجاب را 
ةُلاالصم عراجالم 2.نِؤم  

  ».نماز معراج مؤمن است«
 مشهود صليّ االله عليه و آله و سلمّآنچه از حقايق در معراج بر رسول اكرم 

 امت او ، كه پيروي از او نمودهشباه آن براي مؤمنينظاير و أشده است ممكن است ن
  : در حديث قدسي است؛گردند پيدا شود محسوب مي

  ي بِنِؤممي الْبد علبي قَنعس يلْي بئامي و لاسضرأي نعسلاي :حديث شريف

لايسعأي نرضي و لاسميائ،لْ بي سعي قَنلبع ي الْبدم3.ي بِنِؤم  

                                                           
به تحقيق كه بين تو و بين بندگانت هيچ حجاب و ساتري وجود  [: دعاي أبوحمزه ثُماليـ1

م است كه آنها را از قرب به تو محروم اينكه آرزوهاي دور از واقعيت مرد ندارد الاّ 
  ]مترجم. سازد مي
 اين جمله روايت نيست، و در هيچيك از كتب شيعه و سنّت به عنوان روايت ديده نشده، و ـ2

ية آ  در رديفكفايى الاصولآخوند ملاّ محمد كاظم خراساني در باب صحيح و أعم از  فقط
nο :قرآن 4θn=¢Á9$#… 4‘ sS ÷Ζ s? ∅ tã ≈Ï™ !$t±ósx ø9$# Ì،كند و  ذكر مي  الصوم جنة من الناروعمود الدين :  و روايت

و اخيراً ديدم كه مرحوم صدرالمتألّهين در . ظاهرش عنوان روايت است و البتّه اشتباه است
از طبع حروفي اين روايت را به رسول االله صلّي االله عليه و آله  225 تفسير سورة جمعه، ص

.  بدون إسناد به رسول االله ذكر كرده است357سير سورة أعلي ص إسناد داده است، و نيز در تف
بيان ، به نقل از علاّمة مجلسي در كتاب 343، ص 6، ج مستدرك سفينى البحارو در [

  ]. آورده استالاعتقادات
، طبع 39، ص 55ج ، طبع رحلي؛ 209، ص 20، ج البحار الأنوار المجلسي في مّة نقله العلاـ3

  .جديد
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 خاطرات . مانند خلوت عاشق با معشوق،نماز حال خلوت بنده با خداست
 او را كسل و خسته ،شود احماتي است كه براي عاشق در خلوت پيدا ميزحكم م

 ؛گذارد آنطور كه بايد متمتّع شود  نمي،نمايد  ناراحت و پريشان مي،كند يم
گذارد از  كند و نمي غير خدا در نماز روح را رنجور و خسته ميه همچنين توجه ب

 .يردگع گردد و با او انس لقاي او متمتّ
العباد   ما يتقَرََّب بهِ عن أفضلَِعليه السلام سألت أباعبدااللهِ :عن معاويِةَ بنِ وهبٍ قالَ

 ما أعلمَ شَيئًا بعد المعرِفةَِ : فَقالَ؟ ما هو،إليَ ربهمِ و أحب ذلَك إليَ االلهِ عزَّوجلَّ
 عليه السلام ألا ترََي أنَّ العبد الصالح عيسي بنَ مريم ؛أفضلََ من هذه الصلاةِ

© :قالَ Í_≈ |¹ ÷ρr& uρ… Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ Ÿ2̈“9 $#uρ $ tΒ àMøΒßŠ ≈$|‹ym.1 

 روايت عليه السلامام از حضرت صادق ح زيد الشَ،يث ديگرد در حو
  :قولُ يهعتُم س:كند كه مي

 .ليهم السلامالأنبيِاء ع اياهي آخرُ وص و ؛ةُجلَّ الصلالأعمالِ إليَ االلهِ عزَّوحب اأ
نيس أه اير لا  حيثُيء ثمُ يتَنحَو فَيسبغُِ الوضاُو يتَوضَّألُ حسنَ الرَّجلَ يغتَسأ افمَ

لَيهع ِشرفا روه و فَي عاو سأكِإ !جد بدفَاذإنَّ الع دججاطأ سنولَ الس اديد 
 2.بيت و أسجد و عصيت و عاطأ !ه ويلاا ي:بليسإ

                                                           
بهترين : كند سؤال مي السلام معاويى بن وهب از امام صادق عليه [:264، ص 3ج ، الكافي ـ1

  كند و خداوند آن را بيشتر دوست دارد چيست؟ اي كه مردم را به خدا نزديك مي وسيله
پس از معرفت و شناخت واقعي پروردگار، من چيزي افضل از همين نماز : حضرت فرمودند

و خداي : فرمود السلام الح خدا حضرت عيسي بن مريم عليهبيني كه بنده ص آيا نمي. نيافتم
 ]متعال مرا به اداء نماز و پرداخت زكات سفارش نمود تا وقتي كه زنده هستم؟ مترجم

: كند كه فرمود روايت مي السلام زيد شحام از امام صادق عليه [:265، ص 3، ج الكافي ـ2
 ز آخرين سفارش همه پيامبران الهي بودهترين اعمال نزد پروردگار نماز است، نما محبوب
 چه نيكو است كه انسان غسل كند يا وضوء بگيرد و وضوء را بسيار خوب و با . است
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 ، از مردم و خلوت گزيدن استقصود حضرت از تنحي همان دور شدنم
و  1،جمعيت خود بپيوندده كه در تمام حالات حضور قلب پيدا كند و ب بطوري

ب ر شيطان سعي نموده او را از ق.صارفي از توجه تام و كامل براي او پيدا نشود
  ابداً راضي نيست كه فرد، شيطان كه خود در عالم كثرت و تفرقه آمد؛خدا دور كند

 .كند جهت ناله مي  بدين،لوص قدمي گذاردخدر توحيد و عالم  دد وب گرمقرَّ
  جود السولِطُعناّ بِ أااللهِدب عاي: صليّ االله عليه و آله و سلمّحديث پيامبر اكرم 

صليّ االله عليه  مرَّ بِالنَّبيِ : أنَّه قالَعليه السلامعبدااللهِ  عن عبدااللهِ بنِ سنانٍ عن أبيِ
 ؟ ألا أكفيك! يا رسولَ االلهِ: فَقالَ، رجلٌ و هو يعالج بعض حجراتهه و سلمّو آل
 ؟ حاجتكُ:لي االله عليه و آله و سلمّ فَلمَا فرََغَ قالَ لهَ رسولُ االلهِ ص،؛ شَأنكَ:فَقالَ
 فَلمَا ولَّي ! نعَم: ثمُ قالَصليّ االله عليه و آله و سلمّ فَأطرقََ رسولُ االلهِ ؛ الجنَّةُ:قالَ

َااللهِ:قالَ لهبديا ع !ودجنّا بطُِولِ الس2. أع 

                                                           
اي پناه آورد تا كسي او را   گوشهآنگاه از مردم كناره گرفته بهشرائط و آداب آن بگيرد و  

  .سجود مشغول شود نبيند و به عبادت و ركوع و
اين مرد ! اي واي :  برآيد كهگرداند، فغان از شيطانسجده خود را طولاني بندة مؤمن هرگاه 

 ]مترجم. اطاعت خدا را نمود و من مخالفت اوامر او را نمودم و او سجده نمود و من اباء نمودم
إنّ : فانّ النبي صلّي االله عليه و آله و سلمّ قال:  گويدمصباح الشريعىدر باب بيست و پنج از  ـ1

 .ي مناجٍ ربهالمصلِّ
  :كند كه فرمودند روايت مي السلام  سنان از امام صادق عليهبنعبداالله  [:266، ص 3، ج الكافي ـ2

روزي رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ مشغول اصلاح منزل خود بود، مردي از آنجا 
                                         خواهي؟ اي رسول خدا كمك مي: كرد گفت عبور مي

: پس وقتي كه كار تمام شد حضرت به او فرمود. هرطور كه ميل داري: حضرت فرمودند
 سر  حضرت كمي. بهشت: خواهي؟ آن شخص عرض كرد اين كارت مي چه حاجتي براي 

آن شخص با حال شعف و طيب . بسيار خوب: خود را پائين انداختند، و سپس فرمودند
هاي  اي مرد تو هم ما را با سجده: ناگاه رسول خدا فرمودندخاطر حركت كرد كه برود، 

  ]مترجم. طولاني ياري نما
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   :گويد ميو همچنين وشّاء 
  أقرَب ما يكُونُ العبد منَ االلهِ عزَّوجلَّ و هو:يقوُلُ عليه السلام سمعت الرِّضَا

ِلَّ،ساجدزَّ و جع ُقَوله كَو ذل : ô‰ß∨ ó™ $#uρ… ≈>Î tI ø%$#uρ.1 

عالم طهارت ه  نماز اتّصال ب،عالم انوار استه نماز اتّصال باطن انسان ب
 ª!$#… â‘θçΡنور خداست ه  مؤمن منور ب،كند  ايجاد نور مي نماز در انسان،است

ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ≈ÇÚö‘ F{$# uρ،2 سي كه محو جمال احدي گردد سراپايش غرق نور ك
$گذارد   فعل او نيز اثر ميكه در ذات او و در صفت و  نوري؛شود مي pκš‰r'¯≈ tƒ… t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ ⎯Ï&Î!θß™tÎ/ öΝä3 Ï?÷σãƒ È⎦ ÷,s#øÏ. ⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏGyϑôm§‘ ≅ yè øg s† uρ öΝà6©9 #Y‘θçΡ 

tβθ à±ôϑs? ≈⎯ ÏμÎ/كند اين نور راه را براي او روشن مي 3؛.  
ي نِ فإَنَّهؤمةَ المراسلَّ[نظُرُ بِنُورِ االلهِ اتَّقُوا فزَّ و ج4.]ع  

  داستان چهار صحابي كه در جنگ موته از دهان آنها نور ساطع شد

 روز اول شعبان عبور كرد بر قومي كه در مسجد أميرالمؤمنينحضرت 
 حضرت آنان را نهي ،نمودند نشسته بوده و در امر قضا و قدر مذاكره و مجادله مي

 تا آنجا كه در وصف مردمان روشن ضمير ؛ نمودصالح عمله فرمود و ترغيب ب
                                                           

  :كند كه فرمود نقل مي السلام وشّاء از امام رضا عليه [:264، ص 3، ج الكافي ـ1
و لذا خداي متعال در قرآن . حال سجده بنده از همه اوقات ديگر به خدا نزديكتر است در
 ]مترجم .خود را به من نزديك گردانسجده كن و : فرمايد مي
  ]. است خداوند نور آسمانها و زمين [:35آيه ) 24(سوره النّور ـ 2
ايد، تقواي خداوند را پيشه گيريد،  كه ايمان آورده اي كساني [:28آيه ) 57(سوره الحديد ـ 3

اي  خود به شما عطا كند، و بر و به رسولش ايمان آوريد، تا خداوند دو نصيب از رحمت
  ].شما نوري قرار دهد، كه با آن راه برويد

بترسيد از زيركي و آگاهي مؤمن، زيرا او با : [، با اندكي اختلاف218، ص 1، ج الكافيـ 4
و لذا خطاء در آن راهي (نگرد   از عالم غيب به حوادث و افراد مينور خدا كه نشأت يافته

  ] مترجم.)ندارد
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  :شود فرمود  مي مشهوداننماز در آنكه اثر عبادت و 
 دشمنان در شب تار بر ؛جهاد كفّار فرستاده كرم لشكري بحضرت رسول أ

 مسلمانان كه آرميده و . شبي بس تار و ظلماني،آنان هجوم آورده شبيخون زدند
دشمني (ديدند   در آن تاريكي دشمن را نمي خود خبر نداشته وةاز شمشير و نيز

انجاميد همگي هلاك شده  هدف تيرباران قرار داده اگر چندي بطول مي  راكه آنها
 ،ه زيد بن حارث1،هواحر نام عبداالله بنه  ناگهان نوري از دهان چهار نفر ب)بودند

مشغول   ار و  ميدان بيدري كه در چهار گوشةنقَ و قيس بن عاصم م،عمان بن نُىتادقَ
 .وت قرآن بودند ساطع شد كه آن صحنه مانند روز روشن گشتنماز و تلا 

 شمشير كشيده در پي دشمن تاختند و آنها را ، قوت گرفتند،مسلمانان دلير شدند
مدينه مراجعت نمودند ه  چون ب.مقتول و مجروح و برخي را نيز اسير نمودند
آن نور براي :  حضرت فرمودند،قضيه را براي حضرت رسول االله نقل كردند

  2.عمال چهار نفر بود از نماز و قرآن كه در روز اول شعبان بجاي آورده بودندأ
نماز مشغول شود و با آداب ظاهري و باطني ه باري چون بنده پيوسته ب

گيرد كه از هر خستگي گريخته و در پناه نماز   چنان با نماز انس مي،بجاي آرد
 بلكه لذّات اين ،دنماي  او برابري با نماز نمييار لذتّي ب و هيچ،شود آسوده مي

   .جهان در مقابل نماز و قياس با آن جز المي و رنجي بيش نيست
  لام با اصحاب در شب عاشوراباعبداالله الحسين عليه السأكلمات نوراني 

 چون عصر : مرحوم مفيد رضوان االله عليه آورده است كه»ارشاد«در 
د حضرت سي ،لفضل پيغام لشكر عمر بن سعد را كه در آنبااأتاسوعا حضرت 

                                                           
ثه به دستور حضرت رسول اكرم در جنگ موته پس از  عبداالله بن رواحه و زيد بن حارـ1

 .طالب علمدار لشكر شدند و يكي پس از ديگري شهيد شدند شهادت جعفر بن أبي
 در حاشيه ه ك250 عليه السلام، در ص تفسير منسوب به حضرت عسگري اين خبر را در ـ2

 السلام مؤمنين عليه طبع شده است ضمن خبر مفصلي از حضرت أميرالتفسير علي بن ابراهيم
ρr&… $̧‹Ïè÷ در ذيل آية |Ê ÷ρ r& Ÿω ßì‹ÏÜtG ó¡o„ β r& ¨≅Ïϑ ãƒ uθèδ ö≅Î=ôϑ ãŠù=sù …çμ •‹Ï9uρ ≈ÉΑô‰ yè ø9$$Î/ نقل كرده است.  
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هداء را مخير نموده بودند بين تسليم امر عبيداالله بن زياد و بين مناجزه و الشّ
 : حضرت فرمودند، براي حضرت آورد،مقاتله

 ِجعإ فَ،لَيهمِإار مأن نِ استطَعَتةٍد إليَ غُتُؤَخِّرَهموهَنّ و تدَفعةَا عيشلَّن العَا لع 
 و ةَ لهَ الصلا يعلمَ أنِّي قدَ كُنت اُحبفَهو ،نَستغَفرهُ و ندَعوه و  اللَّيلةََانصُلِّي لرَبن

 1.رِافالاستغ و ءارةََ الدعكثَ و بهِاوةَ كتتلا

 نزديك شب بود ، گرفت و مراجعت نمودتباالفضل مهلأچون حضرت 
لامهداء د الشّكه حضرت سي؛مودن اصحاب را جمع عليه الس  

 فدَنَوت منهْ لأسمع ما يقوُلُ :لامعليهما السقالَ علي بنُ الحسينِ زينُ العابدِينَ 
ريِضم و أنا إذْ ذاك ملَه،ِقُولُ لأصحابهأبيِ ي تعمفَس :  

ليَ السع هدو أحم نَ الثَّناءليَ االلهِ أحسي عاُثنو الضَّرّاء رّاء. كدإنِّي أحم مالله 
 بِالنُّبوةِ و علَّمتَنا القرُآنَ و فَقَّهتَنا في الدينِ و جعلت لَنا أسماعا و متنَارَّأن كَعليَ 

 فإَنِّي لا أعلمَ أصحابا أوفيَ و لا : أما بعد. فاجعلنا منَ الشاّكريِنَ،أبصارا و أفئدةً
 أهلِ بيتي فَجزاكمُ االلهُ عنِّي أوصلَ من و لا بيت أبرَّمن أصحابيِ و لا أهلَ خَيرًا 
 ألا و إنِّي قدَ أذنت ؛ من هؤُلاء]أنهّ آخرََ يومٍ لَنا [ ألا و إنِّي لَأظُنُّ يوما لَنا.خَيرًا

 لٍّ لَيسا في حيعمقُوا جلكَمُ فَانطَلمامنِّي ذلَيكمُ مع،ذا ه كُمياللَّيلُ قدَ غَش 
  .فَاتَّخذوُه جملاً

 ذلَك لنبَقَي  نَفعلُم ل:فَقالَ لهَ إخوتهُ و أبناؤهُ و بنُو أخيه و ابنا عبدااللهِ بنِ جعفرٍَ
كعدا!بدأب كَا  لا أرانا االلهُ ذلدأب!يلبنُ ع اسبذا القَولِ عم بِهأهدب و لام عليه الس 

ِو نحَوه هثلِوا بمفَتكََلَّم لَيهةُ عماعالج تهعينُ .أتبسلام  فَقالَ الحيا :عليه الس 
 : فَقالُوا.اذهبوا أنتمُ فَقدَ أذنت لكَمُ فَ، حسبكمُ منَ القَتلِ بمِسلمِ بنِ عقيلٍ!عقيلٍ بني

                                                           
برگرد به سوي آنان شايد بتواني يك امشبي را از آنان مهلت بخواهي تا ما بتوانيم شب [ـ 1

داند كه من نمازِ براي  خدا مي. ردگارمان بگذرانيمرا به نماز و دعا و استغفار به پيشگاه پرو
 ]مترجم. دارم او و تلاوت كتابش و دعا و استغفار را بسيار دوست مي
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شَيخَنا و سيدنا و بني   إنّا ترََكنا]نَقولُ [ونقُولُي ؟ ما يقُولُ النّاس!سبحانَ االلهِ
 الأعمامِ و لمَ نرَمِ معهم بِسهمٍ و لمَ نطَعنْ معهم برُِمحٍ و لمَ نضَرِب عمومتنا خَيرَ

 و لَكن نَفديك بِأنفُسنا ، ما نَفعلُ ذلَك! لا و االلهِ.معهم بِسيف و لا ندَريِ ما صنعَوا
  ! فَقبَح االلهُ العيش بعدك، معك حتَّي نرَدِ موردِكنا و نُقاتلُيموالنا و أهلأو 

 و بمِا نعَتذَر إليَ االلهِ في !؟ أ نحَنُ نخَُلِّي عنك:و قام إلَيه مسلم بنُ عوسجةَ فَقالَ
قِّكح م بِ]لا[أما  ؟أداءورِهدنَ في صتَّي أطعيفي ما  و االلهِ حبِس مهي و أضرِبرمُح

 و االلهِ ! و لَو لمَ يكُنْ معي سلاح اقُاتلُهم بهِ لَقذَفَتُهم بِالحجارةِ؛ثبَت قائمه في يدي
 ةَ لا نخَُلِّيكظنا غَيبفااللهُ أنّا قدَ ح َعلمتَّي يح هسولسولِ االلهِ[رر[أما و االلهِ لَو ! فيك 
 ! يفعلُ ذلَك بيِ سبعينَ مرَّةً، ثمُ اذُريي ثمُ اُحرقَُ ثمُ احُيياُقْتلَُ ثمُ احُي يعلمت أنِّ

كَيف لا أفعلُ ذلَك و إنَّما هي قَتلةٌَ واحدةٌ و  ؛حتَّي ألقيَ حمامي دونكَ فارقتكُما 
يه ُاثمدلَها أب ضاءي لا انقةُ الَّتالكَرام !  

  و االلهِ لَوددت أنِّي قُتلت ثمُ نُشرت ثُم: فَقالَ رحمةُ االلهِ علَيهو قام زهيرُ بنُ القَينِ
 بذِلَك القَتلَ عن نَفسك و  يدفعَ عزّوجلّإنَّ االلهَ و ،قُتلت حتَّي اُقتلََ هكذَا ألف مرَّةٍ

يتن أهلِ بتيانِ مالف ؤُلاءن أنفُسِ هعك!  
 فَجزاهم الحسينُ ،تكََلَّم جماعةُ أصحابهِ بكَِلامٍ يشبهِ بعضهُ بعضًا في وجه واحدو 

1.خَيرًا و انصرفَ إليَ مضرَبهِعليه السلام 
  

                                                           
پس من : دنفرماي مي السلام امام سجاد زين العابدين عليه: [93 الي 90، ص 2، ج إرشادـ 1

ويد درحاليكه مريض گ خود را به خيمة اصحاب نزديك كردم تا ببينم پدرم به آنان چه مي
    :فرمايد بودم و در بستر افتاده بودم، پس شنيدم كه به اصحاب چنين مي

دارم، و او را در همه حال چه  بهترين درودهاي خود را به پيشگاه خداي متعال عرضه مي
  .دهم خلوت و چه جلوت مورد ستايش و تقديس قرار مي

را به نبوت گرامي داشتي و علم قرآن را در كنم بر اينكه ما  بار پروردگارا تو را ستايش مي
ما قرار دادي و ما را در دين خود بصير و فقيه گرداندي و براي ما گوش و چشم و  سينه

  فرمودي، پس ما را از زمرةرا مقرّر ) فهم و بصيرت و اتّصال به ذات خودت(قلب 
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  . شكرگزاران بر اين نعمتها قرار بده 

نه  حابي باوفاتر و نيكوتر از اصحاب خود سراغ ندارم وتحقيق اصه من ب: اما بعد
تر از اهل بيت و خويشاوندان خود  تر و پيوسته خويشاونداني نيكوكارتر و با حميت

  . پس خدا خود از جانب من جزاء و پاداش شما را عطاء بفرمايد،بينم نمي
اين دشمن سپري  آنست كه ما آخرين روز از عمر خود را با  آگاه باشيد كه گمان من بر

 پس همگي از. دهم  اين سرزمين را مي ترك  بدانيد كه من به شما اجازة خروج و،نماييم مي
از سياهي . دهم را بر گردن شما نسبت به خود قرار نمي اينجا برويد و من هيچ تعهد و التزامي  

  .ويدپار شرهسسمت و سوي اهل و ديار خود ه شب بهره گيريد و همچون شتري راهوار ب
آيا :  جعفر به پدرم گفتندبن در اين هنگام برادران و فرزندان برادر و دو فرزند عبداالله

خواهي كه پس از تو زنده بمانيم؟ خدا هيچگاه ما را پس از تو زنده نگذارد، ابتداء  مي
 نموده،ابوالفضل العباس لب به اين سخن گشود و بقية اصحاب و خويشان از او متابعت 

  .را دادند السلام پاسخ امام عليهاين گونه 
 !اي فرزندان عقيل:  و فرمود نمودهفرزندان عقيل ي بهرو السلام پس امام حسين عليه

برويد و من تعهد شما را از خود برداشتم، . بن عقيل براي شما كافي است شهادت مسلم
رگ خود و آقا و  ما بز:سبحان االله ما جواب مردم را چه بدهيم؟ مردم بگويند: آنها گفتند

مولاي خود و پسر عموهاي خود كه مانند آنها وجود ندارد را رها نموديم درحاليكه نه 
اي بر آنها وارد نموديم و نه با شمشير در مقام  تيري بسوي دشمن پرتاب نموديم و نه نيزه

را اين كار   برآمديم و ندانيم چه بر سر آنها آمده است، نه قسم به خدا هيچگاه ندفع آنا
كنيم و دوشادوش  نخواهيم كرد، وليكن جان خود و مال و اهل و عيال خود را فداي تو مي

برد برساند، سياه  خيزيم تا خداي متعال ما را به همانجا كه تو را مي تو با آنها به جنگ برمي
  .باد روزگاري كه بدون تو سپري نمائيم

گوئي از  آيا مي: رض كردبن عوسجه برخاست و خطاب به حضرت ع در اين هنگام مسلم
تو دست برداريم؟ در اين صورت چه عذري را به پيشگاه خداي متعال نسبت به اداء حقّ 

 خواهم يفشار توانيم ارائه دهيم؟ قسم به خدا آنچنان در راه حمايت از تو پاي  تو بر ما مي
ير در دست خبران وارد نكنم و تا شمش هاي خود را در قلب اين از خدا بي كه تا نيزهكرد 
 زندگاني از آنان نستانم از پاي نخواهم نشست، و اگر سلاح خود را از دست دادم و دارم 
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  . سنگ با آنان به مقابله و نبرد برخواهم خاستحتيّ با 

قسم به خدا هرگز تو را رها نخواهيم ساخت تا خدا بداند كه ما پس از پيامبرش حريم او 
بدانم كه كشته خواهم شد سپس زنده شوم  به خدا اگرقسم . را در فقدان او حفظ نموديم

آنگاه مرا بسوزانند باز زنده شوم سپس بدنم را متلاشي و پراكنده سازند و اين داستان تا 
ه و چگونه ب. هفتاد مرتبه تكرار گردد دست از ياري تو برنخواهم داشت تا مرگ مرا دريابد

ر است، اما در عوض موجب سعادت و اين مرگ فقط يكبا  چرا كه ،اين كار رضايت ندهم
  .رستگاري ابدي و كرامت دائم نزد خداي تعالي خواهد بود

اي كاش  قسم بخدا دوست داشتم : زهير بن قين رحمى االله عليه برخاست و عرض كرد
شدم تا هزار  گرديد آنگاه دوباره كشته مي اجزاء بدنم منتشر و پراكنده مي شدم و كشته مي

اين عمل تو را و اين جوانان از اهل بيتت را از كشته شدن  تعال با بار، بلكه خداي م
  .محفوظ بدارد

 خطاب به حضرت عرض همين تعبيرها رانوبة خود نظير ه كدام ب ساير اصحاب نيز هر
مترجم . خود بازگشتةد الشهداء براي آنان دعا فرمود و به خيمنمودند، پس سي[  
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  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الد يوملي قيام إالآنجمعين من أهم عدائأ االله علي ىو لعن
  

ÉΟÏ%r&… nο4θn=¢Á9$# Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî È≅ø‹©9$# tβ#u™öè%uρ Ìôfxø9$# ¨βÎ) tβ#u™öè% Ìôfxø9$# 

šχ%x. #YŠθåκô¶tΒ * z⎯ÏΒuρ È≅ø‹©9$# ô‰¤fyγtFsù ⎯ÏμÎ/ \'s#Ïù$tΡ y7©9 #©|¤tã βr& y7sWyèö7tƒ y7•/u‘ $YΒ$s)tΒ ≈#YŠθßϑøt¤Χ.1  
 ؛ابقاً ذكر شد كه نماز بهترين حالاتي است كه بنده با خداي خود داردس

نماز در تمام لحظات و ه  و از طرفي چون قيام ب.حال خلوت و حالت انس است
 حيات در عالم طبيعت تعطيل ساير افعال و اقوال ضروريةروز مستلزم  آنات شبانه

هاي  فاصلهه وبت نماز را واجب فرمود كه ب در پنج نعلي أ، لذا خداوند عليبود
و آن حال و حقيقتي كه در حال نماز بر مؤمن ،ن و مضبوط آورده شودمعي 

                                                           
تا ) ظهر( خورشيد   زوال  بدار نماز را از وقت بر پاي[ :79 و 78آيه  )17(لإسرآء ا هسورـ 1

 را   صبح ، و قرآن) و عشاء نماز ظهر و عصر و مغرب( را فرا گيرد   جهان  شب  سياهي  كه وقتي
 .  و روز است  شب  از ملائكة  مشهود هر دو دسته  صبح  قرآن زيرا كه)  نماز صبح(نيز بر پا بدار 

ب را به بيداري و شب زنده داري بگزار كه اين تهجد و نماز پاسي از ش) و اي رسول ما(
  ]!شب از خصائص تو است، اميد است كه پروردگارت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند
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 و ؛ او باقي باشدةگردد لااقلّ تا وقت فرارسيدن نماز ديگر در خاطر مكشوف مي
 چون اثر . نماز بوده استيقتاً هميشه و در هر لحظه در حالبدين قسم گويا حق

ن تكرار  معيةفاصله  و اين نماز متناوباً ب، چند ساعتي حداقل باقي بماندنماز اگر
 چه در وقت قيام ظاهري و اداء ، مؤمن هميشه در نماز خواهد بودةشود بند

تكليف خارجي نماز و چه در وقت كسب و كار و غذا خوردن و انس با عيال و 
⎪⎦t ةة شريف شايد معني كريم؛خواب و غير ذلك Ï% ©! $#… öΝèδ 4’ n? tã öΝÍκÍE Ÿξ |¹ ≈tβθ ßϑÍ← !# yŠ1 
  :  مرحوم باباطاهر فرمايد.همين معني باشد

 بهشت جـاودان بازارشـان بـي         خوشا آنان كه دائـم در نمازنـد       
   ...يلِ الَّقِسغَ إلي مسِ الشَّوكلُد لىلو الصمِ أق: شريفهةتفسير آي

 .فرمايد  ميه را بيان خداوند تمام نمازهاي پنجگان، عنوان كلامة مباركةدر آي
 تجهشود نه از   مانند ساير خطاباتي كه به پيغمبر مي،فرمايد خطاب به پيغمبر مي

 است بلكه از جهت آنكه نفس شريف آن حضرت راه آن حضرتاختصاص 
ه اي دارد كه انوار الهي از آن ب مردم است و حكم دريچهه وصول خطاب خدا ب

$! ة شريف رسد كريمة مردم مي uΖ ø9 t“Ρr& uρ… y7ø‹ s9 Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö s9 Î) öΝßγ̄= yè s9 uρ 

š≈χρ ã©3 x tGtƒ2 ما قرآن را دفعتاً بر تو و تدريجاً از راه :رساند كه همين معني را مي 
نها روشن كني و آ تو بر ،نفس تو بر مردم نازل كرديم تا آنچه بر آنها نازل شده

  .كنندشايد آنها تفكّر 
اقامه كن نماز را از زمان ميل آفتاب از خطّ نصف النهار كه ظهر شرعي 

 و همچنين ،هان را فراگيرد و آسمان كاملاً سياه شودجاست تا آنكه سياهي شب 
 ،معني ميل استه  بدلوكچون . اقامه كن قرآن صبح را كه همان نماز صبح است

                                                           
  .] دارند  دوام  در نماز خود بطور پيوسته كه آنان [:23آيه ) 70( سوره المعارج ـ1
   سوي  به  را كه  تا آنچه  تو فرو فرستاديم  سوي  را به و ما قرآن [:44آيه ) 16(سوره النّحل ـ 2

  .] آنها تفكّر كنند  اميد آنكه ، به  كني  آنها بيان  براي  است  شده  نازل مردم



  115  فَتَهجد بهِ ناَفلىَ لَك: فهي شرية تهجد مذكور در آيدر معنا

 ن اول مرور او از خطّ و آ،طرف مغربه  يعني ميل خورشيد بدلوك الشمسو 
 و اين در ،معني شدت ظلمت و تاريكي استه ب 1 غسق و؛نصف النهار است

ربيه نيز پنهان شود و در آسمان اثري از انعكاس نور غ مةوقتي است كه حمر
ن باطل است لذا تعبير از نماز  و چون نماز بدون قرآ؛حت افق نباشدخورشيد ت

  . فرموده استقرآن الفجر هصبح ب
  ك لَىلَفا نَه بِدجهتَ فَ: شريفهة معناي تهجد مذكور در آيدر

 روايت عليه السلامجعفر باأوارد است كه زراره از حضرت  »كافي«در 
  :كند كه مي

 خمَس : عما فرَضَ االلهُ عزَّوجلَّ منَ الصلاةِ فقَالَليه السلامسألت أبا جعفرٍَ ع
 قالَ ! نعَم: قالَ؟ فهَل سماهنَّ و بينهَنَّ في كتابهِ: فقَلُت.نَّهارِصلوَات في اللَّيلِ و ال

%ÉΟÏ :ليّ االله عليه و آله و سلمّااللهُ تعَاليَ لنبَيِه ص r&… nο4θn=¢Á9$# Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî 

≈È≅ø‹©9$# والهُاو ؛لوُكهُا زالشَّمسِ إلَو  ،د لوُكينَ دفيما ب لوَاتص عقِ اللَّيلِ أربَي غس
 : و غسَقُ اللَّيلِ هو انتصافهُ ثمُ قالَ تبَارك و تعَاليَ،سماهنَّ االلهُ و بينهَنَّ و وقَّتهَنَّ

tβ#u™öè%uρ… Ìôfxø9$# ¨βÎ) tβ#u™öè% Ìôfxø9$# šχ%x. ≈#YŠθåκô¶tΒ2ُةسالخام هذَالحديث 3؛ فه.  
                                                           

ترين اوقات شب همانطور كه از علم هيئت   به معني شدت ظلمت است؛ و ظلمانيغسَقـ 1
  .شود نصف شب است معلوم مي

   قرآن زيرا كه)  نماز صبح( را نيز بر پا بدار   صبح و قرآن [:78يه ذيل آ) 17(سوره الإسراء  ـ2
  ].  و روز است  شب  از ملائكة  مشهود هر دو دسته صبح

  :كند روايت مي السلام در كتاب كافي زراره از امام باقر عليه [:171، ص 3، ج الكافي ـ3
 روز در شبانه: حضرت فرمود. هاز وجوب نمازهاي يومي السلام ال كردم از امام باقر عليهؤس

  .پنج نوبت نماز واجب است
  خداوند!بلي: از آنان برده شده است؟ حضرت فرمودند آيا در قرآن نيز نامي : عرض كردم

ÉΟ :فرمايد خطاب به پيامبرش مي Ï%r&… nο4θn=¢Á9$# Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî ≈È≅ø‹©9$#يعني » دلوك شمس« ؛
  و بين زوال خورشيد تا سياهي شب چهار نماز است كه خداي تعالي. يدهنگام زوال خورش



   دوممجلس / نور ملكوت نماز  / 1أنوارالملكوت ج   116

⎯z :فرمايد ي ميپس خداي تعال ÏΒuρ… È≅ø‹©9 $# ô‰¤f yγtFsù ⎯Ïμ Î/ \' s# Ïù$tΡ y7©9 #©|¤ tã βr& y7sWyè ö7tƒ 

y7•/u‘ $YΒ$ s)tΒ ≈#YŠθßϑøt¤Χ.1  

 چون ؛كه خواب از سر انسان برود  بطوري،معني بيداري استه  بتهجد
 قالُما يكَ هفسن نَ عودجي الهقلي يذلَّ هو ادجهتَ المو ،معني نوم استه  بهجود

تَالمرِّهجو أثِّتَ الممل من يلقرَجالإ وي اله ثمن نَ عفس2.ه  
 اين براي تو !قرآن مشغول شوه  مقداري از شب را پس به بيداري بو

مقام محمود قرار دهد  د بدين سبب اجر و مزد تو راي شا؛غنيمتي است و زيادتي
 و ؛ن و آخرين تو را حمد كننديلكه او  جائي،و تو را در آن منزلگاه مبعوث كند

  .اين مقام شفاعت كبري است
  : آورده كه»مجمع البيان«در 
ي ذ الَّقام و هو الم،ةِفاع الشَّقام هو ممودح المقامنّ المألي  عرونَسفَ المعجمأ
يعطي فيهل واءالح فَمد وضَيفِّ في كَعهجتَ و يمحتَ تَعبِنالأ هياء فَ ةُلائكَ و المكونُي 
  3.عٍفِّشَ ملَوأ و عٍ شافولَأ

                                                           
يعني نيمه شب، » غسق الليل«و . آنها را بيان كرده و اوقات آنان را نيز تعيين كرده است 

رآن ق«و مقصود از . tβ#u™öè%uρ… Ìôfxø9$# ¨βÎ) tβ#u™öè% Ìôfxø9$# šχ%x. ≈#YŠθåκô¶tΒ :فرمايد سپس خداي تعالي مي
  ]مترجم. شود اين پنج نماز كامل مي نماز صبح است، پس » الفجر

 داري پاسي از شب را به بيداري و شب زنده) و اي رسول ما( [:79آيه  )17(لإسرآء ا هسورـ 1
بگزار كه اين تهجد و نماز شب از خصائص تو است، اميد است كه پروردگارت تو را به 

 ]!مقام محمود مبعوث گرداند
: شود شود كه خواب را از چشمانش دور كند چنانچه گفته مي جد به كسي گفته ميمته [ـ2

 ]مترجم .متهرجّ و متأثمّ به فردي كه سختي و گناه را از خود دور سازد
جميع مفسرين اتّفاق نمودند بر اينكه مقصود از مقام  [:284، ص 6، ج مجمع البيانـ 3

  ه خداي تعالي لواء و پرچم حمد را در كفاست ك محمود، مقام شفاعت است و آن مقامي 



  117   و آله و سلّمهي االله عليلّ امت رسول خدا صي امر براي پنجاه نماز در ابتداعيتشر

حدي است كه بالاترين درجات كه كه اهميت نماز تا سر و معلوم است
شده  داده   پيغمبر اكرم  نماز به  ةبواسط  همان لواء حمد و مقام شفاعت كبري است

β¨ ،شته استجهت بر امت و پيروان او نماز فرض و واجب گ بدين. است  Î)… 

nο 4θn= ¢Á9 $# ôMtΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# $ Y7≈ tF Ï. ≈$ Y?θè% öθ̈Βن و واجبم 1؛وقوت يعني معي.  
βÎ)… nο¨  عزّوجلّ في قَولِ االلهِعليه السلامجعفرٍَ  عن زرارةَ عن أبيِ 4θ n= ¢Á9$# ôMtΡ% x. ’n?tã 

š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# $ Y7≈ tFÏ. ≈$Y?θ è%öθ ¨Β،  اأيِ2.واجب  
 : قَولهُ تعَاليَ]في[ عليه السلامعبدااللهِ   قُلت لأبيِ:عن داود بنِ فرَقَد قالَ و نيز
¨βÎ)… nο 4θ n= ¢Á9 $# ôMtΡ% x. ’n?tã š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9 $# $Y7≈ tFÏ. ≈$Y?θ è% öθ ¨Βَا ثابِتاً: قالتابيث؛ كد3. الح  

 أ رأيت :عليه السلامجعفرٍَ   قُلنا لأبيِ:عن زرارةَ و الفضَُيلِ أنَّهما قالاو همچنين 
βÎ)… nο¨ :قَولَ االلهِ عزَّوجلَّ 4θ n= ¢Á9 $# ôMtΡ% x. ’n?tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# $ Y7≈ tFÏ. ≈$Y?θ è%öθ ¨Βي [ : قَالَ؟عني

  4. مفروُضًا]كتَابا
  م ي االله عليه و آله و سلّتشريع پنجاه نماز در ابتداي امر براي امت رسول خدا صلّ

: عليه السلامقال الصادق :  آورده است كه»الفقيه لا يحضرهمن «در كتاب 
معراج رفت خداوند او را به ه  هنگامي كه بصليّ االله عليه و آله و سلمّرسول خدا 

 ،كرد از نزد پيغمبران يكي پس از ديگري  حضرت عبور مي.پنجاه نماز أمر فرمود
                                                           

گيرند، پس   اين لواء قرار مي دهد و جميع انبياء و ملائكه در تحت رسول خدا قرار مي 
 ]مترجم .او اولين شفاعت كننده و مورد شفاعت قرار گرفته خواهد بود

ر وقت معين بر اهل ايمان د) ي تعالياز جانب خدا(نماز  [:103آيه ) 4(سوره النّسĤء ـ 1
  ] .واجب شده است

مقصود از كلام : كند نقل مي السلام زراره از امام باقر عليه [:210، ص1، ج وسائل الشيعىـ 2
β¨ خداي عزّوجلّ Î)… nο 4θ n=¢Á9$# ôMtΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $Y7≈ tF Ï. ≈$Y?θ è%öθ ¨Β مترجم.وجوب و الزام است [ 

عرض كردم  السلام به امام صادق عليه: گويد  ميبن فرقد و نيز داوود [:همان مصدرـ 3
 ]مترجم. كتاب ثابت و پابرجا: منظور از اين آيه چيست؟ فرمود

 .همان مصدرـ 4
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 حضرت ؛ان رسيدوسي بن عمرم حضرته  تا ب،ي ننمودندسؤالآنها از او هيچ 
 .به پنجاه نماز:  فرمود؟خدايت تو را به چه چيز امر نمود: او عرض كرده موسي ب
 پس حضرت از . امت تو طاقت آن ندارند، كن تخفيف بدهدسؤالاز خداي : گفت
 سپس عبور كرد از نزد پيغمبران . خدا برداشت را نمود و ده نماز از آنهاسؤالخدا 

 ؛ موسي رسيدبه حضرتي نكرد تا سؤالاز آنها يكي پس از ديگري و هيچيك 
 از خدا بخواه : گفت.چهل نمازه  ب: فرمود؟چه چيز خدايت امر كرده استه  ب:گفت

 نموده و خدا ده سؤال حضرت رسول از خدا . امت تو طاقت ندارد،تخفيف دهد
 سپس حضرت بر انبياء يكي پس از ديگري عبور . را برداشت]از آنها [نماز
 به چه : گفت؛ موسي رسيدبه حضرتنمودند تا  ي نميسؤال و هيچيك ،فرمود مي

 از خدايت : گفت. به سي نماز: حضرت فرمود؟چيز خدايت امر نموده است
 از  حضرت از خدا خواست و خدا ده نماز.آن ندارد  امت تو طاقت ،تخفيف بخواه

ه موسي ب سپس مرور نموده به پيمبران يكي پس از ديگري تا . برداشتآنها را
 از : گفت. به بيست نماز: فرمود؟چه چيز خدا تو را امر نمودهه  ب: گفترسيد؛

 حضرت تخفيف خواست و خدا . امت تو طاقت آن ندارد،خدايت تخفيف بخواه
 سپس مرور كرد به پيمبران يكي پس از ديگري و .را برداشت از آنها ده نماز

چه چيز خدايت ه  ب: گفت؛ موسي رسيدبه حضرتنمودند تا  ي نميسؤالهيچيك 
 از خدايت تخفيف :فتگ  موسي  حضرت . نمازدهبه  : فرمود؟امر نموده است

سرائيل رفتم و فرائض خدا را كه بر ا  من نزد بني؛ امت تو طاقت آن ندارند،بخواه
 حضرت رسول از . آنها را نپذيرفتند و اقرار نكردند،موده بود بيان كردمنآنها فرض 

 . خداوند تخفيف داد و نمازهاي واجب را پنج قرار داد،استخداوند تخفيف خو
فرمود يكي پس از ديگري هيچيك از آنها  باز حضرت رسول بر پيمبران عبور مي

چه چيز خدا تو را امر كرده ه  ب: پرسيد؛ي ننمودند مگر موسي بن عمرانسؤال
خدايت  از ، امت تو طاقت آن ندارد: عرض كرد. به پنج نماز: حضرت فرمود؟است



  119  ابد؟ي لي امت رسول خدا شد تا تعداد نمازها تقلعي شفيچرا حضرت موس

كنم كه ديگر از خدا چنين  من حيا مي:  حضرت رسول فرمود.بخواه تخفيف دهد
  .، رسول االله پنج نماز آورد بنابراين از معراج.حاجتي بخواهم

 ! خَيرًا جزيَ االلهُ موسي بنَ عمرانَ عن امُتي:صلي االله عليه و آلهو قالَ رسولُ االلهِ 
  1! جزيَ االلهُ موسي بنَ عمرَانَ عنّا خَيراً:عليه السلامو قالَ الصادقُ 

   ت رسول خدا شد تا تعداد نمازها تقليل يابد؟امچرا حضرت موسي شفيع 

  روايت ديگري نقل،پس از اين روايت »من لا يحضره الفقيه«و در كتاب 
عليه د العابدين بي سيألت أس:  قال،عليه السلامكند از زيد بن علي بن الحسين  مي
چه جهت در شب ه ب بيان كن براي من كه ! عرض كردم اي پدر جان:لسلاما

 خود پيغمبر از ، رسول االله پنجاه نماز واجب نمودبه حضرتمعراج كه خداوند 
 نزد خداي : تا آنكه موسي بن عمران عرض كرد،خداي خود تخفيف نخواستند
  ؟دن امت تو طاقت ندار،خود برو و از او تخفيف بخواه

ه كه خدا ب  حضرت رسول االله در چيزي!اي فرزندم: اد فرمودحضرت سج
 اما چون حضرت موسي ؛نمايد وده است پيشنهادي با خداي خود نميماو امر ن

 ، سزاوار نبود رسول االله شفاعت او را ناديده بگيرد،تقاضا نمود و شفيع امت شد
خداي خود نزد ه  پس رسول االله ب.و رد كند تقاضاي برادرش حضرت موسي را

  . تا مقدار نمازهاي واجب به پنج رسيد،رفت و تخفيف خواست
 پس چرا حضرت رسول االله از آن !اي پدر جان:  عرض كردمگويد ميزيد 

 از حضرت  نيز با آنكه موسي بن عمران در آنها،پنج نماز تخفيف نخواست
  ؟ از خدا و تخفيف نموده بودسؤالتقاضاي 

بر خواست براي امت تخفيف باشد و  پيغم!اي پسر جان: حضرت فرمود
                                                           

: ندرسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمود [:125، ص 1ج ، من لا يحضره الفقيهـ 1
ادق عليه السلام نيز ام ص و ام!خدا موسي بن عمران را از طرف امت من جزاي خير دهد

  ]مترجم! بن عمران را از ناحيه ما جزاي خير دهد خدا موسي: فرمود
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⎯ :وجلّعزّ االله  قول ل ،دگرد آنها واصله نماز نيز ب  در عين حال مزد و اجر پنجاه tΒ… 

u™ !% y` ÏπuΖ |¡pt ø: $$ Î/ … ã&s#sù ç ô³ tã ≈$ yγÏ9$ sW øΒ r&.1 بسوي زمين آن حضرتداني وقتي كه  يا نميآ 
 إنَّ ربك يقرِئكُ السلام و يقُولُ !د يا محم:فَقالَ ،جبرئيل بر او نازل شد ،هبوط فرمود

]َبِ:]لك ين إنَّها خمَس؛خمَس $ tΒ… ãΑ £‰t7 ãƒ ãΑ öθs)ø9 $# £“t$ s! !$ tΒ uρ O$ tΡr& 5Ο≈ ¯= sàÎ/ ≈Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj92؟  
 آيا چنين نيست كه پروردگار جلّ ذكره در ! پدرجان: گفتمگويد ميزيد 
 من ً.اً كبيرا علو استمعني  از اين خدا بزرگتر! آري: پس گفت؟گنجد مكاني نمي

 :گويد مي رسول چيست كه به حضرتبنابراين معني قول موسي بن عمران  :گفتم
التَّخفيف ألْهفَاس كبإلَي ر ؟ارجِع معنايش همان معناي قول :اد فرمودحضرت سج 

’ :فرمايد براهيم است كه مياحضرت  ÎoΤÎ)… ë=Ïδ# sŒ 4’ n<Î) ’În1u‘ ≈È⎦⎪ Ï‰öκu y™و همان معناي  3؛
=àMù :گويد مياست كه  عليه السلامقول موسي  Éftã uρ… y7ø‹ s9 Î) Éb> u‘ ≈4© yÌ÷ tIÏ9و معناي  4؛

#) قول خداي تعالي ÿρ ”Ïsù… ’ n<Î) 5≈«!$# االلهِ آنست كه يتوا إلَي بجح.  
 پس كسي كه قصد كعبه كند قصد خدا نموده ؛ كعبه بيت خداست!اي فرزند

                                                           
هر كس كار نيكي بياورد، پس براي او، ده چندان آن عمل  [160: آيه) 6( سوره الأنعام ـ1

  ].خواهد بود
رساند و  اي محمد خداي ترا سلام مي: جبرئيل عرض كرد [:29آيه ) 50( سوره ق ـ2

ديگر وعده عذاب من ] [مترجم. نويسم  اين پنج نماز ثواب پنجاه نماز مي براي: گويد مي
  ]. به بندگان نخواهم كرديستم) در كيفر(مبدل نخواهد شد و هيچ 

روم كه البته   ي خود مي خدايبه سو) با كمال اخلاص(من  [:99آيه ) 37( سوره الصافّات ـ3
  ].هدايتم خواهد فرمود

و اي پروردگار من، من براي ملاقات تو عجله كردم براي  [:84ل آيه ذي) 20(سوره طه ـ 4
 .]آنكه ترا خشنود سازم

 .]پس همگي به سوي خدا كوچ كنيد [:50صدر آيه ) 51(سوره الذّاريات ـ 5
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 كسي كه بسوي مساجد بشتابد بسوي خدا شتافته ؛هاي خداست نه خاد مساج.است
 پس او بين ،ار مادامي كه در نماز استگز و نماز.است و قصد خدا را كرده است

 ، چون براي خداي تعالي بقاعي است در آسمانهايش.دو دست خدا ايستاده است
 نموده  عروج به سوي خدا،پس كسي كه در نماز عروج كند به يكي از آن بقاع

 ßlã÷ès?… èπx6Í×̄≈n=yϑø9$# ßyρ”9$#uρ :گويد مي و علا وجلّشنوي كه خداي عزّ  آيا نمي.است

≈Ïμø‹s9Î)و در  1؟لام عيسي بن مريم ةقصگويد مي عليه الس: ≅t/… çμyèsù§‘ ª!$# ≈Ïμø‹s9Î)و نيز  2؟
  4؟Ïμø‹s9Î)… ß‰yèóÁtƒ ÞΟÎ=s3ø9$# Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅yϑyèø9$#uρ ßxÎ=≈¢Á9$# ≈…çμãèsùötƒ3 :گويد مي

  وقوتاًتابا م كنينَؤمي الملَت عانَ كَىإنّ الصلو:  شريفهةحديثي دربارة آي

  :گويند كند كه زراره و فضيل مي روايت مي »يحضره الفقيه من لا«و در كتاب 
 βÎ)… nο4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’n?tã¨ : أ رأيت قَولَ االلهِ عزَّوجلَّ:عليه السلامجعفرٍَ  بيِقُلنا لأ

š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# $Y7≈tFÏ. ≈$Y?θè%öθ̈Βي  مقصود فرض است يعني وجوب :قَالَ ؟عني و لَيس
 و لَو كانَ ذلَك . أن جاز ذلَك الوقت ثمُ صلاهّا لمَ تكَُنْ صلاةً مؤدَاةً؛وقت فَوتها

ح لامالس ليَهع دليَمانُ بنُ داوس َلكلَه كَتيَ ما كذَلم نَّهَها و لكقتلاّها بغَِيرِ وينَ ص
  5.ذَكرََها صلاهّا

                                                           
  .]روند لا ميافرشتگان و روح به سوي او ب[: 4صدر آيه ) 70( سوره المعارج ـ1
  .] خود بالا برديبلكه خدا او را به سو [:158صدر آيه ) 4( سوره النّساء ـ2
رود و   خداوند بالا مي  سوي  به  و پاكيزه  پاك كلمة [:10قسمتي از آيه ) 35( سوره فاطر ـ3

  .]برد  را بالا مي  آن  صالح عمل
  .198، ص 1، ج من لا يحضره الفقيه ـ4
: عرض كرديمسلام  البه امام باقر عليه: گويند زراره و فضيل مي [:202، ص همان مصدر ـ5

منظور وجوب است و مقصود زمان فوت نماز : اين آيه شريفه چيست؟ فرمود منظور از 
نيست كه اگر از وقتش بگذرد ديگر نماز صحيح و منطبق با دستور الهي نباشد، و اگر منظور 

شد زيرا او نمازش را  بايست حضرت سليمان هلاك مي از موقوتاً تعيين وقت نماز باشد مي
  ]مترجم. اينكه بيادش افتاد نماز را بجاي آورد غير وقت خوانده بود ليكن او بمجردّ در 
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الشمس براي حضرت سليمان عليه الس لامحديث رد  

كنند سليمان   جهال از اهل خلاف گمان مي:فرمايد شيخ صدوق مي رحومم
 ،مودناسبها مشغول شد تا آنكه خورشيد غروب رسيدگي ه  روزي بعليه السلام
 و امر كرد كه گردنهاي آنها را بزنند و پايهاي ، كرد كه اسبها را برگردانندآنگاه امر

اين اسبان مرا از ذكر خداي خود بازداشته :  و گفت؛ ببرند و همه را بكشنداآنها ر
 مرتبه و مقام پيمبر خدا سليمان از مثل اين ؛ ولكن مطلب از اين قرار نيست.است

رده بودند كه پايهايشان و گردنهايشان  چون اسبها گناهي نك.كردار برتر است
 بر سليمان عرضه نداشتند و او را  رااختيار خود كه خوده  چون آنها ب.بريده شود

 و ؛ بلكه قهراً و اجباراً آنها را بر حضرت سليمان عرضه داشتند،مشغول نكردند
  .تكليفه آنها بهائمي بودند غير مكلفّ ب

بر : ه قالنّأ عليه السلامق ما روي عن الصاد و قول صحيح آنست كه
 ل مشغو؛ روزي طرف عصر اسبها را عرضه داشتندعليه السلامود وسليمان بن دا
ملائكه ه  حضرت ب.آنها شد تا خورشيد در زير افق پنهان گشته نظر كردن ب

و  پس برخواست 1. فَرَدوها!ردوا الشَّمس علَي حتَّي اُصلِّي صلاتي في وقتها: گفت
نماز نيز دو ساق و گردن خود را مسح كرد و امر كرد ياران خود را كه از آنها 

است و  پس برخ. و اين وضوي آنان بود براي نمازشان،فوت شده بود چنين كنند
 ؛ چون از نماز فارغ شد خورشيد پنهان گشت و ستارگان ظاهر شدند؛اردنماز گز

$: يعالَ تَ االلهِولُ قَكلو ذَ uΖ ö7 yδuρ uρ… yŠ… ãρ# y‰Ï9 z⎯≈ yϑøŠ n= ß™ zΝ÷è ÏΡ ß‰ö7 yè ø9 $# ÿ… çμ̄ΡÎ) ë># ¨ρ r& * øŒÎ) uÚÌãã Ïμø‹ n= tã 

Äc© Å ýè ø9 $$ Î/ àM≈ uΖ Ï≈ ¢Á9 $#2 ßŠ$ u‹ Åg ø: $# * tΑ$ s)sù þ’ ÎoΤÎ) àMö6t7 ômr& ¡=ãm Î ö sƒ ø: $# ⎯ tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘ 4© ®Lym ôN u‘# uθs? 

                                                           
 و !خورشيد را برگردانيد تا نمازم را بجاي آورم در وقت خود: حضرت سليمان گفت[ ـ1

 ] مترجم.ملائكه خورشيد را برگرداندند
: جياد. بر زمين بگذارنداسبهائي را گويند كه روي سه پا بايستند و نوك سم ديگر : صافنات ـ2

  .حب الخيل و المال است: حب الخير. هنگام بعد از عصر است: عشي. و را گويندراسبهاي تند 
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É>$ yfÏt ø: $$ Î/ * $ yδρ –Šâ‘ ¥’ n? tã t, ÏsÜ sù $ Gsó¡tΒ É−θ¡9 $$ Î/ ≈É−$ uΖ ôã F{$# uρ1.2  
ن وصي ن نوبع و روايت شده است كه خداي تعالي خورشيد را براي يوش

شده بود در   فوت اوزاي كه  برگرداند تا آنكه نمازعليه السلامحضرت موسي 
  3.وقت بجاي آورد

  مرتبه  لام دومير عليه السي شدن سنتّ رد الشمس براي حضرت أجار

:  فرموده استلّمصلّي االله عليه و آله و ساز طرف ديگر حضرت رسول 
  القذَُّةِ]حذْو[بني إسرائيلَ حذْو النَّعلِ بِالنَّعلِ و يكُونُ في هذه الامُةِ كُلُّ ما كانَ في 

sπ̈Ζ: چون خدا فرموده است 4؛بِالقُذَّةِ ß™… «!$# © ÉL©9 $# ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ⎯ s9 uρ y‰Åg rB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 «!$# 

≈WξƒÏ‰ö7 s?،5ّو قال عزّوجل : Ÿωuρ… ß‰Åg rB $ oΨÏK ¨ΨÝ¡Ï9 ≈̧ξƒÈθøt rB.6  

                                                           
  .202، ص 1، ج من لا يحضره الفقيه ـ1
سليمان را عطا كرديم، او بسيار ) فرزندش(د وو به داو[ :33 إلي 30آيات ) 38(ـ سوره ص 2

 يوقت) ياد كن( .كرد  ي رجوع ميع و زار درگاه خدا با تضرّ بود، زيرا بسيار بهيا نيكو بنده
و او به بازديد اسبان (ارائه دادند ) هنگام عصر( بسيار تندرو و نيكو را يكه بر او اسبها

كه ) افسوس: (در آن حال گفت).  جهاد در راه خدا و از نماز عصر غافل مانديپرداخت برا
ه آفتاب در حجاب و نماز خدا غافل شدم تا آنك نيكو از ذكر يمن از علاقه و حب اسبها

آفتاب را بر ) به امر خدا(خطاب كرد كه ) با فرشتگان موكلّ آفتاب(گاه آن. شب رخ بنهفت
و شروع به دست كشيدن بر ساق و يال و ) چون برگشت اداء نماز كرد(من بازگردانيد 

 ]). جهاد در راه خدا وقف كرديو همه را برا(گردن اسبان كرد 
  .203، ص 1، ج الفقيه هيحضر من لا ـ3
آنچه كه در بني اسرائيل : آله و سلمّ فرمودند ي االله عليه ورسول خدا صلّ [:همان مصدرـ 4

اتّفاق افتاد در امت من بوقوع خواهد پيوست مانند دو لنگه يك كفش و همچون دو تير 
 ]مترجم .كمان ساخته و پرداخته در

كه حق بر باطل (بر اين بوده ) يو قانون نظام ربان (يسنّت اله[: 23آيه ) 48(ـ سوره الفتح 5
 ]. يافتي نخواهي در سنّت خدا تغييرو ابداً) غالب شود

 ]. يافتيو اين طريقه ما را تغييرپذير نخواه [:77ذيل آيه ) 17( الإسراء  سورهـ6
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 . جاري شد در اين امتعليه السلام أميرالمؤمنين رد شمس بر و اين سنّت
االله  يكبار در زمان رسول  1؛ دو مرتبه شمس را برگرداندآن حضرتخدا براي 

  .آن حضرت و يكبار بعد از رحلت صليّ االله عليه و آله و سلّم
 :يس كهمسماء بنت عأ 2 روايت كرده است،حضرتآن اما در زمان حيات 

كه حضرت رسول االله خواب بودند و سرشان در دامان حضرت علي بن  در وقتي
مير فوت شد تا خورشيد غروب أبود نماز عصر از حضرت  عليه السلامطالب  بيأ

  :مير فرمودأ حضرت .كرد
الله إميلا طفينَ ا كانَّ عكتةِ اط و عسوعرلا ف،كالشَّمس ليَهع دقالَ !رد ت
رض  و لا ألمَ يبقَ جبلٌ و ،غرََبت ما  غرََبت ثمُ طَلعَت بعدا و االلهِيتُهأ فرََ:ءاسمأ

  3.4 ثمُ غرََبتيصلَّأ و  فَتَوضَّعليه السلامم علي ا قي طَلعَت علَيه حتَّإلاّ
  ليه السلام در أرض بابلحديث رد الشمّس أميرالمؤمنين ع

 بن ةييروج 5 روايت كرده است،و اما پس از رحلت حضرت رسول اكرم

                                                           
 .203، ص 1، ج الفقيه هيحضر من لاـ 1
 .همان مصدرـ 2
اين   در عليبار إلها به تحقيق: كردخطاب به پروردگار عرض  السلام منين عليهؤميرالمأ[ـ 3

 اي كه اتّفاق افتاد در طاعت تو و طاعت رسول تو بود، حال كه چنين شده است قضيه
خورشيد را )  نياورده بودرا بجاي خورشيد غروب كرده درحاليكه آن حضرت نماز عصر(

  .برگردان تا نماز عصر را بجاي آورم
خدا كه با چشمان خود ديدم كه خورشيد غروب كرد سپس ه قسم ب: گويد مياسماء 

 و هيچ كوه و زمين مسطّحي نبود الاّ. برگشت و طلوع كرد بعد از آنكه غروب كرده بود
برخاست و وضوء  السلام ميرالمؤمنين عليهأاينكه  اينكه تابش خورشيد او را فرا گرفت، تا  

 ]مترجم . خورشيد غروب كردپسسگرفت و نماز عصر بجاي آورد 
اين جمله از كلام رسول خدا باشد و آن حضرت از خداي متعال  احتمال دارد كه [ ـ4

 ]مترجم .برگرداند السلام طالب عليهما بيأتقاضا نموده كه خورشيد را براي علي بن 
 .همان مصدرـ 5



  125   السلام در أرض بابلهي علنيرالمؤمني رد الشّمس أمثيحد

ملام أميرالمؤمنين با :ر كههِساز جنگ با خوارج )طالب بيعلي بن أ( عليه الس 
 خواستيم بگذريم بابِل رسيديم و مي 1ارضه كه ب  تا همين،نموديم مراجعت مي

  السلامعليه أميرالمؤمنين .شدند پياده شد و مردم پياده حضرت ؛ع نماز عصر بودموق
في خبَرٍ ـ و هذه أرض ملعونَةٌ قَد عذِّبت في الدهرِ ثَلاثَ مرّات  !اي مردم: فرمود

 و هي أولُ أرضٍ عبِد فيها ،هي إحدي المؤتفَكاتـ و آخَرَ مرَّتيَنِ و هي تتََوقَّع الثّالثَةَ 
س هر كس از شما پ 2؛ و إنَّه لا يحلُّ لنبَِي و لا لوصي نبَِي أن يصلِّي فيها،وثَنٌ
نماز ه  مردم در دو طرف جاده مشغول بة هم. نماز بخواند بخوانددخواه مي

ه يريو ج.ل خدا شدند و حركت كردند رسوة سوار بغلآن حضرت خود ،شدند
 و ،روم  ميآن حضرتخداي كه من دنبال ه سوگند ب:  من با خود گفتم:گويد مي

 سوگند . رفتمآن حضرت پس بدنبال ؛كنم امروز در نماز از آن حضرت پيروي مي
 من در .نگذشته بوديم كه خورشيد غروب كرد 3خداي كه هنوز از جسر سوراءه ب

 آيا گماني !اي جويريه: من متوجه شد و گفته  حضرت ب؛دل خود گماني بردم
 ،ي و وضو ساخت حضرت پياده شد در كنار.أميرالمؤمنين آري يا : گفتم؟بري مي

كلامي سخن گفت كه من خوب نفهميدم الاّ آنكه مثل آنكه ه است و بپس برخ
خورشيد   خدا كه ديدمه  ب قسم، پس نگاه كردم!الصلاة : پس ندا كرد،ني بوداعبر

حضرت نماز عصر  . مهيبي داشتوسر بر آورد و صداي شديد  دو كوه  از بين 
                                                           

  .مس و بالقرب منه مسجد رد الشلحلّةاسم موضع بالعراق قريب ا: بابلِ ـ1
اين سرزمين مورد لعن و نفرت خداي تعالي قرار گرفته است و تا كنون سه بار مورد [ ـ2

)  آن در انتظار است ميدو بار مورد عذاب واقع شده و سو: در خبر ديگر( عذاب واقع شده
است و اولين جايگاهي است  اين زمين يكي از بلادي است كه اهل خود را به درون برده و

تش بتها شده است و لذا جائز نيست براي پيامبر و وصي او كه در آنجا نماز كه در آن پرس
 ]مترجم .بخوانند

  . بارض بابل و بها نهرٌ يقال له نهر سوراءةبلد: سوراء و وريس ـ3
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 چون از نماز فارغ شديم شب مانند ؛ نماز خواندمآن حضرت و من با ،بجا آورد
 اي :من فرمود و گفته  حضرت توجهي ب.حال خود برگشته قبل از نماز ب

جوبى يرين ميقولوجلّنّ االله عزّإ !رهِس : ôx Îm7 |¡sù… ÉΟó™$$ Î/ y7În/ u‘ ≈ÉΟŠ Ïàyè ø9 من از خداي  1؛#$
  .م عظيمش تقاضا نمودم و خدا خورشيد را برگردانداسه خود ب

 : گفت، اين حقيقت را ملاحظه كردىو در روايت است كه چون جويري
  2.وصي نبَِي و رب الكعَبةِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 و آن را به ي بزرگوار خود تسبيح گويپس به نام خدا [:96 و 74آيه ) 56(ـ سوره الواقعى 1

 ]. ستايش ياد كن
 اُخري، بكيفيةعجزات أميرالمؤمنين ولكن ذكره م جعل رد الشمس من إرشاد المفيد  في وـ2

وصي رسول خدا ) طالب بيأعلي بن (اين مرد  قسم به پروردگار كعبه كه [: 191راجع ص 
  ]مترجم .باشد مي



  

  
  
  :مسوجلس م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  :تفسير آيه

ô‰s%… yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#* t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍE Ÿξ |¹ ≈tβθ ãè Ï±≈ yz  
  

  ô‰s%… yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#* t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ’Îû öΝÍκÍEŸξ|¹ ≈tβθãèÏ±≈yzتفسير آيه  :سوممجلس 



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ينالديوم لي قيام  إالآنجمعين من أعدائهم أ االله علي ىو لعن
  

ô‰s%… yx n= øù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#*  t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍE Ÿξ |¹ ≈tβθ ãè Ï±≈ yz.1  
 فائز شدن در  را كه عبارتست از رستگاري مطلق و»فلاح« مباركه ةدر اين آي

اي ه يعني دل؛مؤمنيني داده است كه در نماز خود خشوع دارنده  اختصاص ب،نتيجه
خدا و عظمت و جلال او ه ه شديد آنها ب توج،آنها اتصّال با انوار ملكوتي نموده

  اين دسته از مردمند كه نجات و سعادت از.موجب شكستگي دلهايشان گشته است
هر صورت و كيفيتي كه باشند از سعادت محروم و ه ب مردم ة ولي بقي، آنهاستآنِ

  . خواهد بودو خاليدست آنها از تجارت سودمند عالم حيات بدون نتيجه 
ثبات و ه ذكر خدا دلش آرام نگرفته است اعتقاد واقعي به كه ب بشر تا وقتي

غير از  گرچه لفظاً و تصوراً بگويد ؛اندد  مي و طبعاً غير او را ابدي،ابديت او ندارد
 و اين ،زخارف دنياسته  ولي عملاً در تكاپوي وصول ب،خدا ابدي و باقي نيست

                                                           
كه در نمازشان  براستي كه مؤمنان رستگار شدند، آنان[: 2 و 1آيه ) 23(ن سوره المؤمنوـ 1

  ]. دارندخشوع
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ت دنيا را در قواگر چيزي از .دهد  نفس او نشان مية محرّكه و باعثةهمان ابدي 
 و اگر ؛كند  فغان مي،بيند نّه وجود خود را توأم با شكست ميأدست او رود ك

نّه آن چيز أ ك،گيرد بد و محكم او را ميچس او ميه دست آورد فوراً به چيزي ب
وشد ك مي براي حفظ آن ؛براي ابديت و فلاح او صد در صد مفيد و حتمي است

هر طور كه هست تا سر حد امكان خودداري ه آن ب و از دادن آن و انفاق نمودن 
شرف انسانيت نرسيده و مقام ه كه انسان هنوز ب  آنستتجهه  اين ب.ندك مي

 و خود را در افقهاي كوتاه كه همان ظاهر ،ا درك نكرده استاصلي خود ر
  ؛زندگي دنيا باشد نگاه داشته است

tβθ ßϑn= ôè tƒ… #\Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ Ç⎯ tã Íο tÅz Fψ $# ö/ ãφ 1≈tβθ è= Ï≈ xî  
  رديگ عالم قدس اوج ميه شود و مرغ روح ب نماز نفس وسيع مي ةبواسط

ماند   انسان كه ظرفيتش كوچك است مانند ظرف آبي ميحال نفس در اين
 و چنانچه قدري ،گردد كه چنانچه از او قدري بردارند نقصان در او مشهود مي

نماز نفس وسيع  ةولي بواسط .شود آب بر آن اضافه كنند نيز معلوم و مشهود مي
ج عالم قدس و روحاني اوه شود و مرغ روح از اين عوالم تنگ و ظلماني ب مي
او هر چه بدهند در او ه  اگر ب،فيها قيمت ندارد  در آنجا كه دنيا و ما.گيرد مي

 و نفس او مانند دريا ؛گذارد چه از او بگيرند در او اثري نمي نمايد و هر اثري نمي
  .تجردّ و خداي ابدي و لا يتناهي پيوسته استه وسيع و پر ظرفيت گشته و ب

¨β Î)… z⎯≈ |¡Σ M} $# t, Î= äz % ·æθè= yδ * # sŒÎ) çμ¡¡tΒ • ¤³9 $# $ Yãρ â“ y_ * # sŒÎ)uρ çμ¡¡tΒ ç ö sƒ ø: $# $̧ãθãΖ tΒ* ωÎ) 

t⎦,Íj#|Á ßϑø9 $#*  t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝèδ 4’ n? tã öΝÍκÍE Ÿξ |¹ ≈tβθ ßϑÍ← !# yŠ.2  

                                                           
و ايشان از . اند  ظاهري را دانسته،كفّار و اهل غفلت از حيات دنيا[: 7آيه) 30(سوره الرّوم ـ 1

  .]اند آخرت غفلت نموده
  و تحمل  و بي صبر و ثبات   بي  انسان كه بدرستي [:23 الي 19آيات ) 70(سوره المعارج ـ 2

   و  كننده  جزع  كند، سخت  اصابت ريّ و ش  او بدي  به كه زماني.  است  شده  آفريده حريص
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و شديد الميل و شديد الخوف و الاشفاق صمعني شديد الحره  بلوعه 
 خلاصه غير . آن استتفسير ه مباركة و دو جمله بعد از هلوع حقيقتاً در آي،است

زن Ĥل و  افراد انسان گرفتار و اسير مال و مة بقي،اراني كه دائماً در نمازنداز نمازگز
 زنجيرهاي ،ارانند كه از اين دام بيرون جستهز فقط نمازگ.و فرزند و جاه و اعتبارند

پرواز ه  بر فراز آسمان قدس ب،بال و پر نفس خود قدرت دادهه  ب،هوس را بريده
كنند و بر عقل كوچك و  گرفتاران عالم هوي نظر ميه  و در آنجا ب،مدهدرآ

  .فكنند  مينابينائي آنان نظر
رده كه  روايت كعليه السلامجعفر  بيأ از حضرت »مجمع البيان«در تفسير 

⎪⎦t : و اما قوله تعالي،ستا نوافل ان اتيصلاىدوام در منظور از  Ï% ©! $# uρ… öΛèε 4’ n? tã 

öΝÍκÍE Ÿξ |¹ ≈tβθ ÝàÏù$ ptä†1 بنابراين بايد انسان در موقع نماز.در فرائض و واجبات است ، 
ه با ، كاري كند كه خشوع در جان او بنشيندچه واجب و چه مستحبو توج 

 اين توجه ت اوقاةرباب داشته باشد تا در هم الأ رببه حضرتجان و سرّ خود 
  .و خشوع ملكة او گردد

   باب آداب نماز در»مصباح الشريعه«حديث زيباي 

آن  آورده است كه عليه السلام از حضرت صادق »مصباح الشريعى«در 
  : فرمودندحضرت

و [و فرَِّغْ  ،هفيهم  و ما الخَلقَا و ه و ما في2ا استَقبلت القبلةََ فَانس الدنياذإ
                                                           

   و باز دارنده كننده  منع  برسد، بشدت  و خيري  او خوبي  به كه و زماني.   است فرياد برآورنده 
  .] دارند  دوام  در نماز خود بطور پيوسته كه آنان: مگر نمازگزاران. است

   خود محافظت  بر نماز كه و آنان [:92آيه ) 6( و سوره الأنعام ؛34آيه ) 70( سوره المعارج ـ1
⎪⎦t :9آيه ) 23( ولي در سورة المؤمنون ؛.]كنند مي Ï%©!$# uρ… ö/ãφ 4’n? tã öΝ ÍκÌE≡uθ n=|¹ ≈tβθ Ýà Ïù$pt ä†  به صيغه

  .جمع وارد است
  . الدنيانفĤيس ع:  و في نسخىـ2
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ايِنْ بِسرِّك عظمَةَ  و ع، تعَاليَ كلُِّ شاغلٍ يشغَلكُ عنِ االلهِ]منْ[  عن قَلبك]استَفرغِْ
y7Ï9$uΖ : قَالَ االلهُ تعَاليَ؛ و اذكرُْ وقُوفكَ بينَ يديه، عزّوجلااللهِ èδ… (#θ è=ö7s? ‘≅ ä. <§øtΡ !$̈Β 

ôMxn= ó™ r& (#ÿρ–Š â‘ uρ ’n<Î) «!$# ÞΟ ßγ9s9 öθ tΒ ≈Èd, ysø9 $#.1 و الرَّجاء مِ الخَوفَليَ قدع فإذَا و  ،و ق
 فإَنَّ االلهَ تعَاليَ إذا ؛رْ ما بينَ السموات العليَ و الثَّريَ دونَ كبريِائهاستصَغكبَرت فَ

 ِيقةَِ تكَبِيرهقن حع عارِض ِرُ و في قَلبهكَبو هو ي بدليَ قَلبِ العع َيا:قَالَفاطَّلع  
 كريِ و لَأحجبنَّك عن و عزَّتي و جلالي لَأحرمِنَّك حلاوةَ ذ؟ أ تخَدعني!باكذَّ

  ! بمِناجاتي]المسارةَ[  المسرَّةِقرُبيِ و
كتدمحتاجٍ إليَ خغَيرُ م أنَّه َن،و اعلمع ين و هو غَنك و عكعائو د كتبادو ؛ ع 
 كدبعو ي كمرحيل هبِفضَل عاكعإنَّما دن بم لَيكنشرَُ عو ي هتقُوبن ع هتينانح رَكات

هَرتغفم باب لَيكع فتَحو ي بِيلِ رِضاهإليَ س كيهدلَي .و يلَّ عجزَّوفَلَو خَلَقَ االلهُ ع 
 ]عنده[  عند االلهضعف ما خَلَقَ منَ العوالمِ أضعافًا مضاعفةًَ عليَ سرمد الأبد لَكانَ

واءهِ،سعم  كَفرَوُا بأِجم]ِبه[وهدح؛ أو وَله ن  فَلَيسم  ةِ الخَلقِ إلاّ إظهاربادع
 ]سترِ[  سريرِ و ادخلُْ تحَت، فَاجعلِ الحياء ردِاء و العجزَ إزارا.الكرَمَِ و القدُرةِ

  2.ثًا إلَيه فَوائد ربوبيِته مستعَينًا بهِ و مستغَي]تغَنمَ[  تغَْتَنم تعاليسلطانِ االلهِ
                                                           

ال خود از در روز رستاخيز، هر نفسي آنچه را كه از اعم [:30صدر آيه ) 10(ـ سوره يونس 1
سازد، و تمام مردم به سوي مولي و صاحب اختيار  پيش فرستاده است واضح و آشكار مي

  ].كنند حقيقي خود كه حضرت حقّ است جلّ و عزّ، بازگشت مي
وقتي كه رو به قبله براي نماز ايستادي دنيا و آنچه  [:87، ص 39، باب مصباح الشريعىـ 2

 و از ،از ياد مردم و آنچه به او مشغولند بيرون آيدست فراموشي بسپار و ه در آنست را ب
دارد، خود را رها كن و به  كند و از ياد خدا باز مي چه كه دلت را به خود مشغول مي هر

 خدا را مشاهده نما و به ياد آور حضورت را نزد خداي عزّوجلّ در روز باطن خود عظمت
  ...قيامت

و هنگامي . اميد به رحمت خدا را داريحاليكه هر دو صفت ترس از خدا و و بايست در
  گوئي، آنچه بين آسمانها و زمين است در مقابل كبريائيت و عظمت پروردگار كه تكبير مي
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اند كه اد آوردهدر حالات حضرت سج:  
 و اصفرََّ لَونهُ و ةُ اقشعَرَّ جلِدهحضرََ الصلا إذا عليه السلامنَ علي بنُ الحسينِ اك

  1.ارتعَد كَالسعفةَِ
 صلّي االله عليه و آله و سلّم از حضرت رسول اكرم »بابلّللب ا«و در كتاب 
  :ت كهروايت نموده اس

  ىشرط مهم حضور قلب اقبال به حق در همه افعال و اقوال صلا

 فإَذا دخلَت في ؛ صلِّ صلاةَ مودعٍ: أنَّه قالَي االله عليه و آله و سلمّلّعنِ النَّبيِ ص
                                                           

كه خداي تعالي وقتي كه آگاه شود بر قلب بندة  به درستي. بايد پست و صغير باشد 
است و بدون توجه  او به چيز ديگري مشغول ،گويد و در قلب خود درحاليكه او تكبير مي

آيا ! اي دروغگو: فرمايد كند به او و مي گويد، خطاب مي به اين حقيقت و معني تكبير مي
دهي؟ قسم به عزتّ و جلالم كه تو را از شيريني و لذتّ ذكر  زني و فريب مي مرا گول مي

  .مايمن  را از تو دريغ ميرانم و بسط مناجاتم مينمايم و تو را از پيش خود  خود محروم مي
نياز  و بدان كه خداي متعال نيازي به خدمت تو ندارد و او از تو و عبادت تو و دعاي تو بي

 و فقط بواسطة رحمتش تو را به سوي خود خوانده است تا تو را مورد رحمت قرار .است
هاي عنايت و لطفش بر تو ببارد و تو را به راه  و از بركت. دهد و از عقوبتش دور نگه دارد

اگر خداي تعالي دو .  تو بگشايدآمرزش را به رويخود هدايت نمايد و درهاي رضايت 
كرد براي او تفاوتي  برابر آنچه از مخلوقاتش در عوالم وجود تا ابديت روزگار خلق مي

پس هيچ مقصود و غرضي براي . نداشت چه اينكه آنها به خدا كافر شوند يا موحد باشند
  .ر اظهار جود و بخشش و قدرت لايتناهي خودپروردگار از عبادت خلق نيست مگ

جامة چون  مسكنت را است كه حياء و شرم را چون لباس برون، و عجز وپس مناسب 
ها  ي و خود را داخل عرش و سرير سلطنت خداي متعال قرار ده تا از فائدهئدرون خود نما

 مساعدت نمائي مند گردي و از او در امور خود درخواست كمك و و آثار ربوبيت او بهره
  ] مترجم.و در گرفتاريها به او پناه ببري

 ،46 ، جبحارالأنوار؛ 341 ص 6، ج مستدرك سفينى البحار؛ 45، ص 2، ج  البحارسفينةـ 1
افتاد و  در هنگام نماز بدنش به لرزه مي السلام امام سجاد علي بن الحسين عليهما [:55ص 

  ] مترجم.شد درختان مرتعش ميهاي  گشت و مانند شاخه رنگ صورتش زرد مي
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حتكَ  و كنُ كانَ الجنَّةَ بينَ يديك و الناّر تَ،الصلاةِ فقَلُْ هذا آخرُ صلاتي منَ الدنيا
 عطَّلم و الرَّب ِساركن يكةََ علائو الم كينمن يع و الأنبيِاء كراءو وتالم َلكو م

كن فوَقم ليَكع،نظرُُ إليَكن ين تنُاجيِ و مم عو م فَن تقي مدينَ ي1! فاَنظرُ ب   
  :مه بحرالعلوم طباطبائي فرموده استمرحوم مغفور علاّ

1( لَعــ بِيـــك ــ   بـــالِقْضورِ و الإالحـ ــمي جف ــ الأةِلَ ــالِفْ و الأوالِقْ  ع
 ـدقِ في الن   الص و) 2 خْالإ  و ةِي نَّإفَ   بـاتهـــــا حةُيقَـــــقةِلا الـــــص 
ــو) 3 ــدلع ليس لَ ــلُ  بِب قبــا ي ــا م ــإ   ه ــذلاّ الَّـ  2 يقبِـــلُيـــهلَ عانَي كـَ
ــو) 4 ــ بِلِّ ص ــ و التَّوعِضُالخُ ــو   عِشُّخَ ــاذإ نْ كـُ ــيتلَّ صـ  عِدوالم كـَ
ــو) 5 تَ اسل الوِعمــار ــسق ــضتَ اسو   ةَينَك و ال ــقَر المح اصدــنُكْ الم  ةَونَ
ـ الميــام قم قـُـو) 6 ــ   ليلِ الــذَّلِاثـ ــم أينَا ب ــد ــي المي لكالج ــلِل  ي
  3مسئُولُـو من ال  يـجِاـن تُنـ مو      ا تَقولُ   ـم لت ـا قُـم إذا مـ اعلَو  )7

                                                           
از رسول خدا صلّي االله  [:105، ص 4، ج مستدرك الوسائل؛ 45، ص 2، ج  البحارسفينةـ 1

خيزي آنچنان نماز را بجاي آور گويا  وقتي كه به نماز برمي: عليه و آله و سلمّ روايت است
داخل نماز و وقتي كه . آخرين ملاقات و ديداري است كه با محبوب و پروردگارت داري

و بهشت را در پيشگاه . آوري شدي فرض كن اين آخرين نمازي است كه در دنيا بجاي مي
رويت مشاهده نما و جهنمّ را در زير پايت احساس كن و فرشته مرگ را پشت سر خود 
بپندار و پيامبران را سمت راست و فرشتگان الهي را در سمت چپ خود مشاهده نما و 

پس بينديش حال در پيشگاه چه كسي . ظر بر اعمال و رفتار تو استخداي تعالي از بالا نا
  ] مترجم.نمائي و چه كسي ناظر بر احوال تو است اي و با چه كسي مناجات مي ايستاده

عن زرارةَ  باسناده الصحيح 299، ص 3، ج الكافيروي في : 354، ص 1، ج المحجى البيضاءـ 2
 صلاتك فَإنَّما يحسب لكَ يإذَا قُمت في الصلاةِ فَعلَيك بِالإقبالِ علَ :قال السلام عليه أبو جعفرٍَ عن

  .منها ما أقبلت عليَه
 پروردگار بهبر تو باد به احساس حضور و روي آوردن . 1 [:46، ص 2، ج سفينى البحارـ 3

                                                           .در همه گفتارها و كردارها در حال نماز



  135  شرط مهم حضور قلب اقبال به حق در همه افعال و اقوال صلاى

  : قالعليه السلامادق  عن الصو
 يللامكانَ عيرِعليه السغبِالكبَِيرِ و لا بِالص ليَس ِيتًا في دارهاتَّخذََ ب َو كانَ ، قد 

 نهم محتَشا لا يبِيص هعرِ اللَّيلِ أخذََ من آخم لِّيصأن ي حتيّإذا أرادبذهي عه م 
  1. علَيه السلامإليَ ذلَك البيت فَيصلِّي

  درعليه السلام أميرالمؤمنينوقتي كه : آورده است كه »ارشاد القلوب«در 
حال بين دو صف متوجه خورشيد  ر ايند ،جنگ صفّين گرم جنگ و قتال بود

 ؟ي است اين چه كار!أميرالمؤمنينيا : اسعب   فقال له ابن.شود بود كه كجا ظهر مي
س ن عبااب .وانيمزوال شمس تا آنكه نماز بخه كنم ب  نگاه مي:حضرت فرمود

 گرفتاري جنگ چنان ما را الآن !؟ آيا در اين گيرودار قتال وقت نماز است:گفت
                                                           

   .دهد و راستي در نيت و ياد خدا حقيقت نماز را تشكيل مي. 2 
گيرد كه در نيت و  بنده به همان اندازه از نمازش مورد قبول و پذيرش حق قرار مي. 3

  .باطنش به آن اقبال نموده است
ن نماز آخرين نماز نماز را در حال خضوع و خشوع بجاي آور و گمان داشته باش كه اي. 4

  .نمائي باشد كه داري با خداي خودت خداحافظي مي از عمر تو مي
 و آن مقاصد و اهداف عاليه را هنگام آورنماز را در حال وقار و متانت و سكوت بجاي . 5

  .نماز بخاطر بياور
سلطاني بس اي در مقابل  چاره خيزي خود را همچون فرد ذليل و بي و چون به نماز برمي. 6

  .رفيع المرتبه و بلند جايگاه بحساب آور
گوئي و چه كسي  ه باش كه چه ميآوري متوج و هنگامي كه اذكار را در نماز به زبان مي. 7

  ] مترجم.مورد بازخواست و سؤال قرار خواهد گرفت
: 555، ص 3، ج وسائل الشيعى؛ 44، ص2، ج سفينى البحار؛ 209، ص 84، ج بحار الأنوارـ 1
اطاق محقرّي را در منزل خود مهيا  السلام  أميرالمؤمنين عليه:فرمود السلام عليهامام صادق [

ز را با خود به اي غير ممي نموده بود و هنگامي كه قصد اداء نماز شب داشت يك پسر بچه
  ] مترجم.شد حضرت به نماز مشغول مي) و درحاليكه او خواب بود(برد  آن اطاق مي
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 با اين گروه تچه علّ ه ما ب: حضرت فرمود.قت نماز نداريمومشغول كرده كه 
 ابن عباس .جنگيم راي نماز با آنها مي ما ب؟ مگر جز براي نماز است؟كنيم نبرد مي

  . الهريرىليل حتيّ در ، نماز شب خود را نيز ابداً ترك ننمودآن حضرت :گويد مي
  باشد مي  و حضور قلب در نماز مفيد است مستحبواسهر چه براي جمعيت ح

 در نماز ، و حضور قلب مفيد استآنچه براي جمعيت حواس  لذاو
كه انسان در منزل خود بيتي را براي نماز اختصاص دهد  مانند آن؛است مستحب

 با شكم سير و ،ند تا آرام بگيردل ك قدري تأم،و با حال پريشان وارد نماز نشود
 انگشتري عقيق دست ، در نماز سجاده بيندازد،نماز نياورده  از طعام روي بملوم

ز زير حنك  عمامه ببندد و طرف راست او را ا، مسواك كند، عطر بزند،كند
ه  نماز بة نگاهش در مواقع و حالات مختلف، لباس سفيد در بر كند،بگذراند

 است نمازهاي نوافل خود را در  مستحب. در فقه بوده باشدةمواضع معينه و مقرّر
جماعت و در مسجد ه  لكن نمازهاي واجب را مستحب است ب،خفيه بخواند
  .بجاي بياورد

حالات امام سجنمازم هنگام اقامةلااد عليه الس   

 از عليه السلام حضرت سجاد نكه شبي يكي از فرزندا در روايت است
 همسايگان ؛ و از اهل خانه صدا بلند شد،مقام مرتفعي بيفتاد و دستش شكست

اد از شدت فل بلند و حضرت سج صداي فرياد ط.جمع شده دست طفل را بستند
 دست طفل را آن حضرتچون صبح شد  .شنيدند خدا و نماز ابداً نميه ال باشتغ

  1.خدمتش عرض كردنده  جريان را ب؟ پرسيد سبب چيست،در گردن آويخته ديد
حالتي كه حضرت در سجده بودند آتشي در خانه  و در وقت ديگر در

 حضرت متوجه ! النّارِارِ النَّ! االلهِسولِ را بنَي :كردند  و اهل خانه فرياد مي؛گرفت
 و پس از مدتي حضرت سر از سجده ؛را خاموش كردند تا آنكه آتش ،نشد

 بطوري ،خود مشغول نموده بوده  چه چيز شما را ب: اهل منزل پرسيدند.برداشت
                                                           

  .عين الحيوىنقلاً عن  ،80 ص ،2، ج منتهي الآمالـ 1



  137   السلامهي و گم كردن راه مكهّ و برخورد به امام سجاد علبي حماد بن حبتيروا

 آتش كبراي قيامت مرا از اين : حضرت فرمود؟كه از اين آتش منزل غافل شديد
  1.آتش غافل نموده بود

تشهد و قرائت در اينجا مناسب است مقداري از اسرار ركوع و سجود و (
   ). وارد است بيان شود18 تا باب 14از باب  »مصباح الشريعه«و سلام چنانكه در 

  روايت حماد بن حبيب و گم كردن راه مكّه و برخورد به امام سجاد عليه السلام

 : گويد،وفيكبيب ماد بن حاند از ح و غير او روايت كرده قطب راوندي
 زباله بيرون رفتم بادي ظلماني كه از منزل مين ه.قصد حج حركت كردمه سالي ب
 من در آن وادي عظيم متحير . حال تمام قافله را از هم متفرقّ كردن و در آ،بوزيد

 .آب و گياه رسيدم يك وادي بيه تنهائي تا به رفتم ب  مي و؛و سرگردان بماندم
ن  چون سياهي شب جها. خود را بر درختي جاي دادم،شب رسيد و من از خوف

 او را احاطه كرده بود و وي مشكسفيد و بت جواني را ديدم با جامة را فراگرف
 و شايد اگر ، اين بايد يكي از اولياي خدا باشد: با خود گفتم.آورد  ميمنه روي ب

 آن . خود را مخفي داشتم تا حالات او را درست بنگرم؛مرا ببيند بجاي ديگر رود
  :جوان مهياي نماز شد و گفت

آلِ  و  محمدي صلِّ علَ!اء جبرُوتً قَهرَ كلَُّ شيَا و ء ملكَُوتً  شيَحاز كلَُّيا من 
دمحقَ و أ!م جالول اقبلإبيِ فرََحلَيكيد و أل،لِ عِي بمقنحَينَ لكيعط2.انِ الم  
 و  نماز گرديدةآماد حال ديدم كه تمام اعضاء و اركان او  در آن.و در نماز بشد

اي نماز  مهيآن حضرت من برخاستم ديدم در آن محل كه .حركات او آرام گرفت
ويا گ در پشت سر او ايستاده ، نماز ديدمة من نيز تهي؛جوشد شد چشمة آبي مي

                                                           
 .همان مصدرـ  1
اي كسي كه ملكوت تو بر همه اشياء استيلاء يافته و  [:40ص  ،84 ، جالأنوار بحارـ 2

 و در قلب فرستجبروتت همه را در تحت فرمان خود درآورده بر محمد و آل محمد درود 
 و را به وادي حركت كنندگانو م. من سرور و انبساط اقبال و روي كرد به خودت را قرار بده

  ] مترجم.اطاعت كنندگان خودت وارد نما
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ه  را كه هر وقت بآن حضرتيدم د  مي و؛محرابي در مقابل چشم من ممثّل شد
 .مودن  ميله و حنين آنرا مكرّرذشت كه در آن وعده يا وعيد بود با ناگ  مياي آيه

  :نهايت رسيد از جاي خود برخاست و گفته چون تاريكي شب ب
لَيه إ ألَج و ،ئفُونَ فَوجدوه معقلاًامه الخ و أ،ابوه مرشداصألُّونَ فَا من قصَده الضّاي
 فرََح من قَصد يمتَ و ؟ بدنهَحةُ من نصَب لغَيرِكا ري متَ!بدِونَ فَوجدوه موئلاًاالع

واكسهتِبِهم  ]هتيطرًَا؟]بِنو كتدمن خو لمَ أقضِ م الظَّلام و لا ، إلَهيِ قدَ تَقَشَّع 
 و افعلْ بيِ أوليَ ، محمد صلِّ عليَ محمد و آلِ،من حياضِ مناجاتك صدرا

  1!احمينَالأمريَنِ بكِ يا أرحم الرّ
حال خوف نمودم كه شايد ناگهان اين مرد   من در اين:يدواد بن حبيب گحم

 تو را :استم و دامنش بگرفتم و گفتم برخ،دد و اثرش بر من پوشيده ماندمخفي گر
 و از ،ب را از تو برداشته خستگي و ملال و تعكسي كهآن ه هم بد  ميسوگند

 مرا در ،ام  من گم شده!حمتي آرشربت رهبت در كام تو ريخته است بر من ر
 حضرت !دمتو گررفتار   واركرده  من آرزومندم كه ب،منزل رسانه رحمت خود ب

 پس . ولكن مرا متابعت بنماي،خدا آري ابداً گم نخواهي شده  اگر توكّل ب:فرمود
                                                           

اي كسي كه گمراهان از پي او روان شدند و او را بهترين [: 40 ص ،46 ج ،الأنوار بحارـ 1
 امن و اتّكاء كردند و او را محلّراهنما و هدايت كننده يافتند و بيمناكان به سوي او حركت 

.  به او پناه آوردند و او را جايگاه پرستش و عبادت ديدندخود يافتند و عبادت كنندگان
و فرح ؛ كجاست آرامش براي كسي كه بدنش را در غير مورد رضاء و خواست تو قرار دهد

. و سرور براي كسي كه همت و نيتش را در غير راه تو صرف كند كي حاصل خواهد شد
ز دل در گرو عنايت من هنوخدايا سياهي شب در حال افول است و طلوع صبح نزديك و 

و از آبشخوار مناجات و راز .  خود را دريافت ننمودمتو حظّ و نصيب و از و فضل تو دارم
و نياز با تو منصرف نگشتم، بر محمد و آل محمد درود بفرست و آنچه به صلاح من است 

. رّاحمينتو است از دو طرف امور براي من مقدر بفرما اي ارحم الو مورد رضاء و مشيت 
  ]مترجم
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 نمودم مين چنين خيال م و ،كنار درخت آمد و دست مرا بگرفته  بآن حضرت
 : حضرت فرمود؛ تا آنكه صبح طالع شد،ندك ميي من حركت كه زمين از زير پا

 من كه صداي ضجه و غوغاي حجاج !مه است معظّة تو كه اين مكّ بررت بادابش
 روز  و درفةروز آزاو در ه نكه به آدهم ب  تو را سوگند مي: عرض كردم،را شنيدم

دادي حال كه سوگند :  فرمود؟من بگوئي كه تو كيستيه  ب، نياز داريةقفا
  1.طالب بيأ بن  بن الحسين بن عليمنم علي: گويم مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

                                                           
  .8، ص 2، ج منتهي الآمال ـ1



  

  



  

  
  
  :چهارمجلس م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  : آيهتفسير
(#θßϑŠ Ï% r& uρ… nο 4θn= ¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ ≈t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 $#  

  

  θßϑŠÏ%r&uρ… nο4θn=¢Á9$# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ ≈t⎦⎫Å2Îô³ßϑø9$##) تفسير آيه :مارهچمجلس 



  

  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الد يوملي قيامإ الآنجمعين من  االله علي أعدائهم أىو لعن
  

(#θßϑŠ Ï% r& uρ… nο 4θn= ¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ ≈t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 $#.1  
 بنابراين در بين جميع ؛خداسته صال بوح دين عبادت و روح عبادت اتّر

بادتيت در او از تمام عبادات قويتر ع تجهعبادات اگر درست بنگريم چون نماز 
بهترين عملي است كه با بجا آوردن آن منظور از تشريع دين  بنابراين نماز ،است

  .آيد عمل ميه ب
 در بعضي از آنها جهت ظاهر قوي ؛هر يك از عبادات ظاهري دارد و باطني

فقرا كه جنبة مصلحت نوعي و ه  انفاق ب، صلة رحم، خمس،است مانند جهاد
بجاي آورد صحيح و  انسان براي خدا  را و اگر آنها،اجتماعي در آنها مراعات شده

اهري و منفعت خارجي  ظة ولي در بين آنها نماز هيچ جنب.داراي اجر و مزد است
خدا ه شخصي و اجتماعي ندارد و فقط و فقط جنبة عباديت و اتصّال قوي و انقطاع ب

                                                           
  ]!و نماز را بر پا داريد؛ و از مشركين نباشيد [:31آيه ) 30(سوره الرّوم ـ 1
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 براي كساني كه .تر است  و از جميع عبادات در اين معني قوي،در او ملاحظه شده
 از قبيل نظافت و ،نمايند فع شخصي يا اجتماعي تصور مينماز علل مادي و منا

فقرا و امثال ذلك بسيار اشتباه ه حقوق مردم و انفاق به حركت و عدم تجاوز ب
توان اين   و در افعال كثيري مي،نماز ندارده  زيرا اين خواص اختصاص ب؛نندك مي

 به خدا بايد اتصّال تشريع نماز را  سرّ.زياده از نماز جستجو نموده خواص را ولو ب
ه ابديت پيوستن و با ملك  ب و ماوراء عالم طبيعت راه پيدا نمودنهست و ب داندادن
  .دارد اين نمازيست كه انسان را از فحشاء و منكر باز مي .رباب راز و نياز گفتنالأ

  نماز متجليّ شدن به انوار جمال خدا و متحليّ شدن به أسماء و صفات كريمة اوست

اسماء و صفات ه ي شدن بلّانوار جمال خدا و متحه ليّ شدن بجنماز مت
 در عالم انسان ،ميت بالا بردهي نماز است كه انسان را از سطح به.كريمة اوست

 گرچه منافعي ديگر در بر دارد لكن همة آنها ضمني و تبعي است و ؛هدد  ميقرار
  . مقابل درياستاي در خداوند مانند قطرهه آن منافع در مقابل اتّصال بنده ب

 من  كَتبَامفينٍ اسنبنِ  محمد يلَإ عليه السلام يموسبنُ  علي اكَتبَ الرِّض
 و ،داندخَلع الأ و ،جلَّبِالرُّبوبيِةِ للَّه عزَّور اقرإ انَّهأةِ الصلانَّ علَّةَ أ :ئلهابِ مساجو
 و ،الخضُُوعِ و  و المسكَنةَِ]بِالذُّلِّ[ ةِلَّبِالذِّ جلالهُرِ جلَّ ام بينَ يديِ الجباقي

رضِ كُلَّ  الأيوضع الوجه علَ و ،لف الذُّنوُبِاس من ةِقالَالطَّلبَ للإ و فاالاعتر
 اشعايكُونُ خ و ،بطرٍ و لا سٍا غيَرَ ناكرًان يكُونَ ذ و أ،لهُ للَّه جلَّ جلااماعظإيومٍ 

مةِ واالمد و بِايجه منَ الإ ما في مع،االدني و  الدينِفيدةِ ا للزِّيالباط اغبا رمتذَلَِّلاً
زَّوكرِ االلهِ عليَ ذلَّ بِاللَّيلِعي، والنَّهارِ و جنسئَلاّ يل هديس بدو  الع َرهبداخ و م َقهل

 لَه اجرًِا بينَ يديه زلرَبه جلَّ و عزَّ و قيامه ذَكرَهِ فيلك يكُونَ ذَ و ،ييطغَ و فَيبطرََ
  1.داعِ الفَسانو من أ لهَانعام و صياعنِ المع

                                                           
در پاسخ نامة محمد بن سنان  السلام امام رضا عليه [:214، ص 1، ج لفقيهامن لا يحضره  ـ1

 نيز انكار امثال او و ايستادن علّت وجوب نماز اقرار به ربوبيت پروردگار است و: فرمودند
  در پيشگاه خداي جبار در حال ذلتّ و مسكنت و خضوع و اعتراف به گناهان و تقاضاي
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شود كه نماز ستون دين   به پيرو آن معلوم مي،چون اين معني معلوم گشت
من «و  »كافي« در .است و بدون نماز دينداري بر شخص مفهوم صحيحي ندارد

   :اند  روايت كرده»يحضره الفقيه  لا
  : قالعليه السلامعبداالله  بيأاز زراره عن  »كافي«ر د

 إذا ،طاةِ مثلَُ عمود الفُسطالصلا مثلَُ :صليّ االله عليه و آله و سلمّ االلهِلُ رسو قالَ
 رَ العمود لمَ ينفعَ طُنُبانكَس و إذا ،ءاالغش و داوتالأ و باطنثبَت العمود نَفعَت الأ

  1.ءاغش و لا وتدو لا 
اين روايت را بدون ذكر سند از رسول االله نقل  »ه الفقيهمن لا يحضر«و در 

  2.در لفظ آن ند بدون اختلافيك مي
  اند  نماز شدهة پيامبران سفارش به اقامةهم

ه فرستاده چون نماز حقيقت و ستون دين است لذا خداوند هر پيغمبري را ك
 o_ç6≈tƒ… ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$#©¢ :فرمايد مي 3 حضرت لقمان؛ نماز نموده استةاقامه است او را امر ب

                                                           
 جلّ روز بپاس عظمت پروردگار بخشش و گذاردن صورت بروي زمين در هر عفو و 

را جلاله و در حال ذكر و اشتغال به ياد خدا بودن و عدم نسيان و خود سري و اينكه خود 
خاشع و پست در مقابل خداي تعالي بداند و رغبت و تمناّي ازدياد دين و دنياي خود را 

 تدبير هيچگاه آقا وداشته باشد با الزام و تداوم بر ياد خدا در شبانه روز و براي اينكه بنده 
كنندة امور و خالق خود را فراموش نكند تا خودسري و طغيان بر او چيره گردد تا اينكه ياد 

  ]مترجم.  او را از معاصي باز دارد و از انواع فساد مانع گردد،دا و وقوف در نزد اوخ
 خدا صلّي االله عليه و آله رسول: فرمود السلام امام صادق عليه [:266، ص 3، ج الكافي ـ1

نماز مانند عمود خيمه است وقتي عمود پا برجاست ريسمانها و ميخها و : فرمودند و سلمّ 
شوند و وقتي كه عمود شكسته شود ديگر نه ريسمانها و نه ميخها  يد واقع ميپردة خيمه مف

  ] مترجم.اي نخواهند داشت و نه پرده فائده
 .211، ص 1، ج من لا يحضره الفقيهـ 2
در نبوت لقمان خلافست؛ بعضي از اخبار دلالت بر نبوت دارد و بعضي دلالت بر جلالت ـ 3

 .قدر او فقط دون نبوت
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öãΒ ù& uρ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$ Î/ tμ÷Ρ$# uρ Ç⎯ tã Ìs3Ζ ßϑø9 $# ÷ É9 ô¹$# uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7t/$ |¹r& ¨β Î) y7Ï9≡sŒ ô⎯ ÏΒ ÇΠ÷“ tã ≈Í‘θãΒ W{$#.1  
 :فرمايد ند كه ميك مي آن حضرتز و دربارة حضرت مسيح بن مريم نقل ا

tΑ$ s%… ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7 tã «!$# z© Í_9 s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# © Í_n= yè y_uρ $wŠ Î; tΡ * © Í_n= yè y_uρ % º.u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 

© Í_≈ |¹÷ρ r& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ ≈$ |‹ ym.2  
ه نماز را بكند كه خدا سفارش  شود كه حضرت مسيح تصريح مي ملاحظه مي

ايست    حتميه نماز از وظائف نهّ أك  ،دارم حيات  من نموده است در تمام مدتي كه من 
  .شود  ابداً از شخص زنده برداشته نمي كه 

 كترَ لا تُةُلا الص:هكجمعين وارد است أ مهل بيت سلام االله عليهواياتي از أر
  در هيچ لحظه از لحظاتدر شريعت اسلام و .حالٍ بِطُسقُتَ  لاةُلا الصيا آنكه ؛حالٍبِ

 حضرت   و دربارة.عذار ساقط نخواهد شدأعذري از ه  نماز از او ب،انسان مكلفّ
  :فرمايد  مي،او خطاب نمودهه ب ىرب العزّ موسي بن عمران وارد است كه حضرت

þ’ ÎoΤÎ)… O$ tΡr& y7•/ u‘ ôìn= ÷z $$ sù y7ø‹ n= ÷è tΡ y7̈ΡÎ) ÏŠ# uθø9 $$ Î/ Ä¨ £‰s)ßϑø9 $# “YθèÛ * $tΡr& uρ y7è?÷ tI÷z $# 

ôìÏϑtGó™$$ sù $ yϑÏ9 #© yrθãƒ * û© Í_̄ΡÎ) $ tΡr& ª!$# Iω tμ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡr& ’ ÎΤô‰ç6ôã $$ sù ÉΟÏ% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# ≈ü“Ìò2 Ï% Î!.3  

                                                           
 از ي فرزند عزيزم، نماز را به پا دار و امر به معروف و نهيا[: 17آيه ) 31(قمان سورة لـ 1

 از عزم يا  صبر پيش گير، كه اين نشانه،يهر آزار بين) بر اين كار از مردم نادان(منكر كن و 
   .]در امور عالم است) مردم بلند همت(ثابت 

همانا من بنده : گفت)  به زبان آمد وبه امر خدا(آن طفل  [:31 و 30آيه ) 19(سوره مريم ـ 2
و مرا هر كجا كه باشم مايه  .ت عطا فرمود و شرف نبويخاص خدايم كه مرا كتاب آسمان

   زنده  كه  نمود تا مادامي  نماز و زكات  به و خداوند مرا سفارش گردانيد،) و رحمت(بركت 
  .]هستم

 خود را از پا   دو نعل پس! پروردگار تو تحقيقاً   هستم من[: 14 الي 12آيه ) 20(سوره طه ـ 3
 به ( و من تو را . باشي  مي  است  طوي  وادي  آن  نام  كه مقدسي   در وادي تو اينك!  كن بيرون
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 يعني ؛فرمايد ب نماز را به ذكر خود ميجوو خداوند تعليل  آيهدر اين
و راجع به حضرت ابراهيم عليه . نمائي نماز بةقامإبراي آنكه به ياد من باشي بايد 

  :فرمايد  در دعاي آن حضرت به پروردگار ميلام و السصلاىال
!$ uΖ −/§‘… þ’ ÎoΤÎ) àMΖ s3 ó™r& ⎯ ÏΒ © ÉL−ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Îö xî “ÏŒ ?íö‘ y— y‰ΨÏã y7ÏF ÷ t/ ÇΠ§ysßϑø9 $# $ uΖ −/ u‘ (#θßϑ‹ É)ã‹ Ï9 

nο4θn=¢Á9$# ö≅yèô_$$sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“ÈθöκsE öΝÍκös9Î) Νßγø%ã—ö‘$#uρ z⎯ÏiΒ ÏN≡tyϑ̈W9$# óΟßγ̄=yès9 ≈tβρ ãä3 ô±o„،1 
<Éb :فرمايد  كه مي40سد به آيه ر  ميتا u‘… © Í_ù= yè ô_$# zΟŠ É)ãΒ Íο 4θn= ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL−ƒÍh‘ èŒ $ oΨ−/ u‘ 

ö≅ ¬6s)s?uρ ≈Ï™ !$ tã ßŠ.2  
 حضرت  نماز بهترين امر خيري بوده است كهةشود كه اقام معلوم مي

گويد مي و باز دعا نموده و .تقاضا نموده است  خود ةابراهيم براي خود و ذري: 
  !مرحلة اجابت برسانه  اين دعاي مرا ب!خداي ما

 :فرمايد  مي ـعليه السلامنا و آله و  نبي علي ـعيلرت اسماو راجع به حض
öä.øŒ$# uρ… ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœ Î) … çμ̄ΡÎ) tβ% x. s− ÏŠ$ |¹ Ï‰ôã uθø9 $# tβ% x.uρ Zωθß™u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ * tβ% x.uρ ããΒ ù'tƒ … ã&s#÷δr& 

Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θx.̈“9 $# uρ tβ% x.uρ y‰Ζ Ïã ⎯ ÏμÎn/ u‘ ≈$ wŠ ÅÊötΒ.3  

                                                           
 يكتا كه يمنم خدا.  گوش فرا دهيبرگزيدم، در اين صورت به سخن وح) رسالت خود 

  ]. ياد من بپاداري برااز را مخصوصاًبپرست و نم) يبه يگانگ( جز من نيست، پس مرا يهيچ خداي
 ي از ذريه و فرزندان خود را به واديپروردگارا، من برخ [:37آيه ) 14(سوره إبراهيم  ـ1
 نزد بيت الحرام تو مسكن دادم، پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس تو يكشت و زرع  يب

 ده، باشد كه يع ثمرات آنها را روز آنها مايل گردان و به انواي از مردمان را به سويدلهاي
  ]. آرنديشكر تو به جا

 ]. مرا بپذيري را نمازگزار گردان، و بار الها دعايام نيز كسان پروردگارا، مرا و از ذريه [ـ2
 او در وعدة سماعيل را كه حقّاًاو ياد بياور در كتاب  [:55 و 54آيه ) 19(سورة مريم ـ 3

كرد؛ و او در   امر مي  نماز و زكات  خود را به هلا   بود كه  چنين و حالش .خود، صادق بود
  .] بود  پسنديده نزد پروردگارش
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شود كه خداوند در مقام تعريف و تمجيد از  ظه ميح مباركه ملاةدر اين آي
نماز ه ا امر ب و او آنكه اهل خود ر؛كند عيل بهترين فعلش را بيان مياحضرت اسم

 و در سورة انبياء كه حالات حضرت ابراهيم و حضرت . استمودهن  ميزكاتو 
≈öΝßγ :فرمايد  سپس مي،كند ق و يعقوب را نقل ميالوط و اسح uΖ ù= yè y_uρ… Zπ£ϑÍ← r& 

šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ !$ uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ öΝÎγø‹ s9 Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡u ö y‚ø9 $# uΘ$ s% Î)uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# u™ !$ tFƒÎ)uρ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# (#θçΡ% x.uρ $ oΨs9 

≈t⎦⎪ Ï‰Î7≈ tã.1  
صليّ االله عليه و آله و د بن عبداالله ين محمبيو راجع به حضرت خاتم الن

Ÿωuρ… ¨β: فرمايد   ميسلّم £‰ßϑs? y7ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n<Î) $tΒ $ uΖ ÷è −GtΒ ÿ⎯ ÏμÎ/ % [`≡uρ ø— r& öΝåκ÷] ÏiΒ nο t÷δ y— Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

ôΜ åκs] ÏGøuΖ Ï9 ÏμŠ Ïù ä− ø— Í‘ uρ y7În/ u‘ × ö yz 4’ s+ö/ r& uρ * öãΒ ù& uρ y7 n= ÷δr& Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹$# uρ $ pκö n= tæ Ÿω y7è= t↔ ó¡nΣ $ ]% ø—Í‘ 

ß⎯ øtªΥ y7è% ã— ötΡ èπt6É)≈ yè ø9 $# uρ ≈3“uθø)−G= Ï9.2ند كه ك مي شريفه خدا پيغمبرش را امر ةر اين آي د
  .ار پافشاري و ايستادگي نمايد و در اين امر بسي،نماز كنده اهلش را امر ب

   نماز ايستادگي و پا فشاري ننموده استة شيعه در اقامة اثنا عشريةهيچ كس چون ائم

در آية مباركة سلامه عليهم أجمعينو  معصومين صلوات االله ةو دربارة ائم 
اى وجود آنها كت انعكاس انوار احديت را در مش كيفي ونور كه حقيقت وجود

%Α×: فرمايد  در ذيل آن مي،يدفرما بيان مي y` Í‘… ω öΝÍκ Îγù= è? ×ο t≈ pg ÏB Ÿωuρ ììø‹ t/ ⎯ tã Ìø.ÏŒ «!$# 

                                                           
مر ما، و ما ا  كنند به  مي  هدايت  كه  قرار داديم اي ئمهاما آنها را  [:73آيه ) 21(سورة الأنبيĤء ـ 1

   از عبادت  و اينان  كرديم  آنها وحي  را به ات و إيتاء زكى صلا  و إقامة  خيرات  فعل نفس
  ]. ما بودند  براي كنندگان

 كافر يقوم( از آنان ي كه به قوميو هرگز به متاع ناچيز [:132 و 131آيه ) 20(سوره طه ـ 2
ايم چشم آرزو مگشا، و رزق خداي  در جلوه حيات دنياي فاني براي امتحان داده) و جاهل

 ما از تو ! به نماز و در آن پافشاري كنو امر كن اهلت را. تر است تو بسيار بهتر و پاينده
دهيم، و عاقبت نيكو  روزي مي) و ديگران(طلبيم بلكه ما به تو  نمي) كسي را(روزي 

  ].پرهيزكاري و تقواست) اهل(مخصوص 



  149   ننموده استي و پا فشاريستادگي نماز اة در اقامعهي شيةر اثنا عشة كس چون ائمچيه

ÏΘ$ s% Î)uρ Íο 4θn= ¢Á9 $# Ï™ !$ tGƒÎ)uρ Íο 4θx.̈“9 $# tβθ èù$ sƒ s† $ YΒ öθtƒ Ü=̄= s)tG s? ÏμŠ Ïù ÛUθè= à)ø9 $# ≈ã≈ |Á ö/ F{$# uρ.1   
 تاريخ .اشتد هيچ چيز از ذكر خدا و اقامة نماز باز نمي حقيقتاً آنها را

ةدرخشان ائمه هر ورقش گواه صادقيست كه در عالم وجود افرادي  شيعة اثنا عشري
  . نماز ايستادگي و پافشاري نموده باشندةاند كه چنين در امر اقام مانند آنها نيامده

فاري نقل غذر  بيأو همچنين از  ، شهيد»نفليه« از »مستدرك الوسائل«در 
  : كه فرمودندصلّي االله عليه و آله و سلّم ند از حضرت رسول اكرمك مي

  2.ء استَكثرََامن ش و ء استَقلََّا فمَن ش،ةُ خَيرُ موضُوعٍالصلا
شرعيه و  ةضعي بهترين موضوع از موضوعات و:يد كهفرما اين حديث مي
 مؤمن نماز ةهاي عالم معني و آسمان حقيقت براي بند بهترين تحفه از تحفه

  . آورد براي او بهتر خواهد بود ي  ه بتواند بيشتر بجاه هر چك ،است
سفارش خدا به پيمبرانش استفاده ه ي آنچه از آيات قرآن راجع ببطور كلّ

 و معلوم است كه اين عمل ؛ نماز بهترين عملي است براي بنده:كه شود آنست مي
  آن عمل در رديف ساير،اگر مقصود رعايت آداب ظاهري باشد كه ارزشي ندارد

  معبودبه حضرتال عبد بلكه منظور همان حفظ حقيقت و اتّص ،اعمال است
  . بنابراين ميزان سنجش ايمان و كفر همين نماز است! و بساست

يه لَعو في الصحيح عن الباقر  »يضاءبل اُىجحالم« القاشاني في قُحقّ المالَق
  :ه و سلّم و آل عليهي االلهُلَّص  االلهِسولُ رقالَ:  قالَالسلام

                                                           
   و نه  تجارتي دارد از ياد خدا نه  را باز نمي  ايشان  كه مرداني [:37آيه) 24(سوره النّور ـ 1

 هستند   در حالي ؛ چرا كهات زك  نماز و دادن دارد از برپا داشتن باز نمي، و  خريد و فروشي
  ]. گردد  واژگون  بصيرت ، دلها و چشمهاي  در آن  كه ترسند از روزي  مي كه
نماز  [:43، ص 3طبع مؤسسى آل البيت، ج ؛ 175، ص 1، ج طبع قديممستدرك الوسائل، ـ2

 خواهد كم بجاي آورد و هر كس مي هربهترين حكم از جانب خداي متعال است، پس 
  ] مترجم.خواهد زياد بجاي آورد كس مي
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 اونَ بِهاو يتَهأ اةَ الفرَيِضةََ متَعمدالصلايترُك أن  إلاّيكفرَُ أن بينَ  و  بينَ المسلمِام
  1.ا يصلِّيهفَلا

  بسوي شرك و تفرقه آمدن است از از وحدت م ن و قطع توحيد است  نماز راه بسوي 

اي  و آيه 2.ةَ متعَمدا فَقَد كفََرَمن تَرَك الصلا : در روايت ديگر وارد است كهو
θßϑŠ#) :كه در مطلع گفتار ذكر شد كه Ï% r& uρ… nο 4θn= ¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ ≈t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 سرّ  #$

از از وحدت م ن و قطع  ،توحيد است فهماند كه نماز راه بسوي  اين معني را مي
 »من لا يحضره الفقيه«و  »كافي« لذا در كتاب .بسوي شرك و تفرقه آمدن است 

الصلاةُ ميزانٌ  :ال رسول االلهق :عبداالله قال بيأدر كافي عن السكوني عن  ؛اند آورده
  .كند  سند از حضرت رسول االله نقل مي بدون ذكر»فقيه« در و 3،من وفَّي استَوفَي

  نماز ميزان و معيار توحيد و شرك است

  شرك است كه هر كس حقّويد توان گفت كه نماز ميزان و معيار توح مي
آن .ه و وحدت خداي تعالي بهرة كافي خواهد برداو را ادا كند از معارف الهي 

 ، محو و غرق انوار الهي گرددعليه السلام أميرالمؤمنينكسي كه در نماز مانند 
بطوري كه خود را فراموش كند ميزانش سنگين و استيفائش وافي و كافي خواهد 

 لساني از نماز بهرة ديگري نداشته باشد ةه جز الفاظ و لقلق و آن كسي ك؛بود
  .ميزانش سبك و از معاني و حقيقت نماز ابداً استيفائي ننموده است

  : كانَ يقُولُعليه السلام  أنَّ أميرَالمؤمنينَ:عليه السلامعن أبِي الحسنِ الرِّضا 
 ، قَلبه بمِا ترَيَ عيناه]يشغلَْ[  يشتغَلْ و لمَ،اءطُوبي لمن أخلصَ للَّه العبادةَ و الدع
                                                           

، بحار الأنوار؛ 80، ص 1، ج محاسن البرقي؛ و رواه ايضاً في 340، ص 1  ج،المحجى البيضاء ـ1
اي بين اسلام و كفر  فاصله [:231، ص )ره ( للصدوقعقاب الاعمال،؛ و في 216، ص 79ج 

  ]مترجم.  يا سستي نمودن و انجام ندادن آنبصورت عمدينيست مگر ترك نماز واجب 
  علي ما نقل عنه في التعليقىالأوسطواه الطبراني في ر؛ 673 ، ص30 ، جالأنوار بحار ـ2
  ] مترجم.كسي كه نماز را عمداً ترك كند كافر است [:»المحجى البيضاء«علي ) التعليقته(
من ؛ 267، ص 3 ج ها أسندها إلي الكليني؛ و في تعليقت340، ص 1، ج المحجى البيضاء ـ3
  .207، ص 1، ج يحضره الفقيه لا



  151  بدون توجه و حضور قلب نماز ابداً مقبول نيست

اذُُناه عكرَ االلهِ بمِا تَسمذ نسو لمَ ي،ُغَيره يبمِا اُعط هدرحزنُْ ص1. و لمَ ي  
  :صلّي االله عليه و آله و سلّمو از رسول اكرم 

 و ركوُعهما و سجودهما ، الصلاةِ]ييقُومانِ ف[  إليقُومانِ لَيإنَّ الرَّجلَينِ من امُتي
دلاتَيهمِا ،واحينَ صثلُ[ و إنَّ ما بو الأرضِ]م ماءينَ السلي إ ىهذا اشار 2؛ ما ب

  .الخشوع و عدمه
 با آن كسي كه در نماز از ،ددرگ ه آن كسي كه در نماز محو خدا ميالبتّ

  . زمين تفاوت داردشود نمازشان بين آسمان و هستي خود هيچ خارج نمي
 نينَؤمالمأميرِولانا لي مإ بنسي :»يضاء البةُجحالم«ي في  الكاشانقُقِّح المالَق
لَعيهالس نَّأ لامهقَ وفي رِع جلملَ فَصلٌ نَه ي منْكالَقَ فَ؛هخراجِإن  مت فاطةُميها لَ ع

السرِخْأ :لامفي حالِجوه ص لاتنَّإفَ هه لا يحبِس جرِما يلَي عخرِاُفَ. يهجو ه و 
لَعيهالس لاملا في صت3.ه  

 بدون توجه و حضور قلب نماز ابداً مقبول نيست

فرمايد  تحقيقي دارد و مي » العلوم حياءإ« الاسلام غزالي در ىمرحوم حج
                                                           

از  السلام امام رضا عليه [:16 ، ص2 ، جالكافي؛ 353، ص 1، ج المحجى البيضاء ـ1
خوشا بحال كسي كه عبادت و دعايش را : فرمودند كنند كه مي نقل مي السلام أميرالمؤمنين عليه

شنود   مي را كهبيند متمايل نگردد و آنچه ه آنچه چشمش ميبراي خدا خالص كند و قلبش ب
 ]مترجم. ديگران داده شده است محزون نگرددو از آنچه به . باعث فراموشي ياد خدايش نشود

دو نفر از امت من به  [:249ص  81 ج ،الأنوار بحار؛ 341، ص 1، ج المحجى البيضاء في ـ2
نها يكي است ولي بين نماز آن دو مانند فاصله ايستند درحاليكه ركوع و سجده آ نماز مي

  ] مترجم.آسمان با زمين فرق است
 را مرحوم فيض كاشاني در كتاب محجى البيضاء مطلبي [:397، ص 1، ج المحجى البيضاء ـ3

 دهد كه روزي در پايش تيري فرو رفت و قدرت بر نسبت مي السلام به أميرالمؤمنين عليه
در حال نماز تير را از : د پس حضرت فاطمه سلام االله عليها فرمودبيرون آوردنش را نداشتن

پاي او در آوريد زيرا علي در حال نماز احساسي نسبت به بدن و جريانات اطراف خود 
  ]مترجم. پس تير را در حال نماز بيرون آوردند. ندارد
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 خدا اولاًه  بدليل آنك، بدون توجه و حضور قلب نماز ابداً مقبول نيست:كه
%ÉΟÏ: فرمايد مي r& uρ… nο 4θn= ¢Á9 $# ≈ü“Ìò2 Ï% Î!،1  فرمايد  ميثانياًو :Ÿωuρ… ⎯ ä3 s? z⎯ ÏiΒ ≈t⎦,Î#Ï≈ tó ø9 $#،2 
Ÿω… (#θç/tø): فرمايد  ميثالثاًو  s? nο 4θn= ¢Á9 $# óΟçFΡr& uρ 3“t≈ s3 ß™ 4© ®Lym (#θßϑn= ÷è s? $ tΒ ≈tβθ ä9θ à)s?.3  

نابراين اگر علّت ب ؛ذكر خداه  نماز را بةند وجوب اقامك مير آية اول تعليل د
 و اما در آية .فائده است خداست در نماز نباشد نماز بيه حكم كه آن ياد و توجه ب

ا در آي.ندك ميم صريحاً نهي از غفلت دوم بعضي تفسير كردهة و اماند كه   سو
كاريمقصود از س، كاري سمةِثرَن كاله م،يلَ و ق :من حالب دفرض كن ؛]باشد مي[ اني 

 ة ولكن چون در آي، از خوردن مسكراتيهمان ظاهرش مراد باشد كه سكار
شود كه  معلوم مي ،?Lym… (#θßϑn=÷ès? $tΒ ≈tβθä9θà)s®©4 :فرمايد تش بيان شده كه ميشريفه علّ

 هموم باشد نبايد در تحب دنيا يا كثره كسي كه در اين علتّ شريك است گرچه ب
  4.نتهيا ؛ را از خود دور كنده تام توجخل شود مگر آنكه اين موانعِنماز دا

 ، يحدثُنا و نحُدثهُصليّ االله عليه و آله و سلمّ كانَ رسولُ االلهِ : قالتَ عائشةَُعن
 عرِفنا و لمَ نعَرِفهلمَ ي لاةُ فكََأنَّهالص ضرََتشْافَإذا حبِغالاًت ظَع5. االلهِةِم  

                                                           
  ]. ياد من بپاداري براو نماز را مخصوصاً [:14آيه ) 20(سوره طه ـ 1
غفلت داشته و ) ي تعالياز ياد خدا( كه يو مباش از كسان [:205آيه ) 7(ره الأعراف سوـ 2

  ].آگاه نيستند
مست باشيد نزديك ) ياز خمر و م( كه ي اهل ايمان هنگاميا [:43آيه ) 4(سوره النّسĤء ـ 3

  .]گوييد  يتا آنكه بدانيد چه م) نماز نخوانيد(نماز نرويد 
  .349، ص 1، ج المحجى البيضاء في  علي ما نقله عنه القاسانيـ4
لب التعليقى أنسبها الي الراوندي رحمه االله في  ؛ و في350، ص 1، ج البيضاء المحجى ـ5

چه بسا اتّفاق :  شده استاز عايشه نقل [:266، ص 1، ج مستدرك الوسائل كما في اللباب
شديم و از مطالب  ت ميافتاد كه با رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ مشغول صحب مي

  شد يك مرتبه حال او چنان آورديم تا هنگامي كه وقت نماز مي مختلف سخن به ميان مي
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  :هك روايت است عليه السلامضرت صادق از ح
 فاقَأما لَ فَ،يهلَا عيشغْ مرَّي خَتَّ حةِلا في الصتهقَح لَةٍن حالَ علام السيهلَع  سئلَهنَّإ
لَيلَق ل في ذَهما زِ: قالَ، فَكاُلت ردده ذلبِي قَلَه الآية عتَّي حي سعتُمن ها م

م لَ فَ،ها بِمِلِّكَتَالم يجِ ثْلبسمي لمعقُةِنَاي درته.  
  1.بن طاووسا للسيد »لاح السائلف«من  »البحار«المجلسي رحمه االله في  نقله

   نمازة هنگام وضو و اقام السلامهيعل حالات امام علي بن الحسين

 x‚$−ƒÎ)… ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ)uρ Ú≈⎥⎫ÏètGó¡nΣ ر كلام حضرتد ىظاهراً مراد از هذه الآيو 

  .همين قسم از كليني نقل كرده استه ب »فلاح السائل« كما آنكه در ،است
ن  ويرينِعسبنُ الح يلليَهمِا عإنهّ كانَ   ع لامالسُضَّأ اصفرََّ لوَنهَإذاَ تو، َقوُلُ لهَفي 

ُ؟ : أهلهضوءالو ندع كتارعذا الَّذي يقوُلُما هَونَ :فيأ تدَر بأقوم ن ارُيددي م2؟ينَ ي   
 : فَقالَ، وضُوئه تغََيرَ لَونهُ فَقيلَ لهَ في ذلَك إذَا فرَغََ من علَيه السلامو كانَ الحسنُ

و يروي مثلُ هذا  ُ!ُ  حقٌّ عليَ من أراد أن يدخُلَ عليَ ذي العرشِ أن يتغََيرَ لَونهُ
  3.علَيه السلام عن زينِ العابدِينَ

                                                           
ايم بواسطة اشتغال  شناسد و ما نيز او را تا بحال نديده كرد گويا اصلاً ما را نمي تغيير مي 

  ] مترجم.به عظمت پروردگار و نزديكي وقت ملاقات با او
از امام صادق  [:197، ص 18، ج بحار الأنوار، به نقل از 352، ص 1، ج اءالبيض المحجى ـ1

سؤال شد كه چطور در هنگام نماز و قرائت حمد حالتي بر آن حضرت غالب  السلام عليه
:  زمين افتاد، وقتي كه حضرت به حال اعتدال در آمدند فرمودندشد كه بيهوش بروي

 تا اينكه از زبان نازل كنندة آن آنرا شنيدم ديگر كردم پيوسته اين آيه را در قلبم مرور مي
  ]مترجم. اي را نداشت و بر زمين افتاد جسم من ياراي تحمل يك چنين عنايت و افاضه

 .351، ص 1، ج  المحجى البيضاء، عن أبان بن تغلب علي ما روي عنه في علل الشرايعـ 2
هنگام وضوء براي نماز  السلام هامام حسن مجتبي علي [:351، ص 1، ج  البيضاءالمحجى ـ3

: بعضي از اهل منزل به ايشان گفتند. شد  مي دگرگونمباركچهره شدند و رنگ  منقلب مي
  شود؟  ميهنگام وضو عارضچرا يك چنين حالتي براي شما 

  كسي كه آمادة ملاقات و ورود بر يك چنين ذات با عظمت و كبريا است: حضرت فرمود
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عليهما  رأيت علي بنَ الحسينِ : قالَ،ليابيِ حمزةََ الثُّمأعن  »تهذيب«در كتاب 
 : قالَ؛فَلمَ يسوه حتَّي فرَغََ من صلاته ه يصلِّي فَسقطََ ردِاه عن منكبِالسلام

كَن ذلع ُألتهي: فَقالَ،فَسأ تدَريِ ب كيحو ن كُنتي مد؟نَ ي نهلُ ملا تُقب بدإنَّ الع 
  يتم إنَّ االلهَ تعَاليَ! كَلاّ: فَقالَ. هلَكنا! جعلت فداك: فَقُلت.هافيصلاةٌ إلاّ ما أقبلَ 

]مَتملِ]يبِالنَّواف كَ1. ذل   
حيحِو في الص عادق ن الصلَعلاميه الس :بنُ الح يلينِ كانَ علام إذا سعليهما الس

ُرَ لَونهلاةِ تغََيفي الص رَقًاو  ،قامع َرفضتَّي يح هأسرفعَ رلمَ ي دج2.إذا س  
  : روايت است كه قالعليه السلاماز حضرت صادق  و همچنين

 إلي  السلام إذا قامماهي كانَ علي بنُ الحسينِ عل: السلام يقُولُهيكانَ أبيِ عل
  3. الرِّيح منهتء إلاّ ما حرَّكَ الصلاةِ كَأنَّه ساقُ شَجرةٍَ لا يتحَرَّك منه شيَ

                                                           
 نظير اين حالت از امامانقلاب و تغييري در او حاصل شود، و سزاوار است كه چنين  

  ] مترجم.نيز نقل شده است السلام سجاد عليه
از أبي حمزه ثمالي نقل است كه  [:352، ص 1، ج  البيضاءالمحجى علي ما نقل عنه في ـ1

ود و او را در حال نماز ديدم كه عبا از دوشش افتاده ب السلام روزي علي بن الحسين عليهما
پس به آن حضرت عرض كردم اين چه حالت . آنرا بر نداشت تا اينكه از نماز فارغ گرديد

داني در پيشگاه چه كسي قرار گرفتي؟ به تحقيق كه بنده به   واي بر تو، آيا مي:است؟ فرمود
: عرض كردم. شود كه او براي نماز اهتمام نشان داده است همان مقدار نماز از او پذيرفته مي

 اينطور نيست، مطلب! خير: حضرت فرمود. دايت گردم، پس ما با اين توصيف هلاك شديمف
  ]مترجم. كند خداي متعال اين كاستي و سستي را با خواندن نوافل جبران مي

 :ترشيشها: و ارفضاض الدموع. الكافيو نقلاً في تعليقته عن  ؛352، ص 1، ج  البيضاءالمحجى ـ2
حضرت امام سجاد علي بن : نقل شده است كه السلام ق عليهدر خبر صحيح از امام صاد[

كرد و هنگامي كه  اش تغييير مي ايستاد رنگ چهره هنگامي كه به نماز مي السلام الحسين عليهما
  ]مترجم. گشت داشت تا اينكه عرق در اطرافش جاري مي رفت سرش را بر نمي به سجده مي

 در خبر صحيح از امام [ :الكافي نقلاً عن تعليقته؛ و في 352، ص 1، ج  البيضاءالمحجى ـ3



  155   كهف راة از سورياتي السلام در شام آهي علنيقرائت سر مبارك امام حس
   كهف راةقرائت سر مبارك امام حسين عليه السلام در شام آياتي از سور

مرو روايت نموده نهال بن ع قطب راوندي از مهك  است»منتهي الآمال«در 
را بر الشّهداء  دمشق ديدم كه سر مبارك حضرت سيد خدا سوگند دره  ب:است كه

 چون ؛خواند  كهف مية سورآن حضرت و شخصي در پيش روي ،سر نيزه كرده
ôΘr&… |Mö6Å¡ym ¨βاين آيه رسيد ه ب r& |=≈ ysô¹ r& É# ôγs3 ø9 $# ÉΟŠ Ï% §9 $# uρ (#θçΡ% x. ô⎯ÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ 1≈$ ·6pg xå  سر

  2!بعجأا نَتُصق لَ االلهِو :سخن درآمد و فرموده  بآن حضرتمبارك 
پس حرم رسول خدا را در جامع دمشق كه محلّ اسيران بود سآن لشكر 

   : گفت،اد آمدهمردي از اهل شام نزد حضرت سج حال پير  در اين؛جاي دادند
نَ  أميرَالمؤمنيسلَّطَ و كم و أراح البِلاد من]أهلكَكَمُ[الحمد للَّه الَّذي قَتَلكَمُ و 

ع 3!ميكُلَيزيد  
  : ش فرمودم پس از ختم كلا،فرمود  ميءصغاإحضرت كه سخنان او را خوب 

 …%è≅ :ةَي الآهذ هأترَل قَ ه: السلاميهلَع  قالَ!معنَ:  قالَ؟رآنَ القُأترَل قَ ه!يخُا شَي

Hω ö/ä3è= t↔ ó™ r& Ïμø‹n= tã #·ô_ r& ωÎ) nο ¨Š uθ yϑø9 $# ’Îû ≈ 4’n1 öà)ø9  أترَل قَ ه:لاميه السلَع  قالَ!مع نَ:الَ ق؟#$
هذالآ هةَي: ÏN#u™uρ… #sŒ 4’n1 ö à)ø9 $# ≈…çμ ¤)ymنَ:قالَ ؟ قالَ!مع  لَعيه السلام: رَل قَهأته ذه 

ةَالآي: (#þθ ßϑn= ÷æ $#uρ… $ yϑ̄Ρ r& ΝçGôϑÏΨxî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡ çΗè~ ÉΑθ ß™ §=Ï9uρ “Ï% Î!uρ ≈ 4’n1 öà)ø9  4؟#$
                                                           

هر وقت به  السلام الحسين عليهماامام سجاد علي بن : نقل شده است السلام صادق عليه 
زد مگر به همان مقدار كه باد  سر نمي   مانند ساقة درخت هيچ حركتي از اوخاست برمينماز 

  ]مترجم.) ك بر جاي خود استقرار داشتمانند چوب خش. (آورد ميبرگها را به حركت در 
در مقابل اين (اصحاب كهف و رقيم ) قصه( كه يتو پندار [:9آيه ) 18(ـ سوره الكهف 1

 ]از آيات عجيب ماست؟)  مايهمه آيات قدرت و عجايب حكمتها
  ]مترجم. تر است قسم به خدا كه داستان ما عجيب[ـ 2
ميرالمؤمنين يزيد أاز وجود شما امنيت بخشيد و ها را  حمد خدا را كه شما را كشت و شهر [ـ3

 ]مترجم. را بر شما مسلّط كرد
   آوريد، خمس  دست  به  را كه  غنيمتي هرگونه: و بدانيد: [41صدر آيه ) 8(سوره الأنفال  ـ4
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yϑ̄Ρ$  :ةَ الآيهذ هتأرَل قَ ه:لاميه السلَع  قالَ!مع نَ:قالَ Î)… ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã 

}§ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏMøt7ø9 $# ö/ä.t ÎdγsÜ ãƒuρ ≈#ZÎγôÜ s?نَ:قالَ 1؟ 2!مع   
 با شما ،ي پيغمبر ما داردرذراه  اين آيات اختصاص ب:پيرمرد گفت )شيخ(

  چه مناسبت؟ 
سراء به شاماد و مرد شامي هنگام ورود اُكلام امام سج  

   :حضرت فرمود
حنُ نَااللهِ وحنُ نَااللهِ بِ!م هحنُ نَااللهِ تَ!م ه3!م ه   

 بيزاري  خدا:آسمان كرد و گفته زمين زد و رو به  خود را بةشيخ عمام
  4. و توبه كرد!نسإ و د از جنّجويم از دشمنان آل محم مي

  
  
  
  

                                                           
  .] خدا  با رسول  قرابت  صاحبان  خدا، و براي  رسول  خدا، و براي  براي آن 

اين است و غير از اين نيست كه خداوند خواسته  [:33ذيل آيه ) 33(سوره الأحزاب  ـ1
است هرگونه آلودگي و پليدي را از شما اهل بيت ببرد و شما را به حد أعلاي طهارت و 

  ].قداست و نزاهت برساند
آيا اين آيه را : فرمودحضرت . بلي: اي، عرض كرد اي پيرمرد آيا قرآن خوانده[ ـ2

↔è%… Hω ö/ä3è=t≅ اي خوانده ó™r& ...≈ اي آيا اين آيه را خوانده: حضرت فرمودند. بلي:  كردعرض 

ÏN# u™ uρ… # sŒ 4’ n1ö à)ø9$# ≈…çμ ¤) ymاي؟  اين آيه را خواندهآيا: حضرت فرمود. بلي: عرض كرد ؟ (#þθ ßϑ n=÷æ$# uρ… 

$yϑ ¯Ρr& Ν çG ôϑ ÏΨxî...≈ اي؟  اين آيه را خواندهآيا: حضرت فرمود. بلي:  كردعرض $yϑ ¯ΡÎ)… ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# 

|= Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δr& ≈ÏMøt7ø9$#مترجم.بلي:  عرض كرد [ 
 به خدا ما مقصود از اين آيات هستيم، سوگند به خدا ما منظور از اين آيات قسم[ ـ3

 ] مترجم.باشيم مي
  .307، ص 1، ج منتهي الآمال ـ4
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  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الد يوملي قيامإ الآنجمعين من أدائهم عأ االله علي ىو لعن
  

ÉΟÏ% r& uρ… nο 4θn= ¢Á9 $# Ç’ nûtsÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $ Zs9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# y7Ï9≡sŒ 

3“tø.ÏŒ ≈š⎥⎪ ÌÏ.≡©%#Ï9.1  
ه  ب،گذرد  در دو طرف روز و پاسي كه از شب مي رادار نماز و بپاي«
ري است براي افرادي كه كّ اين تذ؛برند  گناهان را از بين مي،ه حسناتدرستي ك

   ».متذكّر گردند
 و گاهي اوقات حسنات از او ،شود گناه ميه انسان گاهي در اين دنيا مبتلا ب

لا يزني الزاّني حينَ يزني و هو مؤمنٌ و ( ستا گناه در وقت غفلت ؛گردد صادر مي
ارقُِ حسرقُِ السنٌلا يؤمسرقُِ و هو ماعت در وقت تذكّرو ط 2)ينَ ي.   

مدارج و معارج عالية انسانيت را ه رتقاء بإنفس انسان كه قابليت كمال و 
                                                           

   .114آيه  )11(سوره هود ـ 1
زناكار در حال  [:، با اندكي اختلاف122، ص 12، ج ل الشيعىوسائ؛ 32، ص 2، ج الكافي ـ2

  ] مترجم.باشد زنا ايمان ندارد و دزد هنگام سرقت مؤمن نمي
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 بخود  هر نقيصه و گناهي كه از او سابقاً سرزده خود، در وقت عروج و كمال،دارد
ه از سطح كوتات در معصي و  چون بنا بالفرض گناه.آمرزيده و محو خواهد شد

 و فعلاً كه نفس از آن افق حركت كرده و از آن منزل بيرون ،افق نفس قرار داشت
 آن منزل قبل با تمام ،منزل بالاتري رفته و در سطحي عالي در پرواز است آمده در

 لذا ؛آثار و خصوصيات آن بجاي خود مانده و با اين نفس حركت نكرده است
 حالتي بود از براي نفس سابقاً .نداردگناه و معصيت در اين منزل وجود خارجي 

روي داده بود و فعلاً كه نفس تغيير منزل داده است پاكيزه از گناه وارد شده 
 بنابراين تحقيقاً كاري كه شخص را جنبش دهد و موجب ارتقاء درجه .است
 نفس او در ة خود بخود موجب آمرزش گناهان سابق او كه حالات دني،گردد
   .ند خواهد بودا  سابقه بودهةوهل

   گناه معني ندارد  و در عالم توحيد اصلاً،توحيد مكفّر ذنوب است

گناه    و در عالم توحيد اصلاً، توحيد مكفّر ذنوب استاين معنيروي 
اي كه از مادر متولد   مانند بچه،مرحلة توحيد رسيده  شخصي كه ب.معني ندارد

بقه روي كوري چشم باطن  چون بالفرض گناهان سا؛شده است پاكيزه خواهد بود
ما سوي االله تعالي ه  عالم كثرت و غفلت از خدا و توجه استقلالي او بةو مشاهد
 و  مجاهده با  چون   ليكن ، و اصولاً معني گناه غير از اين چيزي نيست.بوده است

ر كرد غفلت يرياضات شرعيه و اطاعت و تسليم در برابر فرامين خدا حالت او تغي
تمام موجودات ه  و نظر او ب،ذكر و چشم حقيقت بين او شفا يافتهه او تبديل ب

 در اينجا هر .ذات واجب الوجود افكنده استه نظر تبعي شده و نظر استقلالي ب
ه  شرك بة فلذا عبور از مرحل؛چه است خير محض است و طهارت محض

  .ترين قسم از اقسام آمرزش گناه است توحيد عاليترين توبه و نافع
 اگر طاعتي در ،ي را داردچون نفس انسان قابليت نزول و تردس و بالعك

تي از او سر زد و سپس از مقام اولية خود نزول كرد و حجاب غفلت ديدةمد 
اسباب ه  خدا را فراموش نمود و ب،باطن او را كور كرد و متوجه زخارف دنيا شد
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ين رفتن و نابود  اين نزول نفس موجب حبط و از ب،دنيا با نظر استقلال نگريست
 چون آن حسنات در منزلي از منازل . او خواهد بودةشدن حسنات و خيرات سابق

 و فعلاً كه آن منزل را تغيير داده و منزل بدي ،منزل از او سر زد نفس متناسب آن
انتخاب نموده آن آثار سابقه در آن منزل سابقه خواهد ماند و نفس دست خالي 

ي مطالب فوق را در دو جمله  و بطور كلّ،ندك يماي فعلاً زيست  بدون حسنه
  :توان خلاصه نمود مي

ـ آنكه نفس در قوس صعود و طي مدارج كمال در هر منزلي كه وارد 1
ئشود سيĤگردد ت مترتبه در منازل قبل محو و نابود مي.  
اره  در مرديات هوي و نفس امنـ آنكه نفس در قوس نزول و وارد شد2

ول كند تمام حسنات و خيرات منازل سابقه حبط و نابود در هر منزلي كه نز
  .خواهد شد

  آياتي از قرآن راجع به آمرزش و تكفير گناهان

آمرزش و تكفير گناهان در صورت اول آياتي در قرآن مجيد وارد ه راجع ب
  :است

الرحمن و خواص آنها را يك   فرقان كه صفات عبادةآنكه در سور :نهام
⎪⎦t :فرمايد  مي،ردشما طي آياتي مي يك Ï% ©! $# uρ… Ÿω šχθ ãã ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿωuρ 

tβθ è= çF ø)tƒ }§ø̈Ζ9 $# © ÉL©9 $# tΠ§ym ª!$# ωÎ) Èd, ysø9 $$ Î/ Ÿωuρ šχθ çΡ÷“ tƒ ⎯ tΒ uρ ö≅ yè øtƒ y7Ï9≡ sŒ t, ù= tƒ $ YΒ$rO r& * 

ô# yè≈ ŸÒ ãƒ ã&s! Ü># x‹yè ø9 $# tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ô$ é#øƒ s† uρ ⎯ ÏμŠ Ïù $ ºΡ$ yγãΒ * ωÎ) ⎯ tΒ z>$ s? š∅ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ Ïϑtã uρ 

Wξ yϑtã $ [sÎ=≈ |¹ š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΑ Ïd‰t6ãƒ ª!$# ôΜ ÎγÏ?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ym tβ% x.uρ ª!$# # Y‘θàxî ≈$ VϑŠ Ïm§‘.1   

                                                           
 با االله :كساني هستند كه) و بندگان خداوند رحمن( [:70 الي 68آيات ) 25(سوره الفرقان ـ 1

 را مگر به حقّ، حرام  را كه خداوند كشتن او  و نفس محترمي.خوانند معبود ديگري را نمي
نجام دهد، به كيفر و وزر و ا و كسي كه اين عمل را .نمايند كشند؛ و زنا نمي نموده است؛ نمي

  شود؛ مي  طوري كه عذاب او در روز بازپسين دو چندان وبال و عقاب آن خواهد رسيد؛ به



   مجلس پنجم/ نور ملكوت نماز / 1أنوارالملكوت ج   162

 سيمان و عمل صالح و توجه را مكفرّ قتل نفاشود كه در اينجا  ملاحظه مي
 و رديگ  و عمل صالح كه نفس طهارت مي و در منزل ايمان،مه و زنا قرار دادهرّمح

  .رددگ  ميحسناته ئĤت كه آثار نفس بوده تبديل ب تمام سيگردد  ميطاهر
 š⎥⎪Ï%©!$#uρ… (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# :فرمايد د مي محمةآنكه در سور :نهام

(#θãΖtΒ#u™uρ $yϑÎ/ tΑÌh“çΡ 4’n?tã 7‰£ϑptèΧ uθèδuρ ‘,ptø:$# ⎯ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ t¤x. öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$t↔ÍhŠy™ yxn=ô¹r&uρ ≈öΝçλm;$t/.1 در 
خدا و ايمان به پيغمبر و كتاب خدا و عمل صالح را مكفّر گناهان ه اينجا ايمان ب

  .هدد  ميقرار
   توحيد و ايمانة بر تكفير گناهان بواسطآيات دالّ

 …öθs9uρ :فرمايد ي م، اهل كتاب كه ايمان ندارند و تقوي ندارندةآنكه دربار :نهام

¨βr& Ÿ≅÷δr& É=≈tGÅ6ø9$# (#θãΨtΒ#u™ (#öθs)̈?$#uρ $tΡö¤x6s9 öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$t↔ÍhŠy™ óΟßγ≈oΨù=s{÷ŠV{uρ ÏM≈̈Ψy_ ≈ÉΟŠÏè̈Ζ9$#.2 و 
   .تكفير گناهان در قرآن مجيد آمده استه  اينها آيات ديگري كه راجع بغير از

 تقوي و ة چون از منزل اوليهاي ك گروه دوم و آن دستهه و اما راجع ب
 آنها حبط و باطل است نيز آيات بسياري ةتوحيد نزول كنند تمام حسنات سابق

  :در قرآن مجيد وارد است
                                                           

گر كسي  م.ماند فكندگي، مخلّد مياآتش و عذاب با حال مذلّت و خواري و سر و در 
نجام دهد؛ پس اين گروه از مردم ايمان بياورد؛ و كار نيكو و شايسته اكه توبه كند، و 

كند؛ و خداوند پيوسته  ها تبديل مي كساني هستند كه خداوند بديهاي آنها را به نيكي
  ].آمرزنده و مهربان است

انجام   و اعمال صالحه)ايمان به خداوند(كه ايمان آوردند  و كساني [:2آيه ) 47(سوره محمد ـ 1
حقّ است از جانب پروردگارشان؛  دادند، و ايمان آوردند به آنچه بر محمد نازل شده است، و آن

  ].گرداند رفان خود اصلاح ميعدل آنها را براي توحيد و  آمرزد، و خداوند گناهانشان را مي
 د و تقوي پيشه سازند، ماو اگر هر آينه اهل كتاب ايمان بياورن [:65آيه ) 5(سوره المĤئدى ـ 2

  ].سازيم مي هاي نعيم وارد گذريم و آنان را در بهشت  از گناهانشان درميحتماً
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⎯ :منها tΒ uρ… öàõ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒM} $$ Î/ ô‰s) sù xÝ Î6ym … ã&é#yϑ tã uθèδuρ ’ Îû Íο tÅz Fψ $# z⎯ ÏΒ ≈z⎯ƒÎ Å£≈ sƒ ø: $#.1   
⎯ :يلقوله تعا :نهامو  tΒ… tβ% x. ß‰ƒÌãƒ nο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ uηtF t⊥ƒÎ— uρ Åe∃uθçΡ öΝÍκö s9 Î) öΝßγ n=≈ yϑôã r& 

$ pκ Ïù óΟèδuρ $ pκ Ïù Ÿω tβθ Ý¡y‚ö7 ãƒ * y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# }§øŠ s9 öΝçλ m; ’ Îû Íο tÅz Fψ $# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9 $# xÝ Î7 ymuρ $ tΒ 

(#θãè uΖ |¹ $ pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $ ¨Β (#θçΡ$ Ÿ2 ≈tβθ è= yϑ÷è tƒ.2شود كه در اين دنيا   ميحظه درست ملا
 نفسي است موجب حبط تمام ة دنيا و زينت او را كه حال و ملكتطلب حيا

  .حسنات و بطلان خيرات و مبرّات و جميع افعال انسان قرار داده است
≅ö:  كهف وارد است كهةو در سور è%… ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& * t⎦⎪ Ï% ©! $# 

¨≅ |Ê öΝåκß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ tβθ ç7 |¡øt s† öΝåκ̈Ξ r& tβθ ãΖ Å¡øt ä† $ ·è ÷Ψß¹ * y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxx. 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝÎγÎn/ u‘ ⎯ ÏμÍ← !$ s)Ï9 uρ ôMsÜ Î7 pt m öΝßγè=≈ uΗùå r& Ÿξ sù ãΛ⎧É)çΡ öΝçλ m; tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ≈$ ZΡø— uρ.3 در اينجا 

                                                           
كسي كه به مراتب ايمان كفر ورزد پس به تحقيق كه عمل او  و [:5آيه ) 5(سوره المĤئدى ـ 1

  .]و در آخرت از زيانكاران خواهد بود شود حبط و نابود مي
كساني كه ذات و ديدنشان اين بوده است كه زندگي  [:16 و 15آيه ) 11(سوره هود ـ 2

 اند به طور اند، ما اعمالي را كه انجام داده هاي غرور آفرين آن را طالب بوده دنيوي و زينت
 آن اعمال را به نفوس آنها حيات دنيوي كاملاً كنيم و در  آنها اشباع مي اتم به اوفي و

آخرت غير   جهان آنانند كه در. سيدن آن اعمال ندارندر رسانيم، و هيچ كم و كاستي در مي
از بين  شود و اند همه حبط مي از آتش براي آنها چيزي نيست، و آنچه در دنيا عمل كرده

  ].گردد رود، و مكتسبات ايشان همه ضايع و باطل مي مي
آن گاه كنم به آيا من شما را آ! اي پيامبر به مردم بگو [:105 الي 103آيات ) 18(سوره الكهف ـ 3

  كسانيانتر باشد؟ آن تر و وبال آلوده تهي تر و همة افراد زيانبخش كساني كه كردارشان از
هستند كه كوشش و جديت آنان در حيات پست دنيوي و زندگي حيواني گم شد و چنين 

 االله دهند آنان كساني هستند كه آيات پرودگارشان و لقاء پنداشتند كه كار خوبي انجام مي مي
 گردد؛ و ما در روز بازپسين براي آنها وزني و را دروغ شمردند پس اعمال آنها حبط مي

  ].كنيم ارزشي اقامه نمي
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قاي او را موجب حبط اعمال و گم شدن فعاليتهاي دنيوي آيات خدا و له كفران ب
  .هدد  ميكه بنظر خود آنها خوب بوده است قرار

  :ندك مي مرحوم صدوق نقل »ماليا«از  »بحار الأنوار«در كتاب 
 فقَالَ ، كنُت عند سفيانَ بنِ عيينةََ فجَاءه رجلٌ:عن محمد بنِ مسعرٍ قالَ :إلي أن قال

َله: ِنِ النَّبيع ِويقالَصليّ االله عليه و آله و سلمّ ر أنَّه : ُا ثمذنَب َإذا أذنب بدإنَّ الع 
 ، هذا كتاب االلهِ عزَّوجلَّ: فقَالَ ابنُ عيينةََ.لهَ] غفُرَ[علم أنَّ االلهَ عزَّوجلَّ يطَّلع عليَه غفَرََ 

 _tΒuρ… óΟçFΖä. tβρçÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹n=tæ ö/ä3ãèøÿxœ Iωuρ öΝä.ã≈|Áö/r& Ÿωuρ öΝä.ßŠθè=ã$ :قالَ االلهُ تعَاليَ

⎯Å3≈s9uρ óΟçF⊥oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟn=÷ètƒ #ZÏWx. $£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? * ö/ä3Ï9≡sŒuρ â/ä3–Ψsß “Ï%©!$# ΟçG⊥uΖsß ö/ä3În/tÎ/ 

ö/ä31yŠö‘r& ΝçGóst6ô¹r'sù z⎯ÏiΒ ≈z⎯ƒÎÅ£≈sƒø:$#1؛ِنجيهو الم هدكانَ ض يرد2. فإَذا كانَ الظَّنُّ هو الم  
   گناهان استةنماز محو كنند

خدا كه از آثار بعد و ه شود كه سوء ظنّ ب فاده ميتاز اين مطلب خوب اس
 نه نفس اعمال ،شود ميوقوع در منزلهاي پائين نفس است موجب وقوع در جهنّم 

                                                           
شما در دنيا چنين قدرتي نداشتيد كه بتوانيد پنهان كنيد  [:23 و 22آيه ) 41( سوره فُصلت ـ1

 وليكن چنان !هايتان عليه شما تحمل شهادت نكنند كه گوشهايتان و چشمهايتان و پوست
گمان و پندار شما   ، و اين  داند دهيد خدا نمي  پنداشتيد كه بسياري از اعمالي كه انجام مي مي

چنين گمان برديد و چنين پنداشتيد، شما را از مقام و منزلت  كه نسبت به پروردگارتان
  ]!خود ساقط كرد و به پستي كشانيد و بالنّتيجه از زيانكاران شديد

كند  شيخ صدوق از محمد بن مسعر روايت مي [:3، ص 60، طبع جديد، ج اربحار الأنو ـ2
از پيامبر اكرم روايت :  بودم كه مردي وارد شد و گفتعيينهمن نزد سفيان بن : گويد كه 

شده است كه بنده وقتي گناهي مرتكب شود سپس بداند كه خدا بر احوال او آگاه است، 
 اين شاهد بر اين مطلب: عيينه در پاسخ كلام او گفتسفيان بن . گناه او بخشوده خواهد شد

tΒuρ… óΟ$ :آيه شريفه است çFΖ ä. tβρ ç ÏI tGó¡n@ β r& y‰ pκ ô¶ tƒ öΝ ä3ø‹n=tæ ö/ä3ãè øÿxœ Iω uρ öΝ ä. ã≈|Áö/ r& Ÿωuρ öΝ ä. ßŠθè=ã_ ⎯Å3≈ s9uρ óΟ çF⊥ oΨsß ¨β r& 

©! $# Ÿω ÞΟ n=÷è tƒ # ZÏWx. $£ϑ ÏiΒ tβθ è=yϑ ÷è s? * ö/ä3Ï9≡sŒ uρ â/ä3–Ψsß “ Ï%©!$# Ο çG⊥ uΖ sß ö/ä3În/ t Î/ ö/ä31 yŠö‘ r& Ν çGóst6 ô¹r' sù z⎯ÏiΒ ≈z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø:$# 
بنابراين وقتي ظنّ به عدم آگاهي خدا موجب انحطاط و سقوط است ضد آن يعني گمان به 

  ] مترجم.آگاهي خداوند موجب نجات و رستگاري خواهد بود
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⎯ :عالي بلكه طبق قوله ت،زشت و گناهان Å3≈ s9 uρ… óΟçF⊥ oΨsß ¨β r& ©!$# Ÿω ÞΟn= ÷è tƒ #Z ÏW x. $£ϑÏiΒ 

tβθ è= yϑ÷è s? * ö/ ä3 Ï9≡sŒuρ ≈â/ ä3 –Ψsß،جحيم ه  سوء ظن آنها را بة فقط همين حالت نفسي
خدا و معرفت آنكه ه  در اين صورت ضدش كه آن حسن ظنّ ب؛انداخته است

  . و بهشت خواهد بود نفس اين معني موجب نجات،خدا از گناه اطّلاع دارد
شود كه چگونه   عنوان كلام روشن ميةبنابراين از آنچه ذكر شد معني آي

 چون نماز از حسنات است و حسنات ماحي ؛ گناهان استةنماز محو كنند
پسندد كه   و خدا چيزي را مي،پسنددي است كه خدا او را بحسنه كار. ئاتسي

ست كه از روي خلوص بجاي آورده  و مقرّب بنده فعلي ا؛اوه مقرّب عبد باشد ب
برد و در  نوار ملكوتي ميأخداست مؤمن را در ه  ب بنابراين نماز كه توجه تام.شود

  .آنجا ديگر گناه وجود ندارد
ىلاصالم ذْ تَيلِاللَّ بِنِؤمهبِب ما علَمهارِ النَّنبِن ذَ م  

 في عليه السلام االلهِعبد بيِأند از حضرت ك ميتصل نقل با سند م »كافي«در 
β¨ :جلَّااللهِ عزَّوقَولِ  Î)… ÏM≈ uΖ |¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ≈ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9   :قالَ 1،#$

  2.رِاذَنبٍ بِالنَّه من  عملَامؤمنِ بِاللَّيلِ تذَهب بمِ الةُصلا
عبداالله  بيأند از حضرت ك ميصل نقل با سند متّ  همچنين در همين كتابو

   : قال،عليه السلام
  3. ذَنبااللهِبينَ  و لَيس بينهَ و  انصرفَاهمِفييقُولُ  ما  ركعتيَنِ يعلمَيمن صلَّ

                                                           
 ي از آنها نمازهاي نيك كه برخيكارها(البتّه نيكيها [ :114قسمتي از آيه ) 11(ـ سوره هود 1

 ].)شوند سبب آمرزش آنها مي(برند  را مي) گناهان كوچك(بديها ) پنجگانه است
. نماز مؤمن در شب گناهان روز گذشته او را محو خواهد نمود [:266، ص 3، ج الكافي ـ2

  ]مترجم
مفاهيم آن توجه  و به معاني و بگزاردكسي كه دو ركعت نماز  [:266، ص 3، ج الكافي ـ3

شود درحاليكه ديگر گناهي بين او و خداوند حاجب  داشته باشد از نماز خارج مي
  ] مترجم.باشد نمي
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صليّ االله عليه و از حضرت رسول االله  »يحضره الفقيه من لا«و در كتاب 
   :كند يم روايت آله و سلّم

 و هو  ـ1مثلَِ السريِ إنَّما مثلَُ الصلاةِ فيكمُ كَ: و آله و سلمّهي االله عليصلّقالَ 
 ؛ يخرُج إلَيه في اليومِ و اللَّيلةَِ يغتَسلُ منه خمَس مرّات،بابِ أحدكمُ  عليَ ـالنَّهرُ

 مع الغُسلِ خَمس مرّات و لمَ تبَقَ الذُّنُوب مع الصلاةِ خمَس 2فَلمَ يبقَ الدرنُ
رّات3.م  

   نمازهاي پنجگانهلام بواسطةن حضرت آدم عليه السپاك شدن خال سياه بد

ند از حضرت امام جعفر ك ميايت ور 4»الفقيه ره  يحض لا من «  در كتاب و
زمين ه بوالبشر از بهشت باچون آدم :  فرمودندآن حضرت كه عليه السلامصادق 
 جهت  او بدينةو غص  اندوه. فرق سر تا قدمش پيدا شد خالي سياه از،دنزول كر

ني؟ آدم ك مي چرا گريه !اي آدم:  نمودسؤال ، جبرائيل نزد او آمده.زياده گشت
 اي:  جبرائيل گفت. براي اين خال سياهي كه در بدن من ظهور نموده است:گفت
   .برخيز و نماز را بپاي دار كه الآن وقت نماز اول است! آدم

جبرائيل در موقع .  خال سياه پائين آمد تا گردن او؛آدم ايستاد و نماز خواند
آدم .  وقت نماز دوم استالآن برخيز و نماز كن كه !اي آدم: نماز دوم آمد و گفت

 جبرائيل در وقت . و خال سياه تا ناف او پائين آمد؛است و نماز بجاي آوردبرخ
                                                           

 .النهر الصغير: السرِي ـ1
 .الوسخ: الدرن ـ2
 أيضاً بسند آخر مع أدني اختلاف الوسائل؛ و رواه في 211، ص 1، ج  الفقيههمن لا يحضر ـ3
نماز در ميان شما مانند : فرمودرسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ  [:9، ص 3ي اللفظ، ج ف

 كه در كنار منزل شما جريان دارد، كه شخص در شبانه روز پنج بار در ميان آن نهر آبي است
ماند و اين چنين است مثل   آلودگي بر بدن باقي نميگونه خود را شستشو دهد، ديگر هيچ

  ]مترجم .هاي پنجگانه گناهان در ارتباط با نماز
  .، طبع قديم138، ص 1، ج من لا يحضره الفقيه ـ4
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 . برخيز و نماز بخوان كه وقت نماز سوم است!اي آدم: نماز سوم آمد و گفت
 جبرائيل در . و خال سياه تا زانوي او پايين آمد؛انداست و نماز خوس آدم برخپ

 وقت نماز چهارم الآن برخيز و نماز كن كه !اي آدم: گفت. وقت نماز چهارم آمد
 جبرائيل در .م او پائين آمدد و آن خال تا ق؛است و نماز خواند آدم برخ.است

ماز پنجم  وقت نالآن  برخيز و نماز كن كه!اي آدم:  و گفت،وقت نماز پنجم آمد
 سپس .ي از بدن او بيرون رفت و آن خال بكلّ؛است و نماز كرد آدم برخ.است

 مثَل اولاد ! اي آدم: پس جبرائيل گفت. ثناي او بگفت،حمد خدا را بجاي آورده
روز پنج نماز   هر كدام از اولاد تو در هر شبانه؛تو در اين نمازها مثل خود تُست

  . شدي همچنان كه تو از اين خال سياه خارج،دشو بجاي آورد از گناهان خارج مي
مستدرك «علي االله مقامه در كتاب أمرحوم حاج ميرزا حسين نوري 

  :ند كهك ميروايت  »الشيعى  وسائل
 فقَالَ ! اللهم اغفر لي و لا أراك تفَعلُ: يقوُلُ و آله و سلمّ رجلاًهي االله علي صلّيرأ

 أذنبَت ]لأنِّي[ : قالَ؟]تسُوء ظنََّك[  يسوء ظنَُّك لم:]لهَ[ صليّ االله عليه و آله و سلمّ
 الجاهليةِ فقَدَ 1 أما ما أذنبَت في:صلي االله عليه و آله فقَالَ .في الجاهليةِ و الإسلامِ

  2.بينهَما ]لما[  ما و ما فعَلت في الإسلامِ الصلاةُ إليَ الصلاةِ كفَاّرةٌ؛محاه الإيمانُ
  ريزند  چنانچه برگها از درخت مي،ريزد نماز گناهان را مي

≈βÎ)… ÏM¨ ه مباركةدر تفسير آي »مجمع البيان«در تفسير  uΖ|¡ ptø:$# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ≈ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# 

                                                           
  .إنّ الإسلام يجب ما قبله:  روايات بسياري داريم كهـ1
روزي رسول  [: طبع جديد16، ص 3 و ج  طبع قديم؛170، ص 1، ج مستدرك الوسائل ـ2

 و گمان ا مرا بيامرزخداي: گويد ميخدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ مشاهده نمودند مردي 
من زيرا : بري؟ عرض كرد چرا گمان بد به خدا مي: پس حضرت فرمودند. ندارم كه بيامرزي

 را كه در زمان جاهليت آن گناهاني: حضرت فرمود. ام اسلام گناه كردهدر زمان جاهليت و 
شوي اداء  يانجام دادي ايمان آنها را از بين برده است و اما آنچه در زمان اسلام مرتكب م

  ] مترجم. شدپس از نماز قبلي در حكم كفّاره آن زمان خواهدهر نمازي 
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  :آورده است كه
 نتكُ:  قالَثمانَ عن أبي عيد ز بنِلي عن عةِملَ س بنِادمن ح عهإسناد بِدي الواحرَكَذَ
معتَلمانَ س شَحت صنً غُذَأخَ فَةِرَجا يابسنها فَا مزَّههي تَتَّ ححاتو قَرثُ،ه يا أبا :  قالَم
سألُ ألا تَ!ثمانَعني لمكذَا  لُ أفع]قُ؟]ذاه و:لت  لتَم لُفعقالَ؟ه  :ذا فَكَهلُعهااللهِسولُ ر  
ي االلهُلّصآله يه ولَ عو  و،ملَّس  أنا معتَه شَحت ذَأخَ فَةٍرَجصنًنها غُ ما يا فَابسزَّههي تَّ ح
 إنَّ:  قالَ؟هلتَع فَمل و: لتذا؟ قُ هلُ أفعم للمانُي يا سنسألُألا تَ:  قالَم ثُ،هقَر واتحتَ
المسلإذا تَم أ فَضَّونَأحسثُ الوضوء ملَّ صولَي الصالخَات حاتَ تَمسخَت ما  كَطاياه
تَيحاته ذا الوثُ،قُر رَ قَمأ هذو (ةَه الآي مِأق1.هارِإلي آخَ) لاةَ الص  
عليه طالب  بيأاز علي بن   كرده استتسناد خود روايإ همچنين با و
  :قال السلام

 قام فَ،لاةَ الصرُظنتَ نَدجِس المي فملَّه و سيه و آللَ عليّ االلهُص  االلهِسولِ رعا منّكُ
رالَقَ فَلٌج:أنيّ إ ! االلهِسولَ يا رصذَب نْتأ فَ،ابرَعضع لَ فَ.نهبِي النَّضَا قَميةَلا الص  
ت يلَّد ص قَيسألَ: ملَّ و سه و آليهلَ عليّ االلهُص يبِ النَّقالَ فَ؛ولَ القَادعأ فَلُج الرَّامقَ
معنا هذهو أةَلا الص حلَس ها الطَّنتالَ قَ؟هور :ها كَنَّإفَ:  قالَ!يلَببِنْ ذَةُفاّر2.ك   

                                                           
با سلمان فارسي زير درختي نشسته : أبي عثمان گويد[ :345، ص 5، ج مجمع البيان ـ1

بوديم در اين وقت سلمان شاخه خشكي از آن درخت گرفت و تكان داد تا برگهاي خشك 
آيا از علّت اين كار از من : بي عثمان و گفتآن فرو ريخت و سپس خطاب كرد به أ

روزي با رسول خدا زير درختي :  گفتبراي چه اين كار را انجام دادي؟:  گفتمپرسي؟ نمي
كني؟  از علّت اين عمل سؤال نمي: بوديم و آن حضرت همين كار را انجام دادند و فرمودند

مان وقتي وضوء را به صورت مسل: براي چه اين كار را انجام داديد؟ فرمودند: عرض كردم
شود مانند  نيكو بجاي آورد و نمازهاي پنجگانه را اداء كند تمام گناهان او ريخته مي

  ]مترجم... و أقم الصلاة: سپس اين آيه را تلاوت كردند. برگهاي اين شاخة خشك
β¨ ، في ذيل آيةمجمع البيانـ 2 Î)… ÏM≈ uΖ |¡pt ø:$# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ ãƒ ≈ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9$#  أميرالمؤمنين  [:345 ، ص5ج

  با رسول خدا صلّي االله عليه و آله در مسجد منتظر نماز نشسته بوديم، مردي: فرمودند



  169  ئاَتيِ السذهبنَي إنّ الحسنات ةفي شرهيآ ليذ يثياحاد
  اتئَيِ السبنَذه يناتس إنّ الحة ذيل آيه شريفياحاديث

  :فرمايد مي »مجمع البيان«و در 
 االلهِبدع بيأ ند عنت كُ:ي قالَرخ الكَيمبراهن إ عحبوبِ من ابنِنا عحابصي أو رو
لَعيهلامإ الس لَخَذ دلَ عيهر جهلِأن لٌ مه لَقالَ فَ،ةِدينَ الم:جِينَأن  م ثُ؟ئت قالَم  
ماذا  بِرْنظُ اُ؛هبكس تَملٍع و لا لهبطلُ تَعاشٍ ميرِغَنا ليهنا و هيهن ه مكئتُ جِقولُتَ :هلَ
  !كتَيلَ و لَكوم يعقطَتَ

 كرِّ علي سعلطَّ و يعصنَ ما تَيكلَ عظُحفَ يككّلاً بِؤا مريما كَكًل مكع منَّ أمعلَاو 
ا و لا وم يكوؤُستَنّها سإةً فَئَي سنَّرَقحستَتَ  لا،يحيِتَاس فَ؛اسِن النّ ميهخفي تُذالَّ
  .اوم يكرُّستَنّها سإ فَكيني عت فلَّ قَ وكند عترَغُن صإةً و نَس حنَّرَحقتَ

لَو اعنهّ لَأ مشَيس رَّضَأ يءعاق سرَأةً و لا بنَع ةًدامن الخَ مه لَنّأ و ،ةِيئَطشَيس يء 
 ظيم العنب الذَّكدرتَنهّا لَإا  أم؛ةِنَسن الح مةِيئَطلخَا لكًر دعسرَأا و لا بلَطَ شدأ
 ولُ قَلك ذَو  ،هثباتإ عده ب بِبذهتَ  وهطُسقُ و تَهبذتَجتَ فَهل عامند عينس الممديالقَ
β¨ :هبحانَ سااللهِ Î)… ÏM≈ uΖ|¡ ptø:$# t⎦÷⎤ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# y7Ï9≡ sŒ 3“t ø.ÏŒ ≈ š⎥⎪Ì Ï.≡ ©%# Ï91.2  

                                                           
رسول خدا به او . اي رسول خدا من گناهي مرتكب شدم: برخاست و عرض كرد 

وقتي كه نماز بجاي آورديم آن مرد دوباره برخاست و كلام خود را تكرار . توجهي نكردند
آيا با ما نماز نخواندي و وضوء را نيكو بجاي نياوردي؟ عرض : رت فرمودندنمود حض

  ] مترجم.همين عمل كفّارة گناه تو است:  حضرت فرمودند!بلي: كرد
  .114ذيل آيه ) 11(ـ سوره هود 1
در خدمت امام صادق : اصحاب ما از ابراهيم كرخي نقل كردند كه گفت [:همان مصدرـ 2

 لابدآئي؟  از كجا مي: ردي از اهل مدينه وارد شد، حضرت فرمودندبودم كه م السلام عليه
. گوئي از اين جا و آنجا آمدم بدون طلب معيشت و روزي و بدون عمل و كار پسنديده مي

   گذراني؟  چيزي ميروز و شبت را به چهبنگر كه 
 و بر دكن ثبت و ضبط مياي است بزرگوار كه تمام كارهاي تو را  بدان كه همراه تو فرشته

پس خجالت بكش و هيچ . كني كاملاً واقف است اسرار نفس تو كه از مردم مخفي مي
   رساند و هيچ عمل پسنديده راروزي بر تو ضررگناهي را كوچك مشمار شايد همان گناه 
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ياشي روايت  و الع»مجمع البيان« و »غوالي اللئالي«از  »بحار الأنوار«در 
  :مالي قال ثُةبوحمزأند از ك مي

 : السلام أقبلَ عليَ النّاسِ فقَالَهي السلام يقوُلُ إنَّ عليا علهيسمعت أحدهما عل
β¨ : فَقالَ بعضُهم؟أيةُ آيةٍ في كتابِ االلهِ أرجي عندكمُ Î)… ©!$# Ÿω ã Ïøó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïμ Î/ 

ãÏøó tƒuρ $ tΒ tβρßŠ y7Ï9≡ sŒ ⎯yϑÏ9 ≈â™!$ t± o„اها: قال1َ؛ت إينةٌَ و لَيسسم. حعضُهو قالَ ب : ⎯ tΒuρ… 

ö≅ yϑ÷ètƒ #¹™þθ ß™ ÷ρ r& öΝÎ= ôàtƒ …çμ|¡ øtΡ ¢ΟèO ÌÏøó tGó¡ o„ ©!$# Ï‰Éf tƒ ©!$# #Y‘θ àxî ≈$VϑŠÏm§‘نَةٌ : قال2َ؛سح 
≈y“ÏŠ$t7Ïè :قالَ بعضُهمو  .و لَيست إياها tƒ… t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ èù u ó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s? ⎯ÏΒ 

Ïπ uΗ÷q §‘ «!$# ¨βÎ) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ —%! $# ≈$·è‹ÏΗsdاها:قالَ 3؛ت إينةٌَ و لَيسسم. حعضُهو قالَ ب : 
⎥⎪Ï% ©!$#uρ… #sŒÎ) (#θ è= yèsù ºπt± Ås≈ sù ÷ρ r& (#þθ ßϑn= sß öΝæη|¡ àΡ r& (#ρã x.sŒ ©!$# (#ρ ãxøó tGó™ $$ sù öΝÎγÎ/θ çΡ ä‹ Ï9 ⎯tΒuρ 

ãÏøó tƒ šUθçΡ —%! $# ωÎ) ª!$# öΝs9 uρ (#ρ• ÅÇãƒ 4’n?tã $ tΒ (#θ è= yè sù öΝèδ uρ šχθ ßϑn= ôètƒ * y7Í×̄≈ s9 'ρé& Νèδ äτ!#t“ y_ 

×ο t Ïøó̈Β ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ×M≈ ¨Ψy_ uρ “Ì øg rB ⎯ÏΒ $ yγÏFøtrB ã≈ pκ ÷ΞF{$# š⎥⎪Ï$Î#≈ yz $pκÏù zΝ÷èÏΡ uρ ãô_ r& 

≈ t⎦,Î# Ïϑ≈ yèø9  ما لكَُم يا : ثمُ أحجم النّاس فَقالَ: قَالَ. حسنةٌَ و لَيست إياها:الَ ق4َ؛#$
                                                           

وقتي  ارزش باشد دست كم مگير شايد روزي باعث خوش هر چند در نزدت كوچك و بي 
  .و مسرتّ تو گردد

 چيزي كه عاقبت بدتر و موجب پشيماني بيشتر گردد از گناه نيست و هيچ عمل بدان هيچ
 كه عمل بدان. باشد تر باشد لغزشها را از عمل خير نمي  كننده تر باشد و جبران كه مطلوب

گردد و آنرا در خود حلّ و  صالح موجب از بين رفتن گناه كبيره گذشته و فراموش شده مي
β¨ فاد آيه شريفهنمايد و اين است م محو مي Î)… ÏM≈ uΖ |¡pt ø:$# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ ãƒ ≈ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9$#.مترجم [  

 .116 و صدر آية 48صدر آية ) 4(ـ سوره النّسĤء 1
  .110آيه ) 4( سوره النّسĤء ـ2
هاي خود اسراف كرده و  كه بر عمرها و جان! اي بندگان من [:53آيه ) 39( سوره الزّمر ـ3

چون ! ايد، از رحمت خداوند مأيوس نباشيد ه افراط كردهبيهودگي و تجاوز از حدود الهيبه 
  ].آمرزد خداوند تمامي گناهان را مي

  .136 و 135آيه ) 3( سوره آل عمران ـ4



  171  دهد ي است كه انسان در پنج وقت خود را در آن شستشو مي مثل نهر جارپنجگانه ينمازها مثل

صليّ االله  سمعت رسولَ االلهِ : قالَ!ء  قالُوا لا و االلهِ ما عندنا شيَ؟معشرََ المسلمينَ
ÉΟ  أرجي آيةٍ في كتابِ االلهِ: يقُولُعليه و آله و سلمّ Ï%r& uρ… nο 4θ n= ¢Á9$# Ç’nû t sÛ Í‘$ pκ̈]9 $# $ Zs9 ã—uρ 

z⎯ ÏiΒ È≅øŠ©9 $# ¨βÎ) ÏM≈ uΖ |¡ ptø:$# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9 $# y7Ï9≡ sŒ 3“t ø.ÏŒ ≈š⎥⎪ÌÏ.≡ ©%# Ï9و قال1َ؛ :يليا ع ! 
 إنَّ أحدكمُ لَيقُوم إليَ وضُوئه فَتَساقطَُ عن ،و الَّذي بعثَني بِالحقِّ بشيرًا و نذَيرًا

هوارِحجن ، الذُّنُوبم لَيهو ع هلاتن صلْ عنفَتلمَ ي ِو قَلبه ِجههلَ االلهَ بِوفَإذا استَقب 
 فَأن أصاب شيَئًا بينَ الصلاتَينِ كانَ لهَ مثلُ ذلَك حتَّي ،ء كمَا ولدَته امُه ذُنُوبهِ شيَ

الخمَس لَواتالص دع.  
  فمَا،إنَّما منزلِةَُ الصلوَات الخمَسِ لامُتي كنَهَرٍ جارٍ عليَ بابِ أحدكمُ ! يا علي:ثمُ قالَ

ظنََّ[ نُّظُي[ راّتم رِ خمَسالنَّه كَلَ في ذلَاغتس ُنٌ ثمرد هدسكمُ لوَ كانَ في جدأح 
 2.الصلوَات الخمَس لامُتي فكَذَلَك و االلهِ ؟ أ كانَ يبقيَ في جسده درنٌ؛]في اليومِ[

دهد گانه مثل نهر جاري است كه انسان در پنج وقت خود را در آن شستشو ميثل نمازهاي پنجم  

مؤمنيني دارد كه اعتقاد و ه  اختصاص به معلوم است كه اين فوائدالبتّ
                                                           

  .114آيه ) 11( سوره هود ـ1
 ،79صلاى؛ و طبع حروفي، ج ل كتاب ا10، و اول ص 9، ص 18، طبع سنگي، ج بحار الأنوار ـ2

 ابوحمزه ثمالي از امام باقر يا امام صادق عليهما [:220، ص 5، ج مجمع البيانو در ؛ 220ص 
كدام : رو به مردم كردند و فرمودند السلام المؤمنين عليه كند كه روزي أمير روايت ميالسلام 

همه : حضرت فرمودند. اي بيان كردند كدام آيه تر است؟ هر آيه در قرآن در نزد شما نويدبخش
اي سراغ  ما ديگر آيه: افراد گفتند. باشند ورد نظر من است نمياينها صحيح است ولي آنچه م

 اين آيه فرمودخدا شنيدم كه  ترين آيه را از زبان رسول نويدبخش: فرمودحضرت . نداريم
ÉΟ :است Ï%r&uρ… nο 4θ n=¢Á9$# Ç’nût sÛ Í‘$ pκ ¨]9$# $Z s9ã—uρ z⎯ÏiΒ È≅ øŠ©9$# ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡pt ø:$# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ¡¡9$# y7Ï9≡sŒ 3“tø.ÏŒ ≈š⎥⎪ÌÏ.≡©%#Ï9 . و
  ازدهنده و بيم دهنده قرار داد، بعضي قسم به آن كسي كه مرا به درستي بشارت! يا علي: فرمود

ريزد و وقتي كه رو به  شما كه برخيزد و وضوء بگيرد گناهان از اعضاء و جوارح او به زمين مي
شود   مگر اينكه از گناهان چنان خارج ميشود خواند از نماز فارغ نمي ايستد و نماز مي خدا مي
 از مادر متولدّ شده است، و اگر بين دو نماز گناهي مرتكب شد باز اين قضيه تكرار كه گويا

  ]مترجم. ... شود تا اينكه پنج نماز را تمام كند، الخ مي
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 ولي ؛ ولكن گناهاني طبق نفس اماره از آنها سر زده است،ودهبولايت آنها درست 
 نند و دين را ملعبه قرارك ميساني كه اعتقاد ندارند و با جحود و استكبار زندگي ك

 عمر بن سعد نيز . ديگري نخواهد داشتة نتيجا نماز آنها جز بعد از خد،هندد مي
 وليكن بدن مطهر سبط رسول خدا را با بدنهاي ،ان خود نماز خواندبر كشتگ

  .در سرزمين كربلا عريان گذارد و رفت اولاد و برادران و بني اعمام او ةرهمط
دلداري نمودن حضرت زينب سلام االله عليها امام سجلام را در روز عاشورااد عليه الس  

 :ند كهك مي نقل عليه السلاماد  از حضرت سج»كامل« در كتاب يهولوابن قُ
  پدر را در خاك و خون آغشته ديدم و فرزندان او و برادرانطفلچون در يوم ا

 و عموهاي خود را مقتول نگريستم و زنان و خواهران را مانند اسيران روم و او
 ؛ سخت بر من گران آمد و نزديك بود جان از قالب تهي كنم،ديلم نگريستم

  : زينب فرياد برآوردام  عمه
 عجزَأ  لايفو كَ: لتقُ فَ!تيوي و أبي و إخْد جةَقي؟ يا بكفسنَ بِجود تَراكلي أ ما

ين جِرَّضَي مي و أهلم علد و وتيموم و عتيخوإي و ديي سرأد  و قَعو أهلَ
د و أحم يهِلَيعرَّج ع ون و لايوار  و لاونَ يكَفَّن لاينَبِلَّس ماءرالع بِلينَمرَّم مهِمائدبِ

قرَِّبلايهنَّأ كَرٍبم بِشم أههلُ بيت1.الخَزَر و مِيلَ من الد  
 اي برادرزاده جزع مكن كه اين عهد را رسول خدا با :ب پاسخ داد كهزين

خداوند در اين امت از قومي پيمان . جد تو و پدر تو و عموي تو استوار فرمود
شناسند لكن در آسمانها و نزد   نميايشان را زمين ةكه فراعن  آنهائي،بستد

                                                           
ام ، الامالعوالم؛ 30، ص 3، جلد حضرت سيد الشّهداء عليه السلام، ج ناسخ التواريخ ـ1

اي بازماندة ! كني؟ چه شده است گويا با جانت بازي مي [:362الحسين عليه السلام، ص 
  !پدران و برادرانم

بينم پدرم و مولايم و برادرانم و عموهايم و عموزادگانم و  چرا چنين نباشد درحاليكه مي: گفتم
 با آنها كاري ندارد اند و كسي خويشانم در خون خود آغشته، برهنه و عريان بر روي زمين افتاده

  ]مترجم. باشند گويا اينها قومي از ديلم و خزر مي



  173   كربلاي شهداة دربارهاي سلام االله علنبي حضرت زي برامنيأ اُم ثيحد

هاي طاهره و اين اعضاي مقطعّه را قوم بيايند و اين بدن  آن؛فرشتگان معروفند
رض طف علامتي نصب كنند كه در مرور دهور و أ و در ،بردارند و دفن كنند

 و هر چند كه سلاطين كفره در اندراس و ،ليالي و ايام محو و مطموس نگردد
منزلت و رتبت انطماس آن بكوشند و رنج برند آثار و علامت آن ظاهرتر و علو 

 اين :اد فرمودپايان رسيد حضرت سجه ون سخنان زينب ب چ.آن هويداتر گردد
  ؟گوئي خبر را از كجا مي

   شهداي كربلاةيمن براي حضرت زينب سلام االله عليها دربارأ محديث اُ

ه  روزي رسول خدا ب:م ايمن براي من حديث كرد كه اُ:زينب عرض كرد
 طبقي يه السلامعل و علي ،خانة فاطمه آمد و فاطمه براي پدر خود حريره ساخت
 رسول خدا و اهل بيت ؛از خرما بياورد و من ظرفي از شير و كره حاضر كردم

 پيغمبر را .همگي دور هم جمع شدند و از حريره و خرما و شير و كره بخوردند
جانب ه  ناگهان لختي ب؛ترتيب اين مجلس سروري در خاطر آمد از اين اجتماع و

 اهل بيت همگي .ريستگب سخت سجده رفت وه آسمان نگريست آنگاه ب
 اين يكينَ عي االلهُبكَأ  لا! االلهِسولَيا ر : علي و فاطمه عرض كردند.محزون شدند

   ؟ره كرداگريه چيست كه دلهاي ما را پ
 من از ديدار شما و اجتماع شما چنان شاد شدم كه ! اي برادر:پيغمبر فرمود

 ناگاه ؛اري نمودم سپاسگزخدا را بدين نعمت. ده بودمچنين سرور در خود ندي
 من سرور تو را بدانستم و :فرمايد  خداوند مي! يا محمد:جبرئيل در رسيد و گفت

 ايشان و فرزندان ايشان و جميع دوستان و شيعيان ،نعمت را بر تو تمام كردم
تي كه خود را از  جمعيايشان راشند ك مي ليكن ؛ايشان در بهشت با تو خواهند بود

  .اند كه از تو و خداي تو بري و بيگانه  در صورتي،دندارپن امت تو مي
بعد از تو برادر تو علي مغلوب دشمنان خواهد !  اي محمد:آنگاه جبرئيل گفت

 و او را شريرترين خلق نظير عاقر ناقة صالح در شهري كه دارالهجرى اوست او ،شد
ي را و جماعت او : پس جبرئيل اشاره كرد بسوي حسين و گفت.را شهيد خواهد كرد
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 عمام و جمعي از بزرگان امت او را در سرزمين طفاز اولاد او و برادران و بني أ
حال زمين بلرزد و   در آن؛را در پرهّ افكند  و لشكر كفر ايشان،شهيد خواهند كرد

  1.موج درآيد و آسمانها مضطرب خواهد شده كوهها متزلزل شود و درياها ب
  
  
  
  
  

                                                           
موده است؛ نترجمه » ناسخ التواريخ« اين روايت را به قسمي كه ذكر شد مرحوم سپهر در ـ1

  :  بدين طريق است126ص » ةكامل الزيار«وليكن اصل آن در 
بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد حدثني محمد : حدثني محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال

بن علي القرشي عن عبيد بن يحيي الثوري عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين عن أبيه عن 
  :قال السلام جده عن علي بن ابيطالب عليه

هدت إليَنا امُ أيمنَ صحفَةً زارنا رسولُ االلهِ صلّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم ذاَت يومٍ، فقََدمنا إلَيه طعَاما و أ
من تَمرٍ و قَعبا من لَبنٍ و زبد فقََدمنا إليه فأَكلََ منهْ؛ فَلمَا فَرغََ قمُت و سكَبت علَي يدي رسولِ االلهِ 

 يديه ثُم قام إلي مسجِد في جانبِ صلَّي االلهُ علَيه و آله ماء، فَلمَا غَسلَ يديه مسح وجهه و لحيتهَ بِبلَّةِ
 ُسألهي دأح يتلُ البناّ أهتَرَي ما اجَفم هأسر َفعر ُثم ،كاءكيَ و أطالَ البَا فبخَرَّ ساجِد لَّي وو ص يتالب

ن شَيءليه. عسينُ عالح لام فقَامسولِ ا السلَي فَخذيَ رع دعتَّي صح جدرليه و آله، يلَّي االلهُ عاللهِ ص
يا أبت ما : فأَخَذَ بِرَأسه إلَي صدرهِ و وضَع ذقََنهَ علَي رأسِ رسولِ االلهِ صلَّي االلهُ عليه و آله ثُم قالَ

كمُ قبَلهَ مثلهَ، فهَبطَ إنّي نَظرَت إلَيكُم اليوم فَسرَرت بِكُم سرورا لَم أسرُّ بِ! يا بنَي: يبكيك؟ فقَالَ لهَ
جبرَئيلُ فأَخْبرنَي إنَّكُم قَتلَْي و إنّ مصارعِكُم شَتَّي؛ فحَمدت االلهَ علَي ذَلك و سألت لَكُم الخيرَةَ، فقَالَ 

ي يريدونَ بِذلك بِرِّي و طَوائف من امُت: فمَن يزور قبُورنا و يتعَاهدها علَي تَشتَُّتها؟ قالَ! يا أبه: لهَ
  .صلَتي، أتعَاهدهم في الموقف و آخُذُ بأِعضادهم فَانُجِيهِم من أهواله و شَدائده؛ تمت

  .اهراً آنچه سپهر نقل نموده ترجمة حديث مذكور نيست و شايد روايت ديگري باشدظلكن 
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  حيمحمن الرّسم االله الرّب
  اهريند و آله الطّ علي محمالصلاةو 

  ينالديوم لي قيام إ الآنجمعين من  أعدائهمأو لعنة االله علي 
  

!$ tΒ uρ… (# ÿρ âÉΔ é& ωÎ) (#ρ ß‰ç6÷è u‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™ !$ xuΖ ãm (#θßϑ‹ É)ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?÷σãƒuρ 

nο 4θx.̈“9 $# y7Ï9≡sŒ uρ ß⎯ƒÏŠ ≈ÏπyϑÍhŠ s)ø9 $#.1  
 و مرام را  و دين،اند مگر آنكه عبادت كنند خدا را مر نشدهأو اين مردم «

 و فقط اعمال و رفتار خود ،اي اعراض كنند فقط براي او قرار داده و از هر رويه
 و اين دين ؛ نمايندزكاتايتاء  نماز كنند و ة و اقام،دهند را در منهج و راه او قرار

  ».دين استوار و محكمي خواهد بود
ت عبوديت  تمام مردم بايد از تح:شود آنكه آنچه از آيات خدا استفاده مي

 ،رباب درآيندامثال خود خارج شده و در تحت عبوديت و فرمان حضرت رب الأ
 و از هر راه كج و منحرفي ، از خدا را مؤثّر نبينندون غيرؤك از شو در هيچ ي

ه  و البتّ.يل كنندخداست مه بسوي راه مستقيم كه همان ترك ما سوي االله و اقبال ب
                                                           

  .5آيه ) 98(سوره البينى ـ 1
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پيوندد و آنها را از  خدا ميه  كه قلبهاي آنها را ب نماز استلاًوامتكفّل اين غرض 
ست كه قدري از مال  ازكات نياًثا و ،ندك مياي جز خدا خالي و رها  هر خاطره

 و اينست تحقيقاً دين استوار و بر اساس ؛گيرد كه نمونة هستي آنهاست از آنها مي
  . نه مجاز و اعتبارات،حقيقت

يرُأ خَطَبالمؤمهيعلينَ نمي قلام السا بِذ دميثنَااللهَ و أرٍ فَحلَيهع ، قالَ ثُم:  
ا أمعدا تبَااللهَنَّ إ فَ:بكيلَاتعَ و ردمحثَ معقِّ  و آله و سلمّهي االله عليصلّ ا ببِالح 

و من  ، عهودهيلَإده اعهود عب و من ،دتها عبيلَإده ادةِ عباعب من دهاليخرِج عب
 اعيادو [ا نذَيرًا و  بشيرً،يته ولايلَإده ايةِ عبولا و من ،عتها طيلَإده اعةِ عباط
  1.ا منيرًاجاسر و ]ذنهإ بِااللهِ يلَإ

  قوننماز موجب انقطاع بنده است بسوي خدا و بريدن از تمام ارباب متفرّ

نماز است كه موجب انقطاع و مهمترين امري كه متكفّل اين موضوع است 
خداي واحد ه ل باصقون و اتّ و بريدن از تمام ارباب متفرّ،بنده است بسوي خدا

  .شود نماز است  لذا اول چيزي كه از بنده در روز قيامت پرسش مي.قهار
بِالإسناد المذكُورِ في إسباغِ الوضُوء [ه إلي الرضّا  بِإسناد»عيونِ الأخبارِ«في 
 و آله و هي االله عليصلّ االلهِلُ رسو قالَ :قالَ عليهما السلام  عن أبِيه]رِّضاعنِ ال
ء ا جفَإذا ،ةُالصلالُ عنه أء يس ولُ شيَأ فَ، بِالعبديمةِ يدعاقي اليوم إذا كانَ :سلمّ
  2.را النّفي ]زج[  زخَّ و إلاّمةًا تابِه

                                                           
 فرستاد تا خداي تبارك و تعالي محمد را به حقّ: اما بعد [:386، ص 8، ج الكافي ـ1

بندگانش را از عبادت و انقياد در برابر بندگانش رها سازد و به اطاعت و عبوديت در برابر 
و از التزام به خواستهاي بندگانش خارج سازد و به التزام به خواستهاي . خود درآورد

ش به طاعت خود وادار سازد و از استيلاء و سيطره خودش متوجه نمايد و از طاعت بندگان
  ] مترجم.بشارت و بيم دهنده و چراغ فروزان قرار دادبندگانش به ولايت خود وارد سازد و 

در كتاب عيون  [: طبع اسلاميه29، ص 4 طبع رحلي؛ و ج 214، ص 1، ج وسائل الشيعى ـ2
  رسول: روايت است كه فرمودلام  الساخبار الرّضا از امام رضا از موسي بن جعفر عليهم



  179   در اوقات خود با شرائط و آداب بجاي آوردرا نماز ديبا

جعفر  بيأ عن »ىسرار الصلاأ«ز اند ك ميل نق »فينى البحارس« همچنين در و
  : قالعليه السلام
 تعفَرتَ إذا إةَلانّ الص إ.واها ما سلَبِ قُتلَبِ قُنْإ فَ،ةُلا الصبده العب بِحاس ما يولُأ

في وقتها رجعإ تبِلي صاحها و هي بيضاءقولُ تَ،ةٌقَشرِ م:ح ظتَفنظَفَي حو ! االلهُك 
 ،ةٌمظلَ موداءها و هي سبِلي صاحإت عجها ردود حيرِغَها بِقت ويرِت في غَعفَارتَا ذإ
  1! االلهُكعيني ضَعتَي ضَ:قولُتَ

  بايد نماز را در اوقات خود با شرائط و آداب بجاي آورد

نابراين بايد در حفظ نماز بسيار كوشيد و آن را در اوقات خود با شرائط ب
  .ي آوردو آداب بجا

   :ند كهك مي روايت »يحضره الفقيه من لا« در كتاب
 يدا نإلاّ اةٍ يحضُرُ وقتُهصلا ما من : و آله و سلمّهي االله عليصلّ النَّبِي و قالَ

 ي علَاوقدَتمُوهأنكمُ الَّتي ا نيريلَإ قُوموا !سا النّايهأ :سِاملكَ بينَ يديِ النّ
  2.تكمُ بصِلاائوُهطفأظُهورِكمُ فَ

                                                           
خوانند، اول چيزي  در روز قيامت بنده را مي: خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند 

شود راجع به نماز او است اگر نمازهايش صحيح و تمام بود اهل نجات  كه از او سؤال مي
   ]جممتر .خواهد شد و اگر در نماز سستي كرده باشد در آتش خواهد افتاد

 السلام امام باقر عليه [: طبع جديد333، ص 6؛ و ج  طبع رحلي44، ص 2 ج ،فينى البحارس ـ1
 مقبول اگر نمازش. شود مربوط به نماز است اولين سؤالي كه از فرد در روز قيامت مي: فرمودند

دوباره رود و  نماز وقتي كه در اول وقت خوانده شود بالا مي. شود شد بقيه اعمالش مقبول مي
حقّ مرا خوب : گويد گردد درحاليكه نور از آن تابنده و روشن است و مي بسوي نمازگزار برمي

اداء كردي خداي ترا حفظ نمايد و اگر در غير از وقت خود اداء شود وقتي كه به صاحبش 
  ]مترجم. مرا ضايع كردي خدا ترا ضايع نمايد: گويد گردد تاريك و سياه است و مي برمي

: پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند [:208، ص 1، ج قيهحضره الفي من لا ـ2
اي مردم بپاخيزيد و آتشي را : دهد اي در ميان مردم ندا درمي هرگاه وقت نماز شود فرشته

  ] مترجم.كه بر پشت خود از گناهان روشن نموديد با اداء نماز خاموش نمائيد
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  :هصحابأ هي بِوص ييه السلاملَع ما كانَ م:وارد است كه »نهج البلاغه«ر د
 كانتَ انَّهإ فَ،اتَقرََّبوا بِها و استَكثروُا منها و فظُوا علَيهاح و ةِالصلامرَ أهدوا اتعَ
$ :رِ حينَ سئلُوااهلِ النّأبِ ا جويلَإتَسمعونَ أ لا  ؛ا موقُوتًامؤمنينَ كتابي العلَ tΒ… 

óΟ ä3x6n= y™ ’Îû t s)y™ * (#θ ä9$ s% óΟ s9 à7tΡ š∅ÏΒ ≈ t⎦,Íj# |Áßϑø9   لَتَحت الذُّنُوب حتانَّهو إ 1!#$
  و آله و سلمّهي االله عليصلّ و شبَهها رسولُ االلهِ ؛تطُلقُها إطلاقَ الرِّبقِ و ورقِال
لحمةِ تكَُونُ عليَ بابِ الرَّجلِ فَهو يغتَسلُ منها في اليومِ و اللَّيلةَِ بِا  ]مةِجبِال[

رّاتم ما  فَ،خمَسسبقَأن  يعنِييرنَ الدم لَيهقَّه و . عح َرفنَا رِجاقدَ علٌ م 
 يقُولُ ؛لٍام و لا ولَدن  مقرَُّةُ عينٍ و لا عٍا زيِنةَُ متاتَشغَلُهم عنه لا مؤمنينَ الَّذينَال
%Α× :نهَا سبحااللهُ y` Í‘… ω öΝÍκÎγù= è? ×ο t≈pg ÏB Ÿωuρ ììø‹t/ ⎯ tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$s%Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# Ï™!$ tGƒÎ) uρ 

≈Íο 4θ x.̈“9 ةِ بعد التَّبشيرِ الصلا بِا نصَب و آله و سلمّهي االله عليصلّ االلهِلُ  و كانَ رسو.#$
ö: نهَا سبحااللهِ لقَولِ ،ةِلهَ بِالجنَّ ãΒù& uρ… y7n= ÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9 $$Î/ ÷É9sÜ ô¹ $#uρ ≈$ pκö n=tæ،َا فكرُ أنَ يم

  2.الخطبه ؛]نَفسه[ ايصبرُِ علَيه و هلهَأ ]ابِه[
                                                           

 .43 و 42آيه ) 74(ـ سوره المدثر 1
به  السلام ميرالمؤمنين عليهأاز جمله وصيتهاي [ :227، خطبه 316، ص نهج البلاغى ـ2

  :البلاغه اصحاب در نهج
نسبت به مسأله نماز احساس وظيفه و مسئوليت نمائيد و بر انجام آن محافظت كنيد و زياد 

 فرض و  مؤمنينبدرستي كه نماز بر.  شويدنزديكرا بجاي آوريد و بواسطه آن به خدا  آن
چه چيزي : شنويد وقتي كه از ايشان سؤال شود باشد، آيا پاسخ اهل جهنمّ را نمي واجب مي

  .ما از جمله نمازگزاران نبوديم: ندويشما را بسوي جهنمّ روانه ساخت گ
ريزند و آنها را آزاد و رها   درختان فرو ميشود چنانچه برگهاي ريختن گناه مينماز موجب 

  .هائي كه بر ريسمان زده شده است ند باز شدن گرهنمايد مان مي
رسول خدا نماز را تشبيه به چشمة آب گرم نموده است كه نزديك منزل آدمي باشد و او 

 و پاسي. ماند نميروزي پنج بار خود را در آن شستشو نمايد، ديگر آلودگي بر بدن او باقي 
  دنيا و دلبستگي به فرزند و مال آنان حقّ نماز را باز شناختند آن كساني كه متاعاز مؤمنين 



  181   در اوقات خود با شرائط و آداب بجاي آوردرا نماز ديبا

 آن حضرت و استقامت ، نمازة حضرت رسول در اقامصبرِه  اما راجع بو
  :روايتست كه يرِدبوسعيد خُأ از ،آن حضرتخصوص اهل ه نسبت ب

  ةَماطف ي بابأت يملَّه و س و آليهلَ عليّ االلهُص  االلهِسولُ ر كانَه الآيةُذ هتلَزِا نُمل
و عليٍّ تأ ةَسعرِشهع كُند فَةٍلالّ ص قولُي:لاةُ الص ر حكُمااللهُم ! $ yϑ̄Ρ Î)… ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# 

|= Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh9$# Ÿ≅ ÷δr& ÏMøt7ø9 $# ö/ ä.t ÎdγsÜãƒuρ ≈#Z ÎγôÜs?1.2  
 ة اين قضيه در سور، از اهل نارسؤاله ب آن حضرت ةاشاره و اما راجع ب

وارد است كه رثّالمد :‘≅ ä.… ¤§øtΡ $ yϑÎ/ ôMt6 |¡x. îπoΨ‹ Ïδ u‘ * HωÎ) |=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ ÏϑuŠ ø9 $# * ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 

tβθ ä9 u™ !$ |¡tF tƒ * Ç⎯ tã t⎦⎫ ÏΒ Ìôfßϑø9 $# * $tΒ óΟä3 x6n= y™ ’ Îû ts)y™ * (#θä9$s% óΟs9 à7tΡ š∅ ÏΒ t⎦,Íj#|Á ßϑø9 $# * 

óΟs9 uρ à7tΡ ãΝÏè ôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 $# * $ ¨Ζ à2 uρ ÞÚθèƒ wΥ yìtΒ t⎦⎫ ÅÒ Í← !$ sƒ ø: $# * $ ¨Ζ ä.uρ Ü> Éj‹s3 çΡ ÏΘöθu‹ Î/ È⎦⎪ Ïd‰9 $# * 

#© ¨Lym $ oΨ9 s?r& ß⎦⎫ É)u‹ ø9 $# * $ yϑsù óΟßγãè xΖ s? èπyè≈ xx© ≈t⎦⎫ Ïè Ï≈ ¤±9 $#.3  

                                                           
  .را از نماز غافل ننمود 

را از ياد خدا  مرداني هستند كه پرداختن به تجارت و كسب آنان«: فرمايد خداي متعال مي
  ».كند و اقامه نماز و پرداخت زكات غافل نمي

خويشانت را «: فرمايد رسول خدا بسيار نسبت به نماز جديت و اهتمام داشت خداي متعال مي
  ]مترجم. و دائماً اين موضوع را گوشزد كن» به اقامه نماز امر نما و خود بر اين مسأله ناظر باش

اين است و غير از اين نيست كه خداوند خواسته  [:33ذيل آيه ) 33( سوره الأحزاب ـ1
و است هرگونه آلودگي و پليدي را از شما اهل بيت ببرد و شما را به حد أعلاي طهارت 

  ].قداست و نزاهت برساند
öãΒù&uρ… y7n=÷δ :وقتي اين آيه [:68، ص 7، ج مجمع البيان ـ2 r& Íο 4θn=¢Á9$$Î/...≈شد رسول خدا تا  نازل 

وقت نماز است : فرمود آمد و مي  علي ميدر خانه فاطمه ونه ماه هر روز هنگام نماز به 
yϑ$ .خداوند شما را مورد رحمت خود قرار دهد ¯ΡÎ)… ß‰ƒÌ ãƒ ª!$#...≈ مترجم[  

 است، هر نفسي در گرو اعمالي است كه كسب كرده [:48 الي 38آيات ) 74( سوره المدثرّ ـ3
 كه  با مجرمان گفتگو دارند، هائي استقرار دارند، و مگر اصحاب يمين كه آنان در بهشت
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  :صلّي االله عليه و آله و سلّم النبي 1الق :ر روايت وارد است كهد
  كند گانه را حفظ كند خدا به او پانزده خصلت عنايت ميكسي كه نمازهاي پنج

من حخَظَف مسص في أوقات ها و أتَلواتمر كوعها وس جرَكْأها ودمعالي  تَ االلهُه
 و برِفي القَ  ةٍثَ و ثلاوت المند عةٍثَنيا و ثلافي الد ةٍثَلا ثَ،ةٍصلَ خرَشَ عمسخَبِ

 و ه عمرَزاد فَ:نياتي في الدالّ ةُثَما الثلاأ .راط الصند عةٍثَثلاو  شرِفي الح  ةٍثَثلا
 خولِ و دعِزَ و الفَوفن الخَ مةٌرائَب فَ:وت المندلّتي عا ةُثَما الثلاأ  و.ههلَأ و همالَ
يعالَ تَ االلهُالَما قَ كَةِنَّالج: ¨βÎ)… š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ ¨”t∴ tGs? ÞΟ ÎγøŠn= tæ 

èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9 $# ωr& (#θ èù$sƒrB Ÿωuρ (#θ çΡ t“ øtrB (#ρã Ï± ÷0r& uρ Ïπ̈Ψpg ø:$$ Î/ © ÉL©9 $# óΟçFΖ ä. ≈ šχρß‰ tãθ è?.2  أوام 
 و ،هبرُيه قَلَ عع و يوس،كيرٍ و نَرٍنكَ مؤالُسيه لَ علُهيس فَ:برِلّتي في القَا ةُثَلاالثّ
فتَيلَح م ه بابا الثلاأ و .نةِّن الجثةُم فَ:شرِالّتي في الح خرَيبرِ من قَجهلألاُتَ و ي 
وجهالقَ كَهةَيلَ لَرِم4 :يعالَ تَ االلهُما قالَ كَدرِ الب© tëó¡ o„… Νèδâ‘θ çΡ t⎦ ÷⎫ t/ öΝÍκ‰É‰ ÷ƒ r& 

≈/ÏS ÏΖ≈yϑ÷ƒr'Î/uρ،3 وعطَ يي كتاببِه يمينه،و ي حاسباس حبا الثلاأ و .اسيرًا يالّتي  ةُثَم
عندل ءĤرَ فَ: االلهِقضتَ االلهُي الَعي عنه،و الس لاملَ عيه،لَإ رُظَ النَّ ويعالَ تَما قالَ كَيه: 

ÖΝ≈ n= y™… Zωöθ s% ⎯ÏiΒ 5b>§‘ ≈5ΟŠ Ïm§‘ و ×νθ ã_ãρ… 7‹Í×tΒöθ tƒ îο uÅÑ$̄Ρ * 4’n<Î) $ pκ Íh5u‘ ≈ ×ο tÏß$ tΡ.  
 ،ةٍصلَ خَرَشَ عةَمسلي خَي ععالَ تَ االلهُهب عاقَمسِ الخَواتلَ الصنُن يهاوِو م :قالَ

                                                           
  !ارد كرده و در آنجا مجتمع نمود؟چه چيز شما را در دوزخ و 
با فرورفتگان و تعمق  و! داديم مسكين را طعام نمي  و،ايم مازگزاران نبودهما از ن: گويند مي

و ما روز پاداش را تكذيب نموده و به ! بوديم  كنندگان در غرور و اباطيل دنيا فرو رفته
رسيد؛ و بنابراين شفاعت  يقين به ما اين حال ما بود تا آنكه مرگ و .داديم دروغ نسبت مي

  ].نان هيچ سودي نداردشفاعت كنندگان براي آ
  .314، ص لئالي الأخبار ـ1
   بر اين  و سپس  است  االله پروردگارمان: گويند  مي كساني كه [:30آيه ) 41(ـ سوره فصلت 2

 باشيد؛ و   نداشته اي  و غصه  هراسي آيند كه  فرود مي  بر ايشان كنند، فرشتگان  مي امر پايداري
 ]. بود  شده  داده  شما وعده  در دنيا به  كه بهشتي   به دهيم  مي ما شما را بشارت

  .12قسمتي از آيه ) 57( سوره الحديد ـ3



  183  كند ي متي پنجگانه را حفظ كند خدا به او پانزده خصلت عناينمازها كه يكس

ن م حينَالالص  يماء و س،همرِن ع و م،هزقن رِ مةُكَرَ البعرفَ فَي:نيافي الد ةٍثَلاث
جهِوا الثلاأ و .هالّ ةُثَمتي عندالم فَ:وت يموتجائ عا أ و .ليلاًا و ذَشًا و عاطم

 و ،عضٍعضُها في بضلاعه ب ألَدخُتيّ ي حهبرُقَ ضيقُي فَ:برِالّتي في القَ ثةالثلا
يطُلَّسلَ عيهالح اتيقارِ و العب،فتَ و يلَح م ا الثلاأ و ،ارِن النَّه بابتي في الّ ةُثَم

فَ:شرِالح خرَيجبرِن قَ مهم سودالو جه،كتُ و موبفي ج بهتهذا آيِ هم سن رةِحم 
 :يعالَ تَ االلهِقاء لندالّتي ع  ةُثَما الثلاأ و .ههرِ ظَراءن و متابي الكعطَ و ي،يعالَ تَااللهِ
 ما قالَ كَ،ليمأذاب ه ع و لَكّيهزَ و لا ي،ةِيام القوم ييهلَ إرُنظُ ي و لا، االلهُهملِّكَلا يفَ

=y#n :يعالَ تَااللهُ sƒm… .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ì#ù=yz (#θ ãã$ |Êr& nο 4θ n=¢Á9 $# (#θ ãè t7̈? $#uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# t∃öθ |¡ sù tβ öθ s)ù= tƒ 

≈$†‹xî.1  
                                                           

كسي كه پنج نوبت نماز را در اول وقت خود : پيامبر فرمودند [:326، ص لئالي الأخبارـ 1
بجاي آورد و ركوع و سجودش را نيكو انجام دهد خداوند او را به پانزده موهبت گرامي 

 مرگ و سه تاي ديگر در قبر و سه مورده سه تاي آن در دنيا و سه عدد آن هنگام دارد ك مي
  .باشد در صحراي محشر و سه عدد باقيمانده در هنگام عبور از صراط مي

 مورد هنگام سهو آن . باشد زيادي عمر و مال و فرزندانش مي:  مورد در دنياسهاما آن 
 :فرمايد  شدن به بهشت است، خداوند ميآسودگي او از ترس و وحشت قبر و وارد: مرگ
¨β Î)… š⎥⎪ Ï%©!$# (#θä9$s% $oΨš/ u‘ ª!$# ...≈  

و اما آن سه چيزي كه در قبر خداوند براي او مقرّر فرموده است اينكه سؤال نكير و منكر 
  .گشايد بهشت بروي او ميدهد و دري از  كند، و قبر را براي او توسعه مي را آسان مي

شود درحاليكه صورتش چون  از قبر خارج مي: دي كه در روز محشر استو اما آن سه مور
  :فرمايد درخشد چنانچه خدا مي قرص ماه مي

 ،دهند  كتاب اعمال را به دست راست او مي، و»در تلألؤ استنور آنها در روبرو و اطراف «
                            .نمايند و حساب او را آسان رسيدگي مي

  :شود  چيزي كه هنگام ملاقات پروردگار و عبور از صراط به او عطاء ميو اما آن سه
خدا از او راضي و خشنود است، و درود خدا شامل حال او خواهد شد، و خداي متعال به 

  درود پروردگار بخشنده بر او«: فرمايد چنانچه مي. اندازد ديدة لطف و مرحمت بر او نظر مي
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  منين به نمازأخباري در شدت اهتمام صالحين و مؤ

 طاهرين ةخص ائمخبار از شدت اهتمام صالحين و مؤمنين بالأدر أذا ل
  : داستانهاي عجيبي وارد استسلامه عليهم أجمعينصلوات االله و 
 ةِيع و بدرٍ بهلِ أعمالَرنا أذاكَتَ فَ االلهِسولِ ردسجِا في ملوسناّ ج كُ:بيرِ ز بنُةُرو عقالَ
م هدشَأا و عرم وهرِكثَ مالاً و أومِ القَلِّقَأم بِكُرُخبِلا اُ أ:رداءبوالد أقالَ فَ؛نَاضوالرِّ
  .يهلَ ع االلهِلام سبٍطال بي أ بنُلي ع:ن؟ قالَ م: قالوا؟ةِبادا في العهادجتإ

ن أي لَإ واتع الدرَكَ و ذَ؛ةٍثيرَ كَواتعدو بِدع يارِجي النّن بط في حائهيتُأر: قالَ
م  غَلبَ علَيه النَّو:تل فَقُ، حرَكةًَ و لاامع لهَ حسسأ فَلمَ  عاء في الدرَمغَم انْثُ: قالَ
 ،ا هو كَالخَشبَةِ الملقَاةِتهُ فإَذًتَي فأَ.رِفَج لصلاةِ ال]قظهُ[ قطَعَه وألِ السهرِ لطُو

نُ  علي بااللهِ و ات م،ه راجعِونَليَإنَّا  و إ للَّه إنَّا: فَقُلت، يتحَرَّكفحَرَّكتهُ فَلمَ
                                                           

   سوي  به  كه  است  و با طراوت  بشّاش هائي وز چهره ر در آن«و » نازل خواهد شد 
  ».كنند  نظر مي پروردگارشان

هاي پنجگانه را سست بشمارد خداوند او را به  و اما كسي كه نماز: سپس پيامبر فرمودند
بركت را از رزق او و عمر او : سه مورد آن در دنيا است. پانزده مسأله گرفتار خواهد نمود

  .شود م آنكه نور صلاح از چهره او برداشته ميدارد و سو برمي
ميرد درحاليكه گرسنه و تشنه  مي: شود و اما سه موردي كه هنگام مرگ براي او حاصل مي

چنان قبر را بر او تنگ : و اما سه موردي كه در قبر براي او خواهد بود. و ذليل است
 و عقربها بر او مسلّط خواهند هاي او در هم فرو خواهند رفت؛ و مارها گرداند كه دنده مي

و اما سه موردي كه در محشر براي او . گردد شد، و دري از جهنمّ بروي او گشوده مي
اين : شود، و بر پيشاني او نوشته شده است با صورت سياه از قبر خارج مي: خواهد بود

  .شداي ندارد؛ و نامه اعمالش از پشت به او داده خواهد  شخص از رحمت خداوند بهره
خداوند با او سخن : و اما سه موردي كه هنگام ملاقات خدا براي او پيش خواهد آمد

نخواهد گفت، و به او توجهي نخواهد كرد و او را پاك و بدون آلودگي نخواهد نمود و 
ضي از افراد از پي آنان آمدند  بعسپس«: چنانچه فرمود. عذابي دردناك براي او خواهد بود

دنبال شهوات حركت نمودند زود است به مقصدي كه ه  ضايع كردند و بحاليكه نماز رادر
  ]مترجم» .براي آنان در نظر گرفته شده است برسند



  185   به نمازني و مؤمنني اهتمام صالحشدت در يأخبار

سلام االله  فَقَالتَ فَاطمةُ ؛همِلَيإعاه نأا زلِهَ مبادرتَيت منأ فَ!لام السيهلَعطَالبٍ  بيِأ
 االلهِ و  هي:التَ فَقَ.خبَرَلتُها اخبرأ فَ؟قصته و  شَأنه ما كَانَ من!االدرداءبأا  يعليها

 يتَوه بِماء فَنضَحَوه علَأ ثمُ !يعالَتَ االلهِيةِ غَشْيةُ الَّتي تَأخذُُه من خَشل ا!داءالدرابأا ي
 مما : فَقُلت؟داءالدر ما بكَاؤُك يا أبا: ليالَ فَقكيب و نظَرََ إلَي و أنَا أ؛ههِ فَأفَاقَوج
 و ابِحسل ايلَإي دعاُني يتَأ رإذا ف كَي!اءدالدرابأا  ي:الَ فَق.سكه بِنَفه تُنزلُِارأ
ت بينَ زبانيةٌ فظاظٌ فَوقَف ني ملائكةٌَ غلاظٌاحتَوشتَ و عذَابِلجرَائمِ بِاللُ اهأيقَنَ أ

ت هلُ الدنيا لكَُن أ]منيرح[ ني رفضََ وحباءلألمَني اسأ  قدَ،ارِجبلملك اليديِ ا
ا  م]االلهِفَو [ :اءبوالدردالَ أ فَق.افيةٌ علَيه خفيَ تخَ لاشدَ رحمةً لي بينَ يدي منأ
   1.صليّ االله عليه و آله و سلمّ االلهِولِ صحابِ رس أحد منت ذلَك لأيرأ

                                                           
 مفصلاً با 79 الي 76، ص أمالي؛ و اين قضيه را مرحوم صدوق در 324، ص لئالي الأخبار ـ1

جد رسول خدا با جماعتي در مس: عروى بن زبير گويد [:ذكر دعاهاي آن حضرت آورده است
در اين وقت . ميان آمده  بضواننشسته بوديم و سخن از حوادث جنگ بدر و بيعت ر

خواهيد فردي را به شما معرّفي كنم كه اموال او از همه كمتر و  آيا نمي: ابوالدرداء گفت
  تقواي او از همه بيشتر و كوشش او در عبادت از همه افزونتر است؟

  .االله عليه  طالب سلام بيأ بن علي: چه كسي است؟ گفت: گفتند
النجّار يافتم كه مشغول دعاء و راز و نياز با خداي تعالي بود  شبي او را در حائط بني: گفت

رسد، و هيچ  همينطور مشغول دعاء و راز و نياز بود كه ديدم صدائي ديگر به گوش نمي
خوابي و طولاني بودن  يشايد بر اثر ب: حركتي و عملي را از او مشاهده نكردم، با خود گفتم

شب و خستگي خواب بر او عارض گشته است، يا اينكه بواسطه نزديك شدن طلوع فجر 
 رفتم ديدم مانند چوب خشك بر زمين افتاده نزديك. استدعا و نيايش خود را قطع نموده 

 خدا بإناّ للهّ و إناّ إليه راجعون: با خود گفتم. كند است، او را حركت دادم ديدم حركت نمي
به سرعت آمدم منزل علي تا اهل خانه را بر اين . طالب فوت نمود بيأقسم علي بن 

اي : حضرت فاطمه زهراء سلام االله عليها فرمود. مصيبت تسليت دهم و با خبر گردانم
ابوالدرداء چگونه علي را يافتي و چطور اين قضيه اتّفاق افتاد؟ داستان را براي فاطمه زهراء 

 بيني از  اي ابوالدرداء اين حالت غش و بيهوشي را كه مي:  فرمودندنقل كردم حضرت
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 كرده است كه او در  انصاري روايتةطلح بيأاز  »ىمعراج السعاد«و در 
حال صداي مرغي شنيد و متوجه او   در آن، خود مشغول خواندن نماز بودبستان
 مرا بستان چكار آيد كه حضور قلب مرا :پايان رسيد گفته  چون نمازش ب؛شد
فات منه في  داركاً لماتفروخت و دو هزار درهم ه  بستان را ب!برد  نمازم ميرد

  1.ته تصدق بهاصلا
 روايت : نقل نموده كه)ره(شهيد ثاني  »صلاىسرار الأ«ب شريف و در كتا

 در آن ؛شده كه بعضي از صحابه در حائطي كه داشت مشغول خواندن نماز بود
درخت او را متوجه خود  اي بر روي آن  پرهاي زيباي پرنده،حائط درختي بود

 پرنده دنبال آنه  دلش ب؛ و آن طائر قصد پرواز داشت،شگفت درآورده  ب،نمود
آن .  ندانست چند ركعت بجاي آورده است،رفت و ركعات نمازش را اشتباه نمود

 تدارك نقصاني كه تجهه ي داد بمستحبحائط را پس از نماز در راه خدا صدقة 
                                                           

آنگاه افرادي آمدند و بر روي علي قدري آب . دهد خشيت خدا براي علي رخ مي 
  .پاشيدند تا حال آن حضرت افاقه پيدا كرد

گريي اي  از چه مي: در اين هنگام چشم علي بر من افتاد و من مشغول گريه بودم، فرمود
اي ابوالدرداء چگونه : داري فرمود والدرداء؟ عرض كردم از اين حالتي كه بر خود روا مياب

 خوانند و گناهكاران عذاب اين چنين نباشم درحاليكه مرا براي حساب در روز رستاخيز مي
نمايند و ملائكة عذاب در حالت شدت و خشونت اطراف مرا گرفته  الهي را مشاهده مي
نمايند و من در پيشگاه سلطان عزتّ و جبروت  ي آتشين مرا تهديد ميباشند و با عمودها

از همه افراد به .  دنيا مرا ترك نمودندخود گذاردند و اهلام، دوستان مرا بحال  قرار گرفته
اي از او مخفي و مستور نخواهد  رحمت و مغفرت سزاوارترم نزد كسي كه هيچ پوشيده

  .بود
سم اين حالت را در هيچ يك از اصحاب رسول خدا خدا قه ب: ابوالدرداء سپس گفت

  ] مترجم.نديدم
  .324 ص ،لأخبارالئالي ـ علي ما نقل عنه في 1



  187  شود ي حال ساقط نمچي دارد كه در هتي اهميحد تا نماز

  1.در نماز براي او رخ داده است
 ، كان بعضهم يصليّ في البستان: سبزواري للمحققّ»وارالأن ىروض« و في

 و آن ،اي دارد زي را ديد كه در روي درختي قصد صيد پرندهپس ناگهان يك با
 متوجه اين ؛ردك ميآن شاخه براي فرار و نجات خود پرواز ه پرنده از اين شاخه ب

 سپس خدمت حضرت رسول االله .داستان شد و ندانست چقدر نماز خوانده است
 ! يا رسول االله:ف شد و قضيه را بيان كرد و گفت مشرّصليّ االله عليه و آله و سلّم

دو هزار درهم ه  حضرت رسول االله باغ را ب.من اين باغ را در راه خدا صدقه دادم
  .قسيم كردندفقرا ته فروختند و ب

ي اهميشود ت دارد كه در هيچ حال ساقط نمينماز تا حد  

نماز تا سرحدي داراي اهميت است كه در هيچ حال از انسان ساقط 
 و اگر زخم و ؛ن از غسل و وضوء است بايد بجا آورد اگر كسي متمكّ.گردد نمي

ن نيست و يا استعمال آب اگر بهيچوجه متمكّ  و؛جراحات دارد بايد جبيره كند
 اگر خودش متمكّن از وضوء نيست بايد .ي ضرر دارد بايد تيمم كندبطور كلّ

ايد ديگري او را بم نيست  و اگر خود متمكّن از تيم؛ دهدءديگري او را وضو
 و اگر قدرت بر قيام ؛اردز اگر قدرت بر قيام دارد بايد ايستاده نماز گ.هددتيمم 
 و اگر اصلاً قدرت ؛ارد بايد ايستاده تكيه كند و نماز گز بدون اعتماد نداردمستقلاً

  بر طرف راست بطوري،تواند اگر نمي  و؛اردقيام ندارد بايد بنشيند و نماز گزبر 
 بر ، و اگر قدرت ندارد؛اردسمت قبله باشد نماز گزه يم بدن او بكه تمام مقاد

 ؛قبله باشد و نماز بخوانده كه تمام مقاديم بدن او رو ب طرف چپ بخوابد بطوري
قبله باشد و نماز ه پاهاي او رو ب به پشت بخوابد بطوري كه كف ،تواند و اگر نمي

  .افعال نمازه  اين راجع ب؛اردگز
قلب خود ه  ب، و اگر نه؛زبان جاري كنده د بتواند باي  اگر مي:و اما اقوال

                                                           
  .همان مصدرـ 1
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سر ركوع و سجده نمايديعني با اشارة( كند خطور دهد و ركوع و سجود را ايماء ( 
كردن آنها  تواند با بستن چشم قصد ركوع و سجود كند و با باز و اگر ايماء نمي

ا غرق  رفته ي و اگر در گل و باتلاق فرو؛قصد سر برداشتن از ركوع و سجده نمايد
 و ، و اگر مسافر است يا خوف دارد شكسته؛ بخواندءيماإشده بايد نماز خود را 

قلب ه زبان و الاّ به تواند ب  اگر مي؛ل نماز را تمام بخواندتحالاّ بايد غريق و مو
   .بجاي آورد ء بخواند و ركوع و سجود را بايد ايما

  كيفيت نماز خوف

 اگر جماعت :فتدا  ميفاقام جنگ اتّو اما نماز خوف و مطارده كه در هنگ
 بايد دو ركعت نماز خوف ،مسلمين خوف دارند از اتمام نماز چهار ركعتي

صورت   در اين، اگر ممكن است قسمتي از لشكر موقتاً دفع كفّار كنند.ارندزگ
ل با امام نماز را شروع كنند و يك ركعت با امام نماز  اوة دست:بايد دو دسته شوند

 پاسباني و  به ديگرة و دست،رند و با خود در نماز اسلحه نيز بردارندرا بجاي آو
كه امام براي ركعت  همين ؛محافظت اين دسته و اموال مسلمين مشغول شوند

 اول فرادا ةاست ديگر حمد و سوره نخواند بلكه فقط بايستد و آن دستدوم برخ
م نماز را بگويند و يك ركعت ديگر خود را بجاي آورند و نماز را تمام كرده سلا

ه  ديگر كه تا بحال بة و دست،پاسباني مشغول و در دفع دشمن بكوشنده بروند ب
 و امام مشغول خواندن ،پاسباني مشغول بودند بيايند و با امام وارد جماعت شوند

شوند  اين دسته نيز بايد هنگامي كه وارد مي( ركعت دوم خود گردد ةحمد و سور
 ة چون ركعت دوم خود را خواند و سر از سجدم اما)شندسلاح با خود داشته با

 دوم برخيزند كه همينطور فقط بنشيند و اين دستة بل،دوم برداشت تشهد نخواند
 و هنگامي كه سر از سجده برداشتند امام ،و ركعت دوم خود را فرادا بجاي آورند

د و سطد و سلام گردد و اين مشغول خواندن تشهلام بگويند و ائفه با امام تشه
وه ر بنابراين گروه اول با تكبير امام داخل در نماز شدند و گ؛از نماز خارج شوند

  .دوم با تسليم امام از نماز خارج شدند



  189   ششم از هجرتة نماز خوف را در سنتيفي آوردن كو ليجبرئ نزول
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(#ρ ä‹è{ ù'uŠ ø9 uρ öΝèδu‘ õ‹Ïn öΝåκ tJ ysÎ= ó™r& uρ ¨Šuρ z⎯ƒÏ% ©! $# (#ρ ãxx. öθs9 šχθ è= àøó s? ô⎯ tã öΝä3 ÏF ysÎ= ó™r& ö/ ä3 ÏGyè ÏGøΒ r& uρ 

tβθ è=‹ ÏϑuŠ sù Νà6ø‹ n= tæ \'s#ø‹ ¨Β Zο y‰Ïn≡uρ Ÿωuρ yy$ oΨã_ öΝà6ø‹ n= tã β Î) tβ% x. öΝä3 Î/ “]Œr& ⎯ ÏiΒ @sÜ ¨Β ÷ρ r& ΝçFΖ ä. 

#© yÌö̈Β β r& (#þθãè ŸÒ s? öΝä3 tGysÎ= ó™r& (#ρ ä‹è{ uρ öΝä.u‘ õ‹Ïn ¨β Î) ©!$# £‰tã r& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 $ \/#x‹tã ≈$ YΨ‹ Îγ•Β.1  
ششم از هجرتةت نماز خوف را در سننزول جبرئيل و آوردن كيفي   

 براي صليّ االله عليه و آله و سلمّنگامي كه در سنة ششم از هجرت پيغمبر ه
 معظمّه و در ةعمره با هزار و چهار صد نفر از اصحاب حركت كردند بسوي مكّ

ه فرود آمدندارض حقريش  2»تفسير قمي«بر   بنا،ه رسيدمكّه  چون اين خبر ب،ديبي
با رسول االله برخورد  جلو فرستادند و در كوههاه خالد بن وليد را با دويست سوار ب

 و پيغمبر با مردم ؛ن بگويد در راه موقع ظهر رسول االله امر كردند به بلال اذا.كردند
وديم همه را  اگر ما در نماز بر آنها حمله كرده ب: خالد بن وليد گفت.اردندنماز گز

 الآن وليكن ،نندك مي چون آنها ابداً نماز خود را قطع ن،از دم شمشير گذرانيده بوديم
 ،موقع نماز عصر نزديك است و اين نماز براي آنها از نور چشمشان بهتر است

                                                           
 بايد آنها با تو ي و نماز بر آنان بپا داريو هر گاه شخص تو در ميان سپاه اسلام باش[ـ 1

در )  تمام كردنديز را فرُادو نما( آوردند يمسلّح به نماز ايستند، و چون سجده نماز به جا
 كه نماز نخوانده بيايند و با تو نماز گزارند و البته با لباس يپشت سرِ شما رفته و گروه

جنگ و اسلحه، زيرا كافران آرزو و انتظار دارند كه شما از اسلحه و اسباب خود غفلت 
شما را از برگرفتن  ي يا مرضيو چنانچه باران. ور شوند كنيد تا ناگهان يكباره بر شما حمله

 از دشمن برحذر باشيد خدا ي نيست كه اسلحه را فروگذاريد وليسلاح به رنج اندازد باك
 ].ا ساخته است سخت خواركننده مهيي كافران عذابيبرا
  .65، ص 5، ج تفسير الميزان ـ2
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 جبرائيل نازل شد و كيفيت .چون داخل در نماز شوند ناگهان بر آنها حمله آوريم
  .الخ، sŒÎ)uρ… |MΖä. öΝÍκÏù |Môϑs%r'sù ãΝßγs9 ≈nο4θn=¢Á9$## :نماز خوف را آورد كه

  م را نمودي االله عليه و آله و سلّجريان غورث بن حارث محاربي كه قصد كشتن رسول خدا صلّ

  و در. وارد است كه همين قضيه باعث اسلام خالد بن وليد شد»مجمع«و در 
 آورده &Ÿωuρ… yy$oΨã_ öΝà6ø‹n=tã βÎ) tβ%x. öΝä3Î/ ≈“]Œr :در ذيل قوله تعالي »مجمع البيان«

حضرت رسول االله براي غزوه و : بوحمزه ـ يعني الثمالي ـ في تفسيرهأ ذكر :است كه
هزيمت داد و مسلمين ذراري و ه  خداوند آنها را ب،نمار خارج شدندأجنگ با بني 

ز دشمنان ائين آمدند و هيچيك اپ پيغمبر با مسلمين از كوه .دست آوردنده اموال ب
 حضرت از نزد . همگي سلاح خود را زمين گذاردند؛نبودند و اثري از آنها نبود

 .دندرحاليكه سلاح خود را گذارده بود ،دندشمسلمين براي قضاء حاجت بيرون 
حال باران   در اين؛ حاجت ند براي قضاءحضرت يك وادي از اصحاب دور شد

 ؛الله و مسلمين حائل گشت از آب شد و ميان رسول ارسختي گرفت و وادي پ
ي حضرت حاربِورث بن الحارث المحال غَ در اين .حضرت در زير درختي نشستند

د است كه  اي غورث اين محم: ياران غورث فرياد برداشتند كه.را از بالاي كوه ديد
د را  من محمالآنخدا مرا بكشد اگر :  غورث گفت!از اصحابش جدا مانده است

ي االله عليه و آله  و پيغمبر صلّ،ت با شمشير كشيده پائين آمدسرعه  از كوه ب!نكشم
  :متوجه نبودند كه ناگهان بر سر رسول االله با شمشير كشيده ايستاد و گفت

من يعصمك1!االلهُ: سولُ الرَّقالَ؟ فَالآنَي نِّ م  
 حضرت برخاستند و شمشير او را .زمين درافتاده غورث از اين پاسخ بِرُو ب

  : و قالبرداشته
  2!دح لا أ:؟ قالَالآنَي نِّ مكعمنَن ي م!ثُوريا غَ

                                                           
 ] مترجم.االله: ودچه كسي تو را از دست من حفظ خواهد نمود؟ رسول خدا فرم[ ـ1

 ] مترجم.هيچ كس: ورث چه كسي ترا از گزند من مانع خواهد شد؟ گفتاي غ[ ـ2
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 ت و عبوديت من آيا شهادت بر يگانگي خدا و نبو:حضرت فرمودند
 و دشمني را ،نم كه با تو ابداً جنگ نكنمك مي وليكن من عهد ! نه:هي؟ گفتد مي

  .حضرت شمشيرش را دادند! بر عليه تو كمك ننمايم
 قُّحإِنيّ أ :ملَّ و سهيه و آللَ عي االلهُلَّص  قالَ!ينِّ ميرٌنت خَ لأ وااللهِ:ثُور غَقالَفَ
  1!كلذَبِ

 ديديم تو را كه با ! اي غورث: گفتند؛سپس غورث بسوي يارانش رفت
 ؟ چرا شمشير را بر او فرود نياوردي،اي شمشيري كشيده بر بالاي سر او ايستاده

 نفهميدم كه ،كردم كه او را از دم تيغ بگذرانماراده .  خدا نگذارد:غورث گفت
ناگهان گويا كسي محكم بر پشت من كوفت و من برو در افتادم و شمشير از 

  .سرعت او را برداشته د ب محم،دستم رها شد
 رفته رفته آب وادي فرو نشست و ،باري چون غورث مراجعت كرد

  را و اين آيه،ع فرمودحضرت نزد اصحاب مراجعت نمود و آنها را از واقعه مطّل
$Ÿωuρ… yy :بر آنها تلاوت فرمود oΨã_ öΝà6ø‹ n= tã β Î) tβ% x. öΝä3 Î/ “]Œr& ⎯ÏiΒ @sÜ ¨Β ÷ρ r& ΝçFΖ ä. #© yÌö̈Β 

β r& (#þθãè ŸÒ s? öΝä3 tGysÎ= ó™r& (#ρ ä‹è{ uρ öΝä.u‘ õ‹Ïn ¨β Î) ©!$# £‰tã r& t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 $ \/#x‹tã ≈$ YΨ‹ Îγ•Β.2  
ت نماز مطاردهكيفي  

 جنگ امام ةو آن نمازي است كه در صحن(ارده  مطصلاىيت فو اما كي
حدي است كه ه  گيرودار و زد و خورد ب؛دو قسمت نمايده نتواند لشكر را ب
  راودخصورت در همان حال زد و خورد مؤمنين نماز   در اين):مجال آن نيست

قبله و اگر ه  اگر بتوان رو ب؛ويندگ  مي مؤمنينة هم،گويد مي امام تكبير .خوانند مي
وس برْ و بر قَ.خوانند هر سمتي كه مشغول كارزارند در همان جهت نماز ميه نه ب

                                                           
 من سزاوارترم اين گونه :فرمودندپيامبر . قسم به خدا تو از من بهتري: غورث گفت[ ـ1

 ] مترجم.رفتار نمايم
  .117، ص 3 ج ،مجمع البيان ـ2
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، و اگر آورند جود را بجاي ميس ركوع و ءر نتوانند ايما و اگ؛نندك ميزين سجده 
و با فتح آن قصد سر برداشتن از  ،ن ركوع و سجده نتوانند با غمض عيايماء

 و .نندك مي را در عين مواجهه و زد و خورد تمام  و نماز،نندك ميركوع و سجده 
حال  دهد در اين حدي است كه مجال خواندن حمد و سوره را نيز نميه اگر جنگ ب

 رُكبأ  و االلهُ االلهُلاّإ هلَإ و لا هلّ لمد و الح االلهِبحانَسعوض هر ركعت يك مرتبه ه ب
 يك تكبير و دو مرتبه : از بنابراين نماز در اين هنگام عبارت است.گويند مي

  . تسليم تشهد و و يك)بدل ركعتين(تسبيحات اربعه 
 و عليه السلام أميرالمؤمنين حضرت : وارد است كه»شرح لمعه«و در 
  .رير نماز ظهرين و عشائين را بدين كيفيت بجاي آوردنداله يلى اصحابش در لَ

كيفيلام در ظهر عاشورات نماز امام حسين عليه الس  

طريق نماز خوف بجاي ه  بعليه السلامهداء د الشّماز ظهر را حضرت سين
خدمت حضرت آمد و ه  صيداوي نزديك زوال بةمامبو ثُأ : آنكه و داستانْ،آوردند

 نزديك است كه كشته شدن شما ! جانم فداي تو باد، يا بن رسول االله:عرض كرد
خدمت تو كشته شوم و  خدا كه كشته نشوي تا من در ه و سوگند ب،نزديك شود

 لكن دوست دارم نماز ظهر را با تو بجاي ؛خود را در خاك و خون غلطان ببينم
 : حضرت سر بسوي آسمان برداشت و فرمود.ملاقات خدا برومه آورم سپس ب

 از !سوب دارداران محزمازگ ياد نماز نمودي خدا تو را از ن؛آري ظهر شده است
ميم ين بن تَص ح.دارند تا نماز بجاي آوريماين قوم بخواهيد تا دست از جنگ بر

عجب است كه نماز ـ  ! نماز شما مقبول نيست:چون اين بشنيد فرياد برداشت
  و نماز آنها قبول باشد آن فرزند پيغمبري كه در سنّ؛پسر پيغمبر قبول نباشد

رتبه تكبيرى م هفت واند كه براي متابعت و تعليم ك ميكودكي خدا به پيغمبر امر 
 اي غدار نماز پسر رسول :ر فرمودظاهبيب بن م باري حـ! لاحرام را تكرار كندا

 حبيب ، حصين بر حبيب حمله كرد!خدا قبول نيست و نماز تو مقبول است
زمين ه  حصين از روي اسب ب؛شمشير بر او انداخت و بر صورت اسب او خورد



  193   السلام در عصر عاشوراهي أبا عبداالله علامي به خدشمن لشكر ةحمل

روايتي شصت ه ند و ب حبيب رجز خوا. يارانش او را از چنگ حبيب ربودند،افتاد
 شهادت اين پيرمرد كه در هر شب يك ختم .و دو تن بكشت و سپس شهيد شد

 أميرالمؤمنين حضرت رد و صاحب بلايا و منايا و از اصحاب خاصك ميقرآن 
ر شد و حضرت  چهرة حضرت مت،هداء بسيار سنگين آمدد الشّبود بر سيغي
 ؟ مگر ما بر حق نيستيم!باعبدااللهأ يا :ندك ميكه زهير عرض   تا جائي،شكسته شد

 كر دهلّل :و فرمود !يصحابِأ  ماةَي و حفس نَبسحتَأ : حضرت فرمود! آري:فرمود
  1!بيب حاي

سعيد بن عبداالله ن و يالقَر بن يه ز.آنگاه حضرت ايستاد براي نماز ظهر
 با  حضرت.پيش روي آن حضرت ايستادند و خود را هدف تير و سنان كردند

يك نيمه از اصحاب نماز خوف بجاي آورد و نيمي ديگر در مقام دفع دشمن 
ت  و هر وق.دمون  ميخود را هدفسعيد بن عبداالله آمد   از هر طرف تير مي.بودند

همان طرف خم ه شدند او نيز خود را ب راست يا چپ متمايل ميه بحضرت 
 خدايا لعنت :ن و گفتروي زميه  تا زخم تمام بدنش را گرفت و افتاد ب،كرد مي

دم آخر كه جان از قفس تنش  در آن !راكن بر اين قوم لعنت قوم عاد و ثمود 
 اين : و بگونپيغمبرت برساه  سلام مرا ب!اي پروردگار من: رد گفتك ميپرواز 

 و اين !زخم و جراحات من در راه ياري ذريه و فرزند دلبندت رسيده است
 ،رگ در بدن او غير از زخم شمشير و نيزه پس از م.بگفت و جان تسليم نمود

  . تير يافتندةسيزده چوب
  عصر عاشورادر لام  عليه السبا عبدااللهأر دشمن به خيام ك لشةحمل

حالات خوش كه تنها سرگرم مناجات   در آن،و اما نماز عصر را در قتلگاه
بش وقتي كه جلوة ذات احدي چنان تا  در آن؛با قاضي الحاجات بود بجاي آورد

                                                           
آنها خود را كنم و با  من خود را در كنار اصحاب باوفايم احساس مي: حضرت فرمودند[ ـ1

 ]مترجم. دهم خداوند تو را جزاي خير دهد اي حبيب قرار مي
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 در آن .گشت  بر مي ولرزيد مد بدنش ميآ  مينموده بود كه هر كه براي قتلش
 آقا با ؛خيام حركت كرده ناگهان لشكر ببود حالات كه غرق انس با خداي خود 

  :كهآن حالت ضعف و انكسار و جراحات نشست و فرياد برآورد با لحن ضعيفي 
 لا تخَافُونَ المعاد فكَُونُوا ]و كُنتمُ[ دينٌ ن لمَ يكُن لكَمُإ !يا شيعةَ آلِ أبيِ سفيانَ

  1!أحرارا في دنياكمُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 اگر دين نداريد و از روز جزاء !اي پيروان آل ابي سفيان [:51، ص 45، ج بحار الأنوارـ 1

 ] مترجم. در دنيا آزاده باشيداقلّ نيست لاترسي برايتان
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  :تفسير آيه
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  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الد يوملي قيام إالآني أعدائهم أجمعين من  علَ االلهىو لعن
  

(#θÝàÏ≈ ym… ’ n? tã ÏN≡uθn= ¢Á9 $# Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ 4‘sÜ ó™âθø9 $# (#θãΒθ è% uρ ¬! ≈t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s%.1  
به نمازهاي خود محافظت «: مؤمنين كهه بخطاب پروردگار عظيم است 

دعا و خشوع ه راي خدا بنمائيد و بر نماز وسطي نيز محافظت نمائيد و ب
  »!برخيزيد

تأخير و عدم ترك و ه مراد از محافظت همان مراقبت و عدم تضييع آن ب
ي طى وس و مراد از صلا؛ كما هي حقّ المراعاى،همچنين عدم رعايت احكام آنست

 روايت از بعض »مجمع البيان«و در (گرچه در ميان مفسرين اختلافي است 
ه نماز مغرب و به نماز عصر و به نماز ظهر و به نماز صبح و به اصحاب حديث ب

 و از بعضي روايت شده كه مقصود يك نماز مجهول در ،نماز عشاء كرده است
ميان اين نمازهاي پنجگانه است و خداوند عمداً او را معلوم ننمود تا مردم بر 

                                                           
  .238آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1
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  مانند آنكه ليلى القدر را معين نكرد تا مردم در؛همة صلوات خمس محافظت كنند
عبداالله  بيأجعفر و  بي لكن روايات از حضرت أ)همة شبها براي عبادت برخيزند

ن فرمودهه لام او را بعليهما السيعني .معني دعاسته و قنوت ب 1؛اند نماز ظهر معي 
 مقابل او بايستيد و دعا كنيد و بخواهيد رد و نزد پروردگار خود برويد و ديبرخيز

  .خواهيد آنچه را كه مي
 ، مباركهةين در آيبنابرا. رآنٌ و قُعاء و دكرٌنا ذنّ صلواتإ: هتست كدر رواي

 قبل ىمعني قنوت اصطلاحي و آن رفع يدين و دعا عقيب الركعى الثانيه قنوت ب
خدا و ه بنده ب  اصلاً نماز حقيقي غير از توجه: بلكه مراد آنست كه،الركوع نيست

مواقع ه  دعا و قرآن و ذكر اختصاصي ب و لذا.خواستن حوائج و مناجات با او نيست
غير از مواضعي كه در فقه تصريح ( هر جا كه انسان بخواهد ؛ن در نماز نداردمعي

  .گويد و قرآن بخواند و دعا كندتواند در نماز خود ذكر ب  مي)شده است
  توجه نماز خواندن نهي قرآن و اخبار از بي

 و در نماز ،او را سبك بشمارندعراض كنند و يا و لذا از كساني كه از نماز إ
 خدا راز نگويند در قرآن مجيد و ه دل با و با توج،دعا و ذكر مشغول نشونده ب
 ƒuθsù… š⎥,Íj#|Áßϑù=Ïj9÷≅× :جمعين شديداً نهي شده استأخبار اهل بيت سلام االله عليهم أ

 *t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ * t⎦⎪Ï%©!$# öΝèδ šχρâ™!#tãƒ*  tβθãèuΖôϑtƒuρ ≈tβθãã$yϑø9$#.2  

  مختلف و مصاديق آن شريفه نيز تفاسيرْة در اين كريم»سهو«رچه در معني گ
⎪⎦t  با تفسير آن بهخصاند لكن اطلاق آيه بالأ  مختلف بيان كردهرا Ï% ©! $#… öΝèδ šχρ â™ !# tãƒ 

 *tβθ ãè uΖ ôϑ tƒuρ ≈tβθ ãã$ yϑø9 وانند و از خ ي افرادي را كه براي خدا نماز نم:رساند  مي#$

                                                           
  .127، ص 2، ج مجمع البيان ـ1
كه دل از ياد خدا غافل .  بر آن نماز گزارانيپس وا [:7 الي 4آيات ) 107(سوره الماعون ـ 2

از (و زكات و احسان را .  كننديريا و خود نماي)  كنند بهياگر طاعت(همانان كه . دارند
  ]. منع كنند)فقيران
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 ،كنند محتاجان خودداري ميه هاي ممكن ب  و انفاق و هرگونه كمكزكاتدادن 
  .گذارند نهائي هستند كه نماز را ضايع ميآ

  :يل قالضَن محمد بن الفُ ع است»كافي«در 
أسبدع ا صالتحلام الن عليه السزَّااللهِقَولِ  علَّو عج: t⎦⎪Ï% ©!$#… öΝèδ ⎯tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ 

≈ tβθèδ$y™، َهو :قال 1.التَّضيِيع  
كند از حضرت   بن سالم نقل ميشامخود از هسند با  »كافي«ر د همچنين و

  :قال عليه السلامداالله بع بيأ
ما أ :ئكَته لملايلَاتعَ و ركا تبَااللهُ قالَ ،تهَةِ فخََفَّف صلاالصلا فيعبد  الماقإذا 

ء انَّ قضَأيعلمَ ما أ ؛ئجهِ بِيد غَيريِاء حوانَّ قضَأ يه يرَنَّأ كَ! عبدييلَإترَوَنَ 
  2!ئجهِ بِيدياحو

  :قال ص بن قاسميكند عن الع و روايت مي
قبَلَِ  و ما  الرَّجلِ خمَسونَ سنةًَيتي علَأنَّه لَيإ  و االلهِ: السلامهيعل االلهِبوعبدأ قالَ
 و نكمُاجِير من نَّكمُ لَتعَرفُِونَإ  و االلهِ!اهذ من شدَأء  ي شيَأ فَ!دةًحاةً و منه صلاااللهُ
 جلَّو عزَّااللهَنَّ إ !افه بِها منه لاستخفاقبَِلَه ما يصلِّي لبعضكمُ كانَ بكِمُ من لَواصحأ

   3.يستخََف بهِ ما حسنَ فكََيف يقبلُإلاّ اليقبلُ لا 
                                                           

مقصود : فرمودم راجع به اين آيه سؤال كرد السلام از امام عليه [:268، ص 3، ج الكافي ـ1
  ] مترجم.از بين بردن حقّ نماز است

خيزد و نمازش را سبك  اي به نماز برمي هنگامي كه بنده [:269، ص همان مصدر ـ2
بينيد بندة مرا كه چگونه با  آيا نمي: گويد اش مي شمارد خداي تبارك و تعالي به ملائكه مي

ئج او به دست غير من برآورده پندارد كه قضاء حوا كند گويا چنين مي نماز برخورد مي
  ] مترجم.پذيرد داند كه رفع گرفتاريهاي او فقط بواسطة من تحققّ مي  آيا نميشود، مي
افتد كه  خدا چه بسا اتّفاق ميه قسم ب: فرمودند السلام امام صادق عليه [:همان مصدر ـ3

  چه. ده استگذرد درحاليكه خدا هيچ نمازي را از او قبول نكر پنجاه سال بر شخصي مي
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  : قالعليه السلامداالله بع بيأاز حضرت  كونيكند از س ت ميو رواي
فَظَ اح ما مؤمنِ ال منَانُ ذَعرًالُ الشَّيطايز لا :صليّ االله عليه و آله االلهِلُ رسو قالَ
   1.ئمِاعظفي الدخَلهَ أ علَيه فَأ ضَيعهنَّ تَجرَّفَإذا ،خمَسِ التا الصلَويعلَ

  : قالعليه السلامجعفر  بياز حضرت أ هرار از زكند و روايت مي
 رجلٌ  عليهمسجدِ إذ دخلََفي اللس ا جلمّه و س و آلهيلَ ع االلهُيلّص االلهِلُ رسو ابين
 نقَرََ :صليّ االلهُ علَيه و آله و سلمّ قالَ فَ؛سجوده و لا  فَلمَ يتم ركوُعه،م يصلِّيافَق

  2. غَيرِ دينييتهُ لَيموتَنَّ علَ صلااهكذَا و ت هذا لئَن م؛بِاغرُل اكَنَقرِ
  : قال،كند كه  روايت ميعليه السلاماز حضرت صادق  و از عبداالله بن سنان

 يجعلَ آخرَأن حد لَيس لأ و ؛فضَلهُأوقت  الولُ و أ،نِاةٍ وقت لكلُِّ صلا:سمعتهُ يقُولُ
  3.غَيرِ علَّةٍ من  عذرٍفي إلاّ انِ وقتًوقتيَال

                                                           
 همسايگان قسم به خدا كه شما از ميان. توان تصور نمود تر از اين حالت مي چيزي سخت 

توجهي و  و رفقاي خود كسي را سراغ داريد كه اگر جلوي شما نماز بخواند بخاطر بي
كند و  خداي متعال پيوسته عمل نيكو را قبول مي. اعتنائي به نماز از او نخواهيد پذيرفت بي
  ] مترجمگونه عملي را كه از روي استخفاف و اهمال سرزده باشد بپذيرد؟چ
پيوسته شيطان از مؤمن : رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند [:همان مصدر ـ1

كه بر نمازهاي پنجگانه مواظبت نمايد، ليكن وقتي ديد كه  ناراحت و مكدر است تا مادامي
  ]   مترجم.سازد كند او را به گناهان كبيره وارد مي مال ميتوجهي و اه نسبت به نماز بي

روزي رسول خدا در مسجد نشسته بودند كه مردي داخل شد و  [:268، ص همان مصدر ـ2
. خاست شروع به نماز كرد درحاليكه ركوع و سجودش را نيمه تمام گذاشته سريع برمي

ن شخص اينچنين ركوع و سجود زند اي  كلاغ كه نوك بر زمين ميمانند: خدا فرمودرسول 
  ]مترجم. اگر اين مرد بميرد و نماز او اين چنين باشد بر دين من نمرده استنمايد  مي
براي هر نماز دو : فرمود كه مي السلام شنيدم از امام صادق عليه [:274، ص همان مصدر ـ3

را به  نماز ترست و سزاوار نيست كه شخص بدون عذر وقت است و اول وقت با فضيلت
  ] مترجم.آخر وقت تأخير اندازد
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  :قال عليه السلامداالله بع بيأعن  يعشَ الأىيبكند از قُتَ و روايت مي
  1.ا الدنييخرةَِ علَ الآخرِ كَفضَلِي الآولِ علَ الأوقت النَّ فضَلَإ

  :نّه قالإ ىقَد بن صىدعسم رويو 
ةِ تُسميه الصلارِك اتا و فرًاتُسميه ك لا نيالُ الزّاب ما :لامعليه الس عبدااللهِبوأسئلَ 

نِ ايفعلُ ذلَك لمكما نَّإشبهه  و ما أنيانَّ الزّ لأ:قالَ فَ؟ ذلَكفيحجةُ  و ما ال؟افرًاك
 لا نَّكذلَك لأ و .ا بِهافًا استخفإلاّ ايترُكُه لا ةِالصلارِك ات و ، تغَلبهانَّهالشَّهوةِ لأ
كلُُّ من تَركَ  و ،اليَهإ اصدا قاهايستَلذٌّ لإتيانه إمإلاّ و هو ةَ أمر التيأني ياتَجدِ الزّ
ت اللَّذَّةُ وقعَ في نُذا فإَ،لَّذَّةَركها ل فَليَس يكُونُ قصَده لتَا لترَكهاصداةَ قالصلا

  2.كُفرُ الف وقعَاوقعَ الاستخف  و إذا،فاالاستخف
  : قال،عليه السلامعبداالله  بيألي إسنده أ »العلل«و في 
 درِ لا ي؛ةَلا الصفخَتَن اسي منِّ ميسلَ: ملَّ و سهيه و آللَ عليّ االلهُص  االلهِسولُ رقالَ
عليالح 3! لا وااللهِ،وض  

                                                           
. آخر وقت مثل فضيلت آخرت است بر دنيافضيلت نماز اول وقت بر  [:همان مصدر ـ1

  ]مترجم
شنيد  السلام مسعدى بن صدقه از امام صادق عليه [:206 ص 1، ج من لا يحضره الفقيه ـ2

 كنندة نماز كافر گوئيد و به ترك كه در جواب سؤال فردي كه چرا به زناكار كافر نمي
  كنيد و دليل اين مطلب چيست؟ خطاب مي

شود بواسطه طغيان و غلبه  زناكار كه اين عمل خلاف را مرتكب مي: به جهت اينكه: فرمودند
كند، و كسي  شهوت است، ولي ترك كننده نماز به جهت پست و خوار شمردن نماز را ترك مي

احبت و همنشيني با زن است ولي كسي كه رود به جهت لذتّ بردن از مص كه به سمت زنا مي
كند لذتّي در اين ترك براي او حاصل نخواهد شد پس وقتي در امري لذتّ  نماز را ترك مي

حيواني و شهواني وجود نداشته باشد بنابراين بايد ترك او از روي استخفاف و پست شمردن 
  ]مترجم. وقتي كسي حكم خدا را پست شمرد كافر خواهد بود. باشد

 رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ  [:، با اندكي اختلاف16، ص 3، ج وسائل الشيعى ـ3
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  : قال، السلامعليهعن علي  »دعائم الاسلام«عن و 
  من سرقََ من]السرَّاقِ[  النّاسِرقَُ أس: و آله و سلمّهي االله عليقالَ رسولُ االلهِ صلّ

هلاتا،صهمتي لا يعن1. ي  
  : قال،بصير بيأن عسناده إب  است»كافي«در كتاب 

 نَّهإ !بنيَ يا : ليقالَةُ اوف البيِأحضرََ ما نَّه لَإ : السلامهيعلولُ  الأحسنِالبوأ قالَ
  2.ةِالصلا منِ استخََف بِاعتَنالُ شَفاينلا 

سناد خود از إبا  »وسائل الشيعى«كمل در  نظير اين روايت را بطور أو
  :كند كه بصير نقل مي بيأ

 ،يت لبكائها فبَكَت و بكَ، السلامهيعبدااللهِ عل لت عليَ امُ حميدةَ اُعزِّيها بِأبيِدخَ
 ؛ عند الموت لرََأيت عجباعليه السلام لَو رأيت أباعبدااللهِ ! يا أبا محمد:ثمُ قالتَ

 فمَا ترََكنا أحدا إلاّ : قالتَ! اجمعوا كلَُّ من بيني و بينهَ قَرابةٌ:فَتَح عينَيه ثمُ قالَ
عناهم؛جُلاةِ: قالَ فَنظَرََ إلَيهمِ ثما بِالصفَستختَنا لا تنَالُ مإنَّ شَفاع .  

  3.»عقاب الاعمال«و رواه الصدوق في 
                                                           

 بشمارد از من نيست و نصيبي از حوض كوثر ندارد، قسم خواركسي كه نماز را : فرمود 
  ]مترجم .به خدا

: رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمودند [:110ص  ،1، ج مستدرك الوسائل ـ1
 .را كامل و تمام بجاي نياورد ش سرقت كند يعني آنززدترين دزدان كسي است كه از نماد

  ]مترجم
فرمودند، هنگام وفات پدرم  السلام امام موسي بن جعفر عليهما [:270، ص 3، ج الكافي ـ2

كه نمازش را كوچك بشمارد از شفاعت ما اهل بيت نصيبي  كسي! اي فرزند: به من فرمود
  ] مترجم.نخواهد داشت

تا عرض  السلام رفتم نزد ام حميده همسر امام صادق عليه [:17، ص 3، ج وسائل الشيعى ـ3
پس گريه كرد و من هم . تسليت و تعزيت كنم نسبت به شهادت امام صادق عليه السلام

 را هنگام ارتحال  السلام اگر جعفر بن محمد عليهما! اي أبا محمد: گريستم سپس گفت
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عيل تمجيد ارون و اسما مريم پس از آنكه از حضرت موسي و هةر سورد
 ،نزلت داده استم و سپس از حضرت ادريس كه او را مكاني رفيع ،فرمايد مي
  :فرمايد مي

y7Í× ¯≈ s9 'ρ é&… z⎯ƒÏ% ©! $# zΝyè ÷Ρ r& ª!$# ΝÍκö n= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# ⎯ ÏΒ Ïπ−ƒÍh‘ èŒ tΠyŠ# u™ ô⎯ £ϑÏΒ uρ $ oΨù= yϑym yìtΒ 8yθçΡ 

⎯ ÏΒ uρ Ïπ−ƒÍh‘ èŒ tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î)uρ ô⎯ £ϑÏΒ uρ $ uΖ ÷ƒy‰yδ !$ oΨø‹ u; tGô_$# uρ #sŒÎ) 4’ n? ÷Gè? ÷ΛÏι ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u™ Ç⎯≈uΗ÷q §9 $# (#ρ”yz 

# Y‰£∨ ß™ ≈$ |‹ Å3 ç/ uρ 

#yفرمايد   ميپسو س 1 n= sƒ m… .⎯ ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ ì# ù= yz (#θãã$ |Êr& nο 4θn= ¢Á9 $# (#θãè t7 ¨?$# uρ 

ÏN≡uθpκ¤¶9 $# t∃öθ|¡sù tβ öθs)ù= tƒ $†‹ xî * ωÎ) ⎯ tΒ z>$ s? z⎯ tΒ# u™ uρ Ÿ≅ ÏΗxå uρ $[sÎ=≈ |¹ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù tβθ è= äz ô‰tƒ sπ̈Ψ pg ø: $# 

Ÿωuρ tβθ ßϑn= ôàãƒ $\↔ ø‹ x© * ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰tã © ÉL©9 $# y‰tã uρ ß⎯≈oΗ÷q §9 $# … çν yŠ$ t7 Ïã Í=ø‹ tó ø9 $$ Î/ … çμ̄ΡÎ) tβ% x. … çν ß‰ôã uρ 

$ |‹ Ï?ù'tΒ * ω tβθ ãè yϑó¡o„ $ pκ Ïù #·θøó s9 ωÎ) $Vϑ≈ n= y™ öΝçλ m; uρ öΝßγè% ø— Í‘ $ pκ Ïù Zο tõ3 ç/ $|‹ Ï±tã uρ * 7ù= Ï? èπ̈Ζ pg ø: $# © ÉL©9 $# 

ß Í̂‘θçΡ ô⎯ ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6Ïã ⎯ tΒ tβ% x. ≈$ |‹ É)s?.2  

                                                           
تمام : حضرت چشمانشان را گشودند و فرمودند. شدي ي دچار شگفتي ميديد مي 

خويشان و بستگان را حاضر سازيد، ما نيز همه را خبر نموديم و اجتماع نمودند نزد 
 ما اهل بيت شامل شفاعت: چنين فرمودآن حضرت نگاهي به همه فرمودند سپس . حضرت

  ] مترجم. شدكوچك شمارندة نماز نخواهد
 هستند كه خدا از ميان همه اولاد آدم و ياينان همان رسولان [:58آيه ) 19(يم سوره مرـ 1

 نشانديم و اولاد ابراهيم و يعقوب و ديگر كسان كه هدايت ياولاد آنان كه با نوح در كشت
 يو حال آنها در بندگ(كرده و برگزيديم، آنها را به لطف و انعام خود مخصوص گردانيد 

) شوق و محبت( رحمن بر آنها تلاوت شود با گريه يات خداكه هر گاه آي) چنان است
  ]. اخلاص بر خاك نهنديرو
 شدند كه يسپس جانشين آن مردم خداپرست قوم [:63 الي 59آيات ) 19(سوره مريم ـ 2

 را ي كيفر گمراهي كردند و اينها به زودي نفس را پيروينماز را ضايع گذارده و شهوتها
توبه كند و ايمان آرد و نيكوكار شود، كه آنان در اين صورت مگر آن كس كه . خواهند ديد

  ي مهربان براي كه خداي عدنيآن بهشتها. هيچ ستم به بهشت ابد داخل خواهند شد  يب
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دهد كه بعد از آن   خداوند شرح حال كساني را مي،خيردر اين آيات أ
 و آنها نماز را ضايع ،شوند پيمبران بزرگ آمده و خلف آنها محسوب مي

 عالم معني و حقيقت را ؛خدا و ارتباط با خدا ندارنده هي بگذارند و ابداً توج مي
 .دننماي از شهوات و نفس اماره مي يكسره به پشت سر انداخته و سراپا متابعت

 جهل و گمراهي مسلمّاً دامنگير  دررتاريكي و انغمااين گروه از مردم ضلالت و 
  .جان آنها خواهد نشسته  و غي و ضلالت ب،آنها خواهد شد

ه  بصليّ االله عليه و آله و سلّمتهائي كه حضرت رسول االله در ضمن وصي
  :فرمايند رسد كه مي اينجا ميه  تا ب،فرمايند ابن مسعود مي
 و ،وانَها و ألمِ الطَّعااتأكلُونَ طَيبم ياوأق سيأتي من بعدي ! مسعوديا ابنَ

وابركبَونَ الدنونَ بِزينةَِ ا و يَتزَيرليزَوجِهأمرَّج،اةِ لَتبالنِّس و ي رُّجَاونَ تبو ،ء 
هِثلُمزيا م ِلل زياوم بلكن و ،برِةَِاجم مقاهااوف هذرِ الزَّملاُ هي آخةِ فاشارِبو ؛نِام 
اوِالقَهب لا،تعلنَ بِاوعبا ر،بِاكووكانَ الشَّهملنَ اورِكا ت،تاعاجدا ر،تنِ وقنَ ع
=y#n :يلَالُ اللَّه تعَو يق،واتدغُالنَ في وط مفرِّ،تاعتمَلا sƒm… .⎯ ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ì#ù= yz 

(#θ ãã$ |Êr& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7̈? $#uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9$# t∃öθ |¡ sù tβöθ s)ù= tƒ ≈$†‹xî.  
 و حكمةُلمهم ا كَلا، مرٌّاطعَمه و  حسنةٌَا زهرتَُهي مثَلُهم مثلُ الدفلَ!دو ابنَ مسعاي
Ÿξsùء ا يقبلُ الدو لاءالُهم داعمأ r&… tβρã−/y‰ tGtƒ šχ#u™ö à)ø9$# ôΘ r& 4’n?tã A>θ è=è% ≈!$ yγä9$xø% r&.  
tβθرِ اخلد في النّاُ اذإ ا في الدني من يتَنعَم]يغني[ نفعَي  ما!عود ابنَ مساي ßϑn= ôètƒ… 

#\ Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο4θ uŠptø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# öΝèδ uρ Ç⎯ tã Íο t ÅzFψ $# ö/ ãφ ≈tβθè= Ï≈ xîنبو يورد و ،نَ الدشَينَ وي
نَ و معتمَد،انَ علَيهوكفا ع،ا الدنيلاّإت همتُهم لَيس ،جدِامسلنَ اويزَخرفِ و ،روقصُلا

                                                           
خود در غيب اين جهان وعده فرمود، و البته وعده خدا يقين به انجام ) صالح(بندگان  

و ستايش (ه همه گفتارشان سلام  نشنوند بلكيدر آن بهشت هرگز سخن لغو. رسد يم
اينست آن . رسد  يبه آنها م) هيچ رنج يب( آنها صبح و شام ياست و در آنجا روز) يكديگر

  ].دهيم بهشتي كه ما به هر يك از بندگان خود كه متّقي و پرهيزكار باشد، به ارث مي
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›tβρä : قالَ االلهُ تعَاليَ،ونُهم آلهتُهم بط،افيه Ï‚−Gs? uρ… yì ÏΡ$|ÁtΒ öΝä3ª= yè s9 tβρà$ é# øƒrB * #sŒ Î) uρ 

Ο çGô± sÜt/ óΟçFô± sÜ t/ t⎦⎪Í‘$ ¬7y_  *(#θ à)̈? $$ sù ©!$# ≈ Èβθãè‹ÏÛr& uρ، يلَالَ االلهُ تعَاق: |M÷ƒu™t sù r&… Ç⎯tΒ x‹ sƒªB$# 

…çμ yγ≈ s9 Î) çμ1uθ yδ ã& ©# |Ê r&uρ ª!$# 4’n?tã 5Ο ù= Ïæ tΛ s⎢yz uρ 4’n?tã ⎯Ïμ Ïèøÿ xœ ≈⎯ÏμÎ7ù= s% uρ، هإليَ قَول: Ÿξsù r&… 

≈ tβρã ©.x‹ s?.ّقٌ و ما هو إلانافم ،َطنهب هو إلَه واهه ينَهلَ دعنَ، جي مكُلَّما اشتَْه  
θ#) : قالَ االلهُ تعَاليَ،مِ لمَ يمتَنع منهالحلالِ و الحرا ãm Ìsù uρ… Íο 4θ u‹ys ø9 $$Î/ $u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒuρ 

äο 4θ u‹ys ø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ’Îû Íο tÅz Fψ$# ωÎ) ≈ Óì≈tFtΒ.1  
سعوديا ابنَ م!مُساؤهن مهحاريِبيرُ، منانو الد مراهالد مُو شرَفَه ،مُطونهب مُتهمو ه ، 

 قَولُ االلهِ  إقرَأ! يا ابنَ مسعود.عودتَهم و إلَيهمِ نم الفتنةَُ ،ولَئك هم شرَُّ الأشرارِاُ
M÷ƒu™t| :تعَاليَ sù r&… β Î) óΟ ßγ≈ oΨ÷è−G̈Β t⎦⎫ÏΖÅ™ * ¢Ο èO Νèδ u™!% y` $̈Β (#θ çΡ% x. šχρß‰ tãθ ãƒ * !$ tΒ 4© o_øîr& 

Νåκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. ≈šχθ ãè−Fyϑãƒ.2 

سعوديا ابنَ م!َلا تخَشع مهو قُلوب علا تَشب مهسادأج .سعودأ ! يا ابنَ مدب الإسلام 
غرَيِبا و سغرَيِب عوداي،لغرَُباءي لأ فطَوبدالزَّمانَ! كمَا ب كذَل كن أدرَن  [ فممم
د وعي و لا ، جنائزَهمشَيعي و لا ، في ناديهمِ عليهمسلِّمي فَلا ،ابكِمُ من أعق]يظهرُ
 لكَُمافعأنَ ولفايخ و  بدِعواكمُنَويظهرِ و نَ بِسنَّتكمُو يستَنّنَّهمإ فَ،همامرض
  3. منهملَست اوُلَئك لَيسوا منِّي و ، ملَّتكمُ غَيرِينَ علَوتوفَيم

                                                           
 .26ذيل آيه ) 13(ـ سوره الرعد 1
 .207 الي 205آيات ) 26(ـ سوره الشّعرآء 2
 پس از من افرادي خواهند آمد !اي فرزند مسعود [:449، طبع سنگي، ص مكارم الأخلاق ـ3

شوند و مانند زنان كه خود را  گيرند و بر چهارپايان سوار مي ها بهره مي كه از انواع طعام
آرايند و مانند زنان در ملأ عام به خودنمائي  كنند، خود را مي براي شوهران زينت مي

پسندند، آنان منافقين  پيشه را براي خود مي ون پادشاهان ستمؤشخصيت و ش. پردازند مي
شوند، به دنبال  نوشند و با نرد سرگرم مي شراب مي. باشند امت من در آخرالزمان مي

  دل شب را به خواب هوس. گردانند رانند و از جماعت مسلمين روي مي شهوات مركب مي
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  فرياد امام حسين عليه السلام در آخرين لحظات در اندوه فراغ ياران

لامهداء د الشّحضرت سياگر قيام. نماز در روي زمين فرمودةقاما عليه الس  
                                                           

ها دير از خواب  صبح. خيزند  عبادت و مناجات بر نميآورند و براي و غفلت به روز مي 
#y :فرمايد خيزند خداوند مي برمي n=sƒ m… .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù=yz....≈  

مانند كه ظاهري زيبا و طعمي بسيار تلخ دارد   آنان همانند گل خرزهره مي!اي فرزند مسعود
آيا . ( رها نخواهد ساخترمان آنان راد سخن آنان وزين و اعمال و رفتارشان چون درد بي

  .)اند كنند يا اينكه بر دلهاي ايشان قفل نهاده در قرآن تدبر و انديشه نمي
برد لذتّ بودن در دنيا چه نفعي   براي كسي كه در آتش دوزخ بسر مي!اي فرزند مسعود

فهمند و از عالم آخرت و حيات آن بكلّي  اينان فقط ظاهري از زندگي دنيا مي(دارد؟ 
  .)دان غافل
سازند، هدفي جز  ها آراسته مي كنند، مساجد را به زينت سازند و قصرها بنا مي ها مي خانه

خدايان اينان . سازند خود را بر آن معطوف ميو تمام هم و غم . دنيا و عالم كثرات ندارند
tβρ≈ :فرمايد خداوند مي. شكم آنان است ä‹ Ï‚−G s?uρ… تا آخر آيه.  

ت كه دين خود را هواهاي نفساني و خداي خود را شكم خود  اسمصداق اين آيات منافقي
و هيچ چيزي مانع او نخواهد . نمايد و به هر چه از حلال و حرام ميل مي. قرار داده است

θãmÌ#) :فرمايد خداوند مي. بود sù uρ… Íο 4θ u‹ysø9$$Î/...≈  
دي درهم و دينار  آنان به زياباشد و افتخار ميگاه اينان زنهايشان   قبله!اي فرزند مسعود

اينان بدترين ناپاكان و زشت كرداران . باشد و مقصد و هدفشان شكمشان مي. باشد مي
  .نمايد گيرد و به آنها بازگشت مي  و فسادي از آنان سرچشمه ميباشند، هر فتنه مي

M÷ƒ| :را بخوان كلام خداي تعالي !اي فرزند مسعود u™ t sùr&… β Î) óΟ ßγ≈oΨ÷è −G ¨Β...≈  
اي . پذيرد و دلهايشان خاشع نخواهد شد  بدنهاي اينان هيچگاه سيري نمي!سعوداي فرزند م

 اسلام با غربت پديد آمده و باز با غربت ظهور خواهد نمود، و خوشا بحال !فرزند مسعود
كه از آيندگان شما اين زمان را درك كند در اجتماعات بر آنان سلام   پس كسي!غريبان

  . را عيادت نكند و بيمارانشان،شركت منمايدتشييعشان  و در ،نكند و برخورد ننمايد
كنند ولي اعمال و رفتارشان با شما  اينان به سيرة شما تظاهر كنند و مطالب شما را بازگو مي

 اينان از من نيستند و من از ايشان ،اند متفاوت است پس اگر بميرند بر آئين شما نمرده
  ] مترجم.نخواهم بود
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 چون ؛ عجيب بودة نبود نه تنها اسلام بلكه ساير اديان در مخاطرآن حضرت
 بلكه بر ساير ،غمبر اكرمي فلذا نه تنها بر امت پ.اميه ضد دين بود حكومت بني

 :خوانيم  آن حضرت ميةارتنام در زي.قيام آن حضرت مفيد بودمذاهب آسماني 
 نكَرِ ونِ المع يتو نَه عرُوفبِالم رتالزَّكاةَ و أم لاةَ و آتيَتالص قَد أقمَت أَنَّك دأشه

 خيمه .او برسيده  داد تا يقين بهر چه داشت . أتاك اليقينُيأطعَت االلهَ و رسولَه حتَّ
 خود را از ما سوي االله تكان داده در افق  خدا زد و دامانمو خرگاه خود را در حر

 ، نه برادري و نه فرزندي، نه ياري و نه ياوري، يكّه و تنها.ابديت زيست نمود
  :موده و در آخرين لحظات خوش و حالات انقطاع فرياد برآوردننيزه ه تكيه ب

 و يا زهير بن !مظاهرَ بيب بنَ و يا ح!ي بنَ عروةَ و يا هان!ا مسلم بنَ عقيلَي
 دااللهِ و يا عب!بيسد الكَلأيا  و ! بنَ المطاعِرَيا عمي و !نِبراهيم الحصيإ و يا !نِالقَي
 و !رَ و يا يزيد بنَ مظاه!نَ الطرّمِاحِد ب و يا داو!لم بنَ عوسجةِ و يا مس!قيلَ عبنَ
يا يي بنَ كَثيرٍحي!لالَ و يا هي و! بنَ نافعمطاعِرَ يا عرُّ الرَّ! بنَ المو يا ح ياحو !ي 
يا عينِ بنَليسبأو يا !  الحفرُ يا و افطالَ الصسانَ الهما لي اُ! يجاءم فَلا يكُناد
تُجيبأ و يونم فلا تَوكُدعسمعأنتُ!؟يون م ن ون؟َ تَم تنَجوكُرأياممأبِه َالتح 
ومنتُدكُإ كُم عرونَم فَماملا تَنص؟ فَههذهن سولِ الرَّساءفَ لم قَكُقدنَّ د علاه
 !ئامِغاةَ الل الطُولِس الرَّ حرمَِ ادفعَوا عن وامرَا الكيهأم كُتومن نَوا مومقُ فَ!حولَالنُّ
م عن نتُ لمَا كُإلاّ و ئونُبكُِم الدهرُ الخَر نونِ و غدَب المن صرَعكمُ و االلهِ ريكو لَ

 ،جعِونَ و بكِمُ لاحقونَتَم مفكُ بِحنُها نَ فَ،بونَجِحتَي تَلانصُرتَ و نَصروُدعوتي تَق
  1.عونليه راجِإنّا إه و ا للّنّإفَ

                                                           
، مجلدّ 337، ص 2، ج ناسخ التواريخ، 484 عليه السلام، ص ينكلمات الإمام الحس ـ1

! اي پهلوانان وادي صفا و صميميت و اي شيران عرصه پيكار [:حالات حضرت سيد الشّهداء
خوانم ولي صدايم را  شنوم و مي زنم ولي پاسخي نمي چه شده است كه شما را صدا مي

 اميد بيداري داشته باشم يا اينكه پيمان  است تا ربودهدرآيا خواب شما را ! شنويد؟ نمي
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  ايد؟ ايد و او را تنها گذارده مودت و دوستي خود را از امامتان گسسته 

برخيزيد و بنگريد كه چگونه زنان و فرزندان رسول خدا از غصه و اندوه فراق و از دست 
و حرم رسول . ان پس برخيزيد از خوابتان اي بزرگان و بزرگوار اند، دادن شما ناتوان شده

  .شرم محافظت نمائيد خدا را از دست اين ستمگران پست و بي
.  روي زمين انداخته است مرگي است كه براي همه نوشته شده استبروليكن آنچه شما را 

و روزگار مكّار و ستم پيشه با شما به مكر و حيله رفتار نموده است، و گرنه چگونه ممكن 
 و نداي نصرت و ياري مرا پاسخي ندهيد و نزديك است است كه دعوت مرا اجابت نكنيد

  ] مترجم.ليه راجعونإنّا إه و كه ما بسوي شما روي آوريم و به شما ملحق شويم فإنّا للّ
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  :تفسير آيه
#θãΖŠ Ïè tF ó™$# uρ… Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ $ pκ̈Ξ Î)uρ îο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã ≈t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: $#  

  #$:θãΖŠÏètFó™$#uρ… Îö9¢Á9$$Î/ Íο4θn=¢Á9$#uρ $pκ¨ΞÎ)uρ îοuÎ7s3s9 ωÎ) ’n?tã ≈t⎦⎫ÏèÏ±≈sƒø#تفسير آيه  :مشتمجلس ه



  



  

  
  
  
  
  
  

  حيمحمن الرّسم االله الرّب
ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم  

  ين الد يوملي قيامإ الآنجمعين من أعدائهم ى االله علي أو لعن
  

(#θãΖŠ Ïè tF ó™$# uρ… Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θn= ¢Á9 $# uρ $ pκ̈Ξ Î)uρ îο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã 1.≈t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: $#  
ر زندگي و زد و خوردهاي اجتماعي گرفتار يك سلسله گيرودا انسان در

بات ميه ه بعلل و معلولات و متوجكليّ ه گردد كه او را ب يك رشته اسباب و مسب
ه اين اسباب موجب وصول به تصور آنكه توسل به  و ب،كند از خدا غافل مي

گر  ا؛كند ستمداد مياهر قسم كه ممكن شود از اسباب گوناگون ه نتيجه است ب
 و سرّش .گردد احياناً نتيجه بگيرد خوشحال و چنانچه كامياب نگردد غمناك مي

ه كند و ب اينست كه در اين كشمكش زندگي و تلاش معاش خدا را فراموش مي
ه ارادة او داراي اثر است به چرخد و ب يد قدرت او ميه اين سلسله اسبابي كه ب

حيد در پيچ و قوسهاي كثرات  در اين صورت از سطح تو؛نگرد  استقلال ميةديد
كند كه   و هر چه سعي ،شود اي گرفتار مي هر روز در دامي و هر ساعت در تله

                                                           
كار بسي گران  و نماز ياري بجوئيد، و اين) روزه(و از صبر  [:45آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1

  ].داست مگر بر كساني كه دلشان براي خدا خاشع باش
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خود را برهاند همان سعيش موجب ازدياد گرفتاري و شدت رنج و عنا و بستگي 
 اشتباه كارش كهداند  رود و نمي اش بالا مي  آه و ناله،شود بيشتري در كار او مي

خواهد از همان اسباب و طرقي كه او را در   مي.اش چيست ارهچه بوده و راه چ
ه  غافل از آنكه استمداد از آنها گير در گير و گره ب،اند استمداد كند گير انداخته

  .روي گره خواهد شد
حال كه از همة اسباب مأيوس شد خود را در دامان امر غيبي و  در اين

گشا  يابد كه مشكل ل خود مياندازد و در شدت اضطرار از د نيروي الهي مي
 اوست كه اين ،آورد حركت در ميه  اوست كه اين دستگاهها را ب؛ديگري است

 اوست كه ،دهد مخلوقات اراده و علم ميه  اوست كه ب،چرخاند ها را مي اسباب
 و ،اوسته داند كه تمام اين عوالم منتهي ب  ميبالأخره و ،گذارد در اين امور اثر مي

حال در هر   در اين!علم و حيات در عالم مؤثّر است و بسيك دست قدرت و 
 در سرّاء و ضرّاء از او ،كند  حوائج خود را از او طلب مي،برد او پناه ميه مشكل ب
ي در وقتي كه چشم حقيقت بين او باز شود و امور را  و بطور كلّ،جويد مدد مي

تمام امور و حوادث  در ؛تواند غير از اين ببيند آنطور كه هست ملاحظه كند نمي
دوزد و از او طلب رحمت و  او ميه اندازد و چشم دل را ب او ميه  خود را بةوجه

  .كند خير مي
   حقيقت بين است و دستوراتش بر اساس حقيقت استوار استاسلام دين

اسلام كه دين واقع بين است و تمام دستورات و قوانينش بر اساس 
دهد  خدا ميه وادث واقعه مردم را سوق ب در تمام امور و ح،حقيقت استوار است
واهد خ شود كه يكباره مي ستوراتش ملاحظه ميد لذا در ؛كند و از اسباب قطع مي

  .صل كندخدا متّه سوي االله بريده و ب مردم را از ما
  :اساس وحدت است آيات قرآن همه توحيد و بر

$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ… â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θãè ÏϑtGó™$$ sù ÿ… ã&s! χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# 

⎯ s9 (#θà)è= øƒ s† $ \/$t/ èŒ Èθs9 uρ (#θãè yϑtGô_$# … çμs9 β Î)uρ ãΝåκö: è= ó¡o„ Ü>$ t/ —%! $# $ \↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹É)Ζ tF ó¡o„ çμ÷ΨÏΒ y# ãè |Ê 
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Ü=Ï9$ ©Ü9 $# Ü>θè= ôÜ yϑø9 $# uρ* $ tΒ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ô‰s% ¨β Î) ©!$# :” Èθs)s9 ≈î“ƒÍ• tã،1 رسد به  تا مي
كند و فلاح و نجات   و در آن يكسره مردم را به نياز بسوي او دعوت مي،77 ةآي

$ :نمايد راً در عبوديت او جستجو ميصرا منح yγ•ƒr'¯≈ tƒ… š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãè Ÿ2 ö‘ $# 

(#ρ ß‰àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝä3 −/ u‘ (#θè= yè øù $# uρ u ö y‚ø9 $# öΝà6̄= yè s9 ≈šχθ ßsÎ= øè?،2 ةرسد به آخر آي تا مي 
78: (#θßϑŠ Ï% r'sù… nο 4θn= ¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θx.̈“9 $# (#θßϑÅÁ tGôã $# uρ «!$$ Î/ uθèδ óΟä39 s9 öθtΒ zΝ÷è ÏΨsù 4’ n<öθyϑø9 $# zΟ÷è ÏΡuρ 

≈ç ÅÁ ¨Ζ9 $#.3  
 وضوء ،لذا در دستورات اسلام آمده است كه در حين مواجهه با مشكلات

ي خود طلب حلّ مشكل نمائيد تا آن مشكل بسازيد و نماز بگذاريد و از خدا
 يا ؛يره شويدچ و با استعانت از نماز بر موانع غالب گرديد و بر دشمن ،ددحلّ گر

 يا نماز شكر بخوانيد ، شكر بجاي آريدةشما رسيد فوراً سجده آنكه اگر رحمتي ب
 و لذا از حضرت رسول .پاس اين نعمت پروردگار خود را سپاس گوئيده و ب

                                                           
   آن  استماع  خود را براي ؛ گوش  است  شده  زده مثلي!   مردم اي [:73آيه ) 22(سوره الحج ـ 1

 قضاء  و براي(كنيد   مي  شما از غير خداوند پرستش  را كه  كساني  آنتحقيقاً :فرا داريد
   براي هم  با  همه  را بيافرينند؛ و اگر چه توانند مگسي  نمي هيچگاه) خوانيد  مي حوائجتان
  توانند آنرا از آن نمي  را بربايد،  چيزي  از ايشان و اگر مگس.  برآيند  گرد هم  آن آفرينش
  و هم)  غير خدا  كنندگان عبادت(   طالب  هم  صورت در اين!  خود برگردانند  براي مگس

ام خدا را مق) اين مشركان( . خواهند بود ناتوان  و ضعيف)   مورد پرستش  كسان آن ( مطلوب
 يخدا ذات) خواندند  ي را خدا نميو گرنه جماد ناتوان(آن گونه كه شايسته اوست نشناختند، 

  ]. شكست ناپذيريهمتا  ينهايت توانا و ب  ياست ب
) ريا و خالص  يبا توجه و ب( در برابر خدا ركوع و سجود آريد و ! اهل ايمانيا [ـ2

 ].، باشد كه رستگار شويدپرستيد و كار نيكو كنيدبپروردگار خود را 
 خدا درآوريد، زيرا   خود را در عصمت و مصونيت وپا داريد و زكات بدهيدپس نماز ب[ـ 3

 .]اي است و خوب ياري كننده كه او مولاي شماست، و خوب مولائي
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 اين امور دستوراتي ة دربارسلامه عليهم أجمعينبين صلوات االله و  طية ائماكرم و
  :است

  كيفيت نماز آيات

 .نماز آيات :ولا

د و ماه و يا پيدايش بادهاي سرخ و زرد يا يورشخ گرفتن آن هنگامو 
 و آن ،هاي شديد و زلزله و ساير حوادث آسماني كه موجب خوف شود صاعقه

  :و چهار سجده بدين ترتيب كهعبارتست از ده ركوع 
مرتبه  دارد و دو كند و سپس سر بر مي خواند و ركوع مي حمد و سوره مي

دهد   و بدين ترتيب تا پنج ركوع انجام مي،كند خواند و ركوع مي حمد و سوره مي
همين منوال پنج ه  و در ركعت ديگر ب،خيزد آورد و برمي و سجدتين بجاي مي

 و اگر مصليّ بخواهد پس از خواندن حمد يك .آورد ركوع با دو سجده بجاي مي
سوره را به پنج قسمت نموده و هر قسمت را قبل از هر ركوعي بخواند جايز 

  .است
بوالحسن موسي أكند از حضرت  يت مياسناد خود روه إب »كافي«در كتاب 

  :قولي عليه السلام
َلم سولِ االلهِ صلّإنَّهبنُ ر يمإبراه ِثلاَثُ هي عل االلهيا قبُض رتَ فيهو آله و سلمّ ج 
 انكسَفتَ الشَّمس : فقَالَ الناّس؛ا مات انكسَفتَ الشَّمس فإَنَّه لمَ:ا واحدةٌ أم؛سننٍَ

صليّ االله عليه و  فصَعد رسولُ االلهِ .صليّ االله عليه و آله و سلمّلفقَد ابنِ رسولِ االلهِ 
 إنَّ الشَّمس و القمَرَ ! يا أيها الناّس: ثمُ قالَ،مد االلهَ و أثنيَ عليَه المنبرَ فحَآله و سلمّ

 ؛ لا تنَكسَفانِ لموت أحد و لا لحياته، مطيعانِ لهَ، تجَريِانِ بأِمرهِ،آيتانِ من آيات االلهِ
  1.لَّي باِلناّسِ صلاةَ الكسُوف ثمُ نزَلََ فصَ.فإَذا انكسَفتَا أو واحدةٌ منهما فصَلُّوا
                                                           

زماني كه ابراهيم فرزند رسول خدا وفات نمود سه قضيه اتّفاق  [:463، ص 3 ج ،الكافي ـ1
 اين قضيه بواسطة مرگ ابراهيم رخ داده: گفتند  اينكه خورشيد گرفت و مردم ميافتاد، اول

   به منبر رفت و پس از حمد و ثناي الهي چنينشنيدرسول خدا وقتي اين سخن را . است



  215  يني و زمي آسمانياي رفع بلاي برانماز ةاقام
   نماز براي رفع بلاياي آسماني و زمينياقامة

قال ،يارهزِو روايت كرده است علي بن م:  
 عفرٍَ  بيِأ يلَإكَتبَتلامهيعلجو  الس  كَثرةََ الزَّلاإشكََوت و ،زِاهوفي الأزلِِ لَيه 
نهي ترََ:قُلتالتَّحويِلَ ع ي؟ا ل َلامهيعل فكََتبنه لا : السلُوا عوَوا و ،اتَتحومص 
 و جمعةِ الابرزُوا يوم و بكمُاطَهروُا ثي و اغتسَلوُا و جمعةَ و الخمَيس و الءاربعِالأ

  1.زلُِ فَسكَنتَ الزَّلاا فَفعَلن:قالَ .نَّه يرفعَ عنكمُإ فَااللهَادعوا 
 و در ،شود وجب سكون ميمماز شود كه ن ز اين روايت استفاده ميا

 پس نماز مؤثّر در رفع بلا ؛مخاويف آسماني و زلازل بايد نماز خواند تا آرام گيرد
  .و سكون است

وريرا زو ىر  دمحمٍبنُ مسلن أمعفَرٍ  بيِ علامهيعلجقالا ، الس:  
ويِف اخأكلُُّ  : قالَ؟ لَهاي هل يصلَّالظُّلمَ الَّتي تكَُونُ و حايت هذه الرِّيأ رأ : لهَاقُلن

  2. تَسكُنَيكُسوف حتَّ الةَ صلااو فزََعٍ فصَلِّ لَهأو ريِحٍ أظُلمةٍ  من ءاالسم
                                                           

هاي عظمت و قدرت  اي مردم بدانيد كه خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه: فرمود 
باشند و  د در حركتند و در تحت اطاعت و انقياد او ميباشند، به امر خداون پروردگار مي

 يكي از آن دو در دهد، پس اگر رخ نميبواسطه فوت و حيات يك نفر گرفتگي در آنها 
كسوف و خسوف قرار گرفت بر شما است كه نماز مخصوص را بگزاريد سپس از منبر به 

  ] مترجم.زير آمدند و به اتّفاق مردم نماز آيات خواندند
 السلام اي به امام جواد عليه نامه: علي بن مهزيار گويد[: 544، ص 1، ج  لا يحضره الفقيهمن ـ1

دهيد كه از اهواز  نوشتم و از زيادي زلزله در اهواز شكايت كردم و عرض كردم اجازه مي
خارج مشويد، وليكن روز : در جاي ديگر سكونت كنم؟ حضرت فرمودندو خارج شوم 

جمعه را روزه بداريد و در روز جمعه غسل كنيد و لباس پاكيزه چهارشنبه و پنجشنبه و 
بپوشيد و از منازل خود خارج شويد و در مكاني دست به دعا برداريد و از خدا بخواهيد 

  .كه زلزله را از شهر شما بردارد
  ] مترجم. ديگر زلزله نيامد؛ما اينكار را انجام داديم: علي بن مهزيار گويد

  اند روايت كرده السلام زراره و محمد بن مسلم از امام باقر عليه [:548، ص همان مصدر ـ2
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  : قال،كه »كامل«از و روايت شده 
 عم عفرٍَ  بيِأكُنتلامهيعلجريَضِ السة1ٌ بِالعيدَشد ت ريِحبلَ ، فَهععفرٍَأ فَجوجب 

  2.نَّ التَّكبِيرَ يرُد الرِّيحإ :قالَ ثمُ ، يكَبرُ السلامهيعل
  : فرمودندعليه السلام حضرت صادق و

  3.اكرًاتصُيب ذ و لا فرَاك و المؤمنَ العقةََ تصُيبانَّ الصإ
  كيفيت نماز استسقاء

  .نماز استسقاء :ومد
آبش خشك شود و باران نبارد  است مؤكدّاً در وقتي كه نهرهاو آن مستحب 

 و بعد از دو ، و آن دو ركعت است مانند نماز عيد.و در زمين خشكي پديد آيد
 لكن در قنوتها و در خطبه دعاهائي كه ؛ عيدةعين خطبه ركعت دو خطبه دارد ب

 و مستحب است . باران و طلب رحمت از خداست خوانده شودلمناسب با نزو
 و ،صحرا بيرون رونده گيرند و روز سوم براي نماز بغسل كنند و سه روز روزه ب

ياده و پاي برهنه پصحرا با پاي ه و همگي ب 4؛مستحب است خروج روز دوشنبه باشد

                                                           
آيا براي اين بادهاي سهمگين و ترسناك و پيدايش ظلمت و : و از آن حضرت پرسيدند 

   خواند؟تاريكيها بايد نماز
هاي  هر مسألة ترسناك آسماني چه بادهاي تند و ترسناك و رعد و برق: حضرت فرمودند

ظلمت و سياهي كه موجب خوف شود بايد نماز آيات قرائت شود تا ساكن خوفناك و 
  ] مترجم.گردد

  .واد بالمدينة، به اموال لاهلها، كبريز عريضـ 1
 كه  بودم السلام در عريضمن با امام باقر عليه [:544، ص 1، ج الفقيه يحضره من لاـ 2

تكبير باد را آرام : مودندحضرت شروع به تكبير كردند و فر. بادي سهمناك وزيدن گرفت
  ] مترجم.كند مي
كند  صاعقه به مؤمن و كافر اصابت مي: فرمودند السلام امام صادق عليه [:همان مصدرـ 3

  ] مترجم.كند اما به كسي كه ذكر خدا كند اصابت نمي
  . 56، ص 2، ج حجى البيضاءمال ـ4
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يرمردان و پ و ،ها جلوي جمعيت حركت كنند  و مؤذنّ،با سكينه و وقار حركت كنند
نشان جدائي افكنند اطفال و پيرزنها و حيوانات را با خود ببرند و بين اطفال و مادرا

  .ين شركت كنندبراي آنكه بكاء و ناله زياد شود و آنها نيز در حاجت مصلّ
  : بطريق العامىصليّ االله عليه و آله و سلّمقل عن النبي ن

  1.اب ص العذابميكُلَ عبص لَعتَّ رمهائ و بعكَّ رخٌشايِ و معضَّ ربيانٌولا صلَ
 رداي خود ، دومةز خطبتين فارغ شود يا در حين خطبچون امام ا بالجمله
طرف راست ه چپ و طرف چپ را به  يعني طرف راست را ب؛را منقلب كند

 و حضرت رسول االله ،تحويل حال و منقلب شدن امر استه  و اين تفأل ب،اندازد
طرف قبله ه رداند و بگ سپس امام از جمعيت روي خود را بر.كردند چنين مي
 سپس از طرف راست متوجه مردم شود و صد ،صد مرتبه تكبير گويدبايستد و 

ه مردم گردد و صد مرتبه تهليل  سپس از طرف چپ متوج،مرتبه تسبيح بگويد
 و در تمام اينها ،مردم كند و صد مرتبه تحميد بجاي آرده  سپس رو ب،بگويد

 مردم دعا  و سپس دستهاي خود را بلند كند و دعا كند و؛صداي خود را بلند كند
  .صحرا را تكرار كنند تا اجابت شوده كنند و اگر اجابت نشد اين نماز و خروج ب

  كيفيت نماز طلب رزق

  .و زياد شدن روزي نماز طلب رزق :ومس
د باقر سناد خود روايت كرده است از حضرت امام محمه إب »كافي«در 
  :الق ،عليه السلام

 إنِّي ذُو ! يا رسولَ االلهِ: و آله و سلمّ فَقالَهي عل االلهيجاء رجلٌ إليَ النَّبيِ صلّ
ما  اء إذا دعوت بهِ رزقَني االلهُدع فعَلِّمني ،عيالٍ و عليَ دينٌ و قَد اشتدَت حالي

                                                           
اهل [:  با اندكي اختلاف75، ص 6، ج مستدرك الوسائل؛ 56، ص 2، ج حجى البيضاءمال ـ1

اگر نبودند اطفال شيرخوار و پيران خميده و چهارپايان : كنند تسنّن از رسول خدا روايت مي
  ] مترجم.شد در صحرا قطعاً عذاب الهي بر شما نازل مي
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 تَوضَّأ و أسبغِْ ! يا عبدااللهِ: فَقالَ.أقضي بهِ ديني و أستعَينُ بهِ عليَ عيالي
وضُوءلِّ،كص ُثم ودجو الس الرُّكُوع متَينِ تُتكعقلُ،ما فيهِ ر ُثم : ديا واح ِيا ماجد 

ةِ!يا كرَيِمالرَّحم ِنَبي دمحِبم إلَيك هجسولَ االلهِ! أتَويا ر دمحيا م ! ِبك هجإنِّي أتَو 
 و ، أهلِ بيته علي أن تصُلِّي عليَ محمد و،ء يإليَ االلهِ ربك و ربي و رب كلُِّ شَ

قضي بِه  و ألمُ بِه شَعثيأ اسعا وارِزقً أسألكُ نَفحةً من نَفحَاتك و فَتحا يسيرًا و
  1!ليا عييستعَينُ بهِ علَ و أديني

  .ئي در كتب اخبار روايت شده استاطرق ديگر نيز نمازهه  بو
  نماز براي قضاء حوائجكيفيت 

   .حوائج نماز براي قضاء :هارمچ
ه از حضرت صادق يرَغَسناد خود از حارث بن مإبا  »كافي«در كتاب 

  : قال،كند كه  حديث ميالسلام  عليه
  2.سل تعُطهَ و آلِ محمد و  محمديصلِّ علَ و جةً فصَلِّ ركعتَينِاردت حإذا أ

                                                           
عيالوار من فردي :  كردضو عر خدا رسيد مردي خدمت رسول [:473، ص 3، ج الكافي ـ1

برم، دعائي  باشد و در حال مشقّت و عسر به سر مي ي بر گردنم ميهستم و نيز از مردم دين
 فرزندانم فراهماي براي   و زندگي آسودهرا بپردازمتعليم ده كه بواسطة آن بتوانم قرضم 

اي بندة خدا وضوئي پسنديده و تمام بگير، سپس دو ركعت نماز : حضرت فرمودند. آورم
ي كسي كه داراي عظمت و بلندي مرتبه و ا: بجاي آور بعد بگوبا ركوع و سجدة تام 

نمايم،  باشي، من بواسطة محمد نبي رحمت به تو توجه مي متّصف به وحدانيت و كرم مي
روم خدايي كه پروردگار  من بواسطة تو به سمت و سوي خدا مي! اي محمد اي رسول خدا

از تو درخواست درود بفرست بر محمد و بر آل محمد و . تو و من و تمامي أشياء است
هاي رحمت و عنايتت را نصيب من بفرمائي و گشايشي آسان و  كنم كه نسيمي از نسيم مي
 نمايم و دينم را اداء گرفتاري خود را برطرف تا اي نصيبم فرمائي گشاده دردسر و روزي بي

  ]مترجم. روزي رسانمكنم و به كمك آن عيال و اهل خانه را 
كني دو ركعت نماز  مي كه حاجتي را از خدا تقاضا ميهنگا [:479، ص 3، ج الكافي ـ2

  ]مترجم .نمايد آل او صلوات بفرست خداوند عطاء مي بگزار و بر پيامبر و
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  فع مشكلاتقرآئت نماز براي ر

  :ل قا،كند از جميل حديث مي  در همين كتابو
 كُنتندااللهِ بيِأ عبدلامهيعل عامرَ الس لَيهخَلتَ عَابنَهانَّهأذَكرََت  و ةٌأ فد َا  ترََكت

 يلَإذهبيِ ا فَقُومي ف! لعَلَّه لمَ يمت:ا لَهقالَ فَ؛ا وجههِ ميتًيت بِالملحفةَِ علَو قدَ قالَ
 ،المَ يك شَيئً و من وهبه لي يا :قُولي و ادعي و صلِّي ركعتَينِ و غتسَليابيتك ف

فَإذا هو  فحَرَّكتهُ ، فَفعَلت:تقالَ .احدأتخُبرِيِ بذِلَك  و لا  ثمُ حرِّكيه!جدد هبتهَ لي
  1.يبكَقدَ 

  :قال ،يم قصيركند از عبدالرح حديث مي  در همين كتابو
 :قالَ .ءانِّي اخترََعت دعإ !كا جعلت فد: فَقُلت السلامهيعل عبدااللهِ بيِأ يدخَلت علَ

 و آله هي االله عليصلّ االلهِلِ رسو يلَإمرٌ فَافزعَ أنزَلََ بكِ  إذا !عكادعني منِ اختر
 : قُلت. و آله و سلمّهي االله عليصلّ االلهِلِ رسو يلَما إصلِّ ركعتَينِ تُهديهِ و و سلمّ
 أكَيفَلُ:قالَ ؟صنعبِهِ و  تغَتَس حتَينِ تَستَفتكعلِّي رتما تُصاافتو فرَيِضةَِ الح  دتَشَه
دفَإذا ؛فرَيِضةَِ التَشَهدنَ التَّشَهم و  فرََغت لَّمتس قُلت: الله ملاأنتالس و م  نكم
بلِّغ روح  و ،آلِ محمد و  محمديم صلِّ علَالله !ملَيك يرجعِ السلا و إمالسلا

 ،ماردد عليَ منهم السلا و ،ميدقينَ سلاائمةِ الص الأحارو و أممحمد منِّي السلا
  !تهُابرَكااللهِ و رحمةُ  و م علَيهمِالسلاو 
اللهنِّي انَّ هإ مةٌ ميدتَينِ هسو يلَإتَينِ الرَّكعو آله و سلمّهي االله عليصلّ االلهِلِ ر ، 

                                                           
بودم كه زني وارد شد و عرض كرد كه  السلام خدمت امام صادق عليه [:همان مصدر ـ1

است كه لحاف  وقتي مراجعت كرده، ديدهفرزندش را در اطاق به حال خواب رها نموده و 
شايد نمرده باشد؛ : حضرت فرمودند.  خفه نموده استبيني او افتاده و او راروي صورت و 

: برخيز برو در منزل خود غسل كن و دو ركعت نماز بخوان و خدا را بخوان و عرض كن
 نبود بخشش و عطاي درحاليكه موجود قابل توجهياي كسي كه او را به من بخشيدي 

يد نما، سپس او را حركت بده و كسي را از اين مطلب آگاه مكن آن زن خود را به من تجد
را بجاي آوردم و او را حركت دادم كه ناگاه ديدم  السلام و دستور امام عليهرفتم : گويد مي

  ]مترجم .طفل شروع به گريه كرد
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 ثمُ تخَرُّ !مؤمنينَ الولي يا لكرسو  و فيكفيرجوت  و ملتا أعليَهمِا مثبني أفَ
ا ذ يا ،أنت إلاّلهَ  لا إحي  يا،يموت لا حي  يا،قَيوم يا حي يا :تَقُولُا و جدِاس
 ايمنَ فَتَقُولهُ الأ ثمُ ضَع خَدك؛ربعينَ مرَّةًأحمينَ ارحم الرّ يا أ،مِاكر و الإلِجلاال
تمَد  و سكأ ثمُ ترَفعَ ر،ربعينَ مرَّةًأ ايسرَ فَتَقُولُه الأ ثمُ ضعَ خدَك،ربعينَ مرَّةًأ

كدرَّةًأقُولُ تَ و يينَ معرب، كدي ُترَد ُيلَإ ثمكتَقبو  ر باتَلُوذُ بِسكتو ب  كَتَقُولُ ذل
 يا ،محمد يا :قلُ و كاو تبَأابك ي و يسرَ ال ثمُ خذُ لحيتكَ بِيدك،ربعينَ مرَّةًأ

 و ،جتياشدينَ حاهلِ بيتك الرّأ يلَ و إ،جتياح  ليَكااللهِ و إ يلَإشكُو أ !االلهِلَ رسو
 ينقطَع يحتَّ[  يا االلهُ يا االلهُ:تَقُولُ و  ثمُ تَسجد!جتيا حفي االلهِ يلَإتَوجه أبكِمُ 
كلَ!]نَفَسلِّ عي صدمحو  م دمحو !آلِ م وأ قالَ !اكذَا و  بيِ كذَلافعااللهِببدع 

  1.جتهُا حي تُقضَييبرَح حتَّأن لا جلَّ و عزَّااللهِ يمنُ علَاالضّ انأ فَ: السلامهيعل
                                                           

رسيدم و عرض كردم فدايت  السلام خدمت امام صادق عليه [:476، ص همان مصدر ـ1
اختراعت براي خودت باشد مرا با آن :  من دعائي اختراع نمودم، حضرت فرمودندگردم،

 و سلمّ متوسلآيد به رسول خدا صلّي االله عليه و آله  اي برايت پيش مي چكار؟ وقتي حادثه
چگونه بجاي : عرض كردم.  و دو ركعت نماز بگزار و ثوابش را به رسول خدا هديه نماوش

و ركعت نماز بخوان شروعش مانند نماز واجب، و تشهد بجاي كن و دغسل : آورم؟ فرمود
خدايا :  كه از تشهد فارغ شدي و سلام دادي بگوهنگامي. آور مثل تشهد نماز واجب

گردد اللهم صلّ  گيرد و سلام به تو برمي باشي و سلام از تو نشأت مي تحقيقاً تو سلام مي
 روح محمد بفرست و به ارواح اهل بيت علي محمد و آل محمد و از ناحية من سلامي به

 و درود خدا جانب آنان سلام را به سوي من برگرداناو نيز از جانب من سلام برسان و از 
اي است به محضر  پروردگارا اين دو ركعت نماز هديه. بر آنان و رحمت خدا بر ايشان باد

ي مرا در خودت و در بواسطة آن اميد و آرزو. آله و سلمّ رسول خدا صلّي االله عليه و
سپس به سجده . رسولت قرار ده اي كسي كه اختيار و ولايت مؤمنين انحصار در تو دارد

يا حي يا قيوم، يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلاّ أنت، يا : گويي روي و چهل بار مي مي
و همين ذالجلال و الإكرام، يا أرحم الرّاحمين آنگاه سمت راست صورت را بر زمين بگذار 

  سپس سمت چپ صورت خود را بر زمين قرار ده و چهل بار. ذكر را چهل بار تكرار كن
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» امُ سلمى«ط كه مادرش رقَأسناد خود از اسماعيل بن إبا  »كافي« در و
  :قال ، استعليه السلامخواهر حضرت صادق 

 رضِتضفيممرضًَا شَهرِ رانَ ميدَتَّي ا شدح ْلتُنق ]ثقَُلت[،َو اجتم نُوهعب مٍ اتش
 هيعل عبدااللهِبوأ ا لَهقالَ فَ،مي عليَاُ فَجزِعت ،نِّي ميتأهم يروَنَ  و زةِا للجنلَيلاً

 فَإذا ،صلِّي ركعتَينِ و ءا السميلَإبيت فَابرزُِي  ال فَوقِيلَإ اصعدي :ليا خالسلام
 استَوهبكهَ مبتدَئًأنِّي  و إمالله !الَم يك شَيئً و بتهَ لينَّك وهإم الله :سلَّمت فَقُولي

ا و دعوا بِسحورٍ لَهم هريِسةٍ فَتَسحروُا بِه و ،قَعدت و فَقتأ فَفعَلتَ فَ:قالَ !عرنيهأفَ
  1.تَسحرت معهم

                                                           
چهل بار تكرار كن، سپس سر خود را بردار و دستانت را بالا نگهدار و . تكرار كن 

 سپس دستانت را به سمت گردن نزديك كن و انگشت سبابه را بر گردن بگذار و چهل بار
اي محمد اي رسول :  چپ محاسنت را بگير و با حال گريه بگوتكرار كن، سپس با دست

خدا من حاجتم را به خدا و به شما واگذار نمودم و نيز به اهل بيت طهارت شما ارجاع 
نمايم حاجتم را، و براي برآورده شدن حاجتم شما را وسيلة توجه به پروردگار قرار  مي
گوئي   قطع شود و بعد ميتا نفست! يا االله! يا االله: گوئي روي مي سپس به سجده مي. دهم مي

 السلام امام صادق عليه. خدايا حاجتم را برآورده بفرما. صلّ علي محمد و آل محمد
كنم كه از جاي خود برنخيزد تا خداوند حاجتش را برآورده  من ضمانت مي: فرمايند مي

  ]مترجم .نمايد
دم تا اينكه قدرت حركت از من در ماه رمضان سخت مريض ش [:478، ص همان مصدر ـ1

هاشم براي تشييع جنازه من شب به منزل  بني. ام سلب شد و مردم گمان كردند كه فوت نموده
كه دائي من محسوب  السلام نمود، امام صادق عليه تابي مي آمدند درحاليكه مادرم سخت بي

ر زير آسمان دو به پشت بام منزل برو و د: شدند رو به خواهر خود نموده و فرمودند مي
خدايا تو او را به من عطا كردي زماني كه اصلاً : ركعت نماز بخوان وقتي كه سلام دادي بگو

خواهم او را به من عاريت بده و  وجودي نداشت خدايا من دوباره او را از تو ابتداء مي
م و براي آن زن اين عمل را انجام داد و من در همان لحظه بهبودي يافتم و برخاست. بازگردان

  ]مترجم. خوردن سحري حليم آوردند و من نيز با آنان از آن حليم سحري خوردم
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  روهي داردكيفيت نماز براي كسي كه ارادة سفر دارد و يا خوف از امر مك

  . اراده مسافرت داردكسي كهنماز براي  :نجمپ
  : قال،عليه السلامعبداالله  بيأكوني عن سناده عن السإب  است»كافي«در 

فةٍَ هله بخِلاأ ياستخَلَف عبد علَ ما : و آله و سلمّهي االله عليصلّ االلهِلُ رسو قالَ
 و ستَودعك نَفسيأنِّي إم الله« : يقُولُ،افرًَد سارذا أعهما إفضلََ منَ ركعتيَنِ يركَأ
ه اعطأ إلاّ »تيم عملياخَو و نَتيام و أآخرتَي و يادني و ديني و ليام و هليأ

  1.لَأسااللهُ ما 
  .اردز از هر امر مكروهي نماز گهنگام خوف در: شمش

  : قال،كند ث مي حديعليه السلامبوبصير از حضرت صادق أ از »كافي«در 
 :يةَ الآ هذه ثمُ تَلا؛ةِالصلا يلَإء فزَعِ  لهَ شيَاه السلام إذا هيعلعلي كانَ 

(#θ ãΖŠ ÏètFó™ $#uρ… Îö9¢Á9 $$Î/ ≈Íο 4θ n= ¢Á9 $#uρ.2   
  كيفيت نماز شكر و نماز كسي كه ارادة عقد ازدواج دارد

 قسم كه باشد مستحب هر ؛انسان برسده ه بكتي معنماز شكر هر ن :فتمه و
  .اردز گزه دو ركعت نماك است

  السلامعليهكند از حضرت صادق   حديث ميىاز هارون بن خارج »كافي«در 
  :قال

 بفِاتحةِ الكتابِ و قلُْ هو االلهُ يولَ في الاُاُ تقَرَ،إذا أنعم االلهُ عليَك بنِعمةٍ فصَلِّ ركعتيَنِ
                                                           

: كند كه فرمود روايت مي السلام سكوني از امام صادق عليه [:480، ص  همان مصدرـ1
عيالش را   وتواند با آن اهل ترين چيزي كه مي خواهد به سفر برود مطمئن مرد ميوقتي كه 

عيال و  خدايا من خود و اهل و :دو ركعت نماز بخواند و بگويد:  كهحفظ نمايد اينست
گذارم و به  مال و دين و دنيا و آخرت و امانت و عاقبت رفتار و كردارم را نزد تو امانت مي

  ]مترجم .كند در اين صورت خداوند آنچه را درخواست كند به او عطا مي. سپرم تو مي
آمد به نماز پناه  اي برايش پيش مي وقتي حادثهلام  السأميرالمؤمنين عليه: [همان مصدرـ 2

θãΖŠ#) :اين آيه را تلاوت كردند السلام برد سپس امام صادق عليه مي Ïè tF ó™$# uρ… Î ö9¢Á9$$Î/ ≈Íο 4θ n=¢Á9$# uρ 
  ]مترجم
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درونَ في الثاّاُ و تقَرَ،أحها الكافتابِ و قلُْ يا أيةِ الكحةِ بفِاتيةِ ؛نو تقَولُ في الرَّكع 
 و تقَولُ في الرَّكعةِ ،اا و حمدا شكُرً الحمد للَّه شكُرً: في ركوعك و سجودكيولَالاُ

كجودو س ككوعةِ في ريي و أع:الثاّنعائد ي استجَابالَّذ لَّهل مدي الحَسألتي م1.طان  
 ؛ يا آنكه ارادة زفاف دارد، عقد ازدواج داردة ارادكسي كهنماز براي  :شتمه

لت كند خير او و أارد و از خداوند مس است دو ركعت نماز گزجا نيز مستحباين
 و سالم يد و فرزند او را سوكنن را شريك ناولاد او را و آنكه در اين نطفه شيطا

  .خلق فرمايد
  :قال ،بوبصيرأز اكند  سناد خود حديث ميإ با »كافي« رد

 : قالَ! لا أدريِ: قلُت؟ إذا تزَوَج أحدكمُ كيَف يصنعَ: السلامهيقالَ لي أبوعبدااللهِ عل
در  اللهم إنِّي ارُيِد أن أتزَوَج فقََ: ثمُ يقوُلُ،إذا هم بذِلَك فلَيصلِّ ركعتيَنِ و يحمد االلهَ

لي منَ النِّساء أعفَّهنَّ فرَجا و أحفظَهَنَّ لي في نفَسها و في مالي و أوسعهنَّ رزِقاً و 
  2. و قدَر لي ولدَا طيَبا تجَعلهُ خلَفَاً صالحا في حياتي و بعد مماتي،أعظمَهنَّ بركَةًَ

اج دارد  ازدوةني هر كه اراد يع،ين نماز كه ذكر شد براي عقد ازدواج بودا
                                                           

وقتي خداوند نعمتي به تو عنايت كرد دو ركعت نماز بخوان در  [:481، ص همان مصدر ـ1
يها الكافرون و در ركوع و أ، و در ركعت دوم حمد و قل يا ركعت اول حمد و سوره

 و سجود ركعت دوم و در ركوع. اا و حمدا شُكرًالحمد للَّه شُكرً: گوئي ميسجود ركعت اول 
ستايش مخصوص خدائي است كه دعايم را مستجاب كرد و درخواستم را : يئگو مي

  ]مترجم .برآورده نمود
اگر يكي از شما ازدواج كند : فرمودند السلام امام صادق عليه [:481، ص 3، ج الكافي ـ2

كسي كه قصد ازدواج دارد دو : دانم فرمود نمي: چه عملي را بايد انجام دهد؟ عرض كردم
خدايا من قصد ازدواج دارم، پس : ركعت نماز بخواند و حمد خدا را بجاي آورد و بگويد

 و نيز زني كه. ائل زناشوئي و در اموال مقدر بفرماترين آنها را در مس ترين و با امانت عفيف
 رزق و روزيش واسع و بركتش افزون باشد و فرزندي نصيبم فرما پاك و پاكيزه كه در زمان

  ]مترجم .حيات و بعد از موت جانشين نيكو و ماية افتخار من گردد
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ه  بين هر موقعي كهن و اما براي زفاف و همچ؛ارد است چنين نمازي بگزحبتمس
ست نمازي به طريق  استحبعيال خود آميزش كند و قصد فرزند داشته باشد م

  :ذيل بخواند
  شود دار نمي كيفيت نماز براي كسي كه بچه

د باقر  عن حضرت امام محمد بن مسلمسناد خود از محمإبا  »كافي«در 
  : قال،كند كه  حديث ميعليه السلام

 ،السجود و الرُّكُوعما هِفيجمعةِ يطيلُ  ال فَليصلِّ ركعتَينِ بعد،يحبلَ لهَأن د ارأمن 
<Éb! :قالَذ إ الكَ بهِ زكرَيِأسما لكُ بِأسأنِّي إم الله :ثمُ يقُولُ u‘… Ÿω ’ÎΤ ö‘ x‹ s? #YŠ ösù |MΡ r& uρ 

çö yz ≈š⎥⎫ÏOÍ‘≡ uθ ø9$#.1 ةً اللهبةً طَييي ذُرب له عإمالد يعمس انَّك ءالله كبِاسم م
  صالحاجعله غُلاما فَاا ولدَا رحمهفيقضََيت ن إ فَ،اخذَتُهأنَتك امأ ا و فياستحَلَلتهُ

  2.اشركًا و لا يبه نصَفينِ ا للشَّيطلتَجعو لا 
د خواه آورد و مي كه بچه نمي و ظاهر اين دستورالعمل براي كسيست

شان   و اما اشخاصي كه بچه؛نداو فرزند عنايت كه بخواند كه خدا بنمازي 
كما في  ،شود و در خود علّتي ندارند مستحب است به طريق ذيل نماز بخوانند مي

»البيضاءى المحج«:  
                                                           

  .89ذيل آيه ) 21(سوره الأنبيĤء  ـ1
واهد فرزندي بياورد بعد از نماز جمعه دو ركعت خ كسي كه مي [:482، ص  همان مصدرـ2

پروردگارا من از تو : نماز بخواند و ركوع و سجودش را طولاني كند سپس بگويد
: كنم آنچه را كه حضرت زكريا از تو درخواست نمود وقتي كه عرض كرد درخواست مي

 خدايا به ».باشي تو بهترين وارثها مي بدون وارث مگذار، درحاليكهپروردگارا مرا تنها و «
با تبرّك بار خدايا من . باشي من فرزندي پاك عطاء كن كه قطعاً تو شنوا و اجابت كننده مي

 تو او را براي خود حلال نمودم و در امانت تو او را بدست آوردم، پس اگر تقدير و به
اي باشد او را جواني صالح قرار ده و راهي بر مشيت تو بر ايجاد فرزندي از رحم او مي

  ]مترجم .نفوذ شيطان در او مگذار و شيطان را قرين و شريك او مساز
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ي لَي علِّص و ي االلهَدجم يم ثُ،كذلها بِرُأميها و يلَ عهخول دند عينِتَكعي رلِّص ينهّإ
محمو آلِد م حدثُ،م مي و االلهَدعو ي رُأمم ن مأها عن يؤملَنوا عي دعائهقولُ و ي :

اللهمار زي إلفَقنها و وها و رِدثُ ،هاني بِضاها و أرضماج معأحنا بِينَ بنِ اجسماعٍ ت
رِّ ايو أسفَت نَّإلافتُك حبكرَ و تَلالَ الحهالح 1.رام  

  كيفيت نماز استخاره و مراحل آن

  .از استخاره استمن :همن
 است انسان در هر كاري كه  مستحب.استخاره يعني طلب خير كردن

  و او را بخواهد كه در اين كار،ندخواهد شروع كند از خداوند طلب خير ك مي
 اگر كار امر جزئي است سه مرتبه يا هفت مرتبه يا ؛خير و صلاح او را مقدر كند

البته بر حسب  !هتحمرَ االلهَ بِخيرُستَأ :ده مرتبه يا پنجاه مرتبه يا هفتاد مرتبه بگويد
 و ،ه باشداهميت و عدم اهميت ممكن است كه اين مقادير در روايات معين شد

اگر امر مهمي است برخيزد و وضوء بسازد و دو ركعت نماز بگذارد و در نماز از 
  .لت صلاح بنمايدأخداي خود مس

  : قال،هكند ك يث حديث ميرَمرو بن حسناد خود از عإ با »كافي«در 
 استخَار االلهَ  فَو االلهِ ما، صلِّ ركعتَينِ و استخَرِ االلهَ: السلامهيقالَ أبوعبدااللهِ عل

  2!مسلم إلاّ خار لهَ البتَّةَ
                                                           

، المستدرك و إلي الغايات، و في تعليقتها اسندها الي كتاب 62، ص 2، ج المحجى البيضاء ـ1
هنگامي كه مرد قصد آميزش با همسر خود را دارد مستحب است دو  [:177، ص 1ج 

گويد اين نماز را بجاي آورد پس از آن خدا را ركعت نماز بخواند و به همسر خود نيز ب
ستايش كند و بر محمد و آل او درود فرستد آنگاه دعاء كند و از هر كسي كه نزد او حاضر 

خداوندا الفت و دوستي و رضايت با او را نصيب من : و بگويد. است بخواهد آمين گويند
به بهترين وجه همنشيني و الفت بفرما و مرا از او راضي و خرسند قرار ده و بين من و او 

  ]مترجم .شماري كه تو حلال را نيكو و حرام را ناپسند مي بدرستي. برقرار فرما
  دو ركعت نماز بخوان و از: فرمودند السلام امام صادق عليه [:470، ص 3، ج الكافيـ 2
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د باقر كند از حضرت امام محم و در همين كتاب از جابر حديث مي
  :الق، السلام  عليه

و أو بيعٍ أو عمرةٍَ أمرِ حج أهم بِ إذا صلوات االله عليهماحسينِ بنُ العلي كانَ 
 و حشرِ البِسورةِما هِفي أ فَقرََ،رةِا ركعتيَِ الاستخيو عتقٍ تطََهرَ ثمُ صلَّأء اشر

 دبرِ فيلس اج و هو فرَغََ إذا حدأ  هو االلهُقلُ و معوذتََينِاُ ال ثمُ يقرَ؛بِسورةِ الرَّحمنِ
 جلِِاع و يادني و  دينيفي لي ا خيَرًاكذَا و كذَنَ ن كاإ اللهم : ثمُ يقُولُ،الرَّكعتَينِ

 !اجمله و أوجوه الحسنِأ ييسره لي علَ و آله و  محمديآجِله فصَلِّ علَ و مريِأ
و الله اكذَا و ذن كانَ كَإمَي ا شريفي لينني و  دادي و يَرتو مريِأجلِِ اع و آخ 

م  آله و اعزِ و محمدي رب صلِّ علَ!اصرفِه عنِّي و آله و  محمديآجِله فصَلِّ علَ
  1!بته نَفسيأو أهت ذلَك ن كرَِإ و  رشدييلي علَ

                                                           
و خداوند طلب خير و صلاح بنما، قسم به خدا هرگاه مسلمان از خداوند طلب خير  

  ]مترجم .صلاح نمود خداوند براي او خير را مقدر خواهد كرد
 يا عمره يا خريد و فروش يا آزاد هرگاه قصد حج السلام امام سجاد عليه [:همان مصدرـ 1

آورد و  ساخت سپس دو ركعت نماز استخاره بجاي مي  وضوء مي،نمود اي را مي كردن بنده
ل بعد از حمد سورة حشر و در ركعت او(ندند خوا در آن دو سورة حشر و الرحمن را مي

عوذ  أاس و قل النّعوذ بربأو پس از فراغت از نماز قل ) در ركعت دوم سورة الرحمن
كردند حد را در حال نشسته قرائت ميأ الفلق و قل هو االله برب.  

اي كه در پيش دارم براي دين و دنيا و  خداوندا اگر اين مسأله: داشتند سپس عرضه مي
آينده نزديك و دورم خير و صلاح است، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اين 
مطلب را به نيكوترين وجهي براي من مقدر بفرما و اگر اين مطلب براي دين و دنيا و 
آيندة نزديك و دورم ناپسند و مذموم است، پس به محمد و آل محمد درود بفرست و 

و مرا همتي عالي و . رب صلّ علي محمد و آله !گردانآن را از من دور ساز و منصرف ب
عزمي متين در مورد رشد و تكاملم عنايت فرما گرچه از اين امر ناخشنود باشم و نفسم 

  ]مترجم. متمايل نباشد
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خدا واگذار ه  امر خود را بعليه السلامطريق امام   كه در اينتو معلوم اس
 اگر حقيقتاً آن امر خير ؛داند پيش آورد نموده است تا هر چه او خير و صلاح مي مي

حسب ظاهر بعيد الوقوع ه  گرچه اسباب او ب،وند اسبابش را فراهم آورداست خدا
 گرچه ، و اگر شرّ است خداوند آن امر را پيش نياورد و اسبابش را بهم زند،است

 از يك قسم و اين ؛نتيجه استه اسباب او بحسب ظاهر آماده و قريب الوقوع ب
  .استخاره است

ب خود مراجعه كند و ببيند كدام قله  انسان ب، پس از نماز:آنكه سم دومق
او عمل كند كه آن الهام ه  ب،يك از دو طرف فعل و ترك در قلب او قوت گرفته

  . استهخداست كه پس از نماز در دل او گذارد
 ،عن ابن فضّال سناد خودإ با »تهذيب« و »كافي«كند از  نقل مي »وافي«در 

  : قال
و ( لهَ ي ما ترََ: فَقالَ، لابنِ أسباط السلامهيعلنُ الجهمِ أبا الحسنِ حسنُ بسألَ ال

ميعرٌ و نحَنُ جحاض باطحرَ إلَ)اابنُ أسرَّ أوِ البالب َركبصرَي يبِخَيرِ ؟ م رَهفَأخب 
 فصَلِّ ركعتَينِ و ،جدِ في غَيرِ وقت صلاةِ الفرَيِضةَِمس الائتف :لَ فَقا!يقِ البرِّطرَِ

 !حسنُ و قالَ لهَ ال!هبكِ فَاعملْ بء يقعَ في قَل  ثمُ انظرُْ أي شيَ،اللهَ مائةََ مرَّةٍاستخَرِ ا
  1.2 و إلَي: قالَ؛برُّ أحب إليَ لَهال

                                                           
  .و البرُّ أيضًا أحب إلي لهَ : يعني قال الامام عليه السلامـ1
، با اندكي 180، ص 3، ج تهذيب الأحكام؛ 471، ص 3، ج الكافي؛ 211، ص 2، ج وافي ـ2

 ابن اسباط سؤال نمود و دربارة السلام موسي بن جعفر عليهماحسن بن جهم از  [:اختلاف
دانيد در سفري كه در پيش دارد به سمت مصر، آيا  چه مصلحتي را براي او مي: عرض كرد

) حاضر بود السلام ام عليهخود ابن اسباط در ميان ما نزد ام(با كشتي برود يا از راه خشكي 
 در عين حال رو كردند به ابن اسباط و. استراه خشكي بهتر : پس حضرت فرمودند

  برو به مسجد در غير از وقت نماز واجب و دو ركعت نماز بخوان و صد مرتبه: فرمودند
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 آنچه كه در اول ؛ سپس مشورت كندارد وزماز گ دو ركعت ن:نكهآ ومس
  . استه جاري نمودرين گفتند الهام خداست كه بر زبان آنهاله مشاوهو

 از ىرون بن خارجا از ه»يحضره الفقيه من لا«كند از  حديث مي »وافي«در 
  : قال،عليه السلامحضرت صادق 
اوِر فيه أحدا منَ الناّسِ حتَّي يبدأ فيَشاوِر االلهَ تبَارك  يش فَلاامرًأحدكمُ أد ارإذا أ

فَيستخَيرُ  تبَارك و تعَاليَ جعلت فداك قالَ يبداُ و تعَاليَ قالَ قُلت و ما مشاورةُ االلهِ
 يخيرةََ علَ ال لهَيجرَأ يلَاتعَ و ركا تبَااللهِ بِأبدا  ثمُ يشاوِر فيه فإَنَّه إذااللهَ فيه أولاً

  1.خَلقِ الء منَانِ من يشالس
د خير ن خداو،نمايدبنابراين برخيزد و دو ركعت نماز كند و سپس مشورت 

  .دهد و صلاح او را در زبان مشورت كننده قرار مي
رآن مجيد مطلب ق از ، پس از دو ركعت نماز و ذكر استخاره:آنكه هارمچ

  .خود را استعلام كند
ي حديث كرده ع قمسسناد خود از اليإ با »تهذيب«از  »وافي«در  چنانچه

  :است
ه في يوفَقُ ه فَلافي االلهَستخَيرُ أء فَ ريِد الشَّياُ :سلام الهيعل عبدااللهِ بيِ قُلت لأ:قالَ

                                                           
سپس به قلب خود مراجعه كن و ببين كه قلبت به چه چيزي متمايل . استخير االله: بگو 
راه خشكي نزد من بهتر است، : گويد حسن به ابن اسباط مي. ؟ به همان عمل كنتاس

  ]مترجم. و نيز نزد من: حضرت فرمودند
اگر فردي از شما قصد كار  [:562، ص 1، ج من لا يحضره الفقيه؛ 212، ص 2، ج وافي ـ1

:  كردم، عرضميان مگذاردمهمي را دارد قبل از آنكه ابتداء با خدا مشورت كند با كسي در 
ابتداء از خدا طلب خير كند سپس با : فدايت شوم مشورت با خدا چگونه است؟ فرمود

 به تحقيق وقتي كه ابتداء با خدا مشورت كند خداوند خير را بر زبان ،ديگران مشورت كند
  ]مترجم .سازد گيرد جاري مي كسي كه مورد مشورت قرار مي
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 ما بعدأنَ انَّ الشَّيطإ فَ ـةِالصلا يلَإقمُت  إذا  انظرُْ:قالَ فَ!دعهأو أفعلهُ أ ؛يأالرَّ
 ،بكِ قَلفيء يقعَ   شيَ أي]فَانظُرْ إليَ[  ـلصلاةِا يلَإم اق إذا نِانس الإيكُونُ منَ
ِفَانظرُْ  الافتَحِ و !فخَذُْ به فصحلِأ يلَإمفي يترََ ما وه، ِاشن إ فَخذُْ به االلهُء 

  1!يلَاتعَ
ا دو ركعت آخر نماز شب رو در بعضي از روايات است كه اين دو ركعت 

  .هتحمرَ بِ االلهَخيرُتَسأ : بگويدمرتبه  آخر يكصد و يكة و در سجد،خود قرار دهد
  :كند  مي» الفقيههمن لا يحضر«نقل از  »وافي«

أس دمحاخبنُ لَ مدالل  ِااللهِقَسريبدلامهيعل أباعخ السنِ الاستةِا عرِ :قالَ فَ،رَاستخ 
 كَيف :قالَ .مرَّةً و جدِ مائةََ مرَّةٍا س و أنتةِ اللَّيلِصلا من  آخرِ ركعةٍفي االلهَ
  2. برَِحمتهااللهَستخَيرُ أ : تَقُولُ:قالَ ؟قُولُأ
 صبح خود را نماز استخاره ة در بعضي از روايات است كه دو ركعت نافلو
 من لا« عن نقلاً »الوافي«ما في  ك؛ اين ذكر را در سجدة آخر آن بگويد،قرار دهد

  :عليه السلام عن حماد بن عثمان عنه »يحضره الفقيه
فَجرِ  الركعتيَِ من  آخرِ سجدةٍ الرَّجلُ فيااللهَستخَيرَ يأن  :رةِا الاستخفي قالَنَّه أ

                                                           
: گفتم به امام صادق عليه السلام [:310، ص 3 ج ، تهذيب الاحكام؛212، ص 2، ج وافي ـ1

كنم ولي رأي و نظرم  لاح ميافتد كه راجع به امري از خدا طلب خير و ص چه بسا اتّفاق مي
در هنگام نماز شيطان از :  حضرت فرمودند؟ انجام بدهم يا خير،شود ري ثابت نميبر ام

از بخواني به قلبت مراجعه كن و خواهي نم انسان دورتر است از ساير اوقات؛ وقتي كه مي
هر چه قلبت به آن متمايل بود انجام بده و قرآن را باز كن و به اول آيه در بالاي صفحه 

  ]مترجم .شاء االله تعالي نإتوجه كن و به آن عمل كن، 
راجع به استخاره سؤال كرد،  السلام محمد بن خالد از امام صادق عليه [:همان مصدرـ 2

در آخرين ركعت از نماز شب درحاليكه در سجده هستي يكصد و يك : حضرت فرمودند
 .استخير االله برحمته: بگو: چگونه تلفظ كنم؟ فرمود: استخير االله، عرض كرد: بار بگو
  ]مترجم
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 خمَسينَ االلهَيستخَيرَ  ثُم ، عليَ النَّبيِ و آلهيصلِّيااللهَ و يحمد  و ،مرَّةً و مائةََ مرَّةٍ
  1.حدةَاو و الائةََم اليتمو آله  و  النَّبيِييصلِّي علَااللهَ و  ثمُ يحمد ،مرَّةً

 كما ؛استخاره غسل كند  است كه براي اتيان اين نمازهايه مستحب البتّو
و يكي از اقسام .لام در اين باب وارد استآنكه رواياتي از اهل بيت عليهم الس 

ها تكليف  ه در تمام اين استخاره ولي البتّ.ي غسل استخاره استاغسال مستحب
لكه منظورش به تقدير خير واقعي و صلاح حقيقي او  ب،ن نكندبراي خدا معي

  .باشد
 ،عليه السلامعبداالله  بيأق بن عمار عن اسحا از دسناد خوإبا   است»كافي«در 

  :قال
َله قُلت:بما أ ردتنِّي فرَيِق الأرفرقُُ مأ ،نِامرَ يهدما حيأيُرننه و الآمياخرَُ ي؛ن 

 ظُرْ ثمُ ان،مرَّةً و  مائةََ مرَّةٍااللهَاستخَرِ  و كذَلَك فصَلِّ ركعتَينِكُنت  إذا :قالَ فَ:قالَ
َأجزم ]َالأ ]أحزملهفَافع َرَةَ  النَّإ فَ،مريَنِ لكيفيخ اشن إه خ و؛االلهُءالتكَُنِ است ُتكر
  2.لهابِ ماذَه و لدَهموت و و  قطَعِ يدهفيخيرَ للرَّجلِ ما نَّه ربإةٍ فَافي عفي

                                                           
راجع به  السلام امام عليه [:563، ص 1، ج من لا يحضره الفقيه؛ 212، ص 2، ج وافيـ 1

: گويي از دو ركعت نماز شب يكصد و يك بار ميدر آخرين سجده : استخاره فرمودند
آوري و بر پيامبر و اهل بيتش درود  سپس حمد خدا را بجاي مي. استخير االله برحمته

  ]مترجم .كني فرستي و پنجاه بار ديگر اين ذكر را تكرار مي مي
ا به مانم، گروهي مر افتد كه در امري مردد مي چه بسا اتّفاق مي [:472، ص 3، ج الكافي ـ2

  دارند در اين موارد چه كنم؟ انجام آن تشويق و گروهي برحذر مي
در چنين مواردي دو ركعت نماز بگزار و پس از آن يكصد و يك بار : حضرت فرمودند

استخير االله برحمته بگو سپس به آن طرفي كه قلبت بيشتر گرايش دارد عمل نما، كه إن شاء 
عافيت با (بايد از خدا طلب خير در عافيت نمائي االله خير و صلاح تو در آن خواهد بود و 

چه بسا كه خير و صلاح مرد در ) گذراني تفاوت دارد صحت و سلامتي و رفاه و خوش
  ]مترجم .قطع دستان او و مرگ فرزندش و از بين رفتن اموال او خواهد بود



  231   السلام كنار قبر جد مطهرش رسول خداهي علني حسامام مناجات
  مناجات امام حسين عليه السلام كنار قبر جد مطهرش رسول خدا

هداء د الشّ كه از سي)هبقْليد بن عو(حاكم مدينه ه قتي كه يزيد فرستاد بو
 و وليد و مروان بن حكم در آن حضرت و مناظرات بين ، بيعت بگيردعليه السلام

بر سر قبر  رت نيمه شبيض ح، حضرت خارج شدند مدينه در گرفت وةالاماردار
  :رسول خدا رفتند و گفتند

 ابنُ فرَخَتك و خكُ و أنا الحسينُ بنُ فاطمةَ فرَ!لام عليَك يا رسولَ االلهُ الس:الَفَق
وني و  فَاشهد علَيهمِ يا نبَيِ االلهِ إنَّهم قدَ خَذلَُ!متكاُذي خَلَّفتَني في سبطكُ الَّ

  1! ألقاكيك حتَّاي إلَيوظوني و هذه شكَفَضَيعوني و لمَ يح
ركوع و سجود بود و بامدادان ه نماز ايستاد و همة شب به بين بگفت و ا

 شبانگاه دوباره بر سر قبر پيغمبر رفت و چند ركعتي نماز بگذاشت ،سراي آمده ب
  ،و چون فارغ شد

د  ما قَمرِن الأ مرَضَد ح و قَكيبِنت نَنا ابنُ بِأ  ودمح مكيبِنَ برُذا قَللهم ها: قالَفَ
متلع! مإِ اللهُنيّ احبالم و انُعروف نكَكلُسئَأنا أ و !رَرُ الما يا ذاك رامِك و الإلالِلج 

  2!يضً رِكرسَولي و ل رضًِكترَت لي ما هو لَ اخْ إلاّيهن ف مقِّح و بِبرِ القَقِّحبِ
                                                           

تو سلام بر تو اي رسول خدا، من حسين بن فاطمه فرزند كوچك : سپس عرض نمود [ـ1
پس . باشم و نوة تو كه مرا بجاي خود در ميان امت گذاشتي و فرزند دختر كوچك شما مي

 را بدرستي كه آنان مرا كوچك شمردند و حقوقم ،شاهد باش بر آنان اي رسول پروردگار
ضايع نمودند و مرا در ميان خود محترم نشمردند و اينست شكايت من نزد تو تا وقتي كه 

 ]مترجم .ترا ملاقات نمايم

بار خدايا اين قبر فرستادة تو محمد است و من فرزند دختر : سپس عرض نمود [ـ2
بار خدايا من به . اي كه براي من پيش آمده است با خبري باشم و از واقعه پيامبرت مي

باشم و من از تو  دارم و از كار زشت گريزان مي تحقيق كه امر معروف را دوست مي
  لالت و إكرام به حقّ اين قبر و به حقّ آن كسي كه درونكنم اي صاحب ج درخواست مي
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  خوابي كه امام حسين عليه السلام كنار قبر رسول خدا ديد

چون اين بگفت سر خود را بر قبر رسول االله گذارده بسيار بگريست تا در 
آيد و ملائكه از يمين و  طرفش ميه  و در خواب ديد رسول خدا ب،خواب رفت
 ؛كنند ب حركت مي و گروهي از پيش و گروهي در عق،آيند خدا مي شمال رسول

  ،وچون رسول خدا برسيد حسين را در آغوش گرفت و ميان دو چشمش ببوسيد 
ربٍ  كَرضِأا بِذبوح مكمائدلاً بِمرَيبٍ مرن قَ عراكأنيّ أكَ! بيبي يا حسينُح: قالَ
و بلاء  صابن عةٍم م ُأتي و ن امنتم ذَع لكلا تُسطشانٌ ع ي و ظَقمĤٌي و  لا ترُوِن
هم مذَع لكشَرجونَ ي فاعنالَأ لا ؛يتهشَ االلهُم فاعتي يوماي القةِم!  
حبيبي يا حأنّ إ! ينُسو أباك كو اُم خاكو ه َليموا عَقد إ شتاقونَم منَّ إ و ،ليك
  1.ةِهادالشّ بِ إلاّهانالَن تَجات لَ لدَرنّاتلج في اكلَ

  
  
  
  
  

                                                           
آن آرميده است، براي من آن چيزي را اختيار فرما كه رضايت و خشنودي تو در آن  

 ]مترجم .است و پيامبر تو نيز از آن راضي و خشنود خواهد بود
 327، ص 44 ج ،بحار الأنوار؛ 4 و 3، ص 2، مجلدّ حضرت سيد الشهداء، ج ناسخ التواريخ ـ1
بينم ترا كه  گويا مي! اي حسين اي عزيز من: حضرت رسول فرمود [: با اندكي اختلاف328و 

خاك خواهي افتاد و گروهي از امت من در زمين كربلا ترا ذبح ه عنقريب در خون خود ب
نمايند و از تاب  نمايند و در اين حال عطش بر تو غلبه كرده است ولي ترا سيراب نمي مي
وان انداخته است ولي به تو آب نخواهند داد، درحاليكه اين طائفه اميد شفاعت مرا و ت

  .خداوند ايشان را از شفاعت من روز قيامت محروم گرداند. دارند
صبرانه انتظار  بدرستي كه پدر و مادر و برادرت پيش من آمدند و بي! عزيزم اي حسين

ر بهشت مقاماتي را تعيين نموده است كه و بدان كه خداوند براي تو د. كشند آمدن ترا مي
  ]مترجم. بدون شهادت به آنها نخواهي رسيد
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حيمحمن الرّسم االله الرّب

ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم

ين الد يوملي قيامإالآنجمعين من أعدائهم أعلي  االله ىو لعن

ö≅ è%…z� s∆ r&’ În1u‘ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/(#θßϑŠ Ï% r& uρöΝä3yδθã_ãρy‰Ζ ÏãÈe≅ à27‰Éfó¡ tΒçνθãã÷Š$# uρš ÅÁÎ= øƒèΧ

ã&s!tÏe$! $#$ yϑx.öΝä.r& y‰t/tβρ ßŠθãè s? *$̧)ƒÌ�sù3“y‰ yδ$ ¸)ƒÌ� sù uρ¨, ymãΝÍκö� n= tãä's#≈ n= 
Ò9 $#ÞΟßγ̄ΡÎ)(#ρä‹sƒ ªB$#

t ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $#u!$ uŠ Ï9 ÷ρr& ÏΒÈβρ ßŠ«!$#šχθ ç7|¡øt s†uρΝåκ̈Ξ r&≈šχρ ß‰tGôγ•Β.1

شود مؤمنينِ يكدل و يك جهت نيرويشان مضاعف مي

. و بهترين عبادت نماز است،همانطور كه سابقاً ذكر شد روح دين عبادت

لب داشته باشند خداوند براي آنكه مؤمنين در موقع عبادت حال و حضور ق

پروردگار من أمر به قسط و عدل ) اي پيغمبر(بگو  [:30 و 29آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 1

گاهي بگذاريد، اقامة هاي خود را در نزد هر سجدهها و چهرهنموده است؛ و اينكه صورت

كه دين و روش خود را از روي اخلاص صرفاًبخوانيد بطوريخداي را سجده كنيد، و

كه خداوند شما را از جائي ابتداء آفريد؛ به همانجا شما همچنان! براي او قرار دهيد

گروهي را خداوند هدايت نمود؛ و گروهي بر ايشان گمراهي و !  خواهيد نمودبازگشت

دادند؛ و از اولياي خود قرارضلالت متحقّق گشت؛ ايشان كساني بودند كه شياطين را 

].پنداشتند كه آنها راه يافتگانند خداوند، دوري جستند؛ و چنين ميولايت
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مه جا مكان خداست و  گرچه ه؛ارند معين فرموده كه در آنها نماز گزهائي رانمكا

. ارده شود صحيح استهر جا نماز گز

جعلتَ لي الأرض : فرموده استصليّ االله عليه و آله و سلّمكرم أو پيغمبر 

اساس تقوي بنا كنند و  جائي را كه بنام خدا بر لكن معلوم است1؛مسجدِا و طَهورا

 تنظيف نمايند و از تجملات و زينتها خالي سازند و براي او  راه اوعيربا آداب ش

داي فرائض دور هم جمع شوند و دل أ و مؤمنين براي ، دهندره قرارطهه و ممأذن

خدا ه هاي قلبي در صفوف واحد يكدل و يك جهت ب و با رابطه،خدا دهنده ب

فرمايده كما آنكه خدا ميه البتّ البتّ،ه شوندمتوج:$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ…š Ï%©!$#(#θãΨtΒ# u(#ρç! É9 ô¹$#

(#ρã�Î/$ |¹uρ(#θäÜÎ/# u‘ uρ(#θà)̈?$# uρ©!$#öΝä3ª= yè s9≈šχθ ßsÎ= ø%è?2مرابطه و ارتباط بدنها و ه و امر ب

. اثرش چندين برابر است،كندحواس و دلها مي

ا و دع،اوه خدا و سپردن نفس است بهسابقاً ذكر شد كه نماز توجه دل ب

ها و مراض و گرفتاريها و زلزلهأدر حال نماز آنقدر مؤثّر است كه جلوي 

آنكه امراض نفس را ه  مضافاً ب؛گيردسماوي و فقر و احياناً موت را ميمخاويف 

 حال اگر در .نمايدمقام تقوي و طهارت رهبري ميه كند و مصلّي را بعلاج مي

عني را از خداي ؤمنين دور هم گرد آيند و يكدل و يك جهت اين ماين معني م

 و با توجه آنها ، يك قدرت عجيب و پهناوري دست زدهي كنند بهخود تمنّ

براي من همه جاي زمين مسجد و پاك قرار داده شده [: 970، ص 2، ج وسائل الشيعىـ 1

]مترجم. است

 شكيبا باشيد؛ ايتاندر كاره! ايد آورده ايمان كساني كهاي [:200آيه ) 3(سوره آل عمران ـ 2

و نيز .  باشيد داشته اجتماعي يكديگر پيوند دهيد، و شكيبائي را به و صبرتانو نيز شكيبائي

 و  ترابط دهيد؛ يعني ربط را با هم و جانهايتان سازيد، و نفوس مرتبط هم را بهدلهايتان

 به اميد آنكه درآئيد، به الهيونيت و مصو در تقوي.  باشيد داشته و اجتماعيپيوند عمومي

]! برسيد و نجاتفلاح
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 ارتباط نيروهاي ة چون بواسط.گرددكارهاي ممتنع آسان و مشكلات حلّ مي

ضاعفه ضعاف مه أشود بلكه ب نه تنها آن نيرو دو برابر مي،ديگريه  يكي ب،قلب

وند بطوري عجيب آن قدرت بالا ش زياد دونانچه افراد از چ و ،يابدافزايش مي

 لذا در ؛گرددحصاء خارج ميه ده نفر برسد از حساب و إرود كه چون بمي

ده نفر برسد حساب ثوابهاي نماز آنها را جز ه روايتست كه چون عدة مأمومين ب

.خدا كسي نداند

خدا نظر ه يفكند همانجا وجه خداست و بكما آنكه هر جا انسان نظر ب

−uρ…ä!¬ي نيست  چون جائي از وجه خدا خال،افكنده Ì�ô±pR ùQ $#Ü>Ì�øó pR ùQ $# uρ$ yϑuΖ ÷ƒr'sù(#θ—9 uθè?§ΝsV sù

çµô_ uρ«!$##χ Î)©!$#ììÅ™≡uρ≈ÒΟŠ Î= tæنين در هنگام  نموده است كه مؤملكن امر1؛

ايست كه پيغمبر بزرگوار انه و آن خ، متوجه شوندتجهيك ه نمازهاي خود ب

 آدم بنا ةعيل بر اساس خاناهيم و فرزند عزيزش حضرت اسما حضرت ابر،خدا

=&=|ô‰s%…3“t�tΡ: معبد قرار دادرانمود و آنجا s)s?y7Îγô_uρ’ ÎûÏ!$ yϑ¡¡9 $#y7̈ΨuŠ Ïj9 uθãΨn= sù\'s#ö7Ï%

$ yγ9|Êö�s?ÉeΑ uθsùy7yγô_uρt�ôÜx©Ï‰Éfó¡yϑø9 $#ÏΘ# t�ysø9 $#ß]øŠ ymuρ$ tΒóΟçFΖ ä.(#θ—9 uθsùöΝä3yδθã_ãρ≈çν t�ôÜx©.2

ت استحباب خواندن نماز در مسجدعلّ

بنابراين علّت استحباب خواندن نماز در مسجد و يا وجوب نماز در 

 نه از ، امامةا امام يا منصوب از ناحيى عيدين بى جمعه و صلا مانند صلا،دمسج

 شما از بنابراين.  عالم و مغرب خدا دارد مشرق بهو اختصاص[:115آيه ) 2(سوره البقرى ـ 1

 خداوند وجودشتحقيقاً.  خداست سازيد، آنجا وجه را متوجه خودتان رويهر جهت

]. بسيار استعلم، و داراي و وسيعگسترده

 ما ديديم كه چهرة تو در آسمان ملكوت، به سوي مسجد حقّاً [:144آيه ) 2(سوره البقرى ـ 2

پس ! گردانيم كه آن را به پسندياي ميبنابراين، ما تو را به سمت قبله. الحرام برگشت

يد شما هم هر جا هستيد، با! و اي مسلمين! ات را به سوي مسجدالحرام برگردانچهره

]!چهرة خود را به سوي مسجد الحرام برگردانيد
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كما آنكه علتّ توجه به كعبه ( است مسجده  اختصاص نماز و مكان خدا بتجه

 بلكه از جهات )موضع استآنه تصاص خدا بخ اتو بيت االله الحرام نه از جه

كعبه را چون مرد موحد و : گرددديگري است كه با تدبر و تأمل معلوم مي

م توحيد را در جهان  علَكسي كهلين  او،شناس حضرت ابراهيم بنا نمودهخدا

 حاضر براي كسي كهلين  و او،ا شكست و بر زمين ريختبرافراشت و بتها ر

 بر كسي كهلين  و او،قربانگاه برده قرباني فرزندش در راه خدا شد و او را ب

ظاهر ه  بلكه دل ب،مظاهر عالم پشت زد و خورشيد و ماه و ستاره را معبود نشمرد

&Iω…*=Ïméحجب با چشم دل ديدار كرد و فريادماوراء از  راداد و خدان
1≈š Î= Ïù Fψ .گوش جهانيان رسانيده را ب#$

ه  مؤمنين دلهاي خود را بهكند ك خداوند امر مي،بنابراين در آية عنوان كلام

جا كه محلّ سجده و اطاعت خدا و محلّ خضوع و خشوع و فناي در ذات هر

كه بر نام خدا بنا شده مساجديه هاي ظاهري خود را نيز ب و وجهه،اوست بسپارند

. سجده و اطاعت اوست بر خاك بگذارند و او را با اخلاص واقعي بخوانندو محلّ

:كندحابه حديث ميصعمير عن بعض أبيأز ابن ا»كافي«در 

 لا :قالَ فَ؛جدِهمامسفي ةَ الصلاكرهَ نِّي لاإ: السلامهيعلعبدااللهِلأبيِ قُلت :قالَ

َن ا فمَ!تكَرهم ينب ِسجدلَإلاّميع ِلَ فَأ قبَرِ نبَيقُت نبَِي يصاصأو ولكت ةَ  البقعب

 و فلَاالنَّو و فرَِيضةََا الد فيهأ فَ؛ا يذكرََ فيه أن]تعالي[االلهُحب أ فَ،دمهمن رشَّةٌ 

2!تَكا فا مااقضِْ فيه

.76ذيل آيه ) 6(ـ سوره الأنعام 1

:258، ص 3، ج التهذيب و رواه في ؛601، ص 1، ج سفينى البحار؛ 370، ص 3، ج الكافيـ2

حضرت. آيدمن از نماز در مساجد خوشم نمي: عرض كردم السلام به امام صادق عليه[

�شود مگر اينكه بر قبر نبي يا وصي نبي كه بهچ مسجدي بنا نميهي. اينطور مباش: فرمود
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:فرمايد خود در فقه ميةد مهدي بحر العلوم در منظومرحوم سيم

 ـ   السرُّ و  ـ ةِلا الـص  ضلِ في فَ سجِ المقَدــرٌ ل ــصومٍمبـ ــعـ ــه بـِ شهد مستـَ

ــةٍ ِ ـ ــرَبِرشََّـ ـ ــه المطَهـ ـ ــن دمـ ــرَه االلهُةِمــ ــ ــبٍقَ لطَهـ ــرَهلـــ 1ذَكـَــ

 و ه خدا پس از آنكه داستان خلقت آدم و سجود ملائك، عنوان كلامةر آيد

θßϑŠÏ%r&uρ…öΝä3yδθã_ãρy‰ΖÏãÈe≅à27‰Éfó¡tΒçνθãã÷Š$#uρ#):فرمايد مي،كندنكار شيطان را بيان ميإ

šÅÁÎ=øƒèΧã&s!tÏe$!$$yϑx.öΝä.r&y‰t/tβρßŠθãès?*$̧)ƒÌ�sù3“y‰yδ$̧)ƒÌ�sùuρ¨,ymãΝÍκö�n=tã≈ä's#≈n=
Ò9$#.2

 شما چون شيطان نباشيد كه بر اساس خلقت خود ! اي فرزندان آدميعني

شي اعتباري ن نخوت و سركشي و بلند م،ز سجده نمودنبا نمود اإكه از نار بود 

سجده بگذاريد و ه  بلكه شما وجوه خود را ب،او را از مقام قرب خدا دور كرد

 و از مقام خضوع و خشوع و ذلّت و مسكنت ،آن ناحيه بسپاريده دلهاي خود را ب

،بنديدخود نه  و صفات ربوبيت را ب،كه از لوازم عبوديت است قدمي فرا مگذاريد

و لذا . ي خواهد بودحباشد و از خون او بر اين مسجد ترشّشهادت رسيده است مي�

پس نماز واجب و نوافل را در مسجد . خداي تعالي دوست دارد كه در آنجا ذكر او شود

] مترجم. آوربجاي آور و قضاي نمازهاي فوت شده را نيز بجاي

و سرّ اينكه  [: سيد بحر العلوم با اندكي اختلافالدرى النجفيى، به نقل از 90 ص اللمعى البيضاء،ـ1

مستحب است نماز در مسجد بجاي آورده شود قبر معصومي است كه در راه خدا به فيض 

 خداوند  از خون او بر زمين آن مسجد رسيده استبواسطه ترشحّي كه.شهادت نائل آمده است

]مترجم. قلوب افرادي را كه در آن مكان به ذكر او مشغول باشند پاك و مطهر خواهد نمود

هاي خود را در ها و چهرهو اينكه صورت [:30 و صدر آية 29ذيل آيه ) 7(ـ سوره الأعراف 2

خداي را بخوانيد ) اي پيغمبر(بگو گاهي بگذاريد، اقامة سجده كنيد، ونزد هر سجده

كه همچنان!  براي او قرار دهيدكه دين و روش خود را از روي اخلاص صرفاًبطوري

گروهي را !  خواهيد نمودخداوند شما را از جائي ابتداء آفريد؛ به همانجا شما بازگشت

.]خداوند هدايت نمود؛ و گروهي بر ايشان گمراهي و ضلالت متحققّ گشت
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!و دين و روش خود را منحصراً در راه اوامر و وصول خدا قرار دهيد
كندهر كسي به مأوي و اصل خود رجوع مي

آنها رسيده و در راه ه دسته كه هدايت خدا ب يك:اندلكن مردم دو دسته

 ديگر گمراهي بر آنها مهر زده ة و دست،روندمنزل سعادت ميه اند و رو بافتاده

ن دو گروه را مختلف  ايتداوند فطر و خ.اي ندارنداً از هدايت بهرهشده و ابد

 بعضي را از سجين آفريده و هواي نفس و شهوت را بسيار با روح ،ايجاد فرموده

ين آفريده و هواي نفس را اندك در آنها ي علّ از و گروهي را،آنها آميخته است

 و بازگشت اين .ك است روح آنها صافي و لطيف و نفس آنها طاهر و پا،آورده

 هر كس به مأواي ؛اندمي است كه از آنجا نزول كردهامان منزل و مق ه بهدو دسته

.كندميگردد و به اصل خود بازگشت خود برمي

كنند و اينان  آنها از شيطان تبعيت مي، با هم تفاوت بسيار دارنداين دو دسته

 و روح انقياد و ،شودخارج نمي باد غرور و خود پرستي از مغزهاي آنان .از رحمان

 كسي .تسليم و ديدة حق بيني و ضمير پاك و دل تابناك اينان هميشه جاويد است

كه روحش در عالم تفرقه و اضطراب و در كشاكش عالم طبيعت سرگردان است و 

 نه ،تواند تعمير مساجد خدا بنمايدمينخدا باز نشده و مشرك است او ه اش بديده

 نه آباداني صوري او مؤثرّ است و نه اعمال ،سجد باطنيمه مسجد ظاهري و ن

tΒ…tβ%x.t$؛ر استنيكوي او بر حسب عقيدة خود در اصلاح دل و قلب مؤثّ Ï.Î! ô³ ßϑù= Ï9

β r&(#ρã�ßϑ÷è tƒy‰Éf≈ |¡tΒ«!$#zƒ Ï‰Îγ≈ x©#’ n? tãΝÎγÅ¡à%Ρr&Ì�ø%ä3ø9 $$ Î/y7Í×̄≈ s9 'ρé&ôMsÜÎ7ymóΟßγè=≈ yϑôãr&’ Îûuρ

Í‘$̈Ζ9 $#öΝèδšχρ à$Î#≈ yz * $ yϑ̄ΡÎ)ã�ßϑ÷è tƒy‰Éf≈ |¡tΒ«!$#ô tΒš∅ tΒ# u«!$$ Î/ÏΘöθu‹ø9 $# uρÌ�ÅzFψ $#tΠ$ s% r& uρ

nο 4θn= ¢Á9 $#’ tA# uuρnο 4θŸ2 ¨“9 $#óΟs9 uρ|·øƒ s†
ωÎ)©!$##† |¤yè sùy7Í×̄≈ s9 'ρé&β r&(#θçΡθä3tƒz ÏΒ

≈š Ï‰tF ôγßϑø9 خدا و ه نين بدست مؤمه مسجد جز ب مترتبّه بر ةرات واقعيثاصولاً ا1.#$

�ينرسد كه مساجد خدا را تعمير كنند در صورتمشركان را  [:18 و 17آيه ) 9(سورة التوّبى ـ 1
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.گيردداران صورت نمي دهندگان و از خدا فقط بيمتاران و زكاروز جزا و نمازگز
ميرالمؤمنين شش ماه قبل از مردم بسوي كعبه نماز گزارده استحضرت أ

خود ه ه ببيحى بن شَلَلب و طَاس بن عبدالمطّكه عب1در حديث است

 بيت االله در دست من ،دار هستم من خانه:گفت كه ميه طلح.كردندافتخار مي

،كنم خانه شب بيتوته مي اگر بخواهم در خود،دست من استه ب مفاتيح او،است

ه نمايم و قيام ب حاج ميت من سقاي:گفت عباس مي!داري خانه با من استو پرده

من : ودندلام فرمطالب عليهم السبيأ علي بن أميرالمؤمنين!اين امر مهم دارم

به قبل از مردم  من بسوي كع!فهمم و كلام شما را نمي،گوئيددانم شما چه مينمي

!امام و من جهاد در راه خدا نمودهاردهبه شش ماه نماز گز

لا أ !ما عي: عباس فرمودنده  بأميرالمؤمنيناست كه و در بعضي از روايات

»!؟پيونديرسول االله نميه كني و بيا هجرت نميآ«!؟ االلهِسولِرَ بِقُلحلا تَأ  و ،رُهاجِتُ

كنم و  مي من مسجد الحرام را آباد؛ كار من از هجرت برتر است:در پاسخ گفت

2.نمايم ميسقايت حاج

برتر است از خانه به خدالامايمان حضرت علي عليه الس داري كعبه و سقايت حاج

نكه شيبه و عباس تفاخر  در بين آ:ه حديث است كه گفتيدرَب3و از ابن

من از :  فرمودعليه السلامأميرالمؤمنين،داري خانه و سقايت حاجكردند به پردهمي

من چيزي عنايت فرمود كه ه  و كودكي ب چون خدا در صغر سنّ،كنمشما حيا مي

 من با : حضرت فرمود؟تو داده استه  چه ب:د گفتن.شما عنايت نكرده استه ب

اينانند كه اعمالشان نابود خواهد شد و در آتش دوزخ جاويد . كه بر كفر خود گواهند�

نمايند آنهائي هستند كه ايمان به خدا و روز  كساني كه عمارت مسجد مي.معذبّ خواهند بود

 از رند، و در دل خود از هيچ موجودي غيبازپسين داشته، و اقامة نماز كنند و ايتاء زكات بنماي

.]ذات مقدس خدا خشيت نداشته باشند؛ البتهّ اميد است كه اين جماعت از راه يافتگان باشند

.14، ص 3، ج مجمع البيانـ1

.27، ص 5، ج همان مصدرـ 2

.همان مصدرـ3
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 عباس با !خدا و رسول خدا آورديده وفتم تا ايمان بما را كهاي ششمشير بيني

 و بر رسول االله داخل ،كشيدكه لباسش در زير پا ميحالت خشم برخاست بطوري

 حضرت فرمودند كه !؟شودبيني چگونه علي با من مواجه مي آيا نمي:شد و گفت

 يا :رض كرد ععليه السلامأميرالمؤمنين حضرت . حاضر كردندا رأميرالمؤمنين

 در اين ! خواه نپسندد و خواه بپسندد، من با گفتار حقّ با او مواجه شدم!رسول االله

1:ك السلام و يقوُلُ اتلُْ عليَهمِ إنَّ ربك يقراَُ! محمديا:وقت جبرائيل نازل شد و گفت

÷Λäù= yè y_r&…sπtƒ$ s)Å™Ædl!$ pt ø: $#nο u‘$ yϑÏãuρÏ‰Éfó¡yϑø9 $#ÏΘ# t�pt ø: $#ô yϑx.z tΒ# u«!$$ Î/ÏΘöθu‹ø9 $# uρÌ�ÅzFψ $#

y‰yγ≈ y_uρ’ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#Ÿωtβ… âθtF ó¡tƒy‰Ζ Ïã«!$#ª!$# uρŸω“Ï‰öκu‰tΠöθs)ø9 $#t ÏΗÍ>≈ ©à9 $#* tÏ% ©!$#(#θãΖ tΒ# u

(#ρã�y_$yδ uρ(#ρß‰yγ≈ y_uρ’ ÎûÈ≅‹Î6y™«!$#ôΜÏλ Î;≡uθøΒ r'Î/öΝÍκÅ¦à%Ρr& uρãΝsàôãr&ºπy_u‘ yŠy‰ΨÏã«!$#y7Í×̄≈ s9 'ρé& uρç/ èφ

tβρ â“ Í← !$ x%ø9 $# * öΝèδç! Åe³ t6ãƒΟßγš/ u‘7πyϑômt�Î/çµ÷ΨÏiΒ5β≡uθôÊÍ‘ uρ;M≈ ¨Ζ y_uρöΝçλ °;$ pκ� ÏùÒΟŠ Ïè tΡíΟ ŠÉ)•Β * 

š Ï$Î#≈ yz!$pκ� Ïù#́‰t/ r&¨β Î)©!$#ÿ…çν y‰ΨÏãí�ô_r&≈ÒΟŠ Ïàtã2
.راضي :اس سه بار گفتسپس عب 

3!شديم يا رسول االله

] مترجم!بر ايشان تلاوت كن: گويدفرستد و ميخدا بر تو سلام مي! اي محمد[ـ 1

آيا رتبه سقايت و آب دادن به حاجيان و تعمير كردن  [:22 الي 19آيات ) 9(سوره التّوبى ـ 2

آن كس كه به خدا و به روز قيامت ايمان آورده و در راه خدا ) مقام(مسجد الحرام را با 

جهاد كرده يكسان شمريد؟ هرگز آنان نزد خدا يكسان نخواهند بود، و خدا ظالمان را 

اند، و در راه خدا با مالهاي اند، و هجرت كردهكه ايمان آوردهكساني. نخواهد كردهدايت 

اند، درجه و مقام آنان در نزد خداوند از همه برتر و خود و جانهاي خود جهاد كرده

دهد به پروردگارشان ايشان را بشارت مي. تر است؛ و ايشانند فقط رستگاران و فائزانعظيم

ها هائي كه در آنها نعيم جاوداني است، در آن بهشت و بهشترحمت و رضوان خود،

]. در نزد خداوند اجر عظيمي استهميشه و بطور جاودان تا ابد مخلّدند؛ و حقّاً

.600، ص 1، ج سفينى البحار؛ 39، ص 36، ج بحار الأنوارـ3



245يطن و باي ظاهرري به تعمكندي مريمؤمن مسجد را تعم

اس چون در جنگ بدر اسير  عب:مالي آمده است كهبي حمزة ثُأو در تفسير 

 سرزنش ،كفر نمودهه مسلمانان شد جمعي از مهاجرين و انصار او را تعييب ب

ات شمشير د برادرزادهروي محمه  قطع رحم كردي و ب! اي عباس:كردند و گفتند

ايكنيد و خوبيه چرا شما بديهاي ما را ظاهر مي:گفت عباس در پاسخ!يكشيد

؟ مگر شما خوبيهائي داريد: مهاجرين و انصار گفتند!؟نمائيدي مي را مخفما

داري كنيم و پردهخداي كه ما بيت االله را تعمير ميه  سوگند ب! بلي:گفتند

 خداي تعالي در اين!كنيمدهيم و اسير را آزاد مينمائيم و حجاج را آب ميمي

$: فرو فرستاد راوقت اين آيه tΒ…tβ% x.t Ï.Î! ô³ ßϑù= Ï9β r&(#ρã�ßϑ÷è tƒy‰Éf≈ |¡tΒ«!$#≈zƒ Ï‰Îγ≈ x©1.2

كند به تعمير ظاهري و باطنيمؤمن مسجد را تعمير مي

 اما تعمير :تعمير ظاهري و باطنيه كند بباري مؤمن مسجد را تعمير مي

 او را ،كند چراغش را روشن مي،كندرا درست بنا ميظاهري آنست كه او 

.سازد مسجد را معطّر مي،نمايدجاروب مي

االلهُيةٍ بنَا قط3َلَو مفحصا و  مسجدِي من بنَ:صليّ االله عليه و آلهااللهِلُ رسوقالَ

4.جنَّةِفي الالهَ بيتً

:ي االله عليه و آله قال رسول االله صلّ،و همچنين

عرشِ  الحملةَُ و ئكةَُملا التزَلَِلمَ اجا سرااللهِجدِ امسمن مسجدِ في سرَج أمن

5.جِاجدِ ضَوء منَ السرالمسذلَك في م ا دايستغَفروُنَ له م

.17صدر آيه ) 9(ـ سوره التّوبى 1

.63، ص 41، ج بحار الأنوارـ 2

)خ ل( كمفحص ـ3

كسي كه : رسول خدا فرمودند [:600، ص 1، ج سفينى البحار؛ 4، ص 81، ج بحار الأنوارـ 4

اي در بهشت براي او اندازه آشيانة كبوتري باشد خداوند خانهه مسجدي بسازد گرچه ب

] مترجم.خواهد ساخت

� كهكسي: رسول خدا فرمود [:601، ص 1، ج البحارسفينى؛ 15، ص 81، ج بحار الأنوارـ5
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.نه زينتي عاري كردوه بايد مسجد را ساده بنا نمود و از هرگولي البتّ
 با زحمات اصحاب و سلمّ االله عليه و آلهي رسول االله صلّ ساختنداستان مسجد

1بناءه  در مدينه امر بصلّي االله عليه و آله و سلّمحضرت رسول اكرم 

كردند  و خود حضرت با نفس شريف خود در ساختن آن شركت ،مسجد كردند

 و در ضمن عمل و گيرودار بنا شعر ،كردندانصار كمك مين و يو مهاجر

:گفتند بعضي مي؛دسرودنخواندند و رجزها ميمي

ــلُ ــي يعمـ ــدنا و النَّبـِ ــئن قعَـ ــضلََّللـَ ــلُ المـ 2فـَــذاك منـّــا العمـ

:يغمبر فرمودپ

3اجرِةَمه الار و عيش الآخرةَِ اللّهم ارحمِ الأنصش إِلاّلا عي

: يقولعليه السلامطالب بيأ علي بن و

ـساجِدا    ـلُ المـ ـن يعمـ ـستَوِي مـ ـــلا يـ ـــدايـ ـــا و قاعـ دأب فيهــــا قائمـ

ـو مـن يداـنِ الغُبارِ حـرَي ع4ائ

چراغي را در مسجدي از مساجد خدا روشن كند پيوسته ملائكه و عرشيان براي او �

] مترجم.مسجد متلألأ استكنند تا وقتي كه نور اين چراغ در طلب مغفرت مي

، 3، ج التهذيب؛ و رواه في 601، ص 1، ج سفينى البحار؛ 124، ص 19، ج بحار الأنوارـ1

، داستان ساختن 219 الي ص 214، ص 3، ج لبدايى و النهايىا؛ و ابن كثير دمشقي در 262ص 

ي را كه آن حضرت راجع به قتل او تمسجد رسول االله را با زحمات عمار بن ياسر، و إخبارا

.كنداند مفصلاً نقل ميداده

اگر ما بنشينيم و رسول خدا كار كند قطعاً اين عمل از ما بسيار زشت و ناپسند خواهد [ـ2

]ممترج. بود

هيچ زندگاني معني و مفهومي ندارد، مگر زندگاني جهان آخرت؛ خداوندا انصار و [ـ3

]مترجم. مهاجرين را مورد رحمت و لطف خود قرار ده

 افراد در آنجا به قيام و قعود سازد ومسجد ميمساوي و برابر نيست كسي كه [ـ4

]مترجم. تپردازند، با كسي كه از نشستن غبار بر بدن خود گريزان اسمي



247 و توجه و حضور قلبني مساجد به كثرت مصلّي باطنريعمارت و تعم

 سپس مسلمين ؛بنا كردند) يعني خشت( با سميط س حضرت رسول االلهپ

بنا ) يعني يك خشت و نيم( و حضرت ديوار را با سعيدى ،براي كمك زياد آمدند

 جدار  و حضرت بناي، و سپس باز مسلمين زيادتر براي كمك آمدند؛كردند

 سپس .بنا كردند) خشتهاي چپ و راست و مخالف هم(ثي و الذكر يعني نالاب

 يا رسول : و اصحاب عرض كردند،داداران زحمت ميآفتاب براي نمازگزحرارت 

 و امر ! بلي: حضرت فرمودند. خوب است دستور فرمائي سايباني ترتيب دهيم!االله

 درخت خرما قائماً بر آن ديوار و  بنابراين چوبهائي از.فرمود سايبان ترتيب دهند

عرض در بالاي آنها گذاردند و ه  و چوبهائي ب،در وسط مسجد بر سر پا كردند

 آن ة و مدتها مسلمين در زير ساي؛ذخر ريختندإروي آنها را از علف و گياه 

ه اردند تا آنكه باران گرفت و از لابلاي آن گياهان خشكيده بگزها نماز ميگياه

 خوب ! يا رسول االله: عرض كردند.داشتايت كرد و آنها را بازميمؤمنين سر

.دستور فرمائي روي اين گياهها گل ماليده شود تا آب سرايت نكنداست 

پس مسجد 1! الأمرُ أعجلُ من ذَلك، عريِش كعَريِشِ موسي!لا:حضرت فرمود

و ديوار . نمود بود تا رسول خدا از دنيا رحلت گل اندودهمينطور بدون سقف 

 قامت يك انسان ةاندازه اين مسجد قبل از آنكه براي او سايبان درست كنند ب

شد اندازة يك ذراع ميه ب اين ديوار يك قامتيةكه ساي و حضرت تا وقتي،بود

شد ون دو برابر مي و چ،اردگز نماز ظهر مي)يك خوابگاه بز استةاندازه كه ب(

.اردگزنماز عصر مي
ه و حضور قلبين و توجكثرت مصلّه تعمير باطني مساجد بعمارت و 

كثرت مصلّين و توجه و حضور ه و اما عمارت و تعمير باطني مسجد ب

قط براي نماز و دعا قرار داد تا ف بايد مسجد را .ى استقلب آنها در مواقع صلا

هاي درختان بنا هاي درختان مانند سقفي كه حضرت موسي از شاخه از شاخهسقفي! نه[ـ 1

]مترجم. ما چندان مهلتي نداريم كه به اين مسائل بپردازيم. نهاد
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 و با ،حرم حقيقي و مسجد واقعي دوخته شدهه در موقع نماز بقلب انسان نيز

مقام فناي واقعي ه  انسان در مقابل ذات احديت قيام كند و ب،تمام شراشر وجود

öΝs9،خود برسد uρr&…(#÷ρt�tƒ$ ¯Ρr&$ uΖ ù= yè y_$ ·Β t�ym$ YΖ ÏΒ# uß# ©Üy‚tGãƒuρâ¨$ ¨Ζ9 $#ô ÏΒöΝÎγÏ9 öθymÈ≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î6sù r&

tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒÏπyϑ÷è ÏΖ Î/ uρ«!$#≈tβρ ã�à%õ3 tƒ1و تا انسان خود ؛ قرار دادهآنجا را خدا حرم واقعي 

را از كثافات پاكيزه نگرداند در آنجا راه نخواهد يافت بلكه از اطراف آن حرم 

.برندربايند و ميانسان را مي

امسجد كف كفش و نعل خود ره  است كه انسان هنگام ورود بمستحب

ه ي به توج بنابراين بايد. اگر آلوده است پاك كند سپس داخل مسجد شود،ببيند

 و آلوده است انسان نيز پاك كند و سپس در حرم  اگر مضطرب،افق افكار نمود

خلوت خدا وارد شود تا مانند اولياي خدا تمام شراشر وجودش محو و نابود 

.گردد
لام با حضرت زينب سلام االله عليهاباعبداالله عليه السروضة وداع أ

لامهداء د الشّسيدر دم . آنرا هم داد،ت نمود پيرهني قناعكهنهه  بعليه الس 

: ناديو،آخر آمد براي وداع آخر

ينَيا زب!ايت وبٍثَي بِينع يقٍتي لاتّ حرغَيف بأيه ح2!د

يش و غُتم صاحثُ؟خواهي كهنه پيرهن براي چه مي! اي برادر:خواهر پرسيد

هر در دامان گرفتزير آمد و سر خواه  آقا از اسب ب،يهوش افتادزينب ب.يهالَع.

:حال حضرت را با خواهر زبان، شاعر عارف مسلكگويدميخوب 

نديدند كه آن شهر را حرم امن و ) كافران اهل مكه(آيا  [:67آيه ) 29(سوره العنكبوت ـ 1

ربايند؟ آيا يرا به قتل و غارت م) ضعيف( كه از اطرافشان مردم يامان قرار داديم در صورت

]شوند؟يگروند و به نعمت خدا كافر ميباز به باطل م

لباسي كهنه براي من بياور تا اينكه اين مردم در : اي زينب [:67، ص 4، ج مدينى المعاجزـ 2

] مترجم.نورزندآن طمع 



249هاي سلام االله علنبي السلام با حضرت زهي وداع أباعبداالله علةروض

 تـو  نگ دل شد شـه ز خاموشـي       تيست زينـب وقـت بيهوشـي تـو        ن

اييش گـل بـر صـد نـوا زيبنـده          پايلبل عـشقي تـو بـر گـل زنـده          ب

بوي گل ز سر شد هـوش تـو        ا ز يل بدست آمد كجا شد جوش تو      گ

ــلاب  بدة گل بـي حـساب     ر تو گريد دي   ب ــد گ ــان روا باش ــر بيهوش ه

هاي اشك چون در شاهوار و شبنم آب شده از  و دانهتضرت گريسح

 خواهر چشمان خود را گشود ؛چهرة گل فرو ريخت و بر صورت خواهر نشست

راري مشت ذ آخر من با اين يك!؟خواهي بروي مي! اي حسينم:و عرض كرد

 آقا دست روي قلب او كشيد و !؟ن دشمن چه كنمپيغمبر در اين بيابان در ميا

زانو ه  من بكه صبر از صبركنم صبريمن صبر مي: گفت! صبر كن زينب:فرمود

!درآيد
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حيمحمن الرّسم االله الرّب

ىلاو الصاهريند و آله الطّ علي محم

ين الد يوملي قيامإالآنجمعين من أعدائهم أ االله علي ىو لعن
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خدا و روز ه نمايند آنهائي هستند كه ايمان بكساني كه عمارت مسجد مي«

 و در دل خود از هيچ ، بنمايندزكات نماز كنند و ايتاء ةو اقام،بازپسين داشته

ه اميد است كه اين  البتّ؛س خدا خشيت نداشته باشند از ذات مقدرموجودي غي

».جماعت از راه يافتگان باشند

 و آن مراعات بنا و مرمت ، اول تعمير ظاهر:تعمير مسجد بر دو قسم است

لاً بدين موضوع  كما آنكه در روايات مفص؛ غير ذلك استسراج وإ يا نس وو كَ

.عمل آمده استه ترغيب ب

سناد ه إب» كافي« و همچنين در ،حديث كرده»يحضره الفقيهمن لا«در 

:قال،ذّاءيده حبعبيأعمير از هشام بن سالم از بيبن أاخود از 

.18آيه ) 9(سوره التّوبى ـ 1
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ت ساختن مسجدحاديثي در كيفيا

 لهَ االلهُيةٍ بنَا كمَفحصِ قطَا مسجدِينَمن ب:م يقولُسمعت أباعبدااللهِ علَيه السلا

ضَعأمدينةَِ  و ال بينَ مكَّةَان و أ أبوعبدااللهمرَّ بيِ و :بو عبيدةَأقالَ.جنَّةِفي الابيتً

1! نعَم:قالَ؟كاذمن  هذه : فقَُلت،راحجالأ

:اده قالسنإلصدوق ب ا»عمالعقاب الأ «و در كتاب

االلهُه اعطأاالدنيفي ا مسجدِي من بنَ: و آله و سلمّهي االله عليصلّااللهِلُ رسوقالَ

نهبرٍ مر:قالَو أ ـبكِلُِّ شا بكِلُِّ ذنهيرةََ  ـعٍ مسينَأ معع الرب ينةًَ افدن مٍ مبٍمذَه

2.حديثَال؛ و لُؤلُؤٍ زمرُّد و زبرجد وقُوتاي و در و فضَّةٍو 

روايت ) ره(مرحوم طوسي »ذيبهت«در و »ىيعوسائل الشّ«و در كتاب 

: قال،كنند عن الحلبيمي

! نعَم:قالَ؟اةُ فيهالصلا يكرهَ أ،مظَلَّلةَِ الجدِامس ال عنِ السلامهيعلااللهِبوعبدأسئلَ 

3!ذلَكفي  يصنَع كَيفيتمُ أعدلُ لرََ النَاكلَو قدَ  و ،يوم اليضرُُّكُم لا لكَنو

از امام صادق عليه السلام [:486، ص 3، ج وسائل الشيّعى؛ 235، ص 1، ج  يحضره الفقيهمن لاـ1

اي اگر كسي مسجدي بسازد گرچه به اندازه لانه كبوتري باشد خداوند خانه: فرمودميشنيدم كه 

بين مكهّ و مدينه در جائي مشغول : ابوعبيده چنين گفت. در بهشت براي او خواهد ساخت

نمود تا چشم حضرت به من از آنجا عبور مي السلام  بودم كه امام صادق عليهساختن مسجدي

]مترجم. بلي: سازي؟ عرض كردمرا مي) مسجد( داري همان خانه :فرمودافتاد 

اگر كسي در : رسول خدا صليّ االله عليه و آله و سلمّ فرمودند[: 486، ص 3، ج وسائل الشيّعىـ2

هر وجب يا زراع از آن مسجد به مسافت چهل هزار سال ء زادنيا مسجدي بسازد خداوند در إ

]مترجم. سازدشهري از طلا و نقره و در و ياقوت و زمردّ و زبرجد و لؤلؤ براي او مي

؛235، ص 1، ج الفقيهلا يحضرهمن، و قريب منه ما رواه في 488، ص 3، ج وسائل الشيّعىـ3

درباره مساجد مسقفّ سؤال شد كه آيا لام  الساز امام صادق عليه [:253 ص 3، ج تهذيب

بلي ولي امروزه ايرادي ندارد و اگر عدل بر : نماز در آنها كراهت دارد؟ حضرت فرمودند

) گرفتقرار مي السلام حكومت در دست ائمه عليهم(نظام اجتماعي مردم حاكم بود 

]مترجم.كردديديد كه چگونه با آنها برخورد ميمي
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:بوجعفرو قال أ: است كه»يحضرمن لا«و در 

ا عريِشًجعلُتُ فَ]و يأمرُ بِها[كسَرُها  فَي،جدِامس ال سقُوفائمنا بِه قاُ يبداولُ مأ

وسريِشِ مَ1.يكع

:»الوسائل«قال صاحب 

ي ي أوايضًأتةِ الةِلافي الصوبندلا و في مالةِص يدم و ع كلَاغَيرِ ذَللُّ عدأي ي نَّه

 و أنَّه من، السماء حائلٌ و لا حجاب]بينَ[لا يكُونَ بينَ المصلِّي و ينبغي أن 

2.انتهي؛ءابةِ الدعاج و إةِالصلابِ قبَولِ اسبأ

. نباشدتر او صور د:ت كهسو ديگر از آداب مسجد اين

: قال،يعمرو بن جمسناده عن عإب» كافي«

أس بابألتااللهِعلامهيعلدنِ  السلا عسفي الةِ الصامِةِ الجدروصأ:قالَ فَ،مكَذل َكره،

3!ذلَكفي  يصنَع كَيفيتمُ أعدلُ لرََ المالَو قدَ ق و ؛يوم اليضرُُّكمُ ذلَك لا لكَنو 

 مشرِف بر خارج ن آة آنقدر بلند نسازند كه در و پنجر:از آداب آنست كهو 

.باشد

:عليه السلامد باقر كند از حضرت امام محمد خود روايت مياسنه إب»كافي«در 

پس از ظهور  السلام لين كاري كه امام زمان عليهاو [:236، ص 1، ج الفقيهلا يحضرهمنـ1

دهد شكستن سقفهاي مساجد است و تخريب آنهاست و مانند عريش موسي براي انجام مي

]مترجم.كندمساجد سقف بنا مي

در بحث نماز مستحب و نماز عيد و غير آن خواهد آمد  [:488، ص 3، ج وسائل الشّيعىـ2

 اصولاً بين نمازگزار و آسمان سقفي نبايد وجود داشته باشد و نماز در زير آسمان كه

]مترجم.موجب قبولي آن و اجابت دعاء خواهد شد

نماز در مساجدي : سؤال كردم السلام از امام صادق عليه [:493، ص 3، ج وسائل الشّيعىـ3

. آيدخوشم نمي: ندكه با صورت و نقوش تزيين شده است چگونه است؟ حضرت فرمود

ديديد كه چگونه برخورد گرديد ميولي امروزه بر شما باكي نيست، و اگر عدل استوار مي

]مترجم.كندمي
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يللامهيعلاأنَّ عالس أي رِسجدو  بِالكُوفةَِا م ةٌأ كَ:قالَ فَ،قدَ شرُِّفبِيع و قالَ!نَّه :

2.تشَُرَّف لا 1ا جميجدِ تبُنَامس النَّإ

عليه السلامد باقر كند از حضرت امام محم نقل مي»رشادإ«در و مرحوم مفيد

:كه

3.ا هدمهإلاّف  يبقَ مسجدِ عليَ وجه الأرضِ لهَ شرَُلمَئم اق الما قاذإ

ب دهان  در مسجد نخوابند و آب بيني و آ:و ديگر از آداب مسجد آنست كه

 اگر استعمال كرده ،كه بوي تند و موذي داردنيندازند و سير و پياز و تره و هر چيزي

.دمسجد نروند و مسجد را به نجاست آلوده نكننه صورت خود بباشند در اين

:ه قالنّأ: االلهشده است از رسولروايت

4!جنِّبوا مساجدِكمُ النَّجاسةَ

.نرا بلندتر از سطح مسجد نسازند آةمنار:ديگر از آداب آنكه

: قال،سناد خود از علي بن جعفره إروايت شده است باز شيخ طوسي

أس نِ ا البألتسلامهيعلحنِ السنفي النِ اذ الأ عةِامأ،رونَّةٌ هنَ ا كانَّمإ:قالَ فَ؟ س

 ِلنَّبيؤذََّنُ لنكُن فَلمَ تَرضِ في الأ و آله و سلمّهي االله عليصلّيم ذئومةٌاي5.ر

.ما اشرف من بنائه، ج شرَف: ج جم، الشرُفة من القصرالذي لا شرف له، م جماء، : الحصن الأجمـ1

 السلام ميرالمؤمنين عليهأ[: 494ص ،3، ج وسائل الشّيعى؛ 369 ص ،3، ج الكافيـ2

گويا كليسا : هاي مردم است فرمودندمسجدي را در كوفه ديدند كه مشرف به خانه

]مترجم.مساجد بايد غير مرتفع و غير مشرف ساخته شوند: اند و سپس فرمودندساخته

 زمان وقتي امام [:، با اندكي اختلاف385، ص 2، ج الارشاد؛ 494، ص 3، ج الشّيعىوسائلـ3

هاي اطراف باشد تخريب خواهد ظهور كند هر مسجدي كه مشرف به خانه السلام عليه

]مترجم.نمود

]مترجم.مائيدمساجد خود را از نجس شدن حفظ ن [:504، ص 3، ج وسائل الشّيعىـ4

درباره اذان در مساجد سؤال  السلام از موسي بن جعفر عليهما [:505، ص 3، ج همان مصدرـ5

�گفتنددر زمان رسول خدا براي پيامبر اذان مي: كه آيا مستحب است؟ حضرت فرمودكردم 
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وفلي از سكوني عن نسناد خود روايت كرده از برقي از ه إو شيخ طوسي ب

:لام السمبيه عن آبائه عليهأالجعفر عن 

ترُفَع لا :لَ قا]ثمُ[ وامرَ بِهدمهأرةٍ طَويِلةٍَ فَا مني مرَّ علَ السلامهيعلانَّ عليأ

1!جدِالمسحِ  مع سطإلاّرةُ امنال

.قرار دهند مساجدبدركنار  آنرا ة وضوخان:و از آداب آنست كه

: قال،بي ابراهيمأسناد خود روايت كرده از ه إبشيخ طوسي

يهرَكمُ علَااجعلُوا مط و :حديثفي  و آله و سلمّهي االله عليصلّااللهِلُ رسوقالَ

2.جدِكمُابِ مسابوأ

.خص در روزهاي پنجشنبه، بالأسجد را جارو كنند م:ديگر از آداب آنكه

:دكن از رسول االله حديث مي»الفقيهيحضرهمن لا«در كتاب 

 ن كنََسسمالمومي ِيسِ الجدَةِ فَ اللَيلةََ و خمعمنَ التُّرأجم نهم ابِ ماخرَج ذَرفي  ي

3. لهَ تعاليااللهُعينِ غفَرََ ال

از در مسجد انجام دادايد كارهاي منافي نمنب

 بيع و : كارهاي منافي نماز در مسجد نكنند:و از آداب مسجد آنست كه

ه و تراشيدن تير و خياطت و خواندن شعر و قضاوت و جاي الّد ض و انشاشراء

.دادن صبيان و مجانين و غير ذلك

]مترجم.)هاي اطراف اشراف نداشتمؤذنّ بر خانه( ولي در آن روز مناره وجود نداشت �

به مسجدي عبور كردند كه داراي مناره  السلام روزي أميرالمؤمنين عليه[: همان مصدرـ1

اندازه سقف مسجد ه ارتفاع مناره بايد ب: اره را خراب كنند و فرمودندبود دستور دادند آن من

]مترجم.باشد

]مترجم.ها را كنار درب مساجد بسازيددستشويي: پيامبر فرمودند [: همان مصدرـ2

كسي كه روز  [:511، ص 3، ج وسائل الشيعى، 233، ص 1، ج من لا يحضره الفقيهـ3

و كند و گرد و خاك را كه در چشم نماز گزاران پنجشنبه و شب جمعه مسجد را جار

]مترجم.آمرزدرود بزدايد خداوند گناهان او را ميمي
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،عليه السلامسناد خود از حضرت صادق إكند با يخ طوسي روايت ميش

:ه قالانّ

 و لَّةَاالضّ و ماحك و الأنَاالصبي و نينَامج و الءاالشِّر و بيع الجدِكمُاجنِّبوا مس

1.رفع الصوت و حدودال

 از رسول خدا در جمله وصيتهاي ذربيأسناد خود از ه إب»مجالس«و در 

:مودركند كه حضرت ف روايت ميآن حضرت

!ذَرابأا ي.ةِ صدقةٌَالصلايلَإاكلُُّ خطُوةٍ تخَطُوه و يبةُ صدقةٌَكَلمةُ الطَّ ال!ذَرابأاي

:جنَّةَ فَقُلتااللهِ البه منَ انَ ثوَا كااللهِجدِ ارةَ مساحسنَ عمااللهِ و أعي اب داجأمن 

سكَيفرُ معما ي ِيه لا :قالَ؟االلهِجدف اصوا الأترُفَعخ و لا ،تايف لِا بِالبايهضو ،ط 

 تَلُومنَّ تفَعل فَلالَم ن إ فَ؛ا دمت فيهااترُْك اللَّغو م و ،عايب و لا ،ا فيهييشترََلا 

ومي اليةِ اقإلاّمك2. نفَس

:صدوق روايت كرده است كه مرحومو

در مساجد از خريد و : فرمودند السلام امام صادق عليه [:507، ص 3، ج الشّيعىوسائلـ 1

را ) شوندكه باعث بهم زدن نظم و آرامش مسجد مي(، ديوانگان و اطفال يدفروش بپرهيز

ه ندهيد و از اقامه دعوا و اعلان و اظهار اشياء گمشده و اقامه حد و صدا را بلند نمودن را

]مترجم.اجتناب نماييد

ه است و هر قدمي كه براي اي أباذر، كلام و سخن نيكو و آموزنده صدق [: همان مصدرـ2

.داشته شود صدقه استنماز بر

آبادي و اصلاح مساجد همت گمارد اي أباذر كسي كه نداي خداوند را پاسخ دهد و به 

تواند به عمران و عرض كردم چگونه شخصي مي. دهدخداوند پاداش او را بهشت قرار مي

اصلاح و عمران مساجد اينست كه صدا را در : اصلاح مساجد بپردازد؟ حضرت فرمودند

جد كنار مساجد بلند نكند و به امور باطل و لهو و لعب نپردازد و خريد و فروش را در مسا

بري از كار لغو و بيهوده بپرهيز و اگر چنين بگذارد و تا مادامي كه در مسجد بسر مي

]مترجم.نكردي در روز قيامت خودت را ملامت نما
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 في]ضَالَّةً[ضالَتهَ ينشد رجلاً و آله و سلمّهي االله عليصلّ سمع النَّبيِ :قالَ

1. بنيتا لغَيرِ هذانَّهإ فَ! علَيكااللهُرد  لا : قُولُوا لهَ:قالَ فَ،جدِالمس

لامالحسين عليهما السكند از حضرت علي بنحديث مي»كافي«و در 

:قال

في  من سمعتمُوه ينشد الشِّعرَ : و آله و سلمّهي االله عليصلّااللهِلُ رسوقالَ

الم ِسجد]ِاجدسفَ: فَقُولُوا]الم  ا فااللهُضانَّمإ!كتبُس ال نصلقرُآنِامل ِ2.جد

: كهگويدميراس در كتاب خود بي فأام بن ر ورحوم شيخم

قالَ علامي:لَيه السأترِ الزَّمفي  ياآخي س التُونَأنِ قَوملَقًامونَ حدقعفَي ِاجد،

الد مكرُهنيا و نيذالد بماتُج لا ؛احوهسيهمِ ح!لف لَّهل ةٌا فَليَس3.ج

 مؤمنين دائماً در آنجا : از آداب باطني و تعمير حقيقي مسجد آنست كهو

.تردد كنند و آنجا را موضع نماز و تلاوت قرآن قرار دهند
فوائد آمد و شد كردن به مساجد

 بن ه از عليباتَ نُ بنصبغأسناد خود از إكند با  روايت مي»يبتهذ«در كتاب

: قال،عليه السلامطالب بيأ

و أ،في االلهِادا مستفَاخًأ:نِا الثَّميحدإب اصأجدِ المسيلَإ منِ اختَلفَ :نَ يقُولُاك

اش به مردم خبر رسول خدا شنيدند كسي در مسجد از گمشده [:508، ص همان مصدرـ 1

مسجد براي اين كارها . تو باز نگرداندات را به خدا گمشده: يدئبه او بگو: دهد، فرمودندمي

]مترجم.ساخته نشده است

اگر شنيديد كسي در مسجد شعر : رسول خدا فرمودند [:493، ص 3، ج همان مصدرـ2

خدا دهانت را از خاك پر كند، مساجد : يدئپس به او بگو) اشعار لغو و بيهوده(خواند مي

]مترجم).و كلمات سخيف و بيهودهنه اشعار لغو (براي قرائت قرآن ساخته شده است 

شوند در آخر الزمّان افرادي پديدار مي: فرمودند السلام أميرالمؤمنين عليه [:همان مصدرـ3

و بجاي ذكر خدا از دنيا و . گيرندشوند و چون حلقه گرد هم قرار ميكه داخل مساجد مي

خداوند نيازي به . شينيدمنشان كنند شما با ايهم گفتگو ميمحبتهاي دنيا و تعلّقات دنيا با

]مترجم. حضور آنها ندارد
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لمستطَرفًَاعةًأ1،ا محكَمةً ملَأ،و آيع لُّهةً تَدمكَل عميو سدةً أ،ي هحمو ر

2.يةً أو حياء خشَاو يترُك ذَنبأ،يو كَلمةً ترَدُه عن ردأ،منتظَرَةًَ

:آورده است»من لا يحضره الفقيه«در 

 ا تبَااللهَنَّ إوكذيلَاتعَ و رع رِيدا لَي الأهلِأب يعمتَّارضِ جحي لا  حم اينهم يش

نِ يتعَلَّمونَاولِد و التا الصلَويلَإمهمِ اقدأي قلا الشِّيبِ نيلَإ نظََرَ اذإ فَ،احدأ

3.خَّرَ ذلَك عنهمأ فَااللهُ رحمهم ،قرُآنَال

:كندصدوق از رسول االله حديث مي»خصال« در كتاب و

 في أب نشََاش و ،دلٌام عامإ: ظلُّهإلاّظلَّ  لا ظلِّه يومفي االلهُ سبعةٌ يظلُّهم :قالَ

زَّوةِ االلهِ عبادلَّعلِّقٌ بِ و ،جَتعم هلٌ قَلبجسرالم ِتَّاذإجدح نهم ي خرََج ودعإ يو ،لَيه 

االلهَرجلٌ ذَكرََ  و ،اتفَرََّق و  ذلَكي علَاجلَّ فَاجتمَعانا في طاعةِ االلهِ عزَّونِ كرجلا

!االلهَف اخأنِّي إ:قالَلٍ فَاجم و ت حسبٍاةٌ ذأته امرَرجلٌ دع و ،هاضتَ عينا ففَالياخ

.الطريف و هو الحديث النادر المستحسن:  المستطرفـ1

كسي كه به مسجد : ودفرممي السلام ميرالمؤمنين عليهأ [:249، ص 3، ج تهذيب الأحكامـ2

. كندبرود به يكي از اين موهبتهاي هشتگانه توفيق پيدا مي

 علمي كه مطلبينمايد؛ يا به  كه براي دين او نافع خواهد بود ملاقات ميبرادري ايماني را

اعتقاد او را راسخ كند خواهد رسيد؛ يا كلامي كه موجب هدايت و رستگاري او شود 

كند؛ يا كلامي كه او را از خواهد شنيد؛ يا به رحمتي كه در انتظار اوست دسترسي پيدا مي

؛ يا ترك گناهي ـ چه از روي ترس از خدا يا نيدسقوط و انحطاط نجات بخشد خواهد ش

]مترجم.  شدبخاطر حجب و حياء از مردم ـ براي او محققّ خواهد

اي گاهي از اوقات اراده خداوند بر عذاب منطقه [:239، ص 1، ج الفقيههمن لا يحضرـ3

كند كه ه ميكند در اين وقت نگاي نميئگيرد و به هيچ يك از افراد آن منطقه اعتناتعلقّ مي

پيران چگونه براي نماز به سمت مساجد در حركتند و اطفال به تلاوت و تعلمّ قرآن اشتغال 

. اندازدكند و عذاب را به تأخير ميدارند، رحمت خود را بجاي عذاب بر آن قوم نازل مي

]مترجم
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1. يتصَدقُ بِيمينهالهُ ماتعَلمَ شمي لا  حتَّاهاخفأرجلٌ تصَدقَ بصِدقةٍَ فَو 

:روايت كرده است كه»يحضره الفقيهمن لا« در و

 ِوياالتَّورفي نَّ أركتُوبي أ:اةِ موتيس الرضِالأفي نَّ بامِ؛جدرَ ي فطَُوبتطََه بدعل 

ينَئامشّ ال بشِّرِلاأ!ئرِامةَ الزّامزوُرِ كرَي النَّ علَإلاأ!بيتيفي رني ابيته ثمُ زفي 

2!مةِاقي الطعِ يوماجدِ بِالنُّورِ السامسي اللَإت االظُّلمُفي 

عليه السلامأميرالمؤمنينخود از سناد ه إ ب»علل الشرايع« در كتابو

: قال،كند كهروايت مي

ليبونَ بِجلااالَّذينَ يتحَ لا  لَو:قالَبٍ ارضِ بعِذ الأهلَأن يصيب أد ارأاذإااللهَنَّ إ

لطف اند كه خداوند سايه هفت گروه: فرمودرسول خدا  [:482، ص 3، ج وسائل الشيعىـ1

 نيست مگر سايه گستراند در روزي كه هيچ ساية رحمتيميو رحمت خود را بر سر آنان 

 جواني كه عمر خود را در عبادت خداي تعالي سپري :دوم امام و پيشواي عادل، :اولاو، 

 مردي كه قلبش به مسجد تعلقّ و پيوستگي دارد وقتي كه از مسجد :سومنموده است، 

 دو نفر كه بر اساس اطاعت و انقياد :چهارم به مسجد برگردد، شود تا زماني كهخارج مي

و سپس متفرّق شوند، ) نه بر اساس دنيا و هواهاي نفساني(پروردگار با هم اجتماع كنند 

 مردي كه :ششم مردي كه در خلوت ياد خدا كند و اشك از ديدگانش سرازير گردد، :پنجم

من از خدا در خوف و : د و او بگويدزني صاحب جمال و كمال او را به گناه دعوت كن

 مردي كه صدقه در خفا به فقير بدهد به طوري كه دست چپش از دست :هفتمخشيتم، 

]مترجم. راست خبر نشود

: روايت شده است كه در تورات نوشته شده است [:239، ص 1، ج من لا يحضره الفقيهـ2

اي پس خوشا بحال بنده. اشندبهاي من در روي زمين مساجد ميخانه: فرمايدخداوند مي

آگاه باشيد كه واجب . من به مسجد آيدكه در خانه خود وضوء گيرد سپس به ملاقات 

 و بشارت دهيد كساني كه است بر كسي كه زيارت شده تكريم زائر را بنمايد، آگاه باشيد

كنند كه در روز قيامت نور از سيماي آنان در تاريكي شب به سمت مساجد حركت مي

]مترجم. ع و متلألأ خواهد بودساط
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1!بيِانزلَت عذرِ لااسحيستغَفرُونَ بِالأ و جدِيايعمروُنَ مسو 

كند مسجد ميعراض ازإخبار از كسي كه نهي شديد أ

عراض إ نهي شديد شده است از كساني كه از مسجد خباربلكه در أ

 و .كنند و براي خود جائي ديگر اتّخاذ مي،شوندكنند و در نمازها حاضر نميمي

ة مسجد أدر كتاب مجيد قضيرار موسوم شد بوعامر راهب را كه بنام مسجد ض

قلم آورده ه اربين با رسول خدا بحمشوند جزء اضر ميح و افرادي كه در آن ،بيان

:است

š Ï%©!$# uρ…(#ρä‹sƒ ªB$## Y‰Éfó¡tΒ#Y‘# u! ÅÑ#\�ø%à2 uρ$ K)ƒÌ�ø%s?uρš ÷t/š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#

# YŠ$ |¹ö‘ Î)uρô yϑÏj9šUu‘% tn©!$#…ã&s!θß™u‘ uρÏΒã≅ ö6s%£ à%Î= ósuŠ s9 uρ÷β Î)!$ tΡ÷Šu‘ r&
ωÎ)4o_ó¡ßsø9 $#ª!$# uρß‰pκô¶tƒ

öΝåκ̈Ξ Î)≈šχθ ç/ É‹≈ s3s9.2

داستان ساختن منافقين مسجد ضرار را

 آنكه بين مسلمين جدائي اندازند وتجهه  جمعي از منافقين ب:قضيه آنكه

با مسجدي قُ تصميم گرفتند كه در مقابل مسجد ،آنها را دستخوش نفاق و تفرقه كنند

 و ؛ كمتر شوندروندكه در مسجد قبا و يا در مسجد الرسول ميبنا كنند تا افرادي

ه نمودند كه از محاربين عامر راهب تهيبيأ و او را براي .رار اينستاز ضمقصود

وقتي اراده خداوند بر عذاب  [:521، 2، ج علل الشرايع؛ 486، ص 3، ج وسائل الشيعىـ1

 با من را در حال جلال نبودند افرادي كه محبتاگر : فرمايدگيرد ميگروهي تعلقّ مي

استغفار ساختند و در سحرگاهان به نمودند و مساجد مرا عمران و آباد ميبرقرار مي

]مترجم. كردمپرداختند به تحقيق كه من عذابم را نازل ميمي

 ضرر  مسلماناناند تا به را بر پا كرده مسجدي كه منافقينيو آن[:107آيه ) 9(سوره التوّبى ـ 2

 ايجاد كنند؛ و  كلمه اختلاف مؤمنين دهند؛ و در ميان رواج را در آنبرسانند؛ و كفر و زندقه

 او سر جنگ با خدا و رسول ديرين از زمانكه) أبوعامر ( كسي سازند برايرا مهيا و آمادهآن

نشر  (ما جز نيكي: كنند كه مؤكّد ياد مي سوگندهاي؛ و با وجود اين است داشتهو خصومت

؛ ايماشته ندمنظور ديگري)  و غيرها باران در شب ضعفاء و پيرمردان به، و مساعدتسلاما

.] از دروغگويانند ايشان البتهّ البتهّدهد كه ميو خداوند شهادت
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. معنيش همين استYŠ$|¹ö‘Î)uρ…ôyϑÏj9šUu‘%tn©!$#≈…ã&s!θß™u‘uρ#؛خدا و رسول خدا بود

بوعامر در زمان أ: نكهكند آنقل مي1»مجمع البيان«و قصه كما آنكه در 

 چون پيغمبر .داختيار نموده و لباس پشمين و مسوح پوشيده بوب هجاهليت تر

هجرت كردند حسد ورزيد و طوايف و مدينه ه  بصليّ االله عليه و آله و سلّم

 چون .طائف گريخته  و بعد از فتح مكّه ب،حزابي را بر عليه پيغمبر تحريك كردأ

 رفت و مذهب رومه شام گريخت و از آنجا به اهل طائف اسلام آوردند از آنجا ب

 است كه در جنگ هكئل الملا غسيةبوعامر راهب پدر حنظلأ(تنصر اختيار نمود 

.)حد در نصرت پيغمبر شهيد شداُ

منافقين مدينه نوشت كه ه بوعامر از روم بأ.بوعامر را فاسق ناميدندپيغمبر أ

ز ب من نزد قيصر مي، باشيد و مسجدي بنا كنيدمستعده روم و با لشگري مجه

 منافقين كه مسجد را ساختند و .كنمآيم و محمد را از مدينه بيرون ميينه ميمد

.روم برود فوت كرده بوعامر بأفاقاً قبل از آنكه  اتّ،بوعامر بودندأدر انتظار آمدن 

: آيه از طرف خدا آمد كه، تبوك مراجعت كردندةچون حضرت رسول االله از غزو

 و ،وف و مالك بن دخشم را فرستادند ع عاصم بن، پيغمبر!اين مسجد ضرار است

ار بن ياسر و وحشي را فرستادند تا آن مسجد را از بن خراب و روايتي عمه ب

ها را در  جيفه،ه و خاكروبه داني قرار داده كناسراآنادند  و دستور د؛آتش زدند

مبر كار را كرده بودند نزد پيغوف كه ايننم بن ع منافقين از بني غَ.آنجا اندازند

β÷ مقصود ما از ساختن اين مسجد خير بوده :آمده سوگند ياد كردند كه Î)…!$ tΡ÷Šu‘ r&


ωÎ)4o_ó¡ßsø9 $#ª!$# uρß‰pκô¶tƒöΝåκ̈Ξ Î)≈šχθ ç/ É‹≈ s3s9،سجد بنا كرديم براي ضعفا و عجزه ما م.

#$!ª: چون خدا بر نيت آنان آگاه است فرمود uρ…ß‰pκô¶ tƒöΝåκ̈Ξ Î)≈šχθ ç/ É‹≈ s3s9.

.126ص ، 5، ج البيانمجمعـ1
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چون بر اساس نفاق و الحاد (ابداً در آن مسجد قيام مكن «:فرمايدخدا مي

 آيا مسجد قبا كه بر اساس تقوي و ايمان و طهارت )!و كفر و ضرار بنا شده است

بنا شده و از روز اول مركز نشر ايمان و معرفت بوده است بهتر و سزاوارتر است 

خواهند ي هستند كه مي چون در آنجا مردم!نماز كنيه بكه در آن بروي و قيام 

: هدمه؛ هار البِناء: الجانب الَّذي أكَلهَ الماء من حاشيةِ النَّهر؛ِ هار يهور البِناء: جرفْنب، االج: شَفاـ1

.البنِاء المنهدم: هار كمَا في شاَئك السلاح؛ِ و شاكي السلاحِ علي القَلبِ:  أيضاًانهدم هائر؛ٌ و يقالَ

!  مسجد نماز مگزار در آن پيغمبر هيچگاهاي [:110 الي 108آيات ) 9( سوره التّوبى ـ2

ا بوده خد و خشنودي تقوي أمر بر اساس از ابتداي آن تأسيسكه) قبا ( مسجديسوگند كه

 دوست هستند كه مسجد، مرداني در آنزيرا كه!  نماز بگزاري در آن كه؛ سزاوار استاست

آيا .  دارد را دوستشدگان و پاكيزه خداوند پاكان و مطهر گردند، و البتهّ و پاكيزهدارند پاك

؛ مورد پسند و انتخابت اس خدا نهاده و خشنودي تقوي خود را بر أصل بنيان كه كسيآن

 انهدام در شرف پيوسته كه است نهاده خود را در كنار پرتگاه بنيان كه كس؛ يا آناست

و خداوند از !  سازد؟ وارد در جهنمّكم من حيث لايشعر او را كم با تأنّي؛ و بالأخرهبوده

. نمايد نميهبري را ر؛ و ايشان ننموده و ستمگر دستگيري ظالمگروه

 و ترديد  شك و نفاقاند؛ موجب بنا كرده ايشان كه بنياني آن و مداوم طور پيوسته و بههميشه

مگر آنكه) رسند نمي و اطمينان يقين مرحلة بهو هيچگاه( آنها خواهد بود و تحير در دلهاي

)  گردد آنها متلاشيدلهاي شدن  متلاشيطة واس به شك و ريبو آن( شود  پاره ايشاندلهاي

]). را ذلتّ دستهو ايندهد؛ مي را رفعت دسته آنكه ( است و حكيمو خداوند عليم
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.ا دارندپاك گردند و آرزوي طهارت مطلق ر

آيا مسجدي كه بر اساس تقوي و رضوان خدا بنا شده است بهتر است يا 

پايه و اساس مانند ساختماني بر كنار نهر آبي كه فشار آب زيرش مسجدي كه بي

ديهي است اين ساختمان در نهر فرو خواهد  ب!؟را خالي نموده است بنا شده باشد

 همچنين مسجد آنها كه بر حقيقتي استوار نيست و بر اوهام و افكار ؛ريخت

 و خداوند ابداً از ستمگران ؛شيطاني آنها برقرار است در جهنّم فرو خواهد ريخت

.دستگيري و راهنمائي نخواهد نمود

 در دل آنها  ريب و شكاند موجب دائماً اين بنيادي كه كرده!اي پيغمبر

نخواهند داشت تا دلهاي آنان پاره پاره گردد و  دست بر و از اين شك،خواهد بود

». و خداوند دانا و حكيم است؛دستخوش هلاكت شوند

لذا بر تمام مسلمين لازمست كه از تفرقه دست بردارند و در مسجد واحد 

ني كه از جماعت  كسا؛بر اساس توحيد و تقوي و طهارت دور هم گرد آيند

.اندر صاحب شريعتب تنفّّورزند موجمسلمين تخلفّ مي
رواياتي در فضيلت خواندن نمازها در مساجد

عبداالله بيأكند از عبداالله بن سنان عن سناد خود روايت ميشيخ طوسي با إ

:الق،عليه السلام

 و آله و سلمّهي االله عليصلّااللهِلِ رسو عهد ينوُا علَا كاساناُنَّ إ:سمعتهُ يقُولُ

 و آله و هي االله علي صلّ]رسولُ االلهِ[ النبّي فَقالَ. المسجِدفيةِ الصلابطَئُوا عنِ أ

يمرَ بِحطبٍَ فَيوضَع علَأن نَأجدِ  لَيوشك قَوم يدعونَ الصلاةَ في المس:سلمّ

1.لَيهمِ بيوتُهمر فَتحُرقََ عابِهمِ فَتُوقدَ علَيهمِ نابوأ

 السلام امام صادق عليه [:478، ص 3، ج وسائل الشّيعى؛25، ص 3، ج تهذيب الأحكامـ1

 پس .نمودند به مسجد سستي ميگروهي در زمان رسول خدا بودند كه در آمدن: فرمودند

گزارند من اي كه نماز را در مسجد نمينمايد براي دستهچنين مي: درسول خداوند فرمو

]مترجم. هايشان را بسوزانندهايشان آتش زنند و خانهدستور دهم هيزم بر در خانه
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،عليه السلامأميرالمؤمنينكند از سناد خود روايت ميإبا  شيخ طوسيو

:قال

نَ ا كاذإجدِ المسنِ اجِيرمن ت امكتُوب التا يشهد الصلَو]لمَ[ لاةَ لمن صلالا

1.ا صحيحارغًِاف

ؤمنينأميرالمزكند اسناد خود حديث ميإ با »خصال«در و شيخ صدوق

:عليه السلام

 ريِمسحالم ِرأجدونَ ذعارباجِو و ال،اع ونَ دأرعاربن أارومةِ جعبِهارب2.ان

يق از حضرت امام رسناد خود از زه إمرحوم شيخ طوسي ب»ماليأ«از 

:كند كه روايت ميعليه السلامجعفر صادق 

 قَوما من جِيرانِ المسجدِ لا نَّأ بِالكُوفةَِ  السلامهيعلميرِالمؤمنينَ أيلَإ رفع :يقُولُ

ِسجدةً في المماعلاةَ جونَ الصدشهلامهي فَقالَ عل،ينا : السعحضرُُنَّ ملاتَنَا[ لَيص[

3.اوِرونّا و لا نجُاورِهميجا و لا و لَيتحَولُنَّ عنّأعةً اجم

و از زلامعليهاز حضرت صادق يقرمرويست كه الس :

االلهُيوحأ فَ؛انهاجِيرمن ايشهدونَه لا  الَّذينَيلَا تعَااللهِيلَإجدِ امس ال شكَتَ:قالَ

ايگان نمازي را كه همس [:478، ص 3، ج وسائل الشّيعى؛261، ص 3، ج تهذيب الأحكامـ 1

. شود اگر عذر شرعي نداشته باشندهاي خود بخوانند مورد قبول واقع نميمساجد در خانه

]مترجم

 و باشدع مياچهل ذرحريم مسجد  [:484، ص 3، ج وسائل الشّيعى؛ 541، ص الخصالـ2

]مترجم. شودهمسايگي با مسجد تا چهل خانه از چهار طرف مسجد محسوب مي

 السلام به أميرالمؤمنين عليه [:478، ص 3، ج وسائل الشّيعى؛ 696، ص للطوسيالأمالي ـ3

خوانند حضرت برخي از همسايگان مسجد نماز را به جماعت در مسجد نمي: خبر دادند

يا بايد نماز را مثل ما به جماعت در مسجد بخوانند يا اينكه از اين جا بروند نه : فرمودند

]مترجم. ينيمآنها ما را ببينند و نه ما آنها را بب
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 لهَم ]أظهرت[ ظَهرَ و لا،]واحدةً[ةً قبَلِت لَهم صلا لا !ليجلا و عزَّتي و :الَيهإ

1!نَّتي و لا جاوروني في ج، و لا نالَتهم رحمتي،لةٌَفي النّاسِ عدا

:كند نقل ميعليه السلامسناد خود از حضرت صادق إبا مرحوم كليني

 و عالم بينَ ، مسجدِ خرَاب لا يصلِّي فيه أهلهُ: ثَلاثةٌَ يشكُونَ إليَ االلهِ عزَّوجلَّ:قالَ

2. لا يقرَاُ فيه و مصحف معلَّقٌ قدَ وقَع علَيه الغبُار،جهالٍ

:ي االله عليه و آله روايتست كهرسول االله صلّو از حضرت

 يقُولُ  و. المصحف و المسجدِ و العترةَُ:لاثةٌَ يشكُونَء يوم القيامةِ ثَ يجيِ:قالَ

فصحي :المرَّفُونح بي يا رزَّقُونو م!ِسجدقُولُ المو ي :طَّلُونع بي و  يا ر

كبتيَنِ في جثُو للرُّ فأَ! يا رب قَتَلوُنا و طرَدَونا و شرََّدونا: و تَقُولُ العترةَُ!ضَيعوني

3. أنا أوليَ بذِلَك منك: فَيقُولُ االلهُ عزَّوجلَّ لي؛الخصُومةِ

مساجد از افرادي كه در  [:479، ص 3، ج وسائل الشّيعى؛ 696، ص  للطوسيالأماليـ1

 كردند، خداوند نزد پروردگار شكايتروند، همسايگي آنها هستند و براي نماز به آنجا نمي

 مساجد وحي فرستاد قسم به عزّت و جلالم هرگز نمازي را از آنان نخواهم پذيرفت و به

 رسيد و در من به آنان نخواهدان را به عدالت و درستي نخواهند شناخت و رحمت مردم آن

]مترجم. بهشت در جوار من نخواهند بود

نزد خداوندسه گروهند كه  [:484، ص 3، ج وسائل الشّيعى، 613، ص 2، ج الكافيـ2

ي كه در  عالم:دوم.  مسجد خرابي كه اهل آن منطقه در آن نماز نخوانند:اول: شكايت كنند

 قرآني كه به واسطه ترك قرائت غبار آن را فرا گرفته:سوم. ميان افراد نادان گرفتار شده است

]مترجم. است

روز قيامت سه گروه نزد پروردگار لب به شكايت  [:484، ص 3، ج وسائل الشّيعىـ3

م مرا  اي پروردگار من اين مرد:گويدقرآن . قرآن، مسجد، عترت و اهل بيت من: بگشايند

و مرا تكّه تكّه ) مفاهيم و معاني كلمات را در جاي خود قرار ندادند. (تحريف كردند

اي پروردگار من اين مردم مرا تعطيل كردند و حقّ مرا تضييع : مسجد گويد. نمودند

�اي پروردگار ما اين مردم ما را كشتند و از: گويندن و اما عترت و اهل بيت م. نمودند
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نظف ثياب را به تن كرده و كف كفشها را پاكيزه نمودهنگام ورود به مسجد بايد أ

نظف ثياب أمسجد ه  است كه مؤمن در موقع ورود بعكس مستحبه ب

و با خود را بپوشد و عطر استعمال كند و شانه زند و براي نماز مسواك نمايد

.ذكر خدا مشغول باشد تا داخل مسجد شوده ينه و وقار و سكينه بطمأن
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:عليه السلامرت صادق ضاز حكندمرحوم كليني روايت مي

علَيه جبةُ  و ردِةٍالَيلةٍَ بفي  لهَ ياستَقبلهَ مولً السلامهيعلحسينِ  النَّ علي بنَإ:قالَ

في !كا جعلت فد: لهَقالَ فَ؛ليةِا بِالغ2هو متغََلِّف و مةُ خَزٍّام و عخزٍَّ و مطرفَ خزٍَّ

الس هذثلِ هلَامةِ عيعهذيئةَِ  ال هي يلَإ:قالَ فَ:قالَ؟ينَأيلَإهدج ِسجدسو ملِ ر

3.جلَّور العينَ إليَ االلهِ عزَّحو الخطبُأ و آله و سلمّهي االله عليصلّااللهِ

 هنگام دخول مسجد كف نعلهاي خود :و از جمله آداب مسجد آنست كه

رسول خدا سپس .  طرد نمودند و ما را آواره بيابانها و شهرها نمودندهاي خودخانه�

من اولي : رسدنشينم براي حكومت در اين موارد كه خطاب ميمن دو زانو مي: فرمودند

]مترجم. هستم به حكومت و حكم كردن از تو

 به  خود را در مقام هر عبادتي فرزندان آدم، زيورهايا [:31آيه ) 7(سوره الأعراف ـ 1

 كه خدا ! تجاوز مكنيدروي و ميانهبخوريد و بياشاميد، و از حد اعتدالخود برگيريد و 

.]دارديمسرفان را دوست نم

.غشّي لحيته بالغالية، أي اخلاط الطيب: تغلّف الرجلـ2

در شبي  السلام امام سجاد عليه [:503، ص 3، ج وسائل الشيعى؛ 517، ص 6، ج الكافيـ3

محاسن خود را به  پوشيده بودند واي از خزّ و عمامهءمستاني درحاليكه قبا و رداسرد و ز

عطر معطرّ نموده بودند به سمت مسجد رسول خدا در حركت بودند يكي از غلامان 

فدايت شوم در اين ساعت با اين حالت به : حضرت با ايشان برخورد نمود و عرض كرد

 مسجد جدم رسول خدا صلّي االله عليه و آله و به: بريد؟ حضرت فرمودندكجا تشريف مي

]مترجم. روم تا حور العين را به عقد خود درآورمسلمّ مي



269 بنا نهاده شده باشدي حاضر شد كه اساس آن بر تقوي در مساجدديبا

 و در مسجد از ناف ،مسجد دعا بخواننده  و هنگام ورود ب،را ببيند تا پاكيزه باشد

ند و و چون در مسجد وارد ش،مقدار را برهنه نگذارندتا زانو را بپوشانند و اين

 و در وقت ،پ را مقدم بدارند داخل و وقت خروج پاي چ راست رااول پاي

فريضه دارد همان  نماز ة و يا آنكه اراد،نماز بايستند اگر نماز برپاسته دخول ب

.ارد دو ركعت نماز تحيت مسجد بگز إلاّ و،كافي است

 السلامعليهبيه أداح از حضرت جعفر عن سناد خود از عبداالله بن ميمون قَإبا 

:كنديت ميارو
اضر شد كه اساس آن بر تقوي بنا نهاده شده باشدبايد در مساجدي ح

 و ،جدِكمُابِ مسابوألكَمُ عند اهدوا نعا تعَ: و آلههي االله عليصلّ النَّبيِ قالَ:قالَ

لُأينَهلَ الرَّجَنتعق و ن ي واهم1.ئ

: آورده است كه»الفقيهمن لا يحضره«و در 

!االلهِبِااللهِ و  بسِمِ :ليقلُ و ،ييسرَ ال قبَلَييمنَ ال رجِلهَجدِ فَليدخلْالمسو من دخلََ 

آلِ  و  محمديم صلِّ علَالله!تهُابرَكااللهِ و رحمةُ  و  النَّبيِايهأم علَيك السلا

دمحلَن و ،م ابوأاافتَحكتحمر لن و ،بن ااجعممساعارِ مكِلَّ ثَ،جدان ججهِكو ء!

 و  محمديم صلِّ علَالله:لْيقلُْ و ،ييمنَ ال قبَلَييسرَ ال خرََج فلَيخرِج رجِلهَاذو إ

دمحلَن و ،آلِ م ا باافتَحكتمحر 2!ب

: نددرسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلمّ فرمو [:256، ص 3، ج تهذيب الأحكامـ1

نشسته (كفشهاي خود را در كنار درب مساجد قرار دهيد و در حال قيام كفش به پا مكنيد 

]مترجم). يدباش

ل كسي كه قصد وارد شدن به مسجد را دارد او [:240، ص 1، ج من لا يحضره الفقيهـ2

يها النبّي و أعليك  السلام بسم االله و باالله: پاي راست را بگذارد قبل از پاي چپ و بگويد

 بگشا  خدايا درهاي رحمتت را بر ما االله و بركاته ـ اللهم صلّ علي محمد و آل محمد ـةرحم

 بپا دارندگان مساجد خودت قرار ده بسيار با عظمت و جلالت است وصف ةو ما را از زمر

�و هنگامي كه نيت خروج از مسجد داشت، پاي چپ را بر پاي راست. جمال ظهور تو
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د  از مرحوم محم»عىيوسائل الش«نماز تحيت مسجد در كتاب ه  راجع بو

سناد خود روايت با إ» خصال« و در »خبارالأمعاني «بن علي الحسين صدوق در 

: قال، غفاريذربيأر از يميد بن عبعكند ازمي

؛لساجدِ جفي المسهو  و آله و سلمّ و هي االله عليصلّااللهِلِ رسويدخَلتْ علَ

.انِ ترَكعَهما ركعت:لَ و ما تحَيتهُ قا: قُلت.يةًنَّ للمسجدِ تحَإ!ذَرابأا ي: ليقالَفَ

سوا ي:فَقُلتإ!االلهِلَ ر ي بِأنَّكرتَنلاملاا فمَ؛ةِالصوضُوعٍ:قالَ؟ةُالصن ، خَيرُ مَفم 

:قالَن أيلَإ؛كثرََأء امن ش و قلََّأء اش

أ فَ:قُلت لايال طُولُ:قالَ؟فضلَُأةِ الص قُنوُت.قةَِ أ فَ: قُلتدالص قالَ؟فضلَُأي:

 هدن جلٍّ مقرٍّميرٍ في سفي فَق.ا فمَ: قُلتومجزيِ:قالَ؟ الصم و  فرَض  ندااللهِع

1.حديثَ ال؛ف كَثيرةٌَاضعأ

ه در آنها مؤمنين و خيرين شركت  كمساجدي رود مؤمن در: ديگر آنكهو

مسجد سهله  مانند مسجد كوفه و ؛اساس تقوي كرده باشندنموده و بناي آنرا بر

خدايا در رحمتت را بروي ما . اللهم صلّ علي محمد و آل محمد: مقدم بدارد و بگويد�

]مترجم. بگشا

كه نشسته حاليرسول خدا را در مسجد زيارت كردم در [:518، ص 3، ج وسائل الشّيعىـ1

ي و استقبال نيكو محترم ئبايد مسجد را با خوش آمد گو! اي اباذر: بودند؛ به من فرمودند

عرض . دو ركعت نماز: تحيت و استقبال نيكو چيست؟ فرمودند: عرض كردم. بشماريد

كنيد در مسجد مگر نماز چه خصوصيتي دارد؟ به نماز مياي رسول خدا، شما امر : كردم

هر كه بخواهد زياد و نماز بهترين دستور الهي است، هر كه بخواهد كم : حضرت فرمودند

. نمازي كه قنوتش طولاني باشد: فرمودفضل است؟ أكدام نماز : عرض كردم. بجاي آورد

 و پنهاني براي ء در خفاعمل كوچكي كه: فضل است؟ فرمودندأكدام صدقه : عرض كردم

حكمي است الزامي از : روزه چطور؟ فرمود: عرض كردم.مستمند و نيازمند انجام دهيد

. ناحيه پروردگار كه داراي پاداش در اين دنيا و در آخرت به مراتب بيشتر خواهد بود

]مترجم



271 السلام ساخته شدهي علني كه به خاطر فرح شهادت امام حسيمساجد

.ارد و اما در مساجد ملعونه نماز نگز؛)مسجد بني ظَفَر(
لام ساخته شد فرح شهادت امام حسين عليه السبه خاطرمساجدي كه 

كند از هشام بن سالم از سناد خود حديث ميشيخ طوسي با إ»تهذيب«در 

لامد باقر حضرت امام محمعليه الس:

 مسجدِ: السلامهيعلحسينِ  ال لقَتلِا بِالكُوفةَِ فرَحَجِداربعةُ مسأ جددت :قالَ

1.االلهُمسجدِ شبَث بنِ ربِعي لعَنَهم  و ،كامسجدِ سم و ،مسجدِ جريِرٍ و ،شعثالأ

. اما نماز در مسجد كوفه هر ركعتش ثواب هزار ركعت نماز داردو

ير عن دنان بن سحكند از يسناد خود روايت مبا إ»يعىوسائل الشّ«در 

:لامالسجعفر عليهمابيأ

! لا:قالَ؟تككُوفةَِ كلَُّ صلا المسجدِفي  تصُلِّي أ:كُوفةَِ الهلِمن أ لرجَلٍ قالَنَّه أ

! لا:قالَ؟كلُِّ جمعةٍفي  فَ: قالَ! لا:قالَ؟تكمُ كلَُّ يومٍ مرَّةًافرُمن  تغَتسَلُ أ:قالَ

هيعلبوجعفَرٍ أقالَفَ! لا:قالَ؟كلُِّ سنةٍَفي  فَ: قالَ! لا:قالَ؟كلُِّ شَهرٍفي فَ:قالَ

!خَيرِال عننَّك لمَحروُمإ:السلام

في : قالَ! لا:قالَ؟كلُِّ جمعةٍفي  السلامهيعلحسينِ ال تزَوُر قبَرَأ:قالَ ثمُ :قالَ

نَّك إ: السلامهيعلبوجعفرٍَ أ:قالَفَ! لا:قالَ؟ سنةٍَكلُِّفي : قالَ! لا:قالَ؟كلُِّ شَهرٍ

2!خَيرِ اللمَحروُم منَ

ن جهت سرور و تبريك كشته چهار مسجد در كوفه ب [:250، ص 3، ج تهذيب الأحكامـ1

لام  عليهءد الشّهداسيمسجد اشعث، مسجد جرير، مسجد سماك، مسجد . تجديد بنا شد الس

]مترجم. شبث بن ربعي لعنهم االله

آيا همه : به شخصي فرمودند السلام امام باقر عليه [:527، ص 3، ج وسائل الشّيعىـ2

ز از آب فرات آيا هر رو: فرمود. خير: خواني؟ عرض كردنمازهايت را در مسجد كوفه مي

كني از آب  در روزهاي جمعه چطور، غسل مي:فرمود. خير: كني؟ عرض كردغسل مي

 در هر سال :فرمود. خير: عرض كرد در هر ماه چطور؟ :فرمود. خير: عرض كردفرات؟ 

حضرت . خير:  عرض كرد)كني؟ آب فرات غسل نميدرحتي در سال يك بار هم (چطور؟ 

�.باشير محروم مي تو از رحمت خدا و خي:فرمود
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 زياده از حد عليه السلاموايات در ثواب زيارت حضرت سيد الشهداء ر

د بن محم1 در اينجا يك حكايت لطيفي را از مرحوم شيخن ليك؛ استءحصاإ

:كنيمده است نقل مي خود آور»مزار كبير«المشهدي كه در كتاب 
داستاني زيبا در فضيلت زيارت امام حسين عليه السلام

اي بود كه  در كوفه منزل داشتم و مرا در آنجا همسايه:عمش گويد كهأسليمان 

 در .نمودممينشستم و مذاكره  من بعضي از اوقات با او مي؛بيت نداشتطريق اهل 

: گفت؟عليه السلامزيارت حسين گوئي در  تو چه مي:او گفتمه ي باشب جمعه

ت من با نهايت  و هر ضلالت در آتش اس.بدعت است و هر بدعت ضلالت است

نزد ه  چون سحر شود ب: و با خود گفتم،منزل آمدمه استم و بخشم از نزد او برخ

ت كنم كه از شد آنقدر براي او نقل ميأميرالمؤمنينروم و از فضايل مولا او مي

 صدا از پشت ،منزل او رفتم و در زدمه  سحر ب.نش گرم شودحزن و غصه چشما

 تعجب نمودم .كربلا رفته استه زيارت حسين به در آمد كه در منزل نيست و ب

سجده ه  آن شيخ را ديدم كه سر ب.سمت كربلا حركت كردمه شتاب به و ب

گفتي كه زيارت  تو مي: بدو گفتم. و از ركوع و سجود خستگي نداشت،گذارده

 چه شد كه !لالت در آتش استضين بدعت است و هر بدعت ضلالت و هرحس

!؟يارت آمديزه خود ب

.انيت اهل بيت خبري نداشتم مرا ملامت مكن كه من از حقّ! اي مرد:گفت

 و از ،خواب رفتم مردي را در خواب ديدم كه نه بلند بود نه كوتاهه دوش كه ب

روي؟در هر جمعه مي السلام آيا به زيارت قبر حسين عليه: سپس حضرت فرمودند�

 سالي يك :فرمود. خير: عرض كردروي؟  هر ماه يك بار هم نمي:فرمود. خير: عرض كرد

. باشيز رحمت خدا و خير محروم مي تو ا:حضرت فرمودند. خير:  عرض كردبار چطور؟

]مترجم

 در ذيل حكايت تشرفّ نجم الثاقب اين حكايت را مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در ـ1

. آورده است53در ص  السلام دادي بخدمت امام زمان عليهغحاج علي ب



273 السلامهي امان زائر أباعبداالله علي براديآي مني كه از آسمان به زميهائرقعه

وار طراف او را هالهارفت و و راه مي ا.توانم توصيف كنمنهايت حسن و بهاء نمي

 و جلوي اين جماعت مردي بر اسبي سوار بود كه دم .جماعتي احاطه كرده بودند

، و اين مرد تاجي بر سرش بود كه چهار گوشه داشت،افت داشتاسب او چند ب

و بر هر گوشه جواهري رخشان بود كه در ظلمات شب هر كدام مسافت سه روز 

: گفتند؟اند كيست آن مرد كه دور او را گرفته: پرسيدم.دكرراه را روشن مي

ين استمحمرود  اين سوار كه در جلو مي: پرسيدم كه.د بن عبداالله خاتم النبي

 آنگاه بر آسمان نظر افكندم .طالب استبي علي بن أأميرالمؤمنين: گفتند؟كيست

 اين از : گفتم.كند و بر آن هودجي است و در هوا حركت مي،اي از نورديدم ناقه

 آن جوان : گفتم. زهراءةد و فاطميلوه بنت خُديج خَ از آنِ: گفتند؟ كيستآنِ

ه  اين جماعت و اين هودج همگي ب: گفتم.يب حضرت حسن مجت: گفتند؟كيست

زيارت كشته شده به تيغ ه  شب جمعه است و همگي ب: گفتند كه؟روندكجا مي

.روندكربلا ميه  ب سيد الشّهداء حسين بن علي،ستم

ريزد و بر روي ميزمين ه هائي از آن ب ديدم رقعه،ج شدمآنگاه متوجه هود

 السلام في لَيلَةِ هيأمانٌ منَ النّارِ لزُوارِ الحسينِ عل:هر يك از آنها نوشته است

 آگاه باشيد كه ما و شيعيان ما در درجة :وقت هاتفي ندا كرد ما را كهآن1؛الجمعةِ

 من از اين مكان مفارقت ! اي سليمان!اي در بهشت قرار خواهيم داشتاليهع

2.ت كندقح از بدنم مفاروكنم تا رنمي

لامباعبداالله عليه السآيد براي امان زائر أهائي كه از آسمان به زمين ميرقعه

 اين خبر را چنين نقل يحي آخرِرَ مرحوم طُ:گويد كهرحوم شيخ نوريم

سؤال.ريزدزمين ميه هائي از بالا بناگاه ديدم رقعه: ن شيخ گفت آ:كرده است كه

در شب جمعه از آتش  السلام امان از جانب پروردگار است براي زائرين حسين عليه[ـ1

]مترجم. وزخد

.401، ص 45، ج بحار الأنوارـ 2
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عليه السلامهاي امان است براي زوار حسين  اين رقعه: گفتند كه؟ چيست:كردم كه

ها حقّ تو  اين رقعه: گفتند.خود طلب كردم من يكي از آنها براي.در شب جمعه

ها نخواهي  اين رقعه هرگز از! زيارت حسين بدعت است:گوئي تو مي!نيست

فضل و شرافت ه  را و اعتقاد كني بعليه السلاميافت تا آنكه زيارت كني حسين 

 و در همان ساعت قصد زيارت ، پس من از خواب بيدار شدم و هراسان بودم!او

. را نمودمعليه السلامسيد خودم حسين 



فهارس عامه

آيات

روايات

اشعار

اعلام

كتب

اماكن و قبائل

منابع و مصادر

فهارس عامه 
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βÎ)…nο4θn=¢Á9$#... 121¨:أ رأيت قوَلَ االلهِ عزَّوجلَّ

نك؟أ نَحنُ نُخَلِّي ع!قِّكح إلَي االلهِ في أداء ر108...؟  و بِما نعَتَذ

31أبيت عند ربي يطعمني و يسقيني

105]عزَّ و جلَّ[اتَّقوُا فراسةَ المؤمنِ فَإنَّه ينظرُُ بِنوُرِ االلهِ 

و الضَّرّاء رّاءلَي السع هدو أحم نَ الثَّناءلَي االلهِ أحسي ع107 ...اُثن

257اجعلوُا مطاهرَكُم علَي أبوابِ مساجِدكمُ

103 ...أحب الأعمالِ إليَ االلهِ عزَّوجلَّ الصلاةُ

193أصحابيِأحتَسب نفَسي و حماةَ

69...ي  و القيمةُ أغلَي لَكن لوَ أذبَت الجسد لَكانَ الصبغُ أعلَ!أحسنت يا فضَّةُ

لَيع أنَّ عليها السلامفاطمةُأخَذَت هسولااللهِ و ر هدع  فَّتَ70...ها إذا تو

228 ...إذا أراد أحدكُم أمرًا فلاَ يشاوِر فيه أحدا منَ الناّسِ

َل تُعطهو س دمحو آلِ م دمحلَي ملِّ عتَينِ و صكعلِّ رةً فَصحاج دت218إذا أر

222 ...إذا أنعم االلهُ عليَك بنِعمةٍ فصَلِّ ركعتيَنِ

223 لا أدريِ: قلُت؟تزَوَج أحدكمُ كيَف يصنعَإذا 

كو جِلد ُو شعَرك رُكصو ب كمعس مصفَلْي مت78...إذا ص

َلاتهص لاةِ فَخَفَّففي الص بدالع إذا قام،هكَتلائمو تعَالَي ل ك199... قالَ االلهُ تبَار

سجِدبقَ ملَم ي مالقائ هاإذا قاممدإلاّ ه َشُرف َالأرضِ له جهلَي و256 ع

 ت134... صلاتكيإذَا قُمت في الصلاةِ فعَلَيك باِلإقبالِ علَ
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بدي باِلعدعةِ ييامالق وملُ شَي،إذا كانَ يلاةُ فأَوالص نهسألُ عي 178 ...ء

50 ... فَليصمُةالشِّدأوإذا نَزَلَت باِلرَّجلِ الناّزِلةَُ 

التَّخفيف ْألهفَاس كبإلَي ر 120ارجِع

107 ... ووةٍد فَإنِ استَطعَت أن تؤَُخِّرهَم إلَي غُ،ارجِع إلَيهِم

ÉΟÏ%r&uρ…nο4θأرجي آيةٍ في كتابِ االلهِ n=¢Á9$#Ç’ nût� sÛÍ‘$ pκ ¨]9 $#$Z% s9ã—uρzÏiΒÈ≅øŠ©9$#... 171

228 ... أفعلهُ أو أدعه؛ء فأَستَخيرُ االلهَ فيه فلاَ يوفقَُ فيه الرَّأياُرِيد الشَّي

229 ...استَخرِ االلهَ في آخرِ ركعةٍ من صلاةِ اللَّيلِ

هت225أستَخيرُ االلهَ برَِحم

202 يعني لا يتمها، من سرَقَ من صلاته]السرَّاقِ[ الناّسِأسرَقُ

الزَّكاةَأشه لاةَ و آتَيتالص قَد أقمَت أَنَّك 207 ...د

لَّ و هو ساجِدجزَّونَ االلهِ عم بدكوُنُ العما ي 105 ...أقرَب

كينَإلهي رِضًي بقَِضائيثَستغياثَ الميا غ ،واكس بودعلا م ِا لأمركيم92و تَسل

سارِ الحُزونَ الناّرِ لةِهيينِ علأمانٌ معملام في لَيلةَِ الج273 الس

51...إن استَطعَت أن تَصرفَِهم عنَّا في هذه اللّيلةَِ 

151قوُمانِ لَيإنَّ الرَّجلَينِ من امُتي

48إنَّ الشَّيطانَ لَيجري منِ ابنِ آدم مجرَي الدمِ فَضَيقوا مجاريه باِلجوعِ

216ةَ تُصيب المؤمنَ و الكافرَ و لا تُصيب ذاكرًاإنَّ الصاعقَ

هحدنَ الطَّعامِ و الشَّرابِ وم لَيس يامقالَ؛إنَّ الص 79 ... ثُم

164 ...إنَّ العبد إذا أذنبَ ذنَبا ثمُ علم أنَّ االلهَ عزَّوجلَّ يطَّلع عليَه غفَرََ

261 ...يصيب أهلَ الأرضِ بعِذابٍ قالَإنَّ االلهَ إذا أراد أن 

62 أحديمتي هديةً لمَ يهدها إلَاُي إلَي و إلَي أهد تبَارك و تعَالَيإنَّ االلهَ

260 ...إنَّ االلهَ تبَارك و تعَالَي لَيرِيد عذاب أهلِ الأرضِ جميعا

62 ...متي و مسافريها باِلتَّقصيرِ و الإفْطارِاُيضَ مرْيإنَّ االلهَ عزوّجلَّ تَصدقَ علَ

هبناجٍ رلِّي مصت104إنّ الم 

 وصلي االله عليه و آلهأنَّ النَّبِي رَفاتن عم َرفا انْصلَم  86... صار

264... و آله و سلّم أبطَئوُاهي االله عليإنَّ اُناسا كانوُا علَي عهد رسولِ االلهِ صلّ
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ِساجدي في الأرضِ الموتي261أنَّ ب

tΒ…ãΑ$؛ إنَّها خَمس بِخَمسين]:لكَ[إنَّ ربك يقرِئُك السلام و يقوُلُ  £‰ t7ãƒ...120

32 خَطبَنا ذات يومٍصلّي االله عليه و آله و سلّمإنَّ رسولَ االلهِ 

ا باِلصفستَختَنا لا تَنالُ م202لاةِإنَّ شَفاع

198نّ صلواتنا ذكرٌ و دعاء و قرُآنٌإ

لنبّيقالَ ل َبنَ حاتم يدو : أنَّ ع ضين شعَرٍ أبخَيطَينِ م ضعَت65...إنِّي و

144 ... و خَلع الأنداد،أنَّ علَّةَ الصلاةِ أنَّها إقرار باِلرُّبوبِيةِ للَّه عزَّوجلَّ

يلينِ علإنَّ عسلامهي بنَ الحةٍ السفي لَيلةٍَ بارِد َولًي لهم َله268 ...استقَب

256 ... السلام رأي مسجِدا باِلكوُفةَِ و قَد شُرِّفهيأنَّ عليا عل

257 ... السلام مرَّ علَي منارةٍ طوَِيلةٍَ فأَمرَ بِهدمهاهيأنَّ عليا عل

201ت الأولِ علَي الآخرِ كَفَضلِ الآخرَةِ علَي الدنياإنَّ فَضلَ الوق

229 ...أن يستَخيرَ االلهَ الرَّجلُ في آخرِ سجدةٍ من ركعتَيِ الفجَرِ

68! ... السلام علَيكُم يا أهلَ بيت محمد،سرَاء المشرِكينَاُأسيرٌ من أنا

82يحفَظْ أحدكُم أمانَتهَإنّما الصوم أمانةٌَ فَلْ

83...إنّما الصوم جنةٌّ، فَإذا كانَ أحدكم صائما 

ِريثَلِ السلاةِ فيكُم كَمثَلُ الص166إنَّما م

171 ...إنَّما منزلِةَُ الصلوَات الخمَسِ لامُتي كنَهَرٍ جارٍ عليَ بابِ أحدكمُ

الس لَيهلَ عئس لاةِ إنَّهفي الص قَتهن حالةٍَ لَحع 153...لام

270 ... أ تُصلِّي في مسجِد الكوُفةَِ كُلَّ صلاتك:أنَّه قالَ لرَجلٍ من أهلِ الكوُفةَِ

153 ...إذاَ توَضَّأ اصفرََّ لوَنهُإنهّ كانَ 

202 ... ينالُ شَفاعتَنا إنَّه لا! يا بنَي:إنَّه لَما حضرََ أبِي الوفاةُ قالَ لي

َلم سولِ االلهِ صلّإنَّهبنُ ر يمإبراه ِ214 ... و آله و سلمّهي االله عليا قبُض

عاءد قالَ.إنِّي اخترََعت :كراعنِ اختي معن219 د

71 ...إنِّي اشُهِد االلهَ أنَّها قَد حنَّت و أنَّت و مدت يديها و ضَمتهما

240 ...ي لاكرَه الصلاةَ في مساجِدهمإنِّ

ساجِدالم قُوفنا سمقائ ِاُ بهبدلُ ما يأو،رهُا فَي254كَس
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179...أولُ ما يحاسب بهِ العبد الصلاةُ، فَإنْ قبُِلَت قبُِلَ ما سواها 

88 ...للسقَمِ وللبدنِ و مورثَةٌ إياكُم و البِطنةََ فَإنَّها مفسدةٌ

170 ...أيةُ آيةٍ في كتابِ االلهِ أرجي عندكمُ

ها الناّسةٌ!أيفَتَّحذا الشَّهرِ مالجِنانِ في ه 34 ... إنَّ أبواب

ها النَّاسغفارِكُم!أيكُم فَفُكُّوها باِسترهونةٌَ بأِعمالكُم م33 ... إنَّ أنفُس

ها الناّسقَ!أي لَ إليَكمُ إنَّهرةَِ]عليكم [د أقبغفةِ و المركَةَِ و الرَّحم32 ... شهَرُ االلهِ باِلب

ها الناّسأي!َذا الشَّهرِ خُلقُهنكُم في هنَ مسن ح33 ... م

ها الناّسذا الشَّهرِ!أيناً في هؤما ممنكُم صائن فَطَّرَ م33 ... م

 ت269...يك أيها النبّي و رحمة االله و بركاته بسم االله و باالله السلام عل

سولُ االلهِ صينا رااللهُيلّب هيلَ عو آل ه و سسجِدفي الم س200 ...لّم جال

180 ...تعَاهدوا أمرَ الصلاةِ و حافظوُا علَيها و استَكثروُا منها

269 ...تعَاهدوا نعالَكُم عند أبوابِ مساجِدكُم

267 ... مسجِد خرَاب لا يصلِّي فيه أهلهُ:لاثةٌَ يشكوُنَ إلَي االلهِ عزَّوجلَّثَ

37 ...فقَالَ أبكي لما يستَحلُّما يبكيك يا رسول االله؟: فقَُلت؛ثُم بكَي

248م صاحت و غشُي عليَهاثُ

37...من أبغَضكَ فقََد أبغَضَني من قَتَلكَ فقََد قَتَلنَي و ! يا علي:ثُم قالَ

271 ... السلامهيجددت أربعةُ مساجِد باِلكوُفةَِ فرََحا لقَتلِ الحسينِ عل

119 خَيرًاجزيَ االلهُ موسي بنَ عمرانَ عن امُتي

119جزَي االلهُ موسي بنَ عمرَانَ عناّ خَيرًا

238و طَهوراجعلَت لي الأرض مسجِدا 

258 ...جنِّبوا مساجِدكُم البيع و الشِّراء و المجانينَ و الصبيانَ

256جنِّبوا مساجِدكُم النَّجاسةَ

120حجوا إلَي بيت االلهِ

266 و الجوِار أربعونَ دارا من أربعةِ جوانبِها،حرِيم المسجِد أربعونَ ذراعا

ي قتََلَكُمالحالَّذ لَّهل 155 ...مد

اءالد يتةُ بدعو الم واءالد أسةُ رميالح،دوَناً ما تعدب دو87 و ع
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115 ... فهَل سماهنَّ: فقَلُت.خمَس صلوَات في اللَّيلِ و النَّهارِ

202 ... فبَكَت، السلامهي علعبدااللهِدخَلت علَي امُ حميدةَ اعُزِّيها بأِبيِ

270 ... و آله و سلّم و هو في المسجِدهي االله عليدخَلْت علَي رسولِ االلهِ صلّ

87رأس الحميةِ الرِّفقُ باِلبدن

167 ... اللهم اغفر لي: يقوُلُ و آله و سلمّ رجلاًهي االله علي صلّيرأ

بنَ الح يلع أيتينِ رلامسبِعليهما السنكن مع قَطَ رِداهلِّي فَسصي 154 ...ه

230 ... أحدهما يأمرُني و الآخرَُ ينهاني،ربما أردت الأمرَ يفرُقُ منِّي فرَِيقانِ

122 فرََدوها!ردوا الشَّمس علَي حتَّي اُصلِّي صلاتي في وقتها

إلَي أم عفينَ علرنؤمهييرِالمسجِدن جِيرانِ الما ملام باِلكوُفَةِ أنَّ قوَم266 ... الس

 ت174...زارنا رسولُ االلهِ صلّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم ذَات يومٍ، فقََدمنا إلَيه طعَاما 

254 ... السلام عنِ المساجِد المظَلَّلةَِهيسئلَ أبوعبدااللهِ عل

227 ... السلام لابنِ أسباطهيسألَ الحسنُ بنُ الجهمِ أبا الحسنِ عل

257 ... أ سنَّةٌ هو، السلام عنِ الأذانِ في المنارةِهيسألت أبا الحسنِ عل

103 ...إلَي ربهِم والعباد  عن أفضلَِ ما يتقَرََّب بهِعليه السلامسألت أباعبدااللهِ 

255 السلام عنِ الصلاةِ في المساجِد المصورةِهيسألت أباعبدااللهِ عل

t: عن قوَلِ االلهِ عزَّوجلَّعليه السلامسألت عبدا صالحا  Ï%©!$#…öΝèδ... 199

192كبرُسبحانَ االلهِ و الحمد للهّ و لا إلهَ إلاّ االلهُ و االلهُ أ

ظةٌ يبعسلُّهلَّ إلاّ ظلا ظ ومي لِّهااللهُ في ظ م260 ...لُّه

دمحم يتلَيكُم يا أهلَ بع لامساكينِ!السن مينٌ مسك67 ... أنا م

259... ضالَتهَ  ينشد و آله و سلّم رجلاًهي االله عليسمع النَّبِي صلّ

83لسمع أمانةٌَ و البصرُ أمانةٌَا

قوُلُسي ُعتهقتانِ:ملاةٍ وكُلِّ صل ،ُأفضَله قتلُ الو200 ... و أو

266 ...شَكَت المساجِد إلَي االلهِ تعَالَي الَّذينَ لا يشهدونَها من جِيرانها

58 في الحضرَِ]فيه[الصائم في السفرَِ في شَهرِ رمضانَ كاَلمفطرِ 

58رِ كاَلمفطرِ في الحضرَِالصائم في السفَ

225 ...صلِّ ركعتَينِ و استَخرِ االلهَ
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133 ... فإَذا دخلَت في الصلاةِ فقَلُْ هذا آخرُ صلاتي منَ الدنيا؛صلِّ صلاةَ مودعٍ

165صلاةُ المؤمنِ باِللَّيلِ تَذهب بِما عملَ من ذَنبٍ باِلنَّهارِ

149 فَمن شاء استقََلَّ و من شاء استَكثرََ،خَيرُ موضوُعٍالصلاةُ 

يَلاةُ قرُبانُ كُلِّ تقت101، 101الص 

146الصلاةُ لا تُتركَ بِحالٍ

146الصلاةُ لا تَسقُطُ بِحالٍ

102الصلاةُ معراج المؤمنِ

150الصلاةُ ميزانٌ من وفَّي استوَفَي

ج ومرَةِالصذابِ الآخن عم جابنيا و حالد ن آفاتنَّةٌ م.مت90 ... فَإذا ص

50الصوم جنَّةٌ منَ الناّرِ

90 ...الصوم يميت مراد النَّفسِ ووبهِ ] اجُزيَ[الصوم لي و أنا أجزِي 

ِلي و أنا أجزي به ومتانِ؛الصمِ فرَحائلصو ل :فط47...رُ و  حينَ ي

عاءةَ و الدبادالع لَّهل ن أخلَصمي ل150 ...طوُب

βÎ)…nο4θ¨ عزوّجلّ في قوَلِ االلهِعليه السلامجعفرٍَ عن زرارةَ عن أبِي n=¢Á9$#... 117

67! ... أهلَ بيت محمد ياالسلام علَيكُم: إذًا يتيم باِلبابِ يستَطعم و يقولُفَ

بادزِ العوائَكج تزَ لَيسوائِوا و االلهِ بج87فاز

178 ... باِلحقِّ و آله و سلّمهي االله عليصلّفَإنَّ االلهَ تبَارك و تعَالَي بعثَ محمدا 

231 ... أنا الحسينُ بنُ فاطمةَ! السلام علَيك يا رسولَ االلهُ:فقَالَ

231...قبَرُ نبَيِك محمد و أنا ابنُ بنِت نبَيِك للهم هذا ا: قالَفَ

يتناد الرِّداء دأن أعق متما هكُلثوُمٍ:فَلَم ُيا ام ،ينَبكَينةَُ، يا ز70 ... يا س

232...كأَنّي أراك عن قرَيبٍ مرَملاً بِدمائك مذبوحا ! حبيبي يا حسينُ: قالَ

βÎ)…nο4θ¨: قوَلهُ تعَالَي]في [عليه السلامعبدااللهِ يقُلت لأبِ n=¢Á9$#... 117

βÎ)…nο4θ¨: أ رأيت قوَلَ االلهِ عزَّوجلَّ:عليه السلامجعفرٍَ قُلنا لأبيِ n=¢Á9$#... 117

َلَّي:قُلنا لهصل يي تَكوُنُ هالَّت َو الظُّلم الرِّياح هذه أيت215... لَها  أ ر

152 يحدثُنا و نُحدثهُصلّي االله عليه و آله و سلّمكانَ رسولُ االلهِ 

226 ... إذا هم بأِمرِ حج أو عمرَةٍصلوات االله عليهماكانَ علي بنُ الحسينِ 
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133 ... إذا حضرََ الصلاةُ اقشعَرَّ جِلدهعليه السلامكانَ علي بنُ الحسينِ 

154 ... الصلاةِإلي السلام إذا قام ماهيانَ علي بنُ الحسينِ علك

154 ...قام في الصلاةِ تغََيرَ لوَنهُعليهما السلام إذا كانَ علي بنُ الحسينِ 

222 ...ء فَزِع إلَي الصلاةِ السلام إذا هالهَ شَيهيكانَ علي عل

 يللامعليه الكانَ عسيتاً في دارِهاتَّخَذَ ب 135 ... قَد

215 ... السلام و شَكوَت إلَيه كَثرَةَ الزَّلازِلِهيجعفرٍَ علكَتبَت إلَي أبِي

32كَم من صائمٍ ليَس لهَ من صيامه إلاّ الجوع و الظَّماُ

84 ... و كمَ من،اُكمَ من صائمٍ ليَس لهَ من صيامه إلاّ الجوع و الظَّم

184...كنُاّ جلوسا في مسجدِ رسولِ االلهِ فتَذَاكرَنا أعمالَ أهلِ بدرٍ 

 جِدسي الملَّم فه و سلَيه و آللّي االلهُ عسولِ االلهِ صر ع168...كُناّ م

169...المدينةَِ هلِ أعبدااللهِ علَيه السلام إذ دخَلَ علَيه رجلٌ من كُنت عند أبي

219 ... السلام فَدخَلَت علَيه امرأَةٌهيعبدااللهِ علكُنت عند أبيِ

216 ... السلام باِلعرَيضِهيجعفرٍَ علكُنت مع أبِي

168 ...نهاا ما يابسصنً غُذَأخَ فَةِرَج شَحت تَلمانَ سع منتكُ

266 ...صلوَات المكتوُبات يشهد ال]لَم[ لالا صلاةَ لمن

246 عيش الآخرَةِ اللّهم ارحمِ الأنصار و المهاجرَِةلا عيش إِلاّ

200 ...لا يزالُ الشَّيطانُ ذَعرًا منَ المؤمنِ ما حافَظَ علَي الصلوَات الخمَسِ

159 ...لا يزني الزاّني حينَ يزني و هو مؤمنٌ

247 الأمرُ أعجلُ من ذَلك،يش كعَرِيشِ موسي عرِ!لا

لايسعأي نرضي و لاسميائ،لْ بي سعي قَنلبع ي الْبدم102ي بِنِؤم

لايسعأي نرضي و لاسمو لَكن،يائي سعي قَنلبع بدي الم91ي بِنِؤم

30دةِ و العناءذَّةُ ما في النِّداء أزالَ تعَب العبالَ

 ومةِ الصبادالع و باب ابب كلُِّ شيَءل]يام50]الص

تانِلمِ فرَحائلص:إفطارِه ندةٌ عفرَح ،هبر قاءل ندةٌ ع47 و فرَح

يل كرد ّالهبيب193! ح

ي الْمدبع ي قَلْبنعسي و وضي و لا أرمائي سنعسي نِلَمت91ؤْم 



نور ملكوت روزه، نماز، مسجد / 1أنوارالملكوت ج 298

سولُ االلهِ صكُنْ رلَّملَم يه و سو آل لَيهلّي االلهُ ععَفرَِ تَطوفي الس ومص59 ...ا ي

181...ما نُزِلَت هذه الآيةُ كانَ رسولُ االلهِ صلّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم يأتي ل

87امت أبدانُهملوَ أنَّ الناّس قَصروُا في الطَّعامِ لاستقَ

ماءالس لَكوتلَنَظرَوا إلَي م مني آدلَي قُلوبِ بحومونَ ع50لوَلا أنَّ الشَّياطينَ ي

 ت77، 77...ولا تَمرِيج في قُلوبِكُم و تَكْثيرٌ في كلاَمكُم لرََأيتُم ما أري و لَ

217 ...ولا صبيانٌ رضَّع و مشايِخٌ ركَّع و بهائم رتَّعلَ

كسولةِ رو طاع كتا كانَ في طاعيلإنَّ ع مالله،الشَّمس لَيهع د124 ... فارد

طنِ الحوتفي ب عاكد كبدتَّي عبنَ م إنَّ يونُس م51 ...الله

201لَيس منِّي من استَخفَ الصلاةَ؛ لا يرِد علي الحوض، لا وااللهِ

222 ...تَخلفَ عبد علَي أهله بِخلافةٍَ أفضَلَ منَ ركعتَينِ يركعَهماما اس

201ما بالُ الزّاني لا تُسميه كافرًا و تاركِ الصلاةِ تُسميه كافرًا

150 ...ما بينَ المسلمِ و بينَ أن يكفرَُ إلاّ أن يتركُ الصلاةَ الفرَِيضةََ متعَمدا

172...ما لي أراك تجَود بِنَفسك؟ يا بقيةَ جدي و أبي و إخوْتي 

207...ما لي اُناديكُم فلاَ تجُيبوني و أدعوكُم فلا تَسمعوني 

هطنن با مَشر وِعاء يملأ آد؛ما مد85 ... فَإن كانَ و لا ب

قتُها إلاّ نادحضرُُ ولاةٍ ين صيِ الناّسِما مدينَ يب َلك179 ...ي م

الفُسطاط ودمثَلُ علاةِ مثَلُ الصم،ودمالع تَ145 ... إذا ثب

 رَّ باِلنَّبِيصليّ االله عليه و آله و سلمّمهراتجح عضب جعاللٌ و هو يج104 ر

221 ...نقُلْتمرِضت في شَهرِ رمضانَ مرَضاً شَديدا حتَّي

80لمغْتاب و المستمَع شرَِيكانِ في الإثْمِ ا

259منِ اختَلفَ إلَي المسجِد أصاب إحدي الثَّمانِ

َلَ لهحبأن ي ن أرادةِ،معمالج عدتَينِ بكعلِّ رص224 ... فَلي

لائا لَم تَزَلِ المراجااللهِ س ساجِدن مم سجِدفي م ن أسرَج245 ...كةَُم

مسلم نِ اغْتابا مضوُؤُهو ضو نُق هومطَلَ صو،ب 77 ... فَإن مات

نهبرٍ مااللهُ بِكُلِّ ش نيا أعطاها في الدسجِدنَي من ب254 ...م

254 ...من بنَي مسجِدا كَمفحصِ قَطاةٍ بنَي االلهُ لهَ بيتاً في الجنَّةِ
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245جِدا و لوَ مفحص قَطاةٍ بنَي االلهُ لهَ بيتاً في الجنَّةِمن بنَي مس

150من ترَكَ الصلاةَ متعَمدا فقََد كَفرََ

 ها وكوعر ها و أتَمفي أوقات لواتص ظَ خَمسفن ح182...م

269 ...من دخَلَ المسجِد فَليدخلْ رِجلهَ اليمنَي قبَلَ اليسرَي

259...المسجِد من سمعتُموه ينشد الشِّعرَ في 

َظم هرِّ فأَصابةِ الحدا في شوملَّ يزَّوجع لَّهل ن صاماٌمَلكم ألف ِكَّلَ االلهُ به46 ... و

قوُلُ فيهِمما ي علَمتَينِ يكعلَّي رن صمَرف165ا انص

257 ...لخَميسِ و لَيلةََ الجمعةِمن كَنَس المسجدِ يوم ا

190االلهُ: من يعصمك منِّي الآن؟َ فقَالَ الرَّسولُ

182...من يهاونُِ الصلوَات الخَمسِ عاقبَه االلهُ تعَالَي علي خمَسةَ عشرََ 

 يلنُ عنُ بسلامنَظرََ الْحلَيهما السلعطرٍ يومِ في يونَ و إلَي اُناسٍ فب89 ...ع

يسهامِ إبلن سم ومسمم همرَةُ سن ترََكَها خوَفاً،النَّظ76 ... فَم

 ما تَصنَع لَيكحفَظُ عي ِؤكّلاً بكا مكاً كرَيملم كعأنَّ م 169...و اعلَم

كتدمحتاجٍ إلَي خغَيرُ م أنَّه ن،و اعلَمع ين و هو غَنك و عتبادع 132ك

169...و اعلَم أنهّ لَيس شَيء أضرََّ عاقبةً و لا أسرَع نَدامةً من الخطَيئةَِ 

199 ...و االلهِ إنَّه لَيأتي علَي الرَّجلِ خَمسونَ سنةًَ و ما قبَِلَ االلهُ منه صلاةً واحدةً

155 االلهِ لقَصتُناَ أعجبو

108قُتلت ثُم نُشرت ثُم قُتلت حتَّي اُقتلََ هكَذا ألف مرَّةٍو االلهِ لوَددت أنِّي 

156تاَاللهِ نَحنُ هم! بِااللهِ نَحنُ هم! و االلهِ نَحنُ هم

102 ...أنَّك لا تَحتجَِب عن خَلقك إلاّ أن تَحجبهمو 

52 ...بات الحسينُ و أصحابه تلك اللَّيلةََو 

�80ْ فوُا أسماعهم علَي العلمِ الناّفعِ لَهمو وقَ

ها و ورُّ ثوَبَت تجَلانهاثبت إلَيهتَّي انتَه53 ...حاسرة ح

126وصي نبَِي و رب الكعَبةِ

رّاتهرِ ثلاَثَ مت في الدذِّبونةٌَ قَد علعم أرض هذ125 ...ه

67 ولَديكيرت علَ لوَ نَذَ!يا أبا الحسنِ
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ةٍ تَخطوُها !يا أباذَرقةٌَ و كُلُّ خُطودةُ صبةُ الطَّيم258... الكَل

ةً!يا أباذَريتَح جِدسلم270 ... إنَّ ل

 ت101 ... ويحك يا نعُمانُ: فقَالَ؟يا أباعبدااللهِ ما أصبركَ علَي الصلاةِ

سعوديا ابنَ م!أتيس ي أقوامعدن ب204 ...ي م

53 ... اتَّقي االلهَ و تعَزَّي بعِزاء االلهِ!يا اُختاه

53 ... الشَّيطانُ]حلمك [حلمكبِ لا يذهبنَّ !يا اُختهَ

نَييا ب!نِ الطِّبي بِها عتَستغَن ماتكَل عأرب كلِّملَي: فقَالَ؟ ألا اُع88 ... قالَ! ب

78 ... من صام نَهاره و قام وِردا من لَيله و؛ هذا شَهرُ رمضانَ!رُيا جابِ

217 ...إنِّي ذوُ عيالٍ و علَي دينٌ و قَد اشتدَت حالي! يا رسولَ االلهِ

173أبكَي االلهُ عينَيكلا! يا رسولَ االلهِ

ينَبيا ز !رغَبتّي لا ييقٍ حتي بِثوَبٍ عينايتدأح يه248 ف

155...قالَ علَيه السلام ! نعَم: هل قرََأت القرُآن؟َ قالَ! ا شَيخُي

194 ...ن لَم يكُن لَكُم دينٌإ!يا شيعةَ آلِ أبِي سفيانَ

243أ لا تهُاجرُِ، و أ لا تلَحقُ برِسَولِ االلهِ! ا عمي

190لا أحد: من يمنعَك منِّي الآن؟َ قالَ! يا غوَرثُ

ةُ ! يا فَتحجالح فوصلالهُ و لا يلّ جليلُ جالج فوص20...كَما لا ي

دمحليَهمِ!يا مقوُلُ اتلُْ عو ي لامالس ُقراَكي كب244 إنَّ ر

207...و يا هاني بنَ عروةَ ! ا مسلم بنَ عقيلَي

137 ...ء جبروُتًاوتاً و قَهرَ كُلَّ شَيء ملَكُيا من حاز كُلَّ شَي

138 ... و أمه الخائفوُنَ فوَجدوه معقلاً،يا من قَصده الضاّلُّونَ فأَصابوه مرشدا

259 ...يأتي في آخرِ الزَّمانِ قوَم يأتوُنَ المساجِد فَيقعدونَ حلقَاً

267 ... المصحف و المسجِد و العترَةُ:ثةٌَ يشكوُنَء يوم القيامةِ ثلاَيجِي

123 ...يكوُنُ في هذه الاُمةِ كُلُّ ما كانَ في بني إسرائيلَ حذوْ النَّعلِ باِلنَّعلِ



B
&\� �����

صفحه

241برِشََّةٍ ِمن دمه المطَهرةَِ

92 هواكاالخَلقَ طرُا فيرَكت تَ

92رَكت للناّسِ دنياهم و دينَهمتَ

ضورِ و الإقبْالِعباِلح 134لَيك

21فسرْت إلي ما دونهَ وَقف الاُلي

21فلاَوصف لي والوصف رسم كذَاك الاس

 ت93، 92 الحب إربا فيفلوَ قَطَّعتَني

92كانَت لقَلبِي أهواء مفرََّقَةٌ

246عدنا و النَّبيِ يعملُلَئن قَ

246لا يستوَِي من يعملُ المساجِدا

52من صاحبٍ و طالبٍ قَتيلٍ

134 استعَمل الوِقار و السكينةََو

134 اعلَم إذا ما قُلت ما تقَولُو

241 السرُّ في فَضلِ الصلاةِ المسجدِو

134بات الصدقِ في النيةِ و الإخْو

52و إنَّما الأمرُ إلَي الجليلِ
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134 صلِّ باِلخُضوُعِ و التَّخَشُّعِو

134 قُم قيام الماثلِ الذَّليلِو

21و لا غرَو أن سدت الالُي سبقوا و قدَ

21و لا فَلكَ إلاّ و من نورِ باطني

21و لا قُطرَْ إلاّ حلَّ من فَيضِ ظاهري

134يس للعبد بِها ما يقبلُ لَو

21و من مطلعَي النوّر البسيطُ كلَمعةٍ

 ت93 هواكاهجرت الخَلقَ طرُا في

52يا دهرُ افُ لكَ من خَليلٍ

*  *  *

20آفتاب آمد دليل آفتاب

249ر تو گريد ديدة گل بي حسابب

77فولادبسازم خنجري نيشش ز

249ايشقي تو بر گل زندهلبل عب

100ان همه روز از لگد كوب خيالج

114دآنان كه دائم در نمازنخوشا 

77ز دست ديده و دل هر دو فرياد

249ل بدست آمد كجا شد جوش توگ

20مادح خورشيد مداح خود است

 ت50منظر دل نيست جاي صحبت أغيار

249يست زينب وقت بيهوشي تون

100ماندش ني لطف و فرّميي صفا ن
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 صلوات االله عليهم أجمعينأولياء أسماء أنبياء و )الف

حضرت محمد، رسول اكرم، رسول خدا، 

پيغمبر، رسول االله، النبي، پيامبر اكرم، 

 خاتم النبيين محمد بن ،محمد المصطفي

، 32، 22:  صليّ االله عليه و آله و سلمّعبداالله

49، 47،  ت37، 37،  ت36 ت، 35، 33،34

، 64، 63 ت، 63، 62 ت، 59، 58، 50، ت

 ت، 70، 70 ت، 69 ت، 68، 68 ت، 67، 67

79 ت، 78، 78ت، 77، 77، 76 ت، 71، 71

، 88 ت ، 85، 85 ت، 83، 83، 82، 80ت، 

، 104 ت، 102، 102 ت، 90، 90 ت، 88

 ت، 113، 108 ت، 106، 106 ت، 104

، 118، 117 ت، 116،  ت115، 115، 114

123، 123 ت، 120، 120 ت، 119، 119

 ت، 134، 133، 125 ت، 124، 124ت، 

145، 145 ت، 138، 138 ت، 137، 137

، 155 ت، 152، 151، 150، 149، 148ت،  

 ت، 163 ت، 162، 162 ت، 156، 156

 ت، 167 ت، 166، 166 ت، 164، 164

، 173، 172، 171 ت، 169 ت، 168، 168

 ت، 179، 179 ت، 178، 178 ت، 174

183، 182 ت، 181، 181 ت، 180، 180

، 187 ت، 186 ت، 185 ت، 184، 184ت، 

، 192 ت، 191، 191 ت، 190، 190، 189

202، 202 ت، 201، 201 ت، 200، 200

 ت، 214، 214 ت، 208، 207، 204ت، 

، 220، 219 ت، 218، 218 ت، 217، 217

 ت،226، 226 ت، 225 ت، 221 ت، 220

 ت، 237 ت، 232، 232 ت، 231، 231

246، 246 ت، 245، 245، 244، 243، 238

256، 256 ت، 254، 254، 249، 247ت، 

 ت، 259، 259، 258 ت، 257، 257ت، 

، 265 ت، 264، 263، 262 ت، 261، 260

، 270 ت، 269، 269، 268، 267 ت، 265

273 ت، 270

طالب، علي، أبا أميرالمؤمنين علي بن أبي

،  ت36، 34، 32: السلامسن، امير عليهالح

70، 70، 69، 68، 67، 66، 53،  ت38، 37

88، 88 ت، 84 ، 84، 80 ت، 71، 71ت، 

 ت، 124، 124 ت، 106، 105 ت، 101ت، 

، 151، 150 ت، 135، 135 ت، 126، 125
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171، 171، 170 ت، 168، 168 ت، 151

 ت، 181 ت، 180، 178 ت، 174، 173ت، 

، 193، 192 ت، 186 ت، 185، 185، 184

 ت، 256، 246، 244، 243 ت، 222، 202

 ت، 260 ت، 259، 259 ت، 257، 257

273، 272 ت، 266، 266، 261

:  اُم الحسين،اُم الحسنفاطمه، زهراء، 

 ت، 71 ت، 70، 70، 68، 67، 66، 53

، 185 ت، 181، 181، 173 ت، 151، 151

273 ت،186

، 66، 53:امام حسن مجتبي عليه السلام

273، 153 ت، 89 ت، 88، 88 ت، 71، 70

حسين  الحسين، سيد الشهّداءامام حسين، 

 ت، 53 ت، 52، 52 ت، 51، 51:بن فاطمه

، 107، 106، 92 ت، 71، 70 ت، 69، 69، 66

، 173 ت، 172، 155 ت، 110 ت، 109، 108

، 231،  ت207، 206، 193، 192 ت، 174

، 271، 259، 248 ت، 232، 232 ت، 231

274 ت، 273، 273، 272 ت، 271

طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي

، امام زين العابدينعلي بن الحسين

، 52: السلام عليهسيد العابدينسجاد، 

133، 133، 120، 119 ت، 108، 107، 102

،  ت155 ت، 154، 154، 153، 136ت، 

 ت268، 268 ت، 226، 226، 173، 172

 عليه محمد باقر جعفر، يأبامام باقر، 

 ت، 115، 115 ت، 86، 86، 78: السلام

134، 131 ت، 121، 121 ت، 117، 117

، 198 ت، 179، 179 ت، 171، 149ت، 

، 217 ت، 216، 216 ت، 215، 215، 200

 ت271،271، 256، 255، 226، 224

امام صادق، الصادق، جعفر بن محمد،

 عليه ، حضرت جعفرعبداالله، أباعبدااللهأبي

59، 58، 51، 50،  ت47، 46، 29: السلام

79، 79، 78 ت،64،64 ت، 62، 62ت، 

101 ت، 90، 90 ت، 87، 87 ت، 85ت، 

، 117 ت، 104، 104 ت، 103، 103ت، 

، 135، 131، 122 ت، 119، 119 ت، 117

153، 153، 150 ت، 145، 145 ت، 135

169، 169، 166، 165 ت، 154، 154ت، 

، 200 ت، 199، 199، 198 ت، 171ت، 

 ت، 202، 202 ت، 201، 201 ت، 200

220، 220 ت، 219، 218 ت، 216، 216

، 223 ت، 222، 222 ت، 221، 221ت، 

229، 229، 228 ت، 225، 225 ت، 223

 ت، 254، 254 ت، 240، 230،240ت، 

265، 265 ت، 258، 258 ت، 255،255

268، 267، 266ت، 

،سن موسيأبوالحبن جعفر،امام موسي

 ت، 178:  عليه السلامأبوالحسن الأول

256 ت،227، 214،227 ت،202، 202

 امام امام علي بن موسي الرضا، الرضا

36،36، 34، 32، 16:عليه السلام: رضا

 ت، 105، 105، 101 ت، 87، 87ت،

178، 178 ت، 151، 150 ت، 144، 144

ت
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، 215:  عليه السلامجعفرأبيامام جواد، 

 ت215

20: السلامامام هادي عليه

272، 256، 255: امام زمان ارواحنا فداه

***

، 203، 148، 147، 120:براهيماحضرت 

240، 239 ت، 203

صليّ االله بن رسول االله ابراهيم احضرت

:)فرزند رسول خدا (عليه و آله و سلمّ

 ت214، 214

 أباالفضل،ضل العباس، ابوالفحضرت

 ت، 51، 51:بن عليعباس العباس، 

 ت109، 107، 106

203: ادريسحضرت

، 166: عليه السلامبوالبشراآدم حضرت 

241، 239 ت، 203، 167

148: اسحاقحضرت

203:اسرائيلحضرت 

،239، 203، 148، 147:حضرت اسماعيل

70:  اُم كلثومحضرت

، 166 ت، 120، 68:جبرائيلحضرت 

244، 190 ت، 174، 173، 167

273:  خديجه بنت خويلدحضرت

 ت123:دو داوحضرت

 ت224، 224:حضرت زكريا

 زيد بن علي بن الحسين، زيد حضرت

120 ت، 119، 119: السلامحضرتعليه 

 ت، 54 ت، 53، 53، 52: زينبحضرت

249 ت، 248، 248، 173، 172، 70

70: ه سكينحضرت

سليمان عليه ،  سليمان بن داودحضرت

 ت، 122، 122 ت، 121، 121:السلام

 ت123

173،  ت38:حضرت صالح

207: حضرت علي بن الحسين

256:حضرت علي بن جعفر

: عيسي بن مريم، مسيح بن مريمحضرت

121 ،146

22: فاطمة معصومه سلام االله عليهاحضرت

 ت145، 145:حضرت لقمان

148: لوطحضرت

 ت79، 79:حضرت مريم

ت109، 108: مسلم بن عقيلحضرت

وسي بن عمرانمحضرت موسي، 

، 123، 120، 119، 118، 43:السلامعليه

 ت255، 255 ت، 247 ، 247، 203، 146

 ت203: نوححضرت

203: هارونحضرت

123:حضرت يوشع بن نون

 ت203، 128: يعقوبحضرت

 ت58:حضرت يوسف
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 ت202، 202: أبا محمد

ت153: أبان بن تغلب

207: إبراهيم الحصين

 ت169، 169: إبراهيم الكرخي

 ت93 ت، 92: ، ابراهيم أدهم بنإبراهيم

253، 240: عميرابن أبي

 ت228 ت، 227، 227: ابن أسباط

 ت50: ابن المبارك

 ت37: ابن بابويه

243: بريدهابن

136، 135: عباسابن 

36،227:ابن فضاّل

172: ابن قولويه

246: دمشقيابن كثير 

47: ابن ماجه

169: ابن محبوب

 ت، 205، 205، 204: ابن مسعود، مسعود

 ت206

192: أبو ثمامة صيداوي

 ت186 ت، 185، 185، 184: أبوالدرداء

 ت، 145، 154 ت، 102: أبوحمزه ثمالي

245، 190 ت، 171، 170

 ت101: أبوحنيفه

181: أبوسعيد خدري

263 ت، 262، 262: أبوعامر

257:  ابراهيمأبي

 ت194، 194: أبي سفيان

 ت168، 168: أبي عثمان

 ت254، 254، 253: عبيده حذّاءأبي

223، 222، 202: أبوبصيربصير، أبي

70، 70 ت، 52، 52: أباذرذر غفاري، أبي

270 ت، 258، 258، 149ت، 

186: طلحه انصاريأبي

 ت50: احمد

36، 32: الحسن القطاناحمد بن 

32: سعيداحمد بن 

36: احمد بن محمد بن سعيد الهمداني

230: سحاق بن عمارا

207: أسد الكلبي

124: أسماء بنت عميس

221: اسماعيل بن أرقط

259 ت، 88، 88، 37: أصبغ بن نباته

 ت174، 173 ت، 70، 70: اُم أيمن

 ت202، 202: ىاُم حميد

 ت70، 70: ىاُم سلم

عليه خواهر حضرت صادق (ى اُم سلم

221): السلام

H
114، 77: بابا طاهر

 ت48: البخاري

257: برقي
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272:)حاج علي(دادي غب

189:بلال

36: )شيخ بهائي(بهائي 

^ ] _ ] W
226: جابر

 ت78، 78:  انصاريجابر بن عبداالله

257:الجعفر

106: طالبجعفر بن أبي

 ت52، 52: جون

126، 125، 124:  بن مسهرىجويري

218: بن مغيرهحارث 

69: حافظ رجب برسي

 ت50، 17: حافظ شيرازي

207، 193، 192: حبيب بن مظاهر

19: )حاج سيد هاشم (حداد 

 ت70، 70:ىحذيف

207: حرّ الرّياحي

 ت228 ت، 227، 227: الحسن بن الجهم

 ت36: حسن بن علي بن فضاّل

22: )سيد محمد محسن(حسيني طهراني 

علامّه آيى االله (حوم والد مر،حسيني طهراني

23، 20، 18، 17، 15: )سيد محمد حسين

192: حصين بن تميم

254: الحلبي

138، 137: وفيكحماد بن حبيب 

168: ىاد بن سلمحم

229: حماد بن عثمان

271: يردنان بن سح

263:  غسيل الملائكههحنظل

190، 189: خالد بن وليد

 ت102:)آخوند ملاّ محمد كاظم(خراساني 

 ت64: خوات بن جبير الانصاري

` ] B ] 4
207: داود بن الطرماح

 ت117، 117: داود بن فرقد

 ت152: الراوندي

 ت، 117 ، 117، 115 ت، 86، 86: ىزرار

215، 200، 145 ت، 134 ت، 121، 121

266: زريق

 ت، 110، 108: ، زهيرزهير بن القين

193 ،207

 ت103، 103: زيد الشحام

 ت106، 106: يد بن حارثهز

] [a] b ] K 
 ت174: سپهر

193: سعيد بن عبداالله

 ت164، 164: سفيان بن عيينة

257 ت،222، 222، 200، 150: السكوني

70، 70: ، سلمان فارسيسلمان الفارسي

 ت168، 168ت،

273، 272: سليمان أعمش

 ت، 91، 51، 37،  ت36: سيد بن طاووس

153

186: شهيد ثاني

، 258، 257، 256، 254، 51: شيخ طوسي

265 ،266 ،271
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 ت102: صدرالمتألهّين

266، 260، 258ت، 185، 122، 77: صدوق

علي بن محمد بن (الصدوق، صدوق 

164، 164، 36:)الحسين بن بابويه القمي

270، 245ت، 

، 241، 134:)علامّه بحرالعلوم(طباطبائي 

 ت241

273: طريحي

243: طلحى بن شيبه

187: )المحققّ سبزواري(سبزواري

cd ] 
 ت152، 152: ىعائش

263:عاصم بن عوف

 ت92:) بهاء الدينشيخ(عاملي

36:)شيخ حر(عاملي 

، 243:عباس بن عبدالمطّلب، عباس

244 ،245

265، 200 ت، 104، 104: عبداالله بن سنان

 ت70، 70: عبداالله بن عباس

58: عبدالرحمن بن عوف

219: عبدالرحيم قصير

64: عبداالله بن جبير

 ت109، 107: عبداالله بن جعفر

 ت106، 106: رواحهعبداالله بن

207: عبداالله بن عقيل

269: عبداالله بن ميمون قداح

270: عبيد بن عمير

 ت174: عبيد بن يحيي الثوري

107: عبيداالله بن زياد

 ت65، 65: عدي بن حاتم

 ت50: العراقي

 ت185، 184:  بن زبيرىروع

 ت109، 107:عقيل

62: علي بن ابراهيم

32: علي بن الحسن بن فضاّل

36:  القميالحسين بن بابويهعلي بن 

168:  بن زيدعلي

 ت215،215: علي بن مهزيار

263،246 ت،70، 70: عمار بن ياسر

172، 106: عمر بن سعد

255: رو بن جميععم

225: عمرو بن حريث

207: ير بن المطاععم

58،170: عياشي، العياشي

 ت103، 103: عيسي بن مريم

199: ص بن قاسميالع

151 ت، 75، 75،  ت49، 48: غزالي

، 190،191: غورث بن الحارث المحاربي

 ت191

e ] R ] *
 ت20، 20:فتح

 ت70، 70 ت، 69، 69، 68، 67: فضّه

 ت121، 121، 117: الفضيل

، 75، 75، 36:) محسنملاّ( كاشاني فيض

 ت151، 151، 150ت، 

106: قتادى بن نعمان
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201:  الأعشيىقتيب

155، 137: قطب راوندي

64: قيس بن صرمْه

106: قيس بن عاصم منقري

268، 267، 153: كليني

%
263: مالك بن دخشم

 ت، 91، 70، 48: مجلسي، علامه مجلسي
153 ت، 102

�نيالكاشاالمحقّق القاشاني، المحققّ 

)ملاّ محسن( كاشانيفيض
32: اهيم بن اسحق المكتبرمحمد بن اب

 ت36: محمد بن أبي القاسم طبري

 ت174: محمد بن أبي القاسم ماجيلويه

32: محمد بن احمد بن ابراهيم المعاذي

: محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد
 ت174

: محمد بن الحسين بن علي بن الحسين
ت174

199: الفضيلمحمد بن 

،272: محمد بن المشهدي

32: محمد بن بكران النقاّش

د بن خالد القسريت229، 229: محم 

 ت144، 144: محمد بن سنان

 ت174: محمد بن علي القرشي

 ت164، 164: محمد بن مسعر

224 ت، 215، 215، 58: محمد بن مسلم

 ت84 ت، 80: محمد عبده

231: مروان بن حكم

 ت201، 201: ى بن صدقىمسعد

207: مسلم بن عقيل

207 ت، 109، 108: همسلم بن عوسج

64: مطعم بن جبير

 ت103، 103:  بن وهبىمعاوي

256، 106 ، 50: مفيد

 ت70، 70:، مقدادالمقداد

 ت34: )ميرزا جواد آقا(ملكي تبريزي 

155: منهال بن عمرو

100: مولاي رومي محمد بلخي

5 ] G ] �N ] 
 ت، 272، 167:)حاج ميرزا حسين(ورين

273
257:وفلين

263: وحشي

259: رام بن أبي فراسو

 ت105، 105: وشاّء

231: وليد

231: وليد بن عقْبه

228، 222: هارون بن خارجى

207: ىهاني بن عرو

271، 253، 199: هشام بن سالم

207: هلال بن نافع

207: يحيي بن كثير

207: يزيد بن مظاهر

228: ليسع قميا

 ت51، 51: يونس بن متّي

231 ت، 155، 155:يزيد
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151، 83، 82، 75، 48: العلومإحياء

36: اربعين

135: القلوبارشاد

48: ديلميارشاد

256، 126، 108، 106، 54: مفيدارشاد

186، 179):شهيد ثاني(الصلاىأسرار

34: أعمال السنى

36، 34: اقبال

30: أقرب الموارد

267، 266، 185، 164، 37: امالي

15: أنوار الملكوت

150): الطبراني (الأوسط

92: االله شناسي

h ] 	 ] H
، 71، 69، 67، 52، 50، 31: بحار الأنوار

76 ،85 ،87 ،91 ،101 ،102 ،133 ،135 ،

137 ،138 ،150 ،151 ،153 ،164 ،170 ،

171 ،194 ،232 ،244 ،245 ،246 ،273

246): ابن كثير دمشقي (البدايى و النهايى

36: بشارى المصطفي لشيعى المرتضي

102: بيان الاعتقادات

92: تاريخ بغداد

92: تاريخ مدينى دمشق

101: تحف العقول

، 106: تفسير قمي، تفسير علي بن ابراهيم

189

106: تفسير منسوب به حضرت عسگري

64، 62، 58: تفسير الصافي، الصافي

64، 59: تفسير العياشي، العياشي

189، 77، 68: تفسير الميزان

68: تفسير فرات كوفي

68: تفسير نور الثقلين

، 227، 154:تهذيب الأحكامتهذيب،

228 ،229 ،240 ،246 ،254 ،259 ،260 ،

265 ،266 ،269 ،271
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 ثواب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، 

، 202، 77،150: عقاب الاعمالالأعمال،

254

a ] [ ] B ] 4 ] ^
270، 266، 260، 62: الخصال

241: الدرى النجفيى

202: الاسلامدعائم

88: دعوات الراوندي

21: ديوان ابن فارض

187): للمحققّ سبزواري (روضى الأنوار

، 179، 135، 134، 133: سفينى البحار

240 ،244 ،245 ،246

192: شرح لمعه

e ] * ] d ] c
37، 36: مجالسعرض ال

262، 261، 201، 153: علل الشرايع، العلل

172:العوالم

170، 91، 31: غوالي اللئالي، عوالي اللئالي

، 32: عيون أخبار الرّضاعيون الأخبار، 

34 ،178

136: عين الحيوى

225: الغايات

37: غايى المرام

87: الرضافقه

153: السائلفلاح

، 76، 64، 62، 50، 47، 46: كافي، الكافي

77 ،101 ،103 ،104 ،105 ،115 ،134 ،

145 ،150 ،151 ،154 ،159 ،165 ،178 ،

199 ،202 ،214 ،217 ،218 ،221 ،222 ،

223 ،224 ،225 ،227 ،230 ،240 ،253 ،

255 ،256 ،259 ،267 ،268

172): ابن قولويه (كامل

174: الزيارىكامل

80: الخفاءكشف

102: الاصولكفايى

207: عليه السلاممام الحسينكلمات الإ

50: كنز العمال

% ]�
186، 185، 183، 182: لئالي الأخبار

133،152):الرواندي(لب اللباب 

86: لسان العرب

92: لمعات الحسين

241: اللمعى البيضاء

52، 51: لهوف، اللهوف

258: مجالس

، 30، 29:مجمع البيان في تفسير القرآن

58 ،64 ،65 ،66 ،116 ،131 ،167 ،168 ،

170 ،171 ،181 ،190 ،191 ،197 ،198 ،

243 ،263

150: محاسن البرقي

، 134، 83، 82، 75، 47: البيضاءلمحجىا

149 ،150 ،151 ،152 ،153 ،154 ،216 ،

217 ،224 ،225

248: مدينى المعاجز
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272: مزار كبير

: المستدرك، مستدرك الوسائل الشيعى
48 ،76 ،134 ،149 ،153 ،167 ،202 ،

217 ،225
102،133، 20: مستدرك سفينى البحار

83، 48: مسند احمد، المسند

، 131، 104، 90، 89: مصباح الشريعى
132 ،137

270: معاني الأخبار

186: معراج السعادى

51: مفاتيح الجنان، تيحامف

92: مقرّممقتل

87،205:المكارم،مكارم الاخلاق

، 50، 48، 47: همن لا يحضره الفقيه، الفقي
64 ،86 ،89 ،117 ،119 ،121 ،123 ،124 ،

144 ،145 ،150 ،166 ،179 ،201 ،215 ،
216 ،227 ،229 ،230 ،253 ،254 ،255 ،

257 ،260 ،261 ،269

37: مناقب

156، 155، 139، 136: منتهي الآمال

N ] G ] �
232، 207، 174، 172: ناسخ التواريخ

272: نجم الثاقب

93:  العيون عرآئس فين الفنونفĤئس

149:)شهيد(نفليه 

180، 84، 80، 32: نهج البلاغى

230، 229، 228، 227، 36، 33: الوافي

، 135، 117، 89، 34، 32: وسائل الشيعه

159 ،166 ،178 ،201 ،202 ،238 ،254 ،

255 ،256 ،257 ،258 ،261 ،262 ،265 ،

266 ،267 ،268 ،270 ،271

37: ينابيع المودى
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194: آل أبي سفيان

125: بابلارض

189: ارض حديبيه

174، 173: أرض طف

37: اسلامبول

155: اصحاب الكهف و الرقيم

68: اصحاب كهف

245: انصار

215: اهواز

123: بني إسرائيل

190: بني أنمار

263: بني غنم بن عوف

207: اميهبني

221: هاشمبني

، 147، 48: بيت الحرام االله الحرام، بيت

240 ،243 ،245

193، 37: ثمود

155: جامع دمشق

125: جسر سوراء

135: جنگ صفيّن

180: جهنّم

185، 184: حائط بني النّجار

172: خزر

125: خوارج

231: دارالامارة مدينه

173: دارالهجرى

155: دمشق

172: ديلم

155: شام

64: شعب كوه احد

183: محشرايصحر

16: عتبة مقدسة ثامن الحجج الإلهيه

125: العراق

86: عرفات

216: العريض

271: فرات
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:  و آله و سلّمهي االله عليصلّقبر پيغمبر

231

193: قتلگاه

22، 16: قم، بلدة طيبة قم

193: قوم عاد

172: كربلا

243، 240: كعبه

271: هالكوف

136: ليلى الهرير

254، 246، 231: مدينه

262: مسجد أبوعامر راهب

271: مسجد اشعث

244، 243، 239: مسجد الحرام

271: مسجد بني ظفر

271: مسجد جرير

125: مسجد رد الشمس

246: مسجد رسول االله

271: مسجد سماك

270: مسجد سهله

271: مسجد شبث بن ربعي

262: مسجد ضرار

23، 15: مسجد قائم طهران

264: مسجد قبا

270:  كوفهمسجد

227: مصر

254، 189، 139: مكّة معظمّه، مكّه

86: نيم

245: مهاجرين

37: ثمود

125: نهر سوراء

147:  طويوادي
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).خط عثمان طه( المدينى المنورى : القرآن الكريمـ1

. ج4لمعرفى ـ بيروت، ، التحقيق الامام الشيخ محمد عبده، الناشر دار انهج البلاغىـ2

*  *  *

عبداالله محمد بن محمد بن الشيّخ المفيد أبي: الإرشاد في معرفى حجج االله علي العبادـ3

السلام لإحياء الترّاث، الطبّعى الثانيى، النعّمان العكبري البغدادي، تحقيق مؤسسى آل البيت عليهم

. ج2، 1416رجب 

سعيد الخوري الشرتوني اللبناني، منشورات : واردى و الشّيح العربص في فُأقرب المواردـ4

. ج3، مكتبى آيى االله المرعشي النجفي

أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي، ): أمالي الشيخ الصدوق (الأماليـ5

. ج1،  ش ه1362انتشارات كتابخانه اسلاميه، طبع چهارم، 

قسم الدراسات الاسلاميى ـ مؤسسى البعثى، : ، التحقيقمحمد بن الحسن الطوسي: ماليالأـ 6

. ج1 ق ،  ه1414دار الثقافى ـ قم، الطبعى الاولي، : الناشر

)مرتضي آخوندي( علامّه شيخ محمد باقر مجلسي، طبع دارالكتب الاسلاميى :بحار الأنوارـ7

. ج و طبع الوفاء بيروت110طهران 

ي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي، حققه و دقق اصوله و علق  للحافظ أب:البدايى و النهايىـ8

.حواشيه علي شيري، دار احياء التراث العربي بيروت ـ لبنان

المعروف ( أبي القاسم علي بن الحسن بن هبى االله بن عبداالله الشافعي :تاريخ مدينى دمشقـ9

.ق .  ه1415 ج، دارالفكر، الطبع70علي شيري، : دراسى و تحقيق) بابن عساكر

.حسن بن شعبه حراّني: تحف العقولـ10
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الميزان في تفسير القرآن➯تفسير الميزان ـ 

بن الحسن الشيخ أبوعلي الفضل: )مجمع البيان في تفسير القرآن(تفسير مجمع البيان ـ11

ات ـ مؤسسى الاعلمي للمطبوع:  تحقيق لجنى من العلماء و المحققين الاخصائيين، الناشرالطبرسي،

. ج10 ق،  ه1415بيروت، الطبعى الاولي 

ـ مكتبى الصدر : الشيخ حسين الاعلمي، الناشر: المولي محسن الفيض، تحقيق: تفسير الصافيـ12

. ج5،  ق ه1416تهران، الطبعى الثانيى 

النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي، تحقيق، الحاج : التفسير العياشيـ13

. ج2المكتبى العلميى ـ طهران، : م الرسولي المحلاتي، الناشرالسيد هاش

محمد الكاظم، : ابي القاسم فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، تحقيق: تفسير فرات كوفيـ14

.1 ق، ج  ه1410التابعى لوزارى الثقافى و الارشاد الاسلامي، البع الاولي : ناشر

السيد هاشم : بن جمعه العروسي الحويزي، تحقيقالشيخ عبد علي : تفسير نور الثقلينـ15

. ج5، 1412مؤسسى اسماعيليان ـ قم، الطبعى الرابعى : الرسولي المحلاتي، الناشر

السيد : ، التحقيق)الشيخ الطوسي( أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي :تهذيب الأحكامـ16

لاسلاميى، الطبعى الرابعى،  ج، دارالكتب ا10حسن الخرسان، تصحيح الشيخ محمد الآخوندي، 

. ش ه1365

منشورات الرضي ـ قم، الطبعى : الشيخ الصدوق، ناشر:  و عقاب الأعمالثواب الاعمالـ17

. ج1 ش،  ه1368الثانيى 

علي اكبر غفاري، ناشر جماعى المدرسين في الحوزى :  الشيخ الصدوق، التحقيق:الخصالـ18

.  ج1العلميى، 

عبداالله محمد بن محمود بن الحسن بن هبى االله بيأمحب الدين الحافظ: ذيل تاريخ بغدادـ19

مصطفي عبد القادر عطا، المطبعى : المعروف بابن النجار البغدادي، دراسى و تحقيق(بن محاسن 

. ج5 ق،  ه1417دار الكتب العلميى ـ بيروت، الطبعى الاولي : و النشر

 قاسم عمر ابن أبي الحسن بن المرشد بن علي الشيخ أبي حفص و أبي:ديوان ابن فارضـ20

.الحموي المشهور بابن الفارض

دار التعارف للمطبوعات ـ : الشيخ عباس القمي:  و مدينى الحكم و الآثارسفينى البحارـ21

. ج2بيروت، 
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